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  آداب معاشرت در اسلام

  )ترجمه شرح الاربعین النبویۀ( 

  محمد حسین الجلالى: نویسنده 

  جواد بیات و محمد آذربایجانى: مترجمان 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  مقدمه ناشر

اگـر  . پاسدارى از حقوق اجتماعى اولین شرط زنـدگى شـیرین انسانهاسـت    
زحمات  و با راه و رسم سپاس و احسان از. فرزندان حرمت اولیا را پاس ندارند

والدین قدردانى نکنند و اگر فرزندان با حقوق و وظایف خویش آشنا نباشـند و  
اگر دو عضو اصلى خانواده زن و شوهر شـیوه درسـت معاشـرت را در زنـدگى     

و . هرگز فروغ محبت و تعاون بر افق خانواده هـا نخواهـد تابیـد   . رعایت نکنند
 .وت تبدیل خواهد شدمحیط زندگى اجتماعى به فضائى سرد و خشک و بى طرا

زندگى اجتماعى با احسان و ایثار وصـله ارحـام و قـرض الحسـنه و تـلاش و      
و با کارهایى مثـل ربـاخوارى ، میگسـارى ،    . آگاهى شیرین و دلنشین مى شود

قماربازى ، استعمال مواد مخدر، اسراف و تبذیر، گناهان جنسى ؛ زشت و پلید و 
بخش اخلاق از کتاب ارزشمند الاربعـین  در این کتاب که ترجمه . تلخ مى گردد
خواننده محترم با مطالعه گفتار نـورآفرین پیشـوایان معصـوم و    . النبویه مى باشد

تحلیل هاى فشرده و جالبى که توسط نویسنده محترم ارائه شده ، با راه و رسـم  
معاشرت و آداب زندگى در مکتب پیام آوران الهى آشنا مى شود و از خطرها و 

معاونـت  . که همزیستى انسانها را تهدید مـى کنـد، آگـاه مـى گـردد      آفت هایى
پژوهشى سازمان تبلیغات اسلامى ضمن تشکر از نویسـنده و مترجمـان گرامـى    
این اثر، علاقمندان استحکام خانواده ها و گرفتاران بلاهاى قهر و طلاق و زندان 

ن و حـدیث را  و اضطراب را به مطالعه آثارى از این گونه فرا مى خوانـد و قـرآ  
باشـد کـه تشـنگان جویبـار     . شفاى دردهاى روحى و بلاهاى اجتماعى مى داند

اخلاق و اندیشه هاى سالم از طریق این آثار با کوثر زلال وحى آشـنا شـوند و   
دو گوهر گرانبهاى قرآن و عترت را سرمایه زندگى و راهنماى حیـات جاودانـه   

  معاونت پژوهشى... خود قرار دهند، انشاءا
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  حقوق والدین در اسلام.

انسان بطور فطرى ، زندگى سالم و همزیستى مسالمت آمیز را دوست دارد، و 
به حسب طبیعت خود، به تمدن علاقمند اسـت و هـر تمـدنى داراى دو مرحلـه     

مرحله پست و مرحله برتر آن ، بین این دو مرحله مراتبى وجود دارد که : است 
مراتـب آن وفـق دهـد؛ تـا از حـد و مـرز        باید انسان زندگى خود را با یکى از

  .انسانیت خارج نگردد
یکى از ضروریات زندگى انسان تربیت و تعلیم است کـه محـیط خـانوادگى    
انسان در این مساءله مهم ، نقش بسزائى دارد؛ زیرا که خـانواده ، هسـته جامعـه    
 بشمار مى رود و ملت از تک تک افراد تشکیل مى گردد؛ اصلاح هر جامعه ، در

  .گرو اصلاح افراد آن است 
از آنجا که مسئولیت اداره این نخستین مدرسه زندگى بر دوش پـدر و مـادر   

به جهت این کـه آنهـا از آگـاهى ، فکـر، فرهنـگ و ادب بیشـترى        - مى باشد 
لذا حقوق والدین اهمیت بسزائى دارد، تا جائى که هیچ حقى بعـد   - برخوردارند 

کـه پشـتوانه زنـدگى    (ل ، به حق پدر و مادر از حق خالق هستى ؛ خداوند متعا
خداوند حقوق آنان را همراه حق خود ذکـر فرمـوده   . نمى رسد) فرزندان هستند

  :است ، چنانکه در قرآن کریم مى فرماید
ـا َ�ـبلْغَُن� عِنـدَكَ الْ ( ينِْ إِحْسَـانًا إِم�  إِي�اهُ وَ�اِ�وَْاِ�َ

 َ�عْبُدُوا إِلا�
لا�
َ
كِـَ�َ وَقََ�ٰ رَ��كَ �

�هُمَا قَوْلاً كَرِ�مًـا  فٍّ وَلاَ َ�نهَْرْهُمَا وَقُل �
ُ
�هُمَا أ هُمَا فَلاَ َ�قُل � وْ ِ�َ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
وَاخْفِـضْ ، أ

لِّ مِنَ ا�ر�ْ�َةِ وَقُل ر�بِّ ارَْ�ْهُمَا كَمَا رَ��يَاِ� صَغًِ�ا   ).�هَُمَا جَنَاحَ ا��
  )24/ اسراء (

ه جز او هیچکس را نپرستید و درباره پـدر و مـادر   خداى تو حکم فرموده ک
کـه موجـب   (نیکوئى کنید و چنانکه هر دو یا یکى از آنها پیر و سالخورده شوند 
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زنهار، کلمه اى که رنجیده خاطر شوند به آنان نگـو و  ) رنج و زحمت شما باشند
شـه  کمترین آزار به آنها نرسان و با ایشان با کرامت و احترام سخن بگـو، و همی 

پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانى نزدشان بگستران و بگو پروردگـارا،  
چنانکه پدر و مادر، مرا در کودکى به مهربانى بپروردند، تو در حق آنها رحمـت  

  .و مهربانى فرما
اولین چیزى که از نص آیه مذکور براى ما ظاهر مـى گـردد، ایـن اسـت کـه      

نزدیک به عبادت خداوند است ، و بعد از آن آیه احسان به پدر و مادر، قرین و 
  :شریفه ، راههاى رفتار نیک با آنها را به شرح زیر بیان مى کند

احتراز و دورى جستن از هر چیزى که موجب رنجش آنان گردد؛ حتى : اول 
  .گفتن کلمه اف بر آنها

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  .اءهون منه لنهى عنه اءدنى العقوق اءف ولو علم االله شیئا 

  )59، 74/ بحار (
کمترین وسیله عاق والدین شدن گفتن کلمه اف بر آنان است و اگـر کمتـر از   

  .آن چیزى دیگرى بود، البته خدا از آن نهى مى فرمود
مواظبت در گفتار، و فریاد نکشیدن بر سر آنها و ترك هرگونـه سـخن   : دوم 

  .زجرآور و خشونت آمیز
ا آنها با گفتـار نیکـو و زیبـا، و مراعـات ادب و احتـرام      سخن گفتن ب: سوم 

  .نسبت به آنان 
برخورد متواضعانه با آنان ، تا جائى که خداوند متعال از این تواضـع  : چهارم 

برخورد فرزند نسبت بـه پـدر و   : ، به زیباترین صورت تعبیر فرموده و آن اینکه 
خـود را بـا تمـام عطوفـت ،     مادر، باید مانند آن پرنده اى باشد که جوجه هاى 
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نرمش ، رحمت و مهربانى به سینه خود چسبانیده و بالهاى خود را بر آنهـا مـى   
  .گستراند

یعنى ، در دعاى خود موجبـات  . براى رحمت و مغفرت آنان دعا کند: پنجم 
و برایشان دعا کند مثل خواندن . احسان و نیکى آنان را در حق خود، ذکر نماید

  :کریم ؛ مانندبعضى دعاهاى قرآن 
  ).ر�بِّ ارَْ�ْهُمَا كَمَا رَ��يَاِ� صَغًِ�ا(
  )24/ اسراء (

و به آنها ترحم کن چنانکه آنها بـر مـن تـرحم    (خدایا پدر و مادرم را بیامرز 
  .آنگونه که مرا در کودکى تربیت نمودند) کردند

تاءکید بر مسئولیت سنگین پدر و مـادر در تربیـت اولاد از سـنین کـوچکى     
  .اردد

لذا مستحب است که انسان در قنوت نماز با این الفاظ، به پـدر و مـادر دعـا    
  :کند و بگوید

رب اغفرلى ولوالدى وارحمهمـا کمـا ربیـانى صـغیرا، واجزهمـا بالاءحسـان       
  .احسانا و بالسیئات عفوا و غفرانا

  )مفاتیح الجنان(
، چنانکه مرا پروردگارا مرا و پدر و مادرم را بیامرز و بر آنان رحمت فرست 

در حال کودکى تربیت نمودند؛ و در مقابل احسـان آنـان احسـان عطـا فرمـا و      
  .گناهانشان را عفو و مغفرت فرما

ردیف بودن عبادت خدا، با حقوق والدین و احسان به آنها، دلیل  مقارن و هم
زیرا که خداوند آفریننده کل هستى است و پدر و مـادر  . بر بزرگى حق آنهاست 
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و قرآن کریم تاءکید دارد که نیکوئى بر والدین ، . آفرینش انسان هستند واسطه و
  :چنانکه مى فرماید. یک وظیفه انسانى است 

يهِْ ( �سَانَ بِوَاِ�َ ينْاَ الإِْ   ) وَوصَ�
  )15/ احقاف (

  .و ما براى انسان سفارش نمودیم که بر والدین خود نیکوئى کند
، خطاب را تنها متوجه مسـلمان یـا   این نکته قابل توجه است که قرآن کریم 

مومن نساخته ، بلکه نیکى به آنان را نیکى به کل انسانیت دانسته و آزار آنـان را  
آزار کل انسانیت بشمار آورده است ، زیرا آنان بودنـد کـه بخـاطر راحتـى تـو،      
خواب شیرین خود را فدا کرده ، شب را بیـدار مـى ماندنـد و برایـت رنجهـاى      

تا تو را در کودکى تربیت نمودند، و در راه خوشبختى و سـعادت  فراوان کشیدند 
تو، سعى و تلاش کردند که حتى براى راحتى خود، آن اندازه کوشش ننمودنـد و  
براى تهیه شرائط مناسب در زندگى و سعادت تو، در خانه ، مدرسه و اجتمـاع ،  

بـه   - معـه  با جامعه همکارى و همفکرى نمودند، و آنچه برایت مفید بـود از جا 
تهیه نمودن اسباب و عوامل مختلـف و  : فراهم کردند؛ از قبیل  - اندازه فکرشان 

استفاده از گفتنى ها و شنیدنى هاى مناسب جهت تقویت عقیده ، اراده و تربیـت  
و بالاتر از آن ، سعى و تلاش در . نیکو که براى تغذیه جسم و روان تو لازم بود

ا دانش و مدرسه و عبادت و اطاعـت از خـدا   بالا بردن سطح آگاهى دینى تو، ب
و طبیعى است که هر پدر و مادرى به اندازه توان فکـرى خـود، بـین    . مى باشد

عقل و جسم و روح و ماده براى فرزندانش ، توازن برقرار مى سازد، و در ایـن  
راه ، همه تجربه هاى گذشته و نتیجه ارتباطـات محـدود و غیـر محدودشـان را     

و همه اینها جهت فراهم ساختن سعادت و خوشبختى فرزنـدان  . دتقدیم مى نمای
پس چه کسى براى محبت کردن سزاوارتر از پـدر و مـادر   . و اولاد انسان است 

وجود تو هستند، و تو را از کودکى تربیـت و  ) واسطه(؟ زیرا که آنها سبب !است 
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ن و غم در بزرگى مورد محبت خود قرار مى دهند، و شادى تو، باعث شادى آنا
چنانکه ، در حدیث شریف آمده است . و اندوه تو باعث ناراحتى ایشان مى گردد

:  
  .رضى االله مع رضى الوالدین 

  )322، 3ج / ترغیب (
  .رضایت خدا، با رضایت پدر و مادر است 

و نیکى به پدر و مادر، با احسان به آنان ، احترام شایسته و اطاعت از گفتـار  
و بعضى از اخبار شریفه این وظایف را بـه  . ى باشدمطابق شرع و صحیح شان م
  :طرز زیر تعیین فرموده است 

یعنى ، کارى نکنى که آنان در حوائج خـود،   - ملازمت و همراهى نیک  -  1
  .دست نیاز به سوى تو دراز کنند و به مشقت بیفتند

  .نظر رحمت به آنها نمودن  -  2
  .ن بلند نکردن صداى خود، در مقابل صداى آنا -  3
  .جلو نیفتادن بر آنان در راه رفتن و نشستن  -  4
آنان را با نام صدا نکردن ، بلکه باید با لفظ پدر و مادر ایشان را خطاب  -  5
  .نمود
نباید به آنان حتى کلمه اف گفت ؛ گرچه تو را ناراحـت کـرده باشـند و     -  6

  .نباید ایشان را سرزنش کرد، اگر چه تو را غمگین ساخته باشند
  .روى خود را از آنها برنگردانى  -  7
  .در موقع نیاز، لقمه را در دهان آنان بگذارى  -  8
  .از آنچه که خداوند به تو وسعت روزى داده ، به آنان بخل نورزى  -  9
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ین و بدهکارى هاى آنان را بعـد از مـرگ ادا کنـى ، برایشـان طلـب      . 10 د
مثـل قضـاى نمـاز، روزه ،    آمرزش نموده و قضاى عبادتهایشان را انجام دهى ، 

  .حج ، زیارات و صدقات 
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  سیرى در روایات اسلامى

  .من اءخزن والدیه فقد عقهما: ﷑پیامبر اسلام  -  1 
  )78، 71/ بحار (

  .هر کس پدر و مادرش را غمناك سازد، به آنها عاق شده است 
  :ق پدر بر فرزندش در ح  ﷑پیامبر اسلام  -  2

  .لا یسمیه باسمه ولا یمشى بین یدیه ، ولا یجلس قبله ولا یستسب له 
  )45، 71/ بحار (

از حق پدر بر فرزند آن است که فرزند، او را با نام صدا نکند، و جلوتر از او 
کارى نکنـد  . (راه نرود، و قبل از او ننشیند، و دیگران را بر سب آنها برنینگیزاند

  .)ناسزا بگویند) او یا مادرش(ن به پدر که دیگرا
  : ﷒امام سجاد  -  3

اءخاف ان اءمد :  ﷒اءنت اءبر الناس ولاتراك تؤ اکل اءمک ، قال : قیل له 
  .یدى الى شى ء قد سبقت عینها علیه فاءکون قد عققتهما

  .) ﷒، حالات امام زین العابدین 2ج / منتهى الامال (
تو نیکوکارترین مردم هستى و تو را ندیـدیم کـه بـا    : به آن حضرت گفته شد

مى ترسم که دستم را به غذا و لقمـه اى  : حضرت فرمودند! مادرت غذا بخورى 
  .که مورد علاقه مادرم هست ، دراز کنم و از جمله عاق والدین ها بشوم 

  : ﷒امام باقر  -  4
الا فـى خصـلتین ، یجـده    . لا:  ﷒؟ فقـال  لما سئل هل یجزى الولد والـده  

  .مملوکا فیشتریه فیعتقه اءو یکون علیه دین فیقضیه عنه 
  )59، 71ج / بحار (
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آیا پسر مى تواند حـق پـدر را جبـران    : هنگامى که از آن حضرت سوال شد
  :دهد نه ، مگر اینکه در حق او، دو کار مهم را انجام: فرمود  ﷒نماید؟ امام 

  .پدرش را برده ببیند و او را خریده و آزادش نماید - الف 
  .اگر بر گردن وى بدهى اى بوده ، آن را پرداخت کند - ب 

  : ﷒امام باقر  -  5
 ):2( اءداء الاءمانۀ الى البر والفاجر ):1( ثلاث لم یجعل االله لاءحد فیهن رخصۀ

  .ادین برین کانا اءو فاجرین و برالو ):3( والوفاء بالعهد للبر والفاجر
  )56، 71ج / بحار (

  :خداوند در سه چیز براى هیچکس رخصت و اجازه اى نداده است 
  .اداء امانت به نیکوکار و بدکار - الف 
  .وفاى به عهد و پیمان نسبت به نیکوکار و بدکار - ب 
  .نیکى به پدر و مادر، نیکوکار باشند یا بدکار - ج 
  : ﷒امام صادق  -  6

بر الوالدین واجب ، فان کانا مشرکین فلا تطعهمـا ولا غیرهمـا فـى المعصـیۀ     
  .فاءنه لا طاعۀ لمخلوق فى معصیۀ الخالق 

  )74، 71/ بحار (
نیکى کردن به پدر و مادر واجب است ولى اگر مشرك باشند، از ایشان و غیر 

ت خدا جایز آنها در معصیت خدا اطاعت نکن ، زیرا که اطاعت مخلوق در معصی
  .نیست 

  : ﷒امام صادق  -  7
بحار . (من العقوق قول الرجل لابنه اوابنته فى حیاة والدیه باءبى اءنت و اءمى 

 /71 ،69(  
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از موارد عاق والدین شدن این است که ؛ شخص در حال حیات پدر و مادر؛ 
  .پدر و مادرم فداى شما باد: فرزندانش را صدا زند و بگوید

  : ﷒مام صادق ا -  8
وقر اءباك یطل عمرك و وقر امک تـرى لبنیـک بنـین ولا تحـد النظـر الـى       

  .والدیک فتعقهما
  )349، 2ج / اصول کافى (

به پدرت احترام کن تا عمرت طولانى گردد و به مادرت احترام کـن تـا نـوه    
  )1.(را ببینى ) فرزندان فرزند(هاى خود 

  : ﷒امام صادق  -  9
  .ان اءحببت اءن یزید االله فى عمرك فسر اءبویک 

  )81، 71ج / بحار (
  .اگر دوست دارى که خدا به عمرت بیفزاید، پدر و مادرت را خوشحال کن 

  : ﷒امام صادق  -  10
  .من نظر الى اءبویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل االله له صلاة 

  )62، 71/ بحار  -  249، 2/ کافى (
ر کس به پدر و مادرش بصورت خشن و ناهنجار نگاه کند اگر چـه پـدر و   ه

  .مادر بر او ستم کرده باشند، خداوند نماز او را قبول نمى کند
  : ﷒امام صادق  -  11

  .الذنوب التى ترد الدعاء و تظلم الهواء عقوق الوالدین 
  )513، 11ج / وسائل  -  74، 71ج / بحار (

وجب رد شدن دعا و تیره و تاریک گشتن هوا مى گردد عاق از گناهانى که م
  )2.(والدین شدن است 
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  : ﷒امام صادق  -  12
لا تملاء عینیک من النظر الیهما الا برحمـۀ و رقـۀ ولا ترفـع صـوتک فـوق      

  .اءصواتهما، ولا یدیک فوق اءیدیهما ولا تقدم قدامهما
  )309، 71/ بحار (

ادر خیره نکن ، مگر با رحمت و مهربانى و صداى چشمان خود را به پدر و م
و دستان خود را بر روى دست آنها بالا مبـر  . خود را بلندتر از صداى آنها نکن 
  .و در راه رفتن به آنها پیشى نگیر

  : ﷒امام رضا  -  13
علیک بطاعۀ الاءب وبره والتواضع والخضوع والاءکرام له و خفـض الصـوت   

ءب اءصل الاءبن والاءبن فرعه ، لولاه لم یکن یقدره االله ، ابـذلوا  بحضرته فان الا
  .لهم الاءموال والجاه و النفس 

  )76، 71ج / بحار (
بر تو باد به اطاعت کردن از پدر و نیکى و فروتنى و خضوع و بزرگ شمردن 
و احترام به او، و همیشه صداى خود را در حضور وى آهسته کن ، زیرا که پـدر  

ند است و فرزند شاخه اى از او مى باشد، اگر او نبود خدا تو را مقـدر  ریشه فرز
  .نمى کرد و جاه و جان و اموال را در راه او نثار کن 

  : ﷒امام رضا  -  14
ادع لهما اذا کانا لایعرفان الحق و تصدق عنهما و ان کانا حیین لایعرفان الحق 

  .فدارهما
  )47، 71ج / بحار (
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و ) تا هدایت شـوند (مادرت حق را نشناسند، برایشان دعا کن ،  هرگاه پدر و
عوض آنها صدقه بده و اگر در زندگى عارف به حق نشدند باز با آنها مدارا کـن  

.  
  

  حقوق مادران بر فرزندان

دین اسلام نسبت به مادر عنایت خاصى دارد، این مـادر اسـت کـه رنجهـا و     
رزندش متحمل مى گردد، چـه شـبها   مشقتها و غم و غصه ها را در راه سعادت ف

که در دوران حاملگى ، زایمان و شیر دادن فرزندش بخاطر محافظـت و محبـت   
او بیدار مانده و روزها متحمل زحمت هاى زیادى براى وى گردید، چقدر تو را 
در حال جنین ، با خود حمل نمود و بعد از ولادت ، شیر داد، شب را بـراى تـو   

  !رایت رنج برد و همه راحتى خود را فدایت نمودبیدارى کشید، در روز ب
  :خداوند متعال مى فرماید

ن �ُْ�ِكَ ِ� مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ فلاََ تطُِعْهُمَـا(
َ
ٰ أ وصََـاحِبْهُمَا  ۖ◌   وَ�ِن جَاهَدَاكَ َ�َ

ْ�يَا مَعْرُوفًا َ��  ۖ◌   ِ� ا�� ناَبَ إِ
َ
َ��  ۚ◌   وَات�بِعْ سَِ�يلَ مَنْ أ نَِ�ئُُّ�م بمَِـا  ُ�ـم� إِ

ُ
َ�ـرجِْعُُ�مْ فـَأ

  )15/ لقمان ( )كُنتُمْ َ�عْمَلوُنَ 
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم ، مادرش او را با زحمـت  

و به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه اى را متحمل (فراوان حمل کرد 
آرى بـه او توصـیه   (یابد و دوران شیرخوارگى او در دو سال پایان مى ) مى شد
که شکر براى من و پدر و مادرت بجاى آور، که بازگشت همـه شـما بـه    ) کردم

سوى من است ، و هرگاه آنها تلاش کنند، که موجودى را شریک من قرار دهـى  
از آنها اطاعـت مکـن ، و    - بلکه مى دانى باطل است  - که از آن آگاهى ندارى 

رفتار کن ، و پیروى از راه کسانى بنما کـه بـه    با آنها در دنیا به طرز شایسته اى
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سوى من آمده اند، سپس بازگشت همه شما به سوى من است ، و من شما را از 
  .آنچه عمل مى کردید، آگاه مى کنم 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
د حق الوالد اءن تطیعه ما عاش و اما حق الوالدة فهیهات هیهات لـو اءنـه عـد   

و قطر المطر اءیام الدنیا قام بین یدیها مـا عـدل ذلـک یـوم     ) متلاطم(رمل عالج 
  .حملته فى بطنها

  )بحارالانوار(
مادامى که او زنده است او را اطاعت کنى ؛ اما حق : حق پدر بر تو این است 

مادر؛ پس چه دور است که انسان بتواند حق او را اداء نماید، زیرا اگر فرزند، به 
ریگهاى متحرك و شناور بیابان و قطره هاى باران در تمام روزهـاى دنیـا   تعداد 

در مقابل مادر، زانو بزند با یک روز که مادر او را در رحم خود حمل مـى کنـد   
  .برابرى نخواهد کرد

: شکایت برد پیـامبر فرمـود   ﷑مردى از بدرفتارى مادرش به رسول خدا 
ه ماه تو را در شکم نگه داشت و دو سال شیر داد، و شب را چرا او هنگامى که نُ
من او را پـاداش داده ام و بـر روى   : مرد گفت ! بدرفتار نبود؟. بى خوابى کشید

نه تنها پـاداش او را نـداده   : فرمود ﷑شانه هایم او را به حج برده ام ، پیامبر 
  .هم نتوانستى بدهى زایمان او را   اى بلکه حتى پاداش 

امک ثم امک ، ثم امـک ، ثـم   :  ﷑من اءبرر؟ فقال : رجل  ﷑وسئله 
  .اءباك ، ثم الاءقرب فالاءقرب 

  )49، 71ج / بحار (
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به چه کسى بیشتر نیکى کـنم  : سوال کرد ﷑مردى از رسول گرامى اسلام 
بعـد از آن  : به مادرت و این جمله را سه بار تکرار فرمود: فرمود ﷑یامبر ؟ پ

  .)یکى از پس دیگرى (به پدرت ، و بعد به هر کسى که به تو نزدیکتر است 
 ـ :  ﷑اءى الوالدین اءعظم ؟ قـال  :  ﷑و لما قیل له  ه بـین  التـى حملت

  .الجنبین و اءرضعته بین الثدیین و حضنته على الفخذین 
کدام یک از پدر و مادر عظمت بیشترى : و هنگامى که از حضرتش سوال شد

آنکـه فرزنـد را در بـین دو    : فرمـود  ﷑دارند و حق او بیشتر است ؟ پیامبر 
یرش داد و در بغل خود حمل نمود و از دو پستان خود ش) داخل شکم(پهلویش 

  .روى زانوهایش پرورش نمود
  :مرد دیگرى به آن حضرت گفت 

مادرم به پیرى رسیده و الان هم نزد من است ، او را به دوش مى کشـم و از  
کسب خود به او غذا مى خورانم و آزار و ناراحتى را با دسـتان خـود از او دور   

و (صورتم را از او مى گردانم ،  مى سازم و با این حال بخاطر حیاء و احترام او،
  آیا حق او را کاملا ادا کرده ام ؟) به او نگاه تند نمى کنم که خجالت بکشد

نه زیرا شکم او ظرف و محل نگهدارى تـو و پسـتانش   : فرمود ﷑پیامبر 
و مایه سیرابى ات ، و قدمهایش به منزله کفش ، و دستان وى به منزله تکیه گـاه  

و او همه اینها را برایت انجام مى داد و آرزوى زنـدگى و را مـى   . حفاظ تو بود
ولى تو این کارها را براى وى انجام مى دهى در حالى که دوست دارى که . نمود

  !؟- پس ببین تفاوت از کجا تا کجا است  - او بمیرد 
  :در رساله حقوق مى فرماید  ﷒و امام زین العابدین 

حق امک اءن تعلم انها حملتک حیث لا یحتمل اءحد اءحدا و اءعطتک و اما 
من ثمرة قلبها بما لا یعط احد اءحدا و وقتک بجمیـع جوارحهـا و لـم تبـال آن     
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تجوع و تطعمک و تعطش و تسقیک و تعرى و تکسوك و تضـحى و تظلـک و   
 ـ  ون تهجر النوم لاءجلک و وقتک الحر والبرد لتکون لها ولا تطیق شـکرها الا بع

  .االله عزوجل 
  )6 71ج / بحار (

و اما حق مادرت این است که ، بدانى ، او تو را در جائى حمل کرد که هـیچ  
فردى ، دیگرى را حمل نمى کرد، و از ثمره و شـیره جـانش تـو را غـذا داد در     
حالى که هیچکس به دیگرى چنین نمى کنید و با تمام اعضاء و جوارحش از تو 

اشت که خود گرسنه بماند ولى تو را غـذا بدهـد، تشـنه    محافظت نمود، باکى ند
بپوشاند، در آفتاب بماند و تو را   بماند و سیرابت کند، برهنه بماند و به تو لباس 

در سایه قرار دهد، و از خواب خود بخاطر تو صرف نظر کرد، و از گرما و سرما 
ارى مگـر بـا   و طاقت و توان شـکر او را نـد  . نگهداریت نمود، تا برایش بمانى 

  .یارى خداوند ذوالجلال 
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  حقوق والدین پس از مرگ آنان

این از عنایت اسلام به پدر و مادر است که حتى بعد از مرگ آنها نیز برایشان 
  .حقى قرار داده است ، و حقوق آنها منحصر به حال زنده بودنشان نمى باشد

یـد، هرگـز   انسان هر چقدر در نیکى و احسان به پدر و مادرش کوشـش نما 
بخاطر همـین اسـت کـه خداونـد متعـال      . نمى تواند شکر لازم آنان را ادا نماید

چنانکـه در  . قدردانى از ایشان را در ردیف سپاس و شکر خود قرار داده اسـت  
  :قرآن کریم مى فرماید

َ�� ا�مَِْ� ( يكَْ إِ نِ اشْكُرْ ِ� وَ�وَِاِ�َ
َ
  ).أ

  )14/ لقمان (
که ، شکر مرا و پـدر و مـادرت را بجـاى آور، کـه     به انسان سفارش نمودیم 

  .بازگشت همه شما به سوى من است 
و از موارد احسان به پدر و مادر بعد از مرگ آندو، دادن بدهى آنان و طلـب  

مانند قضاى نمـاز، روزه ، حـج ،   . آمرزش و نیابت در قضاى عبادتهاى آنهاست 
  ).واجب و مستحب(زیارات و صدقات 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
من البر بالوالدین بعد موتهما الصلاة علیهما ولاءستغفار لهما و الوفاء بعدتهما و 

  .اکرام صدیقهما و صلۀ رحمهما
  )711، 10ج / میزان الحکمه (

از نیکى بر پدر و مادر بعد از مرگ آندو، این است که ، برایشان نمازگزارى ، 
وفا کنـى ، و بـه   ) نسبت به دیگران(و به وعده هاى آنها  و طلب آمرزش نمائى ،

  .دوستانشان احترام گذارى و یا ارحام آنها صله رحم بجا آورى 
  :و نیز آن حضرت فرمود
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و والدیک فاطعهما و برهما حیین کانا اءو میتین و ان اءمراك اءن تخرج مـن  
  .اءهلک و مالک فافعل ، فان ذلک من الایمان 

  )34، 71ج / بحار (
از پدر و مادرت اطاعت کن و به آنان نیکى نما، زنده باشند یا مـرده ؛ و اگـر   
تو را امر کردند که از اهل و عیال و مال خود جا شوى ، اطاعت کن ، زیـرا کـه   

  .اطاعت از پدر و مادر از ایمان است 
  :فرمود  ﷑در حدیث دیگرى پیامبر اسلام 

  .القیامۀ رجل بر والدیه بعد موتهما سید الاءبرار یوم
  )86، 71ج / بحار (

آقا و بزرگ نیکوکاران در روز قیامت ، کسى است که بعـد از مـرگ پـدر و    
  .مادرش ، به آنان نیکى نماید

  :فرمود  ﷒امام باقر 
ان العبد لیکون بارا بوالدیه فى حیاتهما ثم یموتان فلا یقضـى عنهمـا دیونهمـا    

ر لهما فیکتبه االله عاقا و انه یکون عاقا لهما فى حیاتهما غیـر بـار بهمـا    ولا یستغف
  .فاذا ماتا قضى دینهما واستغفر لهما فیکتبه االله بارا

  )59، 71ج / بحار (
چه بسا بنده اى در حال زنده بودن پدر و مادرش به آنان نیکوکار باشد، ولى 

طلب آمـرزش نمـى کنـد،     بعد از مرگ ایشان بدهى آنان را نمى دهد و برایشان
و چه بسا فـردى در زنـدگى   . پس خداوند او را از جمله عاق والدین مى نویسد

پدر و مادر عاق آنان شده و به آن دو نیکى نکـرده اسـت ، ولـى بعـد از مـرگ      
ایشان ، بدهى آنها را پرداخت نموده و برایشان طلب آمرزش مى کند و خداونـد  

  .داو را از جمله نیکوکاران مى نویس
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  :فرمود  ﷒امام صادق 
ما یمنع الرجل منکم اءن یبر والدیه حیین اءو میتین یصلى عنهمـا و یتصـدق   
عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذى صنع لهما و له مثل ذلک فیزیـده  

  .االله عزوجل ببره و صلاته خیرا کثیرا
  )46، 71ج / بحار (

حال حیات و بعد از مرگ پدر و مادر بـه  چه چیز مانع شما مى گردد که در 
از عوض آنها نماز خوانده و صدقه بدهید و حج بجـا  ! آنها نیکى و احسان کنید؟

آورده و روزه بگیرید، تا آنچه انجام داده اید براى آنها باشـد و ماننـد آن ثوابهـا    
براى شما نیز ضبط گردد، و خداوند به احسان و نیکى و نماز شـما، خیـر زیـاد    

  .یت فرمایدعنا
و آن این است که : در این احادیث شریف ، ملاحظه قابل توجهى وجود دارد

، در روایات تاءکید زیادى بر حقوق پدر شده است و دلـیلش ایـن اسـت کـه ،     
رعایت حقوق پدران بر فرزندان ، یک امر فطرى است ، زیرا که هر پـدر امتـداد   

  :ا آنجا که گفته شده زندگى خود را در وجود فرزندان خود مى بیند؛ ت
  .اءولادنا اءکبادنا تمشى على الاءرض 

  .فرزندان ما جگر گوشه هاى ما هستند که بر روى زمین راه مى روند
به خاطر همین است که ، هر پدرى به حکم طبیعت و غریـزه فطـرى اهتمـام    

و امـا تاءکیـد ایـن    . ورزیدن ، مهربانى و توجه به فرزندان خود را دوسـت دارد 
ت بر فرزندان این است که ، چون آنان در اثر گرفتارى در زندگى خودشان روایا

و اشتغالات زندگى معمولا آنها را از حقوق پدران و مادران غافل مى سازد، لـذا  
  .این تاءکیدها ضرورت دارد
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  !پدران گرامى 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
:  ﷑فقیل کیف یعینه على بـره ؟ فقـال    رحم االله من اءعان ولده على بره ،

یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره ، ولا یرهقه ولا یخرق به فلیس بینـه و بـین   
  .اءن یصیر فى حد من حدود الکفر الا اءن یدخل فى عقوق اءوقطیعۀ رحم 

  )200، 15ج / وسائل (
: ى اش یارى کند، گفته شـد خدا رحمت کند، کسى را که فرزند خود را بر نیک

آنچه در تـوان دارد  : چگونه بر نیکى اش یارى نماید؟ فرمود ﷑یا رسول االله 
از او قبول کند و آنچه توان ندارد از او صرف نظر نماید، و بر او ستم نکنـد و از  

قطع صله حد خود، تجاوز ننماید، و باید بداند که بین کفر و عاق والدین شدن و 
  .رحم ، یک مرز بیش ، وجود ندارد

بسیارى از پدران توقع دارند که فرزندانشان رفتار نیکو داشته باشند و انتظـار  
دارند که آنها از نظر اخلاق متعهد و متعادل باشند، و با زبان بـه رعایـت حقـوق    

آن را نقـض مـى   ) با کارهـاى خـود  (پدرى و مادرى ، تاءکید دارند ولکن عملا 
  :چنانکه در حدیث شریف نبوى وارد شده که فرمود. کنند

فرزندان خود را بر کارهاى نیک یارى نمى کنند، بلکه بـرعکس بـا کارهـاى    
  .خود، عاق شدن و قبول نکردن حق را به آنها تعلیم مى نمایند

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  . بروا آباءکم یبرکم اءبناءکم و عفوا عن نساء الناس تعف نساءکم

  )18 -  19/  76و ج  65، 74ج / بحار (
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به پدر و مادر خود احسان و نیکى کنید، تا فرزندانتان به شما نیکى و احسان 
کنند، و نسبت به زنان مردم عفیف و خود نگهدار باشید، تا زنان شما نیز عفیـف  

  .بمانند
  :فرمود  ﷒على 

  .ن لزمان غیر زمانکم ولا تقسروا اءولادکم على آدابکم فانهم مخلوقو
  )نهج البلاغه(

فرزندان خود را به آداب و رسوم خود مجبور نسازید، زیرا که آنهـا بـر غیـر    
  .زمان شما آفریده شده اند

گاهى بعضى از پدران را مشاهده مى کنیم که به گفته هـاى فرزندانشـان بـى    
 ـ  د، و در توجهى مى کنند و به سوالهاى آنان پاسخ صحیح و قانع کننده نمـى دهن

هر کار که آنها را ناراحت سازد، فرزندان خود را مجازات مى نمایند، در حـالى  
که بسیارى از کارهاى آنان ، فرزندانشان را ناراحت کرده اما هیچ گـاه خـود را   

  .مستحق مجازات و ملامت نمى دانند
در بزرگى و عظمت نعمت هاى خدا بر خودت ، اندیشه ! پس اى پدر گرامى 

ن که از بزرگترین نعمتهاى زندگى تو؛ مال و فرزندان تو است و از آنهـا  کن و بدا
جز باقیات صالحات فایده اى به حال تو نخواهند داشت ، فرزنـدانت صـورت و   
نشانه اى از وجود تو هستند که نام تو را با خود دارند، مواظب بـاش کـه اهـل    

ز، چنین در دامـن  خود صالح و عامل باش تا فرزندانت نی. خیر و سعادت باشند
بر اعمال نیک و پسندیده ، در وجود خود، فرزنـدان و وطنـت   . تو پرورش یابند

مراقب باش ، براى اهل خیر و عمل صالح مهربان باش ، تا فرزندانت نیز چنـین  
افرادى نافع به حال جامعه باشند و براى صلاح خود، جامعـه و وطـن خـویش    

  .تلاش کنند
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  صله رحم

از گروهها را بخاطر داشتن علاقه و روابط فامیلى و پیوند  دین اسلام ، بعضى
نزدیک ، با یک رابطـه دوسـتانه و همسـایگى ، بـه همـدیگر سـفارش ویـژه و        
بخصوصى نموده است و بعضى از آیات شریفه قرآن ، به همه این مـوارد اشـاره   

  :دارد مانند این آیه شریفه که مى فرماید
هَ وَلاَ �ُْ�ِ ( تاََ�ٰ  ۖ◌   ُ�وا بهِِ شَ�ئًْاوَاْ�بدُُوا ا�ل�ـ ينِْ إحِْسَاناً وَ�ذِِي القُْرَْ�ٰ وَاْ�َ وَ�اِ�وَْاِ�َ

ـِ�يلِ وَمَـا  احِبِ باِْ�نَبِ وَابـْنِ ا�س� بِ وَا�ص� وَا�مَْسَاكِِ� وَاْ�اَرِ ذِي القُْرَْ�ٰ وَاْ�اَرِ اْ�نُُ
ْ�مَانُُ�مْ 

َ
ب� مَن ۗ◌   َ�لكََتْ أ هَ لاَ ُ�ِ خُورًا إِن� ا�ل�ـ   )36/ نساء ( )َ�نَ ُ�تَْالاً فَ

خدا را بپرستید و چیزى را براى او شریک قرار ندهیـد، و بـه پـدر، مـادر و     
دوسـت و  (خویشان و یتیمان و بیچارگان ، و همسـایه نزدیـک و همسـایه دور    

زیـرا  . و واماندگان در سفر و بردگانى که مالک آنها هستید، نیکى کنید) همنشین
و از اداى حقوق دیگران سرباز  - را که متکبر و فخر فروش است خداوند کسى 

  .دوست نمى دارد - مى زند 
  :و شرح این روابط به ترتیب زیر است 

  .رابطه با خدا از طریق عبادت خالصانه بخاطر ارتباط بنده با معبود خود -  1
  .رابطه با پدر و مادر بخاطر ارتباط تولد و تربیت فرزندان با آنان  -  2
  .یعنى ، کسانى که ارتباط نسبى با انسان دارند: ذوى القربى  -  3
یتیم ؛ یعنى ، کسى که پـدرش را از دسـت داده و هنـوز بـه حـد بلـوغ        -  4

  .نرسیده باشد
  .مسکین ؛ و او کسى است که ، به غذاى روزش نیازمند باشد -  5
 همسایه خویشاوند؛ و او کسى است که ، علاوه بـر همسـایگى ، رابطـه    -  6

  .خویشاوندى نیز دارد
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همسایه اى که ، خانه اش نزدیک است ولـى قرابـت و   : همسایه بیگانه  -  7
  .خویشاوندى ندارد

دوست و رفیقى که ، در سفر، یـا شـغل همکـار انسـان     : دوست بیگانه  -  8
  .باشد
و او کسى است که ، در غربت ، ارتباطش از اهل خود قطع : ابن السبیل  -  9

  .ر خود، درمانده باشدشده باشد و در سف
غلامان و کنیزانى که انسان با خریدن ؛ آنان را مالک مـى  : ملک یمین  -  10
  .شود

شریعت اسلام ، اینگونه علاقه هاى انسان با خدا و جامعه را مشروحا تبیـین  
. فرموده است و تفصیل آن را دانشمندان اسلامى در کتابهاى فقهى بیان کرده انـد 

براى کسانى که  - از جهات مادى و معنوى  - له رحم را عقل و منطق سلیم ، ص
  .توان دارند، پسندیده و لازم مى شمارد

و از آنچه که این وظیفه ، براى همه امکان پذیر نیسـت ، لـذا از کسـانى کـه     
م آن را دارند شروع مى کنیم مانند اشخاصى که قرابت نسـبى ایشـان   اقدرت انج

  .این گونه ارتباط، به ارحام تعبیر مى شودو از . را به یکدیگر ارتباط مى دهد
رحَْامَ (

َ
ي �سََاءَ�وُنَ بهِِ وَالأْ ِ

هَ َ�نَ عَليَُْ�مْ رَِ�يباً ۚ◌   وَا��قُوا ا�ل�ـهَ ا��   ).إِن� ا�ل�ـ
  )1/ نساء (

خـدا  (بترسید از خدائى که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست مى کنید 
م کوتـاهى نکنیـد کـه خداونـد مراقـب اعمـال       و درباره ارحا) را در نظر آورید

  .شماست 
  :و در آیه دیگرى مى فرماید

هِ ( وَْ�ٰ ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ ا�ل�ـ
َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
و�وُ الأْ

ُ
  )75/ انفال ().وَأ
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  .مراتب خویشاوندان در کتاب خدا، بعضى مقدم بر بعضى دیگر است 
زم است و اداى صله اءرحـام  پس براى آنان حقوقى است که مراعات آن ، لا

بنابراین بر هر مسلمانى لازم است که بـه دائـى و   . نسبت به ایشان واجب است 
خاله خود، بخاطر مادرش نیکى کند، و به عمـو و عمـه اش بخـاطر پـدر، مهـر      
بورزد و همچنین به فرزندانشان ، به بزرگترها احتـرام و بـه کوچکترهـا محبـت     

  .ادت و به ضعیفانشان کمک نمایدنماید، و از مریضان آنان عی
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  مقصود از رحم کیست ؟

مراد از رحم عرفا، نزدیکان انسان است کـه خویشـاوندى واحـد، بـا نسـب      
شناخته شده ، آنان را به همدیگر ارتباط مى دهد چه قرابـت نزدیـک باشـد یـا     

  .قرابت دور، همه مرد باشند یا زن 
یز گفته شـده اسـت و طبیعـى    و براى رحم غیر از این معنى ، معنى دیگرى ن

بعضى از آنان ماننـد، پـدر،   : است که مراتب رحم و خویشاوندى متفاوت است 
  .فرزند و زن ، واجب النفقه مى باشند

و بعضـى از  . و بعضى مانند برادر، خواهر، عمه و خاله ، محرم نسـبى هسـتند  
  .جهت پدر و مادر، قرابت پیدا مى کنند اگر چه واسطه ها زیاد باشند

  .پس صله رحم به اختلاف مراتب قرب و بعد، رو به افزایش مى گذارد
  

  معناى صله رحم چیست ؟

صله رحم با مهر و محبت و احسان و رعایت حقوق نزدیکان ، حاصـل مـى   
  .گردد و فى الجمله واجب است 

  :فرموده  ﷖شهید اول 
زیرا که قطـع  . واجب آن به اندازه اى است که انسان از قطع رحم ، بیرون آید

رحم ، معصیت و گناه است ، بلکه از گناهان کبیره است ، و اضافه بر این مقـدار  
  .واجب ، مستحب است 

بنابراین ، صله رحم به اختلاف زمان ، مکان ، افراد، حالات و عادات مختلف 
  :، فرق مى کند
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ث صله از فقیر آن است که انسان از حیث مادى به وضع اقتصادى او، و از حی
  .معنوى به زیارت وى برسد

صله دوستان و همنشینان ، با هدیه و دیدار آنان است ، زیرا سلام و دیدار از 
  .پائین ترین مراتب آن است ) از محل دور(نزدیک ؛ و نوشتن نامه 

  :فرمود ﷑رسول اکرم 
  .صلوا اءرحامکم ولو بالسلام 

  )233، 3ج / اصول کافى (
  .شاوندان خود صله رحم کنید، اگر چه با یک سلام باشدبا خوی

و ابتداى صله رحم عبارت از نفع بردن در حال خوشى و آسایش ؛ و نهایـت  
بین این دو، مراتب متفـاوتى  . آن ، وجوب انفاق و احسان در گرفتارى مى باشد

  .وجود دارد
 و صله رحم ، علاوه بر اینکه عمل پسندیده اى محسوب مـى شـود، موجـب   

  .مهربانى و محبت و نزدیکى افراد خانواده و جامعه به یکدیگر خواهد بود
به همین جهت است که در احادیث شریفه وارد شده که صـله رحـم عمـر را    

  .طولانى و مرگ بد و بلاها را دفع مى کند
  :خداوند متعال مى فرماید

رْ (
َ
ن ُ�فْسِـدُوا ِ� الأْ

َ
تُْمْ أ ولـَـئِكَ َ�هَلْ عَسَ�تْمُْ إِن توََ��

ُ
رحَْـامَُ�مْ أ

َ
عُـوا أ ضِ وَُ�قَطِّ

بصَْارهَُمْ 
َ
ْ�َ�ٰ أ

َ
هُمْ وَأ صَم�

َ
هُ فأَ ينَ لعََنَهُمُ ا�ل�ـ ِ

  )22/ محمد () ا��
اگر از فرمان خدا و اطاعت قرآن روى بگردانید یا در زمین ) شما منافقان(آیا 

انـد کـه خـدا     همان منافقان! دارید؟) نجات(فساد و قطع رحم کنید، باز هم امید 
آنها را لعن و نفرین کرده و گوش و چشمشان را کر و کور گردانید تا به جهـل و  

  .شقاوت بمیرند
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بنابراین خداوند متعال قطع رحم را فساد در روى زمین مـى دانـد، زیـرا کـه     
فاسد شدن خانواده ، موجب فساد جامعه است ، و فساد جامعه ، موجـب فسـاد   

هر خانواده اى که بـه صـله رحـم اهمیـت بدهـد،      و . زندگى اجتماعى مى گردد
داراى برکت در وضع زندگى و مال خواهد بود و سعادت و اطمینان ، آنهـا را در  
آغوش مى کشد، برعکس آن ، هر خانواده اى که صله رحم را قطـع نمایـد، بـه    

  .عاقبت ذلت بار و ننگین و تباهى مبتلا مى گردد
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  سیرى در روایات اسلامى 

  :فرمود  ﷑ر اسلام پیامب -  1
ما من خطوة اءحب الى االله من خطوتین خطوة سید بها صف فى سـبیل االله و  

  .خطوة الى ذى رحم قاطع بصلها
  )89، 71ج / بحار (

قـدمى کـه سـدى از    : هیچ قدمى در راه خدا، بهتر از برداشتن دو قدم نیست 
قدمى کـه بـه سـوى قـاطع رحـم      صف مجاهدان در راه خدا را تشکیل دهد، و 
  .برداشته شود تا آن را وصل کرده و پیوند دهد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
ان المعروف یمنع مصارع السوء و ان الصدقۀ تطفـى ء غضـب الـرب و صـلۀ     

  ...الرحم تزید فى العمر و تنفى الفقر
  )88، 71ج / بحار (

جلوگیرى مى کند، و صدقه دادن غضـب خـدا را    کار نیک از گرفتاریهاى بد
  ...خاموش مى سازد، و صله رحم عمر را زیاد و فقر را نابود مى نماید

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
من مشى الى ذى قرابۀ بنفسه و ماله لیصل رحمه اءعطـاه االله عزوجـل اءجـر    

  .حسنۀ ماءة شهید و له بکل خطوة اءربعون اءلف 
  )89، 71ج / بحار (

هر کس با جان و مال خود بسوى خویشاوندى قدم بردارد تا با او صله رحم 
بجا آورد، خداوند عزوجل ، پاداش صد شهید به او عطاء مى کنـد و بـراى هـر    

  .قدمى که برمى دارد، چهل هزار نیکى مى نویسد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
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  .رحم تعمر الدیار و تزید فى الاءعمار و ان کان اءهلها غیر اءخیارصلۀ ال
  )94، 71ج / بحار (

صله رحم خانه ها را آباد و عمرها را زیاد مى کنـد، گرچـه صـاحبان آن از    
  .نیکان نباشند

  : ﷑پیامبر اسلام  -  5
و ان قطیعـۀ  صلۀ الرحم تزید فى العمر و صدقۀ السر تطفـى ء غضـب الـرب    

  .الرحم والیمین الکاذبۀ لتذران الدیار بلاقع من اءهلها
  )88/  71ج / بحار (

صله رحم عمرها را زیاد مى کند، و صدقه پنهانى خشم پروردگار را خاموش 
مى سازد، و براستى قطع رحم و قسم دروغ ، خانـه هـا را از اهـل آن خـالى و     

  .ویران مى کند
  :وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر اسلام  -  6

  صل رحمک ولو بشربۀ من ماء و اءفضل ما یوصل به الرحم کف الاءذى عنها
  )104/  71ج / بحار (

و . با خویشاوندانت صله رحم بجا آور، اگر چه با یک لیـوان آب دادن باشـد  
  .بهترین صله رحم ، اذیت نکردن به خویشان است 

  : ﷑پیامبر اسلام  -  7
اوصى الشاهد من امتى والغائب منهم و من فى اءصـلاب الرجـال و اءرحـام    
النساء الى یوم القیامۀ ، اءن یصل الرحم و ان کانت منه على مسیرة سنۀ فان ذلک 

  .من الدین 
  )114و  105/  71ج / بحار (
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به حاضرین و غائبین امتم و کسانى که تا روز قیامت در صلب مردان و رحم 
مد، توصیه مى کنم که با خویشان خود، صله رحم کنند، اگـر چـه   زنان خواهند آ

  .به فاصله یک سال راه باشد، که این کار جزء دین است 
  : ﷒امام سجاد  -  8

ایاك و ... یا بنى انظر خمسۀ فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طریق 
   عزوجل فى ثلاثۀ مواضعمصاحبۀ القاطع لرحمه فانى وجدته ملعونا فى کتاب االله

  )45/  1، نوادر راوندى ، ج 305/  5میزان الحکمۀ ، ج (
بپرهیـز از  ...: با پنج نفر در سفر، همراهى ، رفاقت و دوسـتى نکـن   ! فرزندم 

کسى که از خویشان خود صله رحم را قطع نموده است ، زیرا کـه مـن او را در   
آن در سه مورد او را لعنت و قر - سه مورد از کتاب خداى عزوجل ملعون یافتم 

مراجعـه   305/  5ج / براى توضیح بیشتر به میزان الحکمه ( - نفرین کرده است 
  .)شود
  : ﷒امام باقر  -  9

صلۀ الرحم تزکى الاءعمال ، و تدفع البلوى و تیسـر الحسـاب و تنسـى فـى     
  الاءجل

  )عن الکافى 111/  71ج / بحار (
ى کند، و بلا را دفع مى نماید و حساب قیامت را صله ارحام اعمال را پاك م

  .- عمر را زیاد مى کند  - آسان مى سازد و اجل را فراموش مى گرداند 
  : ﷒امام باقر  -  10

  اذا قطعت الاءرحام جعلت الاموال فى اءیدى الاشرار
  )از کافى 111/  71ج / بحار (

  .ت اشرار مى افتدهنگامى که قطع رحم شود، ثروتها و اموال در دس
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  : ﷒امام صادق  -  11
  الذنوب التى تعجل الفناء قطیعۀ الرحم

  )369/  71ج / بحار (
  .از گناهانى که باعث تعجیل در نابودى انسان مى شود، قطع رحم است 

  : ﷒امام صادق  -  12
البلـوى  ان صلۀ الرحم تزکى الاعمال و تنمى الاموال و تیسر الحساب و تدفع 

  ...و تزید فى العمر
صله رحم اعمال را پاك مى کند و اموال را رشد مى دهد و حساب قیامت را 

  ...آسان مى سازد و بلاها را رفع مى گرداند و عمر را زیاد مى نماید
  : ﷒امام صادق  -  13

صلۀ الاءرحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید فى الـرزق  
  فى الاءجل و تنسى

  )114/  71ج / بحار (
صله ارحام خلق انسان را نیکو و دست انسان را با سخاوت مى کند و نفـس  
  .آدمى را پاك مى سازد و روزى انسان را زیاد و اجل را به فراموشى مى سپارد

  : ﷒امام صادق  -  14
ا ان صلۀ الرحم و البـر لیهوتـان الحسـاب و یعصـمان مـن الـذنوب ، فصـلو       

  اءرحامکم و بروا باخوانکم ولو یحسن السلام و رد الجواب
  )131/  71ج / بحار (

صله رحم و نیکى به دیگران ، حساب قیامت را آسان مى کند و انسـان را از  
) دینـى (با ارحام خود صله رحم بجا آورید و به برادران . گناهان حفظ مى نماید

  .م باشدخود نیکى کنید گرچه با سلام دادن و جواب سلا
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  : ﷒امام صادق  -  15
  قطیعۀ الرحم: و ما الحالقۀ ؟ قال : اتقوا الحالقۀ فانها تمیب الرجال قیل 

  )133/  71ج / بحار (
و مردانگى را در آنان بـه نـابودى   (از حالقه بپرهیزید که مردان را مى میراند 

  .است قطع کردن صله رحم : حالقه چیست ؟ فرمود: سوال شد) مى کشاند
  :گفته شد  ﷒به امام صادق  -  16

ان لى ابن عم اءصله فیقطعنى حتى لقد هممت لقطیعته ایاى اءن اءقطعه ، قـال  
انک اذا وصلته و قطعک وصلکما االله جمیعا و ان قطعته و قطعک قطعکما :  ﷒

  االله
  )128/  71ج / بحار (

کنم ، ولى او با من قطع رابطـه مـى   پسر عمویى دارم ، که با او صله رحم مى 
. من نیز مى خواهم با او قطع رابطه کنم چون او قطع رابطـه کـرده اسـت    . نماید

هرگاه تو با او صله رحم بجا آورى و او با تو قطع نمایـد، خـدا   : حضرت فرمود
میان شما ارتباط برقرار مى سازد، و اگر تو نیز قطع کنى خدا بـا هـر دوى شـما    

  .- رحمت خود را از شما قطع مى کند  - کند،  قطع رابطه مى
  :و نیز به آنحضرت گفته شد -  17

نعم ، حق الـرحم لا  :  ﷒تکون لى القرابۀ على غیر اءمرى اءلهم حق ؟ قال 
  یقطعه شى ء و اذا کانوا على اءمرك کان لهم حقان ، حق الرحم و حق الاءسلام

  )131/  71ج / بحار (
آیـا  ). مسلمان نیستند. (ا من هم کیش و هم عقیده نیستندخویشانى دارم که ب

بلى ، چیزى نمى تواند حق رحم را از بین ببرد : به گردن من حقى دارند؟ فرمود
  .و اگر به دین تو بودند براى آنها دو حق بود؛ حق خویشاوندى و حق اسلام 
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و نیز هر نحوى که رفتار کنى ، با ته اهمیت حق رحم در اسلام چنین است ، ب
به همان شکل رفتار خواهد شد، و آنچه به خویشان خود احسان و نیکى نمـائى  

  .با تو چنان خواهند نمود) دنیا و آخرت(، آنان نیز در آینده نزدیک و دور 
  

  رعایت حق یتیمان

  :خداوند متعال مى فرماید
تَاَ�ٰ ( �وُنكََ عَنِ اْ�َ

َ
�هُمْ خَْ�ٌ  ۖ◌   وَ�سَْأ ُ�مْ وَ  ۖ◌   قُلْ إِصْلاَحٌ � إخِْوَانُ  ۚ◌   �ِن ُ�َالِطُوهُمْ فَ

هُ َ�عْلمَُ ا�مُْفْسِدَ مِنَ ا�مُْصْلِحِ  ُ�مْ  ۚ◌   وَا�ل�ـ ْ�نـَتَ
َ
ـهُ لأَ ـهَ عَزِ�ـزٌ  ۚ◌   وَ�وَْ شَـاءَ ا�ل�ـ إِن� ا�ل�ـ

  )حَكِيمٌ 
  )220/ بقره (
) که چگونه با آنها رفتار کنند(درباره یتیمان از تو سئوال مى کنند ) اى پیامبر(

تـا آنهـا را بـى    (دن براى اصلاح حـال و مصـلحت آنهـا بهتـر اسـت      بگو کوشی
و ... و اگر با آنها بیامیزید رواست که برادران دینى شما هستند) سرپرست گذارید

  .خداوند عزیز و حکیم است 
یتیم فقیر، کسى است که با مردن پدر، سرور و بهجت زندگى را، از دست داده 

زمانـه  . سالان و دوستان خود، زندگى مى کنـد است و ذلیلانه و ناامیدانه بین هم
نسبت به او سنگدل و بى رحم است و جز عـده اى از نیکـان ، کسـى غمخـوار     
ندارد که آنها نیز جز بال شکسته اى را مالک نیسـتند، و گـاهى چنـین یتیمـانى     

زمان مى شوند؛ که یکى او را بخدمت مـى گیـرد، و    )3(شکار منافقین و دجالهاى
فریب مى دهد، و گاهى یتیم غیر از مادر کسى دیگر ندارد، و مادر دیگرى او را 

نیز جز اشک ریختن و رنج کشیدن کارى از او سـاخته نیسـت ، و هرگـاه یتـیم     
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که پدرت بـه مسـافرت رفتـه    : سراغ پدر را از او مى گیرد، در جواب مى گوید
  .است ، مى گوید کى بر مى گردد؟ در این لحظه مادر توان جواب ندارد

. براستى که این گونه زندگى ، از قساوت و سختى خاصى برخـوردار اسـت   
  :صافى شاعر نجفى به این حقیقت ، اشاره کرده ، چنین مى گوید

اءودى الردى باءبیـه قبـل فطامـه    
ــا   فحســــــــــــــــــــــ

  

  المذلۀ فى حلیـب المرضـع فتـراه     

  

  یلعـــب فـــى الزقـــاق و طالمـــا

  
  مـــن صـــحبه یمنـــى بضـــرب  

  
ــا   ــى ء یشکوضـ ــع فیجیـ   موجـ

  
ــکواه      ــه لاءمــه فتجیــب ش   ربی

  
  بجارى الادمع فیقـول ایـن ابـى ؟   

  
ــاب ؟     ــول غ ــب فیق ــدعو غائ   فت

  
ــم یرجــع فتظــل واجمــۀ ــه ل   فمال

  
  و لا تجیبه الا بزفرة قلبها المتوجع  

  
  

مـذلت و  . دنیاى تبهکار، پدرش را قبل از جدائى از شیر، از دسـتش گرفـت   
او را مى بینى که در کوچـه بـازى    .خوارى را، همراه شیر مادرش احساس نمود

  .ولى همیشه در انتظار کتک دردناك از دوستانش مى باشد .مى کند
مادر جواب شکایت او را، .از دست آزاردهندگان ، به مادرش شکایت مى برد

سئوال مى کند پدرم کجاست ؟ مادر گوید کـه  .با اشک چشمانش پاسخ مى دهد
مـادر  .ته است چـرا برنمـى گـردد   گوید غایب است ؟ پس کجا رف .غایب است 

مگر با آه دلى کـه قلـبش را بـه     .بیچاره خاموش مى گردد، و جوابش نمى دهد
  )4(یتیم با بلوغ شرعى به حد تکلیف مى رسد .درد مى آورد

  :و علائم بلوغ سه چیز است 
  :مى فرماید 127و نیز در همین سوره در آیه 

  .روئیدن موى درشت بر عانه : یکى 
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  .شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال قمرى در دختر کامل: دوم 
  .محتلم شدن : سوم 

  :فرمود  ﷒و امام صادق 
  .انقطاع یتم الیتیم الاحتلام 

  )430، 13ج / وسائل (
  .یتیمى پس از احتلام تمام مى شود

اگر محـتلم  . یتیم است ) جسمى و عقلى(و احتلام نشانه بلوغ ، رشد و کمال 
 از او مشاهده نگردد، و سفیه یا ضعیف باشـد، بایـد ولـی   ) عقلى(ى رشد شود ول

ش مال او را حفظ کند و مراعات حال یتـیم ، ایمـان راسـتین و انسـانیت مـى      ا
و لذا قرآن کریم در بیست و دو آیه درباره او تاءکید فرموده ، و خداوند . خواهد

  :متعال مى فرماید
�ِيمَ فلاََ َ�قْهَرْ ( ا اْ�َ م�

َ
  ).فأَ

  )9/ ضحى (
  .هرگز به یتیم قهر و غضب نکن و آزار نرسان 

  :مى فرماید 152و در سوره انعام آیه 
حْسَنُ حَ�� (

َ
ِ� ِ�َ أ  بِال�

�يِمِ إِلا�   )وَلاَ َ�قْرَُ�وا مَالَ اْ�َ
  .و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید تا آنکه به حد رشد و کمال برسد

  :رمایدمى ف 215/ و در سوره بقره آیه 
�وُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ (

َ
تـَاَ�ٰ  ۖ◌   �سَْأ قـْرَ�َِ� وَاْ�َ

َ
ينِْ وَالأْ نْ خَْ�ٍ فَلِلوَْاِ�َ نفَقْتُم مِّ

َ
قُلْ مَا أ

ِ�يلِ  هَ بهِِ عَلِيمٌ  ۗ◌   وَا�مَْسَاكِِ� وَابنِْ ا�س�   ).وَمَا َ�فْعَلوُا مِنْ خَْ�ٍ فإَِن� ا�ل�ـ
بگو هر چه مى خواهید از مال خود انفاق کنید؛ براى پـدر  !  ﷑اى پیامبر 

و مادر و خویشاوندان و یتیمان فقیر و بیچارگان و واماندگان در راه ، و هر چـه  
  .نیکى کنید، خداوند به آن آگاه است 
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  :مى فرماید 10/ و در سوره نساء آیه 
تَاَ�ٰ ظُلمًْ ( ْ�وَالَ اْ�َ

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمْ ناَرًاإِن� ا��
ْ
��مَا يأَ صْلوَْنَ  ۖ◌   ا إِ وسََيَ

  ).سَعِ�ً 
آنانکه اموال یتیمان را به ستمگرى مى خورند، در حقیقت آنها در شکم خود، 

  .آتش جهنم فرو مى برند، و به زودى به آتش فروزان دوزخ ، خواهند افتاد
  :مى فرماید 127/ و نیز در همین سوره آیه 

ن(
َ
  .)َ�قُوُ�وا �لِيْتََاَ�ٰ باِلقِْسْطِ  وَأ

  .و درباره یتیمان عدالت را پیشه گیرید
و این تاءکید فراوان به خاطر آن است که معمولا یتیم پشتیبان و مدافع خـود  

اصـلاح فـرد و در   ) باعـث (را از دست مى دهد و از آنجا که رعایت حال یتـیم  
حق او، باعث فساد اخـلاق   سعادت ملت مى گردد، لذا سستى در) باعث(نتیجه 

و به خاطر همین است که دین اسلام ، مـردم  . و ضایع شدن حقوق وى مى گردد
را به رعایت حقوق و سرپرستى قبل از بلوغ وى ، وادار مـى سـازد، و رعایـت    

چنانکه در قرآن کریم . حال یتیم را در مرتبه سوم بعد از عبادت خود مى شمارد
  :مى فرماید

خَذْنَ (
َ
ذْ أ ينِْ إِحْسَـاناً وَذِي وَ�ِ ـهَ وَ�ـِا�وَْاِ�َ اِ�يلَ لاَ َ�عْبـُدُونَ إِلا� ا�ل�ـ َ�ْ ا مِيثَاقَ بَِ� إِ

تَاَ�    .)القُْرَْ� وَاْ�َ
  )83/ بقره (

به جز خدا، کسى را پرستش نکنید، و به پدر و مادر و خویشـان و یتیمـان ،   
  .نیکى کنید

هر کس یتیم را کفالت و سرپرستى کند، : وعده داد که   ﷑و پیامبر اسلام 
در بهشت با من خواهد بود و براى نشان دادن ایـن معنـا، دو انگشـت سـبابه و     

سطى را به هم چسبانید آن حضرت در این فرمایش خود، به همه کسـانى کـه   . و
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یتیمى را، سرپرستى نمایند وعده بهشت داده است ، و چه درجه عالى و بـالایى  
  !ت که کسى در کنار پیامبر در بهشت قرار گیرداس

بنابراین ، یتیم یک امانتى است که در پیش همه مسلمین به ودیعـت گذاشـته   
مى شود، پس بر همه لازم است که حال او را مراعات نموده و از وى سرپرستى 
نمایند و نسبت به رشد مال وى و مساعدت و همکارى با او، اهمیت قائل شوند 

سیس دارالایتام ها و رسیدگى صادقانه به حال یتیمـان و همکـارى در   و در تاء
نماینـد، چنانکـه انسـان بـراى       تهیه زندگى سعادتمندانه ، بـراى آنـان ، تـلاش    

  .فرزندان و نزدیکان خود، تلاش مى نماید
  

  سیرى در روایات اسلامى 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
و قـرن بـین اصـبعیه السـبابۀ     (نت انا و هو فى الجنۀ کهـاتین  من کفل یتیما ک

  .)والوسطى 
  )3، 72ج / بحار (

هر کس یتیمى را سرپرستى کند، من و او ماننـد ایـن دو انگشـت در بهشـت     
و در این هنگام دو انگشت سبابه و وسـطى را نزدیـک هـم قـرار     (خواهیم بود، 

  .)داد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

من عال یتیما حتى یستغنى ، اءوجب االله له لذلک الجنـۀ کمـا اءوجـب االله الا    
  .کل مال الیتیم النار

  )4، 72ج / بحار  -  51، 7ج / فروع کافى (
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هر کس ، مخارج یتیمى را به عهده بگیرد تا بى نیاز گردد، خداوند بهشـت را  
نکه بـراى خورنـده مـال    به خاطر این عمل وى ، برایش واجب مى گرداند، چنا

  .یتیم ، آتش را واجب ساخته است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3

  .من مسح على راءس یتیم ترحما له ، اءعطاه االله بکل شعرة نورا یوم القیامۀ 
  )5، 72ج / بحار (

هر کس دست ترحم بر سر یتیمى بکشد، خداونـد بـراى هـر مـویى در روز     
  .نورى به او عطا مى کند قیامت ،

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
من آوى الیتیم ، و رحم الضـعیف ،  : اءربع من کن فیه بنى االله له بیتا فى الجنۀ 

  .و شفق على والدیه ، و رفق بمملوکه 
  )4، 72ج / بحار (

ى را براى او چهار گروهند که هر کس از آنان باشد، خداوند در بهشت خانه ا
کسى که یتیمى را پناه دهد و بـه ضـعیف رحـم نمایـد و بـه پـدر و       : بنا مى کند

  .مادرش مهربانى و شفقت کند و با برده خود مدارا نماید
  :فرمود  ﷒على  -  5

  .اءحسنوا فى عقب غیرکم یحسنوا فى عقبکم 
  )13، 72ج / بحار (

بـه  (نیکى کنیـد تـا بعـد از شـما      )به کودکان یتیم آنها(در پشت سر دیگران 
  .نیکى کنند) کودکان یتیمان

  :فرمود  ﷒على  -  6
  .االله االله فى الایتام فلا تغبوا اءفواههم و لا تضیعوا بحضرتکم 
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  )14، 72ج / بحار (
درباره ترحم بر یتیمـان فرامـوش نکنیـد، آنـان را بـى غـذا       ! خدا را خدا را

  .ان نسازیدنگذارید و در پیش خود تحقیرش
  :فرمود  ﷒على  -  7

ان آکل مال الیتیم سیدرکه و بال ذلک فى عقبـه و یلحقـه و بـال ذلـک فـى      
  .الاخرة 

  )13، 72ج / بحار (
نسـبت بـه   (خورنده مال یتیم ، وزر و وبال آن را بـه زودى بعـد از خـودش    

  .واهد داشت خواهد دید، و به دنبال آن وبال روز قیامت را نیز، خ) فرزندان خود
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  8

اربع من کن فیه من المومنین اءسکنه االله فى اءعلى علیین ، فـى غـرف فـوق    
من آوى الیتیم و نظر له و کان له اءبا، و من : الغرف فى محل الشرف کل الشرف 

لـم   رحم الضعیف و اعانه و کفاه ، و من اءنفق على والدیه و رفق بهما و برهما و
  .یحزنهما، و لم یجحف مملوکه و اعانه على ما یکلفه 

  )25، 1ج / خصال (
چهار صفت است که در هر کـس از مـومنین باشـد، خداونـد او را در اعلـى      
علیین ، ساکن مى گرداند، در غرفـه هـایى کـه یکـى فـوق دیگـرى اسـت در        

  :جایگاهى که بالاترین شرف را داراست 
پدر ) مانند(د و از وى مواظبت نماید و براى او کسى که یتیمى را پناه ده -  1
  .باشد
  .کسى که به ضعیفى رحم کند و او را یارى دهد -  2
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کسى که به پدر و مادرش انفاق کند و با آنان مدارا کند و در حـق آنهـا    -  3
  .احسان و نیکى نماید و ایشان را محزون نسازد

و را در کارهـاى  کسى که در حق برده خود، اجحـاف و ظلـم نکنـد و ا    -  4
  .محوله ، یارى نماید

و طبیعى است که باید در حق یتیم به شایستگى توجه گردد و نسبت به امـور  
مادى و معنوى او، به روشهاى گوناگون ، رسیدگى شـود و بـه آنچـه صـلاح و     
مصلحت اوست ، از نظر فکرى ارشـاد و راهنمـائى گـردد و در رسـاندن او بـه      

ون اینکه هیچگونه چشم طمع ، یا خیانتى در مال او سعادت مادى انفاق شود، بد
  .داشته باشد

پس انسان باید درباره یتیم از خدا بترسد و غفلت ، کوچکى سـن و نداشـتن   
قدرت او را غنیمت نشمارد و اموال او را از طریق ظلم و تعـدى پایمـان نکنـد؛    

نکـه یتـیم بـه    بلکه به جاى آن ، در حفظ و زیاد نمودن مال او قدم بردارد، تا ای
  .رشد و کمال عقلى برسد

  :خداوند متعال مى فرماید
ُ�لوُنَ ِ� ُ�طُونهِِمْ ناَرًا(

ْ
��مَا يأَ تَاَ�ٰ ظُلمًْا إِ ْ�وَالَ اْ�َ

َ
ُ�لوُنَ أ

ْ
ينَ يأَ ِ

صْلوَْنَ  ۖ◌   إِن� ا�� وسََيَ
  )10/ نساء ( )سَعًِ�ا

ا در شکم خود، آنانکه اموال یتیمان را به ستمگرى مى خورند، در حقیقت آنه
  .فروزان جهنم خواهند افتاد  آتش جهنم فرو مى برند و بزودى در آتش 

فى تفسیر هذه الایۀ عن رجل اءکل مال الیتیم هـل لـه     ﷒وساءل الصادق 
  .یرد به الى اهله :  ﷒توبۀ ؟ قال 

  )8، 72ج / بحار (
شریفه سوال شد، درباره مـردى کـه    در تفسیر این آیه  ﷒و از امام صادق 

  مال یتیم را خورده ، آیا توبه اش قبول مى شود؟
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  .باید آن را به صاحبش برگرداند: حضرت فرمود
این آیه کریمه اشاره دارد به اینکه تصرف نابجا در مال یتیمان عواقب شـومى  
 را بوجود مى آورد، از قبیل عقده روحى در یتیم که آثـار آن بعـدها ظـاهر مـى    

گردد؛ زیرا او چه در حال کودکى و چه در حـال بزرگـى ظلـم و سـتم را درك     
خواهد کرد، و آنچه که ظالم بخاطر تصرف نابجا در مال و حق یتیمان نـاراحتى  

  .خواهد کشید، بیشتر از آن است که از راه ظلم و سم بدست آورده است 
مـا عـذاب   البته این نسبت به عواقب دنیوى تصرف در مال یتیمـان اسـت و ا  

  :آخرت ، مسلما شدیدتر از این خواهد بود، چنانکه در قرآن کریم مى فرماید
ا�مُِونَ ( ا َ�عْمَلُ الظ� هَ َ�فِلاً َ�م�   ) وَلاَ َ�سََْ�� ا�ل�ـ
  )42/ ابراهیم (

  .البته مپندار که پروردگار تو از آنچه ستمگران انجام مى دهند غافل است 
گذشت نیز به ایـن جهـت اشـاره دارد چنانکـه       ﷒و آنچه که قبلا از على 

  :فرمود
  .ان آکل مال الیتیم سیدرکه وبال ذلک فى عقبه 

  )269، 72ج / بحار (
نسبت به فرزندان (خورنده مال یتیم وزر و وبال آن را بزودى پس از خودش 

  .خواهد دید) خود
هى یـا  اگر در حق یتیمـان کوتـا  ! پس اى کسى که وصى براى یتیمان شدى 

سستى نمودى از خدا بترس و قبل از رسیدن اجل آن را جبران کن ، اگـر داراى  
اولاد هستى و یتیمى را نگهدارى مى کنى مواظب باش و به فرزنـدان خـود نیـز    
هشدار ده که با او رفتار بد نکنند یا او را با کلمه اى آزرده خاطر نسازند، بـر او  

تو منت گذارد، زیرا که تاریخ تکـرار  منت مگذار چنانچه دوست ندارى کسى بر 
به دیگران احسان . مى شود و هر کس به آنچه جزا مى دهد جزا داده خواهد شد
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کن تا دیگران نیز در حق فرزندان تو احسان نمایند، تا با قلبـى طـاهر و عملـى    
  .پاکیزه به سوى پروردگارت بشتابى و خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد

  :مى فرماید خداوند متعال
ـهَ ( ��ةً ضِعَافًا خَـافوُا عَلـَيهِْمْ فَليْتَ�قُـوا ا�ل�ـ ينَ �وَْ ترََُ�وا مِنْ خَلفِْهِمْ ذُرِّ ِ

خْشَ ا�� وَْ�َ
  ).وَْ�َقُو�وُا قَوْلاً سَدِيدًا

  )9/ نساء (
آنها که اگر فرزندان ناتوانى از خود به یادگـار بگذارنـد، از آینـده آنـان مـى      

خـدا  ) مخالفـت (بترسـند پـس ، از   ) ستم درباره یتیمـان مـردم   از(ترسند؛ باید 
  .با نرمى و محبت سخن بگویند) مردم(بپرهیزند و با یتیمان 

  



43 
 

  حکم ربا و رباخوارى در اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
َ�ا إِن كُنتُم( هَ وذََرُوا مَا بَِ�َ مِنَ ا�رِّ قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ـؤْمِنَِ� ﴿ ياَ � ﴾ ٢٧٨م�

نَ ا�ل�ـهِ وَرسَُوِ�ِ  ذَنوُا ِ�َرْبٍ مِّ
ْ
أ إِن ل�مْ َ�فْعَلوُا فَ

ْ�ـوَالُِ�مْ  ۖ◌   فَ
َ
ُ�ـمْ رءُُوسُ أ وَ�ِن تُ�تْمُْ فلََ

  )278/ بقره () لاَ َ�ظْلِمُونَ وَلاَ ُ�ظْلمَُونَ 
ربـا بـاقى   ) مطالبات(، از خدا بترسید و آنچه از اى کسانى که ایمان آورده اید
نمى کنید بدانید به جنگ با خدا ) چنین(و اگر . مانده ، رها کنید، اگر ایمان دارید
و اگر توبه کنید سرمایه هاى شما از آن شماست . و رسول او روبرو خواهید بود

  .نه ستم مى کنید و نه بر شما ستم مى شود) اصل سرمایه بدون سود(
ین اسلام ، به شدت تمام ، با ربا مبارزه کرده است که ماننـد آن ، در سـایر   د

زیرا که خدا آنرا جنگ با خود و پیامبرش . محرمات دینى ، مشاهده نشده است 
، اعلام داشته است و این بخاطر آن است که ، در ربا شقاوت دنیـوى و اخـروى   

نى در دست طبقه بى وجـدان  نسبت به فرد و جامعه ، وجود دارد، که اموال فراوا
و فاقد انسانیت ، متراکم مى شود چون غالبا طرف معامله در ربا، زیان مى بـرد،  
زیرا که ربا هر مقدار هم که کم باشد به مرور زمان چند برابر مى گردد و اسـلام  
کارى را که زیر بناى آن به ضرر گروه دیگرى پایه ریـزى شـود، آن را تحـریم    

ا و نزول خوارى ، رشوه ، دزدى ، و برعکس آن جمع آورى د ربنکرده است مان
بشـرط اینکـه منجـر بـه     . ثروت را از هر راه مشروعى که باشد جایز مى شمارد

تراکم ثروت غیر مشروع نگردد و از پیدایش ثروت در نزد انسانهاى با وجدان و 
راى سائل با ایمان ، هیچگونه ممانعتى به عمل نمى آورد، زیرا که در اموال آنها ب

و آنها . و محروم حقى قرار داده است مانند، صدقه ، زکات ، خمس و امثال اینها
و خمـس ، بـه مسـتحقش     ترا به پرداخت حقوق شرعى اموالشان از سهم زکـا 
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ملزم ساخته است و راههاى مشروع جمع آورى ثروت که اسلام بـه آن ، صـحه   
م آن تجارت و کسب حلال گذاشته و آن را امضاء کرده است ، بسیار است که اه

  :است و آن بر سه هدف زیر استوار مى باشد
  .سالم ماندن اصل سرمایه  -  1
  .بدست آوردن سود و منفعت  -  2
در صـورتى کـه   /.) 20(از سود خالص به نسبت بیست درصـد   )5(خصم -  3

  .سایر شرایط نیز موجود باشد
راى هر کـدام در  زیاد است که ب) در اسلام(و راههاى مشروع خرید و فروش 

  :و معامله از جهت کالا بر چهار قسم است . فقه ، نام خاصى وجود دارد
  .فروش کالا به کالا: بیع مقایضه  -  1
  .فروش نقد به نقد: بیع صرف  -  2
  .فروش نقد به کالا: بیع سلم  -  3
که در بین مردم بیشـتر، ایـن نـوع بیـع      - فروش کالا به نقد : بیع مطلق  -  4

  .رایج است متداول و 
  :معامله از جهت پول و نقد نیز به چهار دسته تقسیم مى گردد

  .معامله اى که به قیمت اولیه آن سود اضافه شود: معامله مرابحه  -  1
  .معامله اى که به قیمت اولیه کالا و بدون سود باشد: معامله تولیت  -  2
  .لا باشدمعامله اى که به کمتر از قیمت اولیه کا: معامله وضیعه  -  3
  .معامله به قیمت روز بدون توجه به قیمت اولیه کالا: معامله مساومه  -  4

  :و معامله مرابحه از جهت سود به سه دسته تقسیم مى گردد
آنچه که قیمت نسبت به اجزاء آن تقسیم مى شود، ولى سود تقسیم نمـى   -  1

  .شود مانند خیاطى و نظایر آن 
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آن تقسیم مى شود ولى قیمت ، تقسیم نمى آنچه که سود نسبت به اجزاء  -  2
  .شود مانند باربرى و کرایه کشى 

آنچه که قیمت و سود نسبت به آن تقسیم نمى شـود ماننـد سمسـارى و     -  3
  .امانت فروشى 

در معامله دایما پول و نقدى در . این اشاره اى گذرا به معامله و اقسام آن بود
ر طرف نقد زیاده اى که بر کل قیمـت  مقابل کالا و جنس وجود دارد و معمولا د

بر خلاف ربا که در مقابـل مـال ربـا، چیـزى     . تقسیم مى گردد مشاهده مى شود
قرار نمى گیرد و تقسیم بر آن نمى شود مثلا کسى که جنس یک تومانى را به دو 
تومان بفروشد، همانا قیمت را دو تومان قرار داده است کـه هـر جزئـى از ایـن     

ولى هرگـاه یـک   . در مقابل جزئى از دو تومان قرار مى گیردجنس ، به تنهایى 
تومان را به دو تومان فروخت در این صورت یک تومان را بدون عوض و زیاده 

و مهلت دادن ، عوض ، حساب نمى شود زیرا که مهلت نه . پرداخت کرده است 
مـان  مال است و نه کارى که مال در قبال آن قرار گیرد؛ در نتیجه یکـى از دو تو 

از بین مى رود و بخاطر همین است که براى بدست آوردن مـال ، ربـا، راه غیـر    
  .چنانکه دزدى و خیانت چنین است . شرعى محسوب مى شود

  :خداوند متعال مى فرماید
ـيطَْانُ مِـنَ ( خَب�طُـهُ ا�ش� ي َ�تَ ِ

َ�ـا لاَ َ�قُوُ�ـونَ إلاِ� كَمَـا َ�قُـومُ ا�� ُ�لوُنَ ا�رِّ
ْ
ينَ يأَ ِ

ا��
  )  �مَْسِّ ا

  )275/ بقره ( 
کسانى که ربا مى خورند برنمى خیزند مگر ماننـد کسـى کـه در اثـر تمـاس      
شیطان دیوانه شده و نمى تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهى زمین مى خـورد  

  .گاهى بپا مى خیزد
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یعنى به پا نمى خیزند مگر مانند کسى که بواسـطه شـرابخوارى مسـت شـده     
نها بخاطر آن است که گفتند بیع هم مانند ربـا اسـت و   است و این عمل زشت آ

  .نیست ) میان آن دو(تفاوتى 
یعنى سبب در این مستى ، کسب مال از راه غیر مشروع آن است و گفتند کـه  
، بیع و ربا یکى است لذا رباخوارى را حلال دانستند در حالى کـه میـان آن دو   

ظلم اسـت  ) دهنده ربا(مقابل  چرا که ربا نسبت به طرف. فرق زیادى وجود دارد
و حرمت مال مردم مانند حرمت خون و ناموس آنهاست و رباخوار با حـرص و  
ولع خود فرد محتاج و مضطر را به خود نیازمند مى سازد و او را با بدهى زیـاد  
به بند مى کشد، و پشت او را سنگین مى نماید و آینده اش را ویران مى سازد، و 

ل گیر منافات دارد، که در مورد مهلت دادن بـه بـدهکار و   این با روح اسلام سه
درمانده ، تا رسیدن به گشایش ، سهل گیرى مى کند و فقیر و درمانده را کمـک  

  .و دستگیرى مى نماید
  :سپس خداوند متعال مى فرماید

) �َ ْ�ـرُهُ إِ
َ
فَ وَأ َ�ٰ فلَهَُ مَا سَـلَ �ِّهِ فَانتَ ن ر� ـهِ َ�مَن جَاءَهُ َ�وعِْظَةٌ مِّ وَمَـنْ َ�دَ  ۖ◌   ا�ل�ـ

صْحَابُ ا��ارِ 
َ
ئِكَ أ ٰـ

ولَ
ُ
ونَ  ۖ◌   فأَ   )275/ بقره ( )هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ

خوددارى کند، سودهایى که ) از رباخوارى(کسى که اندرز الهى به او برسد و 
و ایـن حکـم    - بدست آورده ، مال اوست ) قبل از نزول حکم تحریم(در سابق 

و گذشته (و کار او به خدا واگذار مى شود  - شود  تحریم ، گذشته را شامل نمى
) و مجددا مرتکب این گناه شـوند (اما کسانى که باز گردند ) او را خواهد بخشید

  .اهل آتش خواهند بود، و همیشه در آن مى مانند
عن رجل انه کان یاءکل الربا و یسمیه اللبـا، فقـال لـئن      ﷒بلغ اءبا عبداالله 

  .منه لاءضربن عنقه اءمکننى االله 
  )429، 12ج / وسائل (
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درباره مردى که رباخوارى را مانند شیر مادر حلال مـى    ﷒به امام صادق 
اگر خدا به من قدرت مى داد البته گردن وى را مـى  : دانست ، خبر دادند؛ فرمود

بنابراین مسئولیت و گناه رباخواران حیله گـر کـه بـا روشـهاى گونـاگون       .زدم 
رباخوارى مى کنند بسیار بزرگ است ، زیرا کار آنان با روح اسلام کاملا تناقض 

پس کسى که به مـرگ و روز قیامـت ایمـان دارد بایـد از خـدا بترسـد و       . دارد
: رباخوارى نکند، زیرا خداوند انسان را با وجود راههاى کسب مشروع از قبیـل  

تجـارت  . از ساخته است تجارت ، زراعت و صنعت از راههاى نامشروع ، بى نی
و امثال آن راههاى مشروعى است که به احدى ، در آنها سـتم نمـى شـود و بـه     
حقوق دیگران تعدى نمى گردد و خـود یـک نـوع خـدمت اجتمـاعى اسـت و       

  .مصلحت عمومى را دربر مى گیرد
فرد رباخوار از آنجا که به مردم رحم نمى کند مردم نیز نسـبت بـه او نفـرت    

له نفرت کنندگان کسانى هستند که با او معامله مى کنند و در آنچه دارند و از جم
بدون رحمت و رنج بدست آورده ، طمع مى ورزند، زیرا معتقدند که او مالک آن 

و گاهى این عقده روحى بصورت خیانت یا جنایت بـروز  . همه ثروت نمى باشد
جـز رفتـار   مى گـردد، و دلـیلش     مى کند و فقط شامل رباخوار و خانواده اش 

  .ناپسندانه و رباخوارى وى نمى باشد
  :خداوند متعال مى فرماید

َ�ا( هُ ا�رِّ   ).َ�مْحَقُ ا�ل�ـ
  .خداوند رباخوار را نابود مى کند

  .یعنى عاقبت رباخوار را به فقر و فلاکت منجر مى سازد
دَقَاتِ (   ).وَ�ُرِْ� ا�ص�
  )276/ بقره (
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  .و صدقات را افزایش مى دهد
ف تصور رباخواران ، در دنیا آن را افزایش مى دهـد، زیـرا کـه    یعنى ، برخلا

مى گردد، در حالى که مقـام و    جایگاه و منزلت رباخوار، بى اعتبار و کم ارزش 
منزلت صدقه دهنده بالا مى رود و قلبها به سوى او گرایش پیدا مـى کنـد و در   

  .بین مردم با نام نیک از او یاد مى شود
  :ربا بر دو قسم است 

ربا در قرض دادن ، یعنى ، هنگام قرض دادن شرط زیادى در مـال یـا   : اول 
براى یک ماه قرض دهد، شرط کند ) یا ده تومان(در کار بکند مثلا، اگر ده دینار 

که هنگام دریافت آن بعد از یک ماه مبلغ معینى به نسبت معـین زیـاد بگیـرد و    
همچنین است ، اگر عملـى  چنین شرطى که قبلا شود، قرض را ربوى مى کند و 

را شرط کند مانند اینکه طلایى را براى مدت معینى قرض دهد و شرط نماید که 
یعنى آن را به صـورتى سـاخته   (هنگام گرفتن به شکل خاصى آنرا تحویل دهد 

بلى اگر شرط نکند دادن اضافه از طرف وام گیرنده نه تنها اشکالى نـدارد؛  ) باشد
چه وام دهنده . لبته در صورتى که با طیب نفس باشدبلکه مستحب نیز مى باشد ا

بدون شرط قبلى ایـن را بدانـد یـا ندانـد و از همـین حکـم حسـاب سـپرده و         
صندوقهاى پس انداز معلوم مى گردد که از بانکداران به هر سپرده اى به نسـبت  
درصد بدون شرط قبلى سود پرداخت کنند، اشکالى ندارد؛ زیرا آنها نیـز سـپرده   

ردم را در هدف هاى خاص تجارى یا عمرانى و مانند آن بکار مى گیرند هاى م
به امید آنکه مردانى با همت بـراى مصـلحت اسـلام و    . و از آن استفاده مى برند

  .مسلمین به چنین امر مهمى اقدام نمایند
یکى متحـد بـودن   : ربا در معامله ، و آن با دو شرط تحقق پیدا مى کند: دوم 

مله در خرید و فروش یعنى دو جنس مورد معامله عرفا هر و دو جنس مورد معا
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از یک جنس باشند، اگر چه در خصوصیات با همـدیگر تفـاوت داشـته باشـند     
  .باشند )7(یا موزون )6(دیگر اینکه ، هر دو از مکیل

بنابراین اگر چیزى با شمارش فروخته شود، زیاده گرفتن اشکال نـدارد مـثلا   
ر مقابل دو تخم مرغ معامله کرد و ایـن در صـورتى   مى توان یک تخم مرغ را د

است که غالبا خرید و فروش آن با شمارش باشد نه پیمانه و وزن ؛ و لازم است 
که شرعا همه آنها از یک جنس شمرده شود مانند گندم ، جو و انواع خرمـا کـه   
از یک جنس محسوب مى شوند، و همچنین است میش با بز و گاو با گـاومیش  

نس محسوب مى شوند، و هر چیزى که اصل آن بـا فروعـاتش یکـى    که یک ج
باشد، عرفا یک جنس به حساب مى آید، مانند گندم ، آرد و نان و ماننـد شـیر،   

  .ماست و پنیر
و این دو قسم ربا در حرمت و اثر سوء آن در خود شخص و ایجاد دشمنى و 

ى از نیـاز شخصـى   کینه در جامعه ، نقش مشترك دارند و از آنجا که معامله ربو
افراد، سرچشمه مى گیرد، پس لازم است که براى ریشه کن ساختن اساس آن ، 

و راه آن ایجاد بانک هاى اسلامى براى رفع نیاز نیازمندان بـا  . تلاش مثبت شود
به امید روزى که توانگران جامعه بـه ایـن کـار همـت     . راه شرعى آن مى باشند

کسى را کـه دیـن او را کمـک نمایـد، او را     گمارند که خداوند متعال وعده داده 
  .یارى دهد و خداوند همیشه یاور انسانهاى مخلص و امین است 
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  سیرى در سنت و روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1 
  .ان االله عزوجل لعن آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه 

  )330، 73ج / بحار (
وجل خورندگان و دهندگان و نویسندگان و شاهدان ربا را لعـن و  خداوند عز

  .نفرین کرده است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

من اءکل الربا ملا االله بطنه من نار جهنم بقدرما اءکل و ان اکتسب منه مالا لـم  
  .مادام معه فیراطیقبل االله منه شیئا من عمله ولم یزل فى لعنۀ االله و ملائکته 

  )427، 6ج / وسائل (
کسى که مال ربا بخورد خداوند شکم او را به اندازه اى که ربا خـورده اسـت   
از آتش جهنم پر مى کند و اگر از آن مالى بدسـت آورده هـیچ عملـى را از وى    

باشد دایمـا مـورد لعنـت خـدا و     ) 8(نمى پذیرد و مادامى که در نزد او یک قیراط
  .هد بودملائکه اش خوا

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
  .شر المکاسب الربا

  )120، 100ج / بحار (
  .بدترین کسبها رباخوارى و معامله ربوى است 

  :فرمود  ﷒على  -  4
  .اذا اءراد االله بقربۀ هلاکا ظهر فیهم الربا

و هلاك سازد در میان آنان هرگاه خدا اراده نماید که قریه و آبادیى را ویران 
  .، ربا ظاهر مى شود
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  :فرمود  ﷒على  -  5
  .آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فى الوزر سواء

  )144، 12ج / وسائل (
  .خورنده ربا و دهنده و نویسنده و شاهدان ، همه در وزر و گناه یکسانند

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  6
  .ربا کما یستتاب من الشرك یستتاب آکل ال

  )119، 100ج / بحار (
  .رباخوار باید از عمل خود توبه کند، چنانکه مشرك از شرك توبه مى نماید

  :، سوال شد ﷒از امام صادق  -  7
یمحق االله دینه و ان کـان مالـه   :  ﷒قدترى الرجل یربى و یکثر ماله ؟ فقال 

  .یکثر
  )117، 100ج / بحار (

یابن رسول شما خود نیز شاهد هستید که بعضى ها ربا مى گیرنـد و مالشـان   
خداوند دیـنش را  : فرمود! ؟)دارد  چگونه با آیه قرآن سازش (نیز زیاد مى شود، 

  .نابود مى کند گرچه مالش زیاد بشود
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8

  .محرم فى بیت االله الحرام درهم ربا عنداالله اءشد من سبعین زنیۀ کلها بذات 
  )119، 100ج / بحار (

یک درهم ربا در نزد خدا، از هفتاد زنا که همه اش با محـارم در خانـه خـدا    
  .باشد، بدتر است 

  :فرمود  ﷒امام کاظم  -  9
  .انما حرم االله الربا لئلا یتمانع الناس المعروف 
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  )120، 100ج / بحار (
تا مـردم از انجـام کارهـاى نیـک ممانعـت و سـهل       خداوند ربا را حرام کرد 

  .انگارى ننمایند
وسئل عن الرجل اعطى رجلا ماءة درهم على ان یوتیه خمسـۀ دراهـم    -  10

  .هذا الربا المحض   ﷒او اقل او اکثر؟ فقال 
  )437، 12ج / وسائل (

هـم داده  درباره مردى سوال شد که به شخصى یکصـد در   ﷒از امام کاظم 
فرمود ) حکمش چیست ؟(که در مقابل آن پنج درهم کمتر یا بیشتر اضافه بگیرد 

  .این همان رباى خالص است 
  :فرمود  ﷒امام رضا  -  11

ان الربا حرام سحت من الکبائر و مما وعد االله علیه النـار و هـو محـرم علـى     
  .لسان کل نبى و فى کل کتاب 

  )121، 100ج / بحار (
، حرام و نامشـروع اسـت و از گناهـان کبیـره محسـوب مـى شـود، و از        ربا

داده و از طرف هر پیغمبـرى در    چیزهایى است که خداوند براى آن وعده آتش 
  .تمام کتابهاى آسمانى تحریم گشته است 
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  بحثى پیرامون قرض الحسنه

  :اصلاح فرد و جامعه دایما بر دو محور استوار است 
  .با کم کردن موارد فساد جنبه منفى آن ؛ -  1
جنبه مثبت آن ؛ با تکثیر و زیاد کردن موارد اصلاح به اندازه اى که نیـاز   -  2

  .را برطرف سازد، تا انسان به موارد فساد محتاج نگردد
و نقش اسلام در مبارزه با انواع فساد این چنین است ؛ لذا بـا انـواع ربـا بـه     

رده است ، یکى از اثـرات منفـى ربـا،    عنوان یک ماده مضر در اقتصاد، مبارزه ک
بیچارگى کسانى است که به آن گرفتار مى شوند و خود یک نوع ظلم اجتمـاعى  

ولى مبارزه منفـى  . است و معامله ربوى جنگ با خدا و پیامبر قلمداد شده است 
به تنهایى مشکل را ریشه کن نمى سازد، زیرا بسیارى از افراد جامعه حتى قـادر  

رى شخصى خود را برطرف سازند و راهى هم جز به دست آوردن نیستند، گرفتا
مال از هر راهى که ممکن باشد ندارند تا نیاز خود را برطرف سازند، این جاست 
که دین اسلام براى مبارزه مثبت با رباخوارى به قرض الحسنه تاءکید مـى ورزد  

دهند،   دان قرض تا افراد متمکن و توانا مقدارى از سرمایه هاى خود را به نیازمن
که در وقت معین بدون شرط زیاده ، پرداخت نمایند و صاحبان سـرمایه از ایـن   

  .طریق ، در سعادت فرد و اصلاح جامعه سهیم گردند
قرآن کریم ، وام دادن را معامله با خداوند سبحان مى داند، و قرض دادن بـه  

ا نیازى به این کـار  نیازمندان را به منزله قرض به خدا مى شمارد، در حالیکه خد
بـرخلاف ربـا کـه    . ندارد و منفعت آن تنها به سود محتاجان جامعـه مـى باشـد   

  .خداوند آن را جنگ با خدا و پیامبر مى داند
  :خداوند متعال مى فرماید
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ضْـعَافًا كَثـَِ�ةً (
َ
ضَـاعِفَهُ َ�ُ أ هَ قَرْضًا حَسَنًا َ�يُ ي ُ�قْرضُِ ا�ل�ـ ِ

ن ذَا ا�� ـهُ  ۚ◌   م� وَا�ل�ـ
َ�هِْ ترُجَْعُونَ    )245/ بقره ( )َ�قْبِضُ وََ��سُْطُ وَ�ِ

دهد تا خداوند براى وى چنـدین برابـر   ) قرض الحسنه(کیست که خدا را وام 
  .بیافزاید؟ و خداست که مى گیرد و مى دهد و همه به سوى او باز مى گردند

  :و نیز مى فرماید
قْ (

َ
قَاتِ وَأ دِّ ِ�َ� وَا�مُْص� دِّ جْرٌ إِن� ا�مُْص�

َ
هَ قَرْضًا حَسَنًا يضَُاَ�فُ �هَُمْ وَ�هَُمْ أ رَضُوا ا�ل�ـ

  )18/ حدید () كَرِ�مٌ 
همانا مردان و زنانى که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خـدا  

خداونـد احسـان آنـان را    ) الحسنه دهنـد   به محتاجان قرض (قرض نیکو دهند 
  .ا لطف و کرامت نیز عنایت فرمایدچندین برابر سازد و پاداش همراه ب
  :و در سوره دیگر مى فرماید

اتٍ ( ُ�مْ جَن�ـ دْخِلـَن�
ُ
ُ�مْ وَلأَ رَن� عَنُ�مْ سَِ�ئَّاتِ َ�فِّ

ُ هَ قَرْضًا حَسَنًا لأ� قرَْضْتُمُ ا�ل�ـ
َ
وَأ

ْ�هَارُ 
َ
ـِ�يلِ َ�مَن َ�فَرَ َ�عْدَ ذَٰ�كَِ مِنُ�مْ َ�قَدْ ضَل� سَـوَ  ۚ◌   َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ  )اءَ ا�س�

  )12/ مائده (
در ) به بندگان او بى منت و بدون ربا قرض دهید(و خدا را قرض نیکو دهید 

این صورت گناهان شما را بیامرزم و شما را در بهشتى داخـل گـردانم کـه زیـر     
آمـدن  (درختانش نهرها جارى است پس هر کسى از شما پس از عهد بـا خـدا   

کـافر شـود، سـخت از راه راسـت دور     ) انىکتاب و رسولان و حجت هاى آسم
  .افتاده است 

  :و قرض را با نماز و روزه مقارن و همراه ذکر کرده است و مى فرماید
ـهَ قَرْضًـا حَسَـنًا( قْرضُِـوا ا�ل�ـ

َ
َ�ةَ وَأ لاَةَ وَآتـُوا ا�ـز� ِ�يمُوا ا�ص�

َ
ُ�وا  ۚ◌   وَأ وَمَـا ُ�قَـدِّ

دُوهُ عِندَ ا نْ خَْ�ٍ َ�ِ نفُسُِ�م مِّ
َ
جْرًالأِ

َ
ْ�ظَمَ أ

َ
ا وَأ هِ هُوَ خَْ�ً   ).�ل�ـ

  )20/ مزمل (
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نماز را بپا دارید و زکات مال خود را به فقیران دهید و به خـدا قـرض نیکـو    
هـر  ) بدانیـد کـه  (و ) الحسنه دهید  براى خدا به محتاجان صدقه و قرض (دهید، 

ن اجـر  عمل نیک بر آخرت خود، پیش فرستید؛ پاداش آن را نزد خدا بیابید و آ
  .از متاع دنیا بسى بهتر و بزرگتر است ) که بهشت ابد است(و ثواب آخرت 

چنانکه بر روش صحیح در قرض گرفتن و قرض دادن ارشاد نمـودیم ، لازم  
است که قرض ، نوشته شده و ثبت گردد تا انسان نسبت به آن و مقدارش دچار 

  .شک و فراموشى نگردد
  :خداوند متعال مى فرماید

) ��
َ
سَـ�� فـَاكْتُبوُهُ ياَ � جَـلٍ م�

َ
ذَا تـَدَايَ�تُم بـِدَينٍْ إَِ�ٰ أ ينَ آمَنُوا إِ ِ

وَْ�َكْتـُب  ۚ◌   هَا ا��
ُ�مْ َ�تبٌِ باِلعَْدْلِ  ـهُ  ۚ◌   ب��نَْ ن يَْ�تـُبَ كَمَـا عَل�مَـهُ ا�ل�ـ

َ
بَ َ�تبٌِ أ

ْ
/ بقـره  ( )وَلاَ يأَ

282(  
زمانى معین سند و نوشته اى اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید، تا 

در میان باشد و بایست نویسنده درستکارى ، معامله میان شـما را بنویسـد و از   
  .نوشتن ابا و خوددارى نکند که خداوند به وى نوشتن آموخته است 
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  سیرى در سنت و روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
ر به میسوره کان ماله فى زکاة و کان هو فى صلاة من اءقرض مومنا قرضا ینظ
  .من الملائکۀ حتى یؤ دیه الیه 

  )139، 100ج / بحار (
هر کس مومنى را قرض دهد و تـا بهبـودى وضـع وى مهلـت دهـد مـالش       
افزایش مى یابد و دائم در رحمت ملائکه خواهد بـود تـا وام گیرنـده بـدهى را     

  .بپردازد
  :فرمود وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر اسلام  -  2

من یمطل على ذى حق حقه و هو یقدر على اءداء حقه فعلیه کل یوم خطیئـۀ  
  .عشار
  )89، 13ج / وسائل (

هر کس در دادن حق صاحب حقى مماطله و سهل انگارى کند، و قدرت بـر  
  .نوشته مى شود) زورگو(اداى آن دارد، هر روز براى وى گناه باج بگیر 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
  .قرض المال حمى الزکوه 

  )208، 6ج / وسائل (
زیرا که باعث مى گردد زکـات بـه   (قرض دادن مال ، حمایت از زکات است 

  .)فقراء درمانده برسد نه بر هر کس که محتاج باشد
  :فرمود  ﷒على  -  4

ــن ر    ــمعته م ــین س ــدقۀ در هم ــم کص ــرض دره ــرض فق ــا الف ــول االله ام س
  .هو الصدقۀ على الاءغنیاء: و سلم فقال  ﷑
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  )140، 100ج / بحار (
و ایـن  . ثواب یک درهم قرض دادن ، به اندازه دو درهم صـدقه دادن اسـت   

قـرض دادن ، صـدقه دادن بـه    : شنیدم که فرمود ﷑مطلب را از رسول خدا 
  .اغنیاء است 

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  5
  )اى بلا اشتراط(خیر القرض ما جر المنفعۀ 

ولى بـدون  (به همراه داشته باشد ) نیز(بهترین قرض دادن آن است که منفعتى 
  ))9(.شرط زیاده قبلى 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6
  .ما شرطاذا اءقرضت الدراهم ثم جاءك بخیر منها، فلا باءس اذا لم یکن بینک

  )373، 13ج / وسائل (
اگر به کسى چند درهم قرض دادى و او هنگام پرداخـت آن ، بهتـر از آن را   

  .آورد، اشکال ندارد در صورتى که قبلا شرط نکرده باشى 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

على باب الجنۀ مکتوب ؛ القرض ثمانیـۀ عشـر والصـدقۀ بعشـرة و ذلـک ان      
  .لا لمحتاج و الصدقۀ ربما وقعت فى ید غیر محتاج القرض لایکون ا

  )138، 100ج / بحار (
بر درب بهشت نوشته شده است که ، قرض هیجـده برابـر و صـدقه ده برابـر     

اکثر وقتها قرض از طرف محتاج گرفتـه  ) اولا(ثواب دارد و دلیلش این است که 
و (مـى گیـرد   مى شود و صدقه بسیارى از وقتها، در دست غیر محتاج آن قـرار  

دوباره برمى گردد و در دست دیگـران قـرار مـى گیـرد و مشـکل        ثانیا قرض 
  .)دیگرى را حل مى کند ولى صدقه بازپس گرفته نمى شود



58 
 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8
  لان اقرض قرضا، احب الى من ان اتصدق مثله

  )139/  100ج / بحار (
آن است که مانند آن را صدقه بدهم  اگر چیزى را قرض دهم براى من بهتر از

.  
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9

مانع الزکوه و مستحل مهور النساء و کذلک من استدان ولم ینو : السراق ثلاثه 
  .قضائه 

  )153/ خصال (
  :دزدان و سارقین سه دسته اند

  .کسانى که از دادن زکات خوددارى مى کنند -  1
  .)و آن را نمى دهند(را بر خود حلال مى شمارند  کسانى که مهریه زنان -  2
  .کسانى که قرض مى گیرند ولى در فکر بازپرداخت آن نیستند -  3

  :فرمود  ﷒امام کاظم  -  10
من طلب الرزق من حله فغلب فیستقرض علـى االله عزوجـل و علـى رسـوله     

  .و سلم  ﷑
  )81، 13ج / وسائل (

روزى خود را از راه حلال جستجو نموده و بر آن دست یابد، باید بر هر کس 
  .)تا شکر نعمت خدا را بجا آورده باشد(خدا و پیامبرش قرض الحسنه دهد 

، بر این مطلب اشاره دارد که ، اگر انسان از طریـق کارهـاى    ﷒امام کاظم 
شود و آن طورى که مشروع و سالم ، کسب روزى کند و به کارهاى نیک ملتزم ب

اسلام مى گوید، از اسراف و زیاده روى دورى کند، چنین شخصى خواه نـاخواه  
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زیرا که او در هدایت الهى سیر مى کند، و . توفیق دادن قرض را پیدا خواهد نمود
اسلام در اینجا بدهکار را به یک نکته انسانى توجه و هشدار مى دهد مـالى کـه   

ل او را حل نموده ، وى صاحب آن نشده است در زمان خاصى گرفتارى و مشک
، بلکه هنوز هم مال طلبکار است و او حق داشت به کسى ندهد و پیش خودش 

نیکى نموده و به عنـوان قـرض پرداختـه    ) بدهکار(نگهدارد، اما حالا که به توى 
است ، تو نیز باید هنگام اداى آن به وى نیکى کنى و چیزى بـه عنـوان هدیـه ،    

صل مال ، با رضایت و طیب نفس به او پرداخت کنى چه از نقد باشـد  اضافه بر ا
یا از جنس دیگر، و چنانکه او به تو احسان نموده ، تو نیز باید با نیکى خـود او  

  .را پاسخ دهى 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

اءحدهما ربا حلال والاخر حرام فاما الحـلال فهـو اءن بقـرض    : الربا رباء ان 
  .رضا طمعا اءن یزیده و یعوضه باءکثر مما اءخذه بلا شرط بینهماالرجل ق

  )429، 12ج / وسائل (
اما رباى حلال . یکى رباى حلال و دیگرى رباى حرام : ربا بر دو قسم است 

) قرض گیرنده(آن است که شخصى به دیگرى قرض داده و طمع داشته باشد که 
به عنوان عـوض بـه وى اضـافه    چیزى بر آن اضافه نماید، و بدون شرط قبلى ، 

  .دهد
بنابراین زیادى دادن با اختیار، هنگام اداى قرض ، شـرعا مسـتحب اسـت و    
اسلام با این راه برگزیده و عالى ، ریشه هـاى فسـاد اقتصـادى را کـه از ربـاى      
ظالمانه ناشى مى شود، مى خشکاند و چه مناسب است که حکومتهاى اسـلامى  

یریه اى را بر اساس قرض الحسنه ، ایجاد نماینـد  و مردم نیکوکار، صندوقهاى خ
  .تا این مشکل را از ریشه برطرف سازند
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  :خداوند متعال مى فرماید
ِ�يمٍ (

َ
ارٍ أ ب� ُ�� كَف� هُ لاَ ُ�ِ دَقاَتِ وَا�ل�ـ َ�ا وَُ�رِْ� ا�ص� هُ ا�رِّ   ).َ�مْحَقُ ا�ل�ـ

  )276/بقره (
فزایش مى دهد و خداونـد هـیچ   خداوند ربا را نابود مى سازد و صدقات را ا

  .انسان ناسپاس گهنکار را دوست نمى دارد
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  مشروبات الکلى و سایر مفاسد اخلاقى

  :خداوند متعال مى فرماید
�وُنكََ عَنِ اْ�مَْرِ وَا�مَْ�ِْ�ِ (

َ
ْ�مُهُمَـا  ۖ◌   �سَْأ اسِ وَ�ِ عُ �لِن�ـ ْ�مٌ كَبِـٌ� وَمَنـَافِ قُلْ ِ�يهِمَا إِ

فْعِهِ  ْ�َ�ُ مِن ��
َ
  )219/ بقره ( )مَاأ

و . درباره شراب و قمار، از تو سوال مى کنند؛ بگو در آنها گناه بزرگى اسـت  
گنـاه آنهـا از نفعشـان بیشـتر     ) ولى(براى مردم دربردارند ) از نظر مادى(منافعى 

  .است 
امتیاز انسان از حیوان ، به عقل او است ، زیرا که انسان با حیوانات دیگر، در 

لامسـه و ذائقـه و بویـائى یکسـان       نند چشم و گوش و حس حواس ظاهرى ما
است ، و مسکرات این امتیاز را از انسان مى گیرد، و او را در ردیف حیوانـات ،  
بلکه پائین تر، قرار مى دهد، تا جائى که مردم او را مسخره و استهزاء مى کننـد  

  .ولى حیوانات را استهزاء نمى کنند
شغب است و جهل و ظلمت ، حیوان خبـر   خور و خواب و خشم و شهوت ،.

  ندارد ز جهان آدمیت
و شراب ام الخبائث و سرچشمه گناهان شمرده شده اسـت ، و ایـن ، همـان    

  :چیزى است که قرآن بر آن تاءکید فراوان دارد، چنانکه مى فرماید
ُ�مُ العَْـدَاوَةَ وَاْ�َغْضَـا( عَ بَ�نَْ ن يوُقِ

َ
يطَْانُ أ مَا يرُِ�دُ ا�ش� �� ـإِ  )ءَ ِ� اْ�مَْـرِ وَا�مَْ�ِْ�ِ

  )91/ مائده (
  .شیطان مى خواهد در میان شما، به وسیله شراب و قمار، عداوت ایجاد کند

به خمر این است که عقل را از بین مى بـرد،  ) شراب(و علت تسمیه و نامیدن 
) پوشـش زنـان  (است و خمار زنان   زیرا خمر در لغت عرب ، به معناى پوشش 

لغت است و منفعت شراب در نشئه زودگذر و نشاط جسمى و هیجان  نیز از این
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اعصاب است ولیکن این منفعت ، در مقابـل ضـررهاى فکـرى و بهداشـتى آن ،     
بسیار ناچیز است زیرا که علم ثابت کرده است شراب مرکز مخ را به هیجان مى 
ج آورد و ضربان قلب را شدت مى بخشد و در موارد بسیارى باعث عقیمى و فل

  .و بیماریهاى صعب العلاج مى گردد
طب جدید، امروزه ثابت کرده که نوشابه هـاى الکلـى   : دکتر خلیلى مى گوید

وارد شده به   ﷒هیچ مرضى را درمان نمى کند بلکه مطابق آنچه که از اهلبیت 
  .شدت امراض مى افزاید

ى الکلى معمولا افراد مبتلا به مرضها: و در نزد پزشکان بزرگ ثابت شده که 
علاجشان کند و دیرتر از کسانى است که مبتلا بـه الکـل نیسـتند و بـه عبـارت      
روشنتر اینکه ؛ زمینه شفاء و بهبودى در افراد دائم الخمر کمتر از دیگـران اسـت   
که اگر به مرضى هر چند آسان مبتلا شوند، علاج آن مشکل و بهبودى آن دیرتر 

  .خواهد بود
و زیان شراب این است که عقل را زایل مى گرداند و این  همانا بالاترین آفت

براى هر عاقلى ملموس و محسوس است و معلوم است که بهترین سرمایه انسان 
عقل اوست که اگر از بین برود، تمام کارهاى زشـت در نظـر وى زیبـا و نیـک     
جلوه مى کند و کارهاى نیکو را زشت مى انگارد و در زنـدگى پسـت و دور از   

نیت بسر خواهد بـرد، و دسـتگاههاى عصـبى او دگرگـون خواهـد شـد، و       انسا
قدرتش در حفظ گفتارها و مراعات کردار خود، تقلیـل مـى یابـد و اطاعـت و     

به آسانى از هر چیزى فرمان (فرمانبردارى او نسبت به هر کسى آسان مى گردد 
ز نظـر  و هنگامى که خمر، شرابخوار را از عقل و فهم محـروم سـازد، ا  ) مى برد

زیـرا کـه بسـیارى از    . درك و منزلت از حیوانات کمتر و حقیرتـر خواهـد شـد   
حیوانات خود توان رفتن به اصطبل را دارند ولى فرد مست ، قـدرت رفـتن بـه    
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خانه خود را ندارد و کسان خود را نمـى شناسـد و غالبـا تماشـاچى دور او را     
مى از بـاب مسـخره و   گرفته یکى از باب ترحم ، و دیگرى از باب تحقیر، و سو

استهزاء به او مى خندند که چگونه عقلش را با دست خود و مال خود را از بـین  
) و به صورت گیج و تلوتلوخوران در کوچه و خیابان بـه راه افتـاده اسـت   (برده 

اگر انسان لحظه اى فکر کند و به عواقب زشـت شـرابخوارى ، از قبیـل فقـدان     
و کارهاى پستى که هـر انسـان عـاقلى از آن    درك و آگاهى و گفتارهاى بیهوده 

  .نفرت دارد، تاءمل نماید، هیچگاه به اینگونه کارهاى فسادانگیز، اقدام نمى کند
دوست ندارم کـه  : یکى از بزرگان ، از شرابخوارى امتناع مى کرد و مى گفت 

  .رئیس قومى باشم و سفیه ترین و بى عقل ترین آنها شوم 
  :ه زیبا سروده ملاى رومى در شعر خود، چ

  واهجر الخمرة ان کنت فتـى کیـف  

  
ــل     ــن عق ــون م ــى جن ــعى ف   یس

  
  .از شرابخورى بپرهیز! اگر جوانمرد هستى 

  .چگونه صاحب عقلى در دیوانگى خویش ، تلاش مى کند
و چه بسیار جرائمى که از شرابخوار در خانه ، نسبت به خود و خانواده اش ، 

  .ه سر مى زندو در کوچه و خیابان نسبت به جامع
عقلاى زیادى از ملتهاى مختلف کوشیده اند که با قوانین و نظامهاى گوناگون 
، شرابخوارى را محدود کنند تا از ضررها و زیانهاى خـانوادگى و اجتمـاعى آن   
جلوگیرى کنند و طبیعى است که انسان دائم الخمر، ضرر زشتى عملـش را درك  

زندگى مـى کنـد و همـه محـدوده و      نمى کند زیرا که در یک جو خیال و توهم
اطراف خود را در روابط اجتماعى و زندگى فراموش مى کند و در روابط جنسى 

لذا در حدیث وارد شـده  . خود، بین زن و خواهر و دختر خود فرقى نمى گذارد
  :فرمود  ﷒است که امام صادق 
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  .اذا خطب الیکم شارب الخمر فلا تزوجوه 
  )249، 17و ج  53، 14ج / وسائل (

هرگاه شرابخوارى به خواستگارى دختر شما آمد، فرزندتان را به وى تـزویج  
  .نکنید

  :و در ادامه حدیث مى فرماید
  .من زوج ابنته شارب خمر فکاءنما اءقادها الى النار

  )249، 17ج / وسائل  -  491، 63ج / بحار (
است که وى را بـه  هر کس دختر خود را به شرابخوار تزویج نماید مانند این 

  .آتش کشانیده است 
  

  انواع و اقسام شراب

در میان انواع شراب فرقى نیست ، زیرا هـر چیـزى کـه مسـتى آور و عقـل      
و درك سلیم را، از او بگیرد همـه  ) و مانع فکر کردن وى شود(انسان را بپوشاند 

مش اینها شراب محسوب مى شود چه از خرما تولید شود، یا از انگور، یا از کش
  .، یا از گندم و جو و غیر آنها، گرچه درصد الکل در آنها، متفاوت است 

شرابهاى تقطیر شده و خالص مانند عرق و ویسکى شامل چهل الى هفتـاد و  
الکل است و شراب هاى تخمیـر شـده ماننـد آبجـو     /.) 40 - /. 75(پنج درصد 

اظ حرمت الکل است و همه مسکرات از لح/.) 2 - /. 6(درصد  6شامل دو الى 
  .و گناه یکسان هستند اگر چه نام آنها با یکدیگر فرق مى کند

  :وارد شده است   ﷒در حدیثى از امام کاظم 
ان االله لم یحرم الخمر لا سمها ولکن حرمها لعاقبتها فمـا کـان عاقبتـه عاقبـۀ     

  .الخمر فهو خمر
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  )273، 17ج / وسائل (
رده است ، بلکه آنرا بخاطر عاقبـت  خداوند شراب را بخاطر نامش ، حرام نک

  .زشت آن ، تحریم نموده است 
بنابراین هر چیزى که عاقبت و نهایتش مانند عاقبت شراب باشد آن نیز مانند 

  .شراب است 
  :وارد شده است   ﷒و در حدیث دیگر، از امام صادق 

خطـب النـاس    ﷑ ان رسول االله: عن النبیذ، فقال   ﷒سئلت اءبا عبداالله 
  .ایها الناس الا ان کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام : فقال 
  )268، 17ج / وسائل (

سـوال کـردم ،   ) شراب(درباره حکم نبیذ   ﷒راوى مى گوید از امام صادق 
بدانیـد  ! مردم : دم خطبه خواند و فرمودبراى مر  ﷑پیامبر اسلام : امام فرمود

که هر مست کننده اى حرام است و آنچه که زیادى آن باعث مستى شود، کم آن 
  .نیز حرام است 

  :براى شراب در لغت پنج نام ذکر شده است 
  .شرابى که با فشار دادن انگور، بدست مى آید: عصیر -  1
  .ست مى آیدشرابى که از خیسانیدن کشمش در آب بد: نقیع  -  2
  .شرابى که از عسل بدست مى آید: بتع  -  3
  )آبجو. (شرابى که از جو بدست مى آید: مزر -  4
  .شرابى که از خرما بدست مى آید: نبیذ -  5

  .که به همه اینها شراب گفته مى شود
اطلاق شراب به همه این موارد صحیح است : در کتاب قاموس اللغۀ مى گوید

است در شهر مدینـه ، بـیش از دو نـوع شـراب وجـود       زیرا که همه آنها، حرام
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و یکنـوع آن از خرمـاى نـارس    ) تمـر (نداشت که یکنوع آن از خرماى رسیده 
  .گرفته مى شد) بسر(

ماده الکلى که در همه ایـن شـرابها وجـود دارد،    : آقاى دکتر خلیلى مى گوید
؛ و چنـد  مثلا اگر سفیده تخم مرغى را بگیـریم  . داراى سم قوى و کشنده است 

قطره از ویسکى یا شراب ، بر روى آن بریزیم ، فورا منجمد مى شود و رنگـش  
و چنان مى شود که گویا در روى آتش گداخته شده ، یـا در آب  . تغییر مى یابد

بنابراین وقتى بدانیم که معده و قلب و کبد و کلیـه هـاى مـا    . جوش گذاشته اى 
افته است ؛ آنگاه براى ما روشن مى نیز، از همین مواد سفیده تخم مرغ تشکیل ی

  .شود که الکل در این اعضاء، چه اثرات سوى و زیانبخشى بوجود مى آورد
  

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
اول مانهانى عنه ربى عزوجـل عبـادة الاءوثـان و شـرب الخمـر و ملاهـات       

  .الرجال 
  )248، 17ج / وسائل  -  148، 76ج / بحار (

اولین چیزى که پروردگارم مرا از آن نهى فرمـود، پرسـتش بتهـا و خـوردن     
  .شراب ، و بذله گوئى با مردان است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  )10.(شارب الخمر کعابد الوثن 

  )252، 17ج / وسائل (
  .شرابخوار مانند بت پرست است 

  :فرمود  ﷑مبر اسلام پیا -  3
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  .على المنان و على المغتاب و على مدمن الخمر: تحرم الجنۀ على ثلاثۀ 
  )153، 76ج / بحار (

بر منت گذار، و غیبت کننده و شرابخوار دائم : بهشت بر سه گروه حرام است 
.  

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
  .رام و کل مسکر خمرکل مسکر ح

  )260، 17ج / وسائل  -  478، 63ج / بحار (
  .هر مست کننده اى حرام است و هر مست کننده اى شراب است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  5
  .لعن بایعها و مشتریها و آکل ثمنها و ساقیها و شاربها ﷑ان رسول االله 

  )490، 63ج / بحار (
فروشنده و خریدار شراب و استفاده کننده از پـول آن و    ﷑پیامبر اسلام 

  .ساقى و خورنده اش را لعنت فرمود
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  6

  .ملعون من جلس على مائدة یشرب علیها الخمر
  )500، 63ج / بحار (

ره اى بنشیند که در آن شراب خورده مى شود، ملعون اسـت  کسى که کنار سف
.  

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  7
ان شرب الخمر اکبر الکبائر و یدخل صاحبه فى الزنا و السرقۀ و قتـل الـنفس   

  .المحترمۀ و الشرك و افاعیل الخمر تعلو کل ذنب 
  )257، 17ج / وسائل  -  358، 46ج / بحار (
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ترین گناه کبیره و صاحب خود را به زنـا و دزدى و کشـتن   شرابخوارى بزرگ
جان محترم و شرك وادار مى سازد و کارهاى شرابخوار بر همه گناهان فزونـى  

  .دارد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8

  .لایدخل الجنۀ العاق لوالدیه و مدمن الخمر و منان بالخیر اذا عمله 
  )267، 17ج / وسائل  -  127، 76ج / بحار (

عاق والدین ، کسى که دائما شراب بنوشـد،  : چند دسته وارد بهشت نمى شوند
  .و کسى که اگر کار نیکى کند منت گذارد

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9
  .الخمر لایزداد شاربها الا کل شر

  )136، 76ج / بحار (
  .شرابخوارى جز شر و فساد، به صاحبش چیزى نمى افزاید

  :فرمود  ﷒صادق امام  -  10
ولا توتوا السفهاء اءموالکم فاى : لایوتمن شارب الخمر فان االله عزوجل یقول 

سفیه اءسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لایـزوج اذا خطـب ولا یشـفع اذا    
شفع ولا یؤ تمن على امانۀ فمن ائتمنه على امانۀ فاستهلکها لم یکن للذى ائتمنـه  

  ...ه ولا یخلف عنه على االله ان یؤ جر
  )248، 17ج / وسائل  -  267، 47ج / بحار (

امـوال خـود را بـه    : به شرابخوار امانت نسپارید، زیرا که خداوند مى فرمایـد 
سفیهان ندهید کدام سفیه از شرابخوار سـفیه تـر اسـت زیـرا شـرابخوار، هرگـاه       

، شفاعتش خواستگارى کند به او زن داده نمى شود، و اگر شفاعت کسى را نماید
پس کسـى کـه وى را   . پذیرفته نمى گردد و بر هیچ امانتى امین شمرده نمى شود
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بر امانتى امین قرار داد و او آن را از بین برد، خداوند در مقابل مـالش بـه وى ،   
  .پاداشى نمى دهد و مال وى را جبران نمى کند

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  11
  .اللعنۀ اذا نزلت عمت فى المجلس  لا تجالسوا شراب الخمر فان

  )249، 17ج / وسائل  -  499، 63ج / بحار (
با شرابخواران همنشینى و مجالست نکنید زیرا هنگـامى کـه لعنـت خـدا بـر      

  .نازل شود، عموم اهل مجلس را فرا مى گیرد) شرابخوار(
  :فرمود  ﷒امام رضا  -  12

  .ما بعث االله نبیا الا بتحریم الخمر
  )135، 76ج / بحار (

خداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نکرد، مگر اینکه به او دستور داد کـه شـراب   
  .را حرام شده و ممنوع اعلام کند

  :فرمود  ﷒امام رضا  -  13
ایاك اءن تزوج شارب الخمر فان زوجته فکاءنما قدت الى الزنـا ولا تصـدقه   

لى شى ء من مالک فان ائتمنتـه فلـیس   اذا حدثک ولا تقبل شهادته ولا تاءمنه ع
لک على االله ضمان ولا تؤ اکله ولا تصاحبه ولا تضحک فى وجهه ولا تصـافحه  

  .ولا تعانقه و ان مرض فلا تعده و ان مات فلا تشیع جنازته 
  )281، 4ج / میزان الحکمه  -  491، 93ج / بحار (

گـر چنـین کنـى    از تزویج دختر خود به شارب الخمر، اجتناب کن ؛ زیرا که ا
و هرگاه سخن گوید او را تصدیق نکن . مثل این است که براى زنا واسطه شدى 

و شهادت و گواهى او را قبول ننما و او را به هر چیزى از مال خود امـین قـرار   
نده و اگر امین گردانى از طرف خدا، بر تو ضمانتى نیست ، و با او هم غذا و هم 
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زن ، و با او مصافحه و روبوسى و معانقه نکن صحبت نباش و به روى او لبخند ن
  .، و اگر مریض شد به عیادتش نرو، و اگر مرد جنازه او را تشییع نکن 

دین اسلام بر محو ریشه و بنیان زشتیها تاءکید فراوان دارد و حکم مـى کنـد   
که بر شرابخوار هشتاد تازیانه به عنوان حد بزنند و این حکـم در مرتبـه اول تـا    

تکرار مى شود و سپس در مرتبه چهارم کشته مى  - ز طرف حاکم شرع ا - سوم 
و اگر این حکم اسلامى درباره شرابخوار، با حکم اعدامى که دولتها بـراى  . شود

خرابکاران و قاچاقچیان مواد مخدر، و توطئه گران بـر مصـالح ملـت و امنیـت     
شـرابخوار،  جامعه مقایسه شود، معلوم مى گردد که حکم اسـلام دربـاره اعـدام    

. بسیار شایسته و سزاوار است ، زیرا که شراب ریشـه و سرمنشـاء پلیدیهاسـت    
چرا که سبب اصلى اختلاف به امنیت جامعه و بازیچه قرار دادن مصالح ملتها، و 

از (بنابراین قیام و حرکت ملتها براى آزادى . آزادى و سلامت آنها، شراب است 
دا، بستگى به آزادسازى درون خود از مشغول در ابت) قید استعمار و بى بندوبارى

شدن ، و مبارزه کردن با نیروهاى شرور داخلى دارد؛ که در سموم و مواد مخدر 
از قبیل شراب و قمار تجسم پیدا کرده است و راست و نیکـو فرمـوده خداونـد    

  :متعال آنجا که مى فرماید
) ُ� ٰ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ نفُسِهِمْ إِن� ا�ل�ـ

َ
ُوا مَا بأِ   ).غَِ�ّ

  )11/ رعد (
خداوند سرنوشت هیچ ملتى را تغییر نمى دهد جز بـه وسـیله خـود آنهـا تـا      

  .زمانى که خود آن قوم ، جانشان را تغییر دهند
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  مواد مخدر و اثرات شوم آن در جامعه

گسترش و توزیع مواد مخدر در زمان ما بحدى است که ما را وادار مى کنـد  
از آنجائى که این مواد در صدر اسلام به ایـن  . ر اسلام را درباره آن بدانیم که نظ

اگرچـه ادیـان   : شکل نبود، لذا بعضى از عیاشان و افراد خوش گذران مى گویند
آسمانى شراب و قمار را حرام نموده ، ولى اینگونـه پدیـده هـاى نـو را، حـرام      

  .پس حرمت ، اینها را شامل نمى گردد. نساخته است 
بنابراین لازم است اولا حقیقت اینهـا شـناخته گـردد، و سـپس راءى اسـلام      

  .درباره آنها مورد بحث قرار گیرد
مواد مخدر، با توجه به تفـاوتى کـه در خـواص آنهـا وجـود دارد، نـوعى از       
سمهاى تحریک کننده یا مسکن است ، و داراى آثار پزشکى و صنعتى مى باشد، 

به تحلیل رفـتن تـدریجى نیـروى جسـمى و عقلـى      و معتاد شدن به آنها، باعث 
  :مواد مخدر دو قسم است . انسان مى شود

مواد مخدر طبیعى ، که از نباتات و گیاهان گرفته مى شود، و تریـاك ،   - اول 
  .از قریش هستم و اسب من ، اسب نجیب و هوشیارى است  )14(قات 

  .لرهان انه کان یحضر الرمى وا  ﷒و عن اءبى عبداالله 
  )348، 13ج / وسائل (

  .نیز در مسابقه تیراندازى و اسب دوانى شرکت مى فرمود  ﷒و امام صادق 
  

پس این کیفر شدید براى قطع و بریدن ریشه فساد، و حـاکم شـدن قـانون و    
عفت است و در صورتى که شرایط اجراى حد از قبیل عقل و آگاهى و دخول و 

ن کیفر را فقط حاکم شرع اجرا مى کند و حد مزبـور، بـا   غیر آن موجود باشد، ای
و اگر شاهدان کمتر . اقرار خود زناکار یا شهادت چهار مرد عادل ثابت مى گردد
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بر خود آنان واجب مى شود نـه بـر مـتهم و    ) حد قذف(از چهار نفر باشند؛ حد 
 ـ   )16(کیفر زناى محصن ى و صاحب عیال چه مرد باشد یا زن ، با غیـر آن فـرق م

به زناکار محصن ، اول یکصد شلاق زنده مى شود و سپس سنگسارش مى . کند
کنند و به زناکار غیر محصن یکصد شلاق مى زنند و سرش را مـى تراشـند و از   

  .شهر خود، شش ما تبعید مى کنند
عبارت از زدن یکصد ضربه شلاق به غیر از صورت و عورتین اسـت  : و جلد

ف و زن را تا سینه ، در خاك قرار دهنـد و سـپس   و در رجم باید مرد را تا نا. 
و اما کسى که با مـادرش  . سنگسارش کنند و باید اول خود شاهدان سنگ بزنند

و بر . یا یکى از محرمهاى نسبى یا رضاعى خود، زنا کند، کیفر وى کشتن است 
زن حامله حد جارى نمى شود و بر مریض نیز حد جارى نمى گردد، تـا بهبـود   

مچنین در هواى خیلى گرم و سرد و در خاك دشمن ، حد جارى نمـى  و ه. یابد
شود و شکى نیست که این عقوبتها و کیفرها خیلى سـخت اسـت و عـین حـال     
شرایط اثبات آن نیز مشکل مى باشد ولى با اینهمه مجازات شدید آن ، با بزرگى 

ت را زیرا که مجرم استحقاقى هیچگونه رحم و عطوف. جرم آن ، برابرى نمى کند
ندارد این همه دولتها هستند که مجازات اعدام را، درباره وى و توطئـه گـران و   
جاسوسان وضع مى کنند و اگر به آنها اشکال کنى که این افراد مجرم ، مسـتحق  

جرم بـزرگ اسـت و کسـى کـه امـروز      : اعدام نیستند، در جواب خواهند گفت 
  .دامه خواهد دادمرتکب چنین جرمى مى شود، فردا نیز به جرم خود، ا

پس براى ریشه کن ساختن دنباله جرم باید آن را ریشه کن نمـود؛ تـا تمـام    
  .مردم ببینند و عبرت بگیرند و خود را در فساد نیاندازند
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .اذا کثر الزنا من بعدى کثر موت الفجاءه 

  )231، 14ج / وسائل (
  .هرگاه بعد از من زنا زیاد شود، مرگهاى ناگهانى بیشتر خواهد بود

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
لن یعمل ابن آدم عملا اءعظم عنداالله تعالى من رجل قتـل نبیـا اءو امامـا اءو    

  .ءة حراماهدم الکعبۀ التى جعلها االله قبلۀ لعباده اءو اءفرع مائه فى امرا
  )239، 14ج / وسائل (

بنى آدم ، هرگز گناهى انجام نمى دهد که در پیشگاه خداونـد بزرگتـر از آن   
ا امامى را به قتل رساند، یا کعبه را که خداوند آنرا قبله بنـدگانش  یپیامبر : باشد

قرار داده ، ویران سازد، یا نطفه خود را در زن اجنبى و بیگانه از راه حرام قـرار  
  .)یعنى زنا کند( دهد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3

الخیانۀ والسرقۀ و : اءربع لایدخل بیتا واحدة منهن الا خرب ولم یعمر بالبرکۀ 
  .شرب الخمر والزنا

  )20، 76ج / بحار (
چهار چیز است که به هیچ خانه اى یکى از آنها راه پیدا نمى کند مگـر آن را  

ازد و با هیچ برکتى آباد نمى گردد؛ خیانت ، دزدى ، شـرابخوارى و  ویران مى س
  .زنا

  :فرمود  ﷒على  -  4
  .الزنا یورث الفقر
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  )233، 14ج / وسائل (
  .زنا فقر مى آورد و باعث فلاکت مى شود

  :فرمود  ﷒على  -  5
  .کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یحب الزنا

  )23، 76ج / بحار (
  .کسى که زنا را دوست دارد، دروغ مى گوید که من حلال زاده ام 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6
لا تزنوا فتزنى نساءکم و من وطـاء فـراش مسـلم    : ان االله اءوحى الى موسى 

  .وطى ء فراشه کما تدین تدان 
  )236، 14ج / وسائل (

. ا نکنید، تا زنانتان زنا ندهندوحى کرد که زن  ﷒خداوند به حضرت موسى 
مسلمانى تجاوز کند، به ناموس وى تجاوز شـود، هـر   ) ناموس(و آنکه به فراش 

  .چه به دیگران کنى ، با تو همان خواهد شد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

  .من شغف بمحبۀ الحرام و شهوة الزنا فهو شرك الشیطان 
  )21، 76ج / بحار (

حرام و تمایل به زنا، شـیفته گـردد، آن دام و تلـه شـیطان     هر کس به محبت 
  .است 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8

  .من الذنوب التى تحبس الرزق الزنا
  )25، 76ج / بحار (

  .زنا از گناهانى است که روزى را حبس و جلوگیرى مى کند
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  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9
لا یزکیهم و لهم عذاب الـیم مـنهم امـراءة التـى     ثلاثۀ لایکلمهم االله عزوجل و

  .توطى ء فراش زوجها
  )25، 76ج / بحار (

سه دسته اند که خداوند با آنان ، سخن نمى گویند و آنان را پاك نمى گرداند 
و براى ایشان عذاب دردناکى است ؛ یکى از آنها زنى است کـه فـراش و بسـتر    

  .)ا دهدزن(شوهرش را در اختیار دیگران قرار دهد 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  10

  .ان اءشد الناس عذابا یوم القیامۀ رجل اءقر نطفته فى رحم تحرم علیه 
  )25، 76ج / بحار (

شدیدترین عذاب در روز قیامت ، براى مـردى اسـت کـه نطفـه خـود را در      
  .)یعنى زنا کند(جایگاه حرام قرار دهد 

  :دفرمو  ﷒امام رضا  -  11
حرم الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الاءنساب و ترك التربیـۀ  

  .للاءطفال و فساد المواریث و ما اءشبه ذلک من وجوه الفساد
  )252، 14ج / وسائل  -  24، 76ج / بحار (

زنا حرام شده ، بخاطر اینکه در آن ، فساد از قبیل آدمکشى و از بـین رفـتن   
کودکان و فاسد شدن ارثها و مانند اینها از راههـاى فسـاد،   نسبها و تربیت نشدن 

  .وجود دارد
لذا مى بینیم که زنا جرمى است که مرتکب آن نمـى گـردد، مگـر کسـى کـه      

و خـود را در  ) بـه خـود خیانـت کـرده    (پاکدامنى و پاکى خود را از دست داده 
یه هـاى  مخاطره بیماریهاى مهلک و خطرناك قرار داده است مانند سفلیس که پا
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محکم خانواده و جامعه را منهدم مى سازد و بهداشت فـرد را بـه مخـاطره مـى     
کـه  . افکند و او را نگران مى سازد و احساس گناه را در وى نابود مـى گردانـد  

فرد زناکار از نظر اخلاقى و بهداشتى ، از جامعـه ،  : نتیجه همه اینها این مى شود
  .طرد گردد
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  در جامعهحکم لواط و اثرات زشت آن 

  :خداوند متعال مى فرماید
نَ العَْا�مَِ�َ ( حَدٍ مِّ

َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبقََُ�م بِهَا مِنْ أ

ْ
تأَ
َ
ذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أ   ).وَ�وُطًا إِ

  )80/ اعراف (
آیا عمل زشتى کـه پـیش از شـما    : و لوط را فرستادیم که به قوم خود گفت 
د؟ زنـان را تـرك کـرده و بـا مـردان      هیچکس بدان مبادرت نکرد بجا مى آوری

  .سخت ، شهوترانى مى کنید آرى شما قومى فاسد و نابکار هستید
لواط یک جرم اخلاقى است که کرامت انسان را به هدر مى دهد و مـرتکبش  
را به دامن شر و ضلالت متمایل مى سازد، انسان از حیوانات بوسیله عقل خـود،  

و نوع است نوعى از آن روا و جایز و نوعى امتیاز پیدا مى کند و روابط جنسى د
  .دیگر ناروا مى باشد

ت و این همان چیزى است  چون یا متصف به عقل است یا به توحش و بر بری
  :که قرآن کریم به آن اشاره دارد

كْرَانَ مِنَ العَْا�مََِ� ﴿( توُنَ ا��
ْ
تأَ
َ
ـنْ ﴾ وَتـَذَ ١٦٥أ ُ�ـم مِّ رُونَ مَـا خَلـَقَ لَُ�ـمْ رَ��

زْوَاجُِ�م
َ
نتمُْ قَوْمٌ َ�دُونَ  ۚ◌   أ

َ
  ).بلَْ أ

  )165/ شعراء (
آیا شما عمل زشت و منکر را با مردان انجام مى دهید و زنان را رهـا کـرده   

  .اید؟ همانا شما مردمى بسیار تجاوزکار و نابکار هستید
اى دانش و فرهنگ مـى کننـد   و چقدر زشت است ؛ توحش از کسانى که ادع

مانند غربیها که عمل ناپسند همجنس بازى را به صورت قانونى در کشـورهاى  (
  )17(.)خود رواج داده اند
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که چرا خداوند لواط را : در جواب کسى که از او سوال کرد  ﷒امام صادق 
  :حرام کرده ؟ فرمود

النساء و کان فیه قطع النسل و لو کان اتیان الغلام حلالا لاءستغنى الرجال عن 
  .تعطیل الفروج و کان فى اجازة ذلک فساد کثیر

  )252، 14ج / وسائل (
اگر آمیزش با پسران حلال بود، مردان از زنان بى نیاز مى شدند و نسل بشـر  
قطع مى شد، و آمیزش و ازدواج با زنان ، تعطیل مـى شـد و در صـورت مبـاح     

  .ى آمدبودن لواط، فساد زیادى به بار م
  :و در روایت دیگرى آن حضرت فرمود

علۀ تحریم الذکران للذکران والاناث ، لما رکب فى الانـاث یومـا طبـع علیـه     
  .الذکران و لما فى اتیان ذلک من انقطاع النسل و فساد التدبیر و خراب الدنیا

  )251، 14ج / وسائل (
ه زنان طبیعت علت حرام شدن مردان به مردان ، و زنان به زنان ؛ این است ک

و انجـام  ) یعنى علاقه به همجنس بـازى پیـدا مـى کننـد    (مردان را پیدا مى کنند 
و (اینگونه کارهاى خلاف ، باعث قطع نسل بشر و از بین رفـتن مـدیریت مـرد    

  .و خرابى جهان مى گردد) تسلط بر اداره خانواده و جامعه
  :و نیز آن حضرت فرمود

ن االله تعالى اءهلک امۀ بحرمۀ الـدبر ولـم   حرمۀ الدبر اءعظم من حرمۀ الفرج ا
  .یهلک اءحدا لحرمۀ الفرج 

  )249، 14ج / وسائل (
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زیـرا کـه خداونـد    . مى باشـد ) زنا(بزرگتر از حرمت فرج ) لواط(حرمت دبر 
قومى را بخاطر عمل لواط هلاك ساخت ، ولـى بخـاطر زنـا، فـردى را هـلاك      

  .ننموده است 
  :فرمودو همچنین آن حضرت در حدیث دیگرى 

  .من الح فى وطى ء الرجال لم یمت حتى یدعوا الرجال الى نفسه 
  )250، 14ج / وسائل (

هر کس در همجنس بازى و لواط با مردان ، علاقـه شـدید داشـته و اصـرار     
  .)تا با او لواط کنند(ورزد، نمى میرد تا اینکه مردان را به خود دعوت کند 

  :فرمود  ﷒و على 
  .نفسه طائعا یلعب به الا اءلقى االله علیه شهوة النساء من اءمکن من

  )545، 5ج / کافى (
هر کس با اراده ، خودش را در اختیار دیگرى قرار دهد، تا با وى بازى شود 

تـا مـردان بـه او    (خداوند میل و حالت زنانگى را در او قرار دهـد  ) لواط شود(
  .)یدا کندعلاقه جنسى پیدا کنند و او نیز به مردان علاقه پ

، همین بس که آن یک نوع توحش و شـبیه بـه   )لواط(و در مذمت این عمل 
  .رفتار حیوانات و بیرون رفتن از طبیعت انسانى است 

اسلام در مجازات این فساد اخلاقى ، شدت قائل شـده اسـت و در صـورت    
جمع بودن شرایط لواط؛ از قبیل بلوغ و عقل و ادراك ، یکـى از کیفرهـاى سـه    

  :یر را درباره مرتکب آن واجب دانسته است گانه ز
  .)که گردن وى را مى زنند(کشتن با شمشیر  -  1
  .سوزانیدن با آتش  -  2
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انداختن از بلندى مانند کوه که ممکن است بمیرد و ممکـن اسـت زنـده     -  3
و در صورت تکرار لواط، حد آن نیز تکرار مى گردد و در مرتبـه چهـارم   . بماند

  .کشته مى شود
ادر و خواهر و دختر لواط دهنده ، بر لواط کننده حرام ابدى مى شود البته و م

  .در صورتى که قبل از لواط به آنها عقد نخوانده باشد
  

  سیرى در روایات اسلامى

  :سه بار فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .ملعون من عمل عمل قوم لوط

  )67، 76ج / بحار (
  .لوط را انجام دهد ملعون است هر کس عمل قوم 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
اءربعــۀ یصــبحون فــى غضــب االله تعــالى المتشــبهون مــن الرجــال بالنســاء  

  .والمتشبهات من النساء بالرجال والذى یاءتى الیهیمۀ والذى یاءتى الرجال 
  )با اندك تفاوت 264، 14ج / وسائل (

  :که مورد غضب خداوند هستندچهار دسته اند 
  .مردانى که خود را به زنان تشبیه مى کنند -  1
  .زنانى که خود را به مردان تشبیه مى کنند -  2
  .کسانى که با حیوانات عمل جنسى انجام مى دهند -  3
  .کسانى که با مردان عمل لواط انجام مى دهند -  4
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
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من عمل من امتى عمل قوم لوط ثم یموت على ذلک فهو مـؤ جـل الـى اءن    
یوضع فى لحده فاذا وضع فیه لم یمکث کثیرا من ثلاث حتى تفذفـه الارض الـى   

  .جملۀ قوم لوط المهلکین فیحشر معهم 
  )72، 76ج / بحار (

را انجام دهد، سپس بر این عـادت  ) لواط(هر کس از امت من عمل قوم لوط 
ه او مهلت داده مى شود تا به لحد قبر گذاشته شـود و همینکـه در آنجـا    بمیرد، ب

تا بعد از سه روز زمین او را بـه  . نهاده شد از سه روز بیشتر مهلت داده نمى شود
  .میان هلاك شدگان قوم لوط پرت مى کند و با آنان محشور مى گردد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
  .لاما بشهوة اءلجمه االله یوم القیامۀ بلجام من النارمن قبل غ

  )72، 76ج / بحار (
کسى که پسر بچه اى را از روى شهوت ببوسد، خداوند روز قیامت دهانه اى 

  .از آتش ، به دهان او خواهد زد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5

: ولهم عـذاب اءلـیم    ثلاثۀ لایکلمهم االله یوم القیامۀ ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم
  .والمنکوح فى دبره ) بالعادة السریه(الناتف شیبه والناکح نفسه 

  )93، 76ج / بحار ( - ) 256، 14ج / وسائل (
سه گروهند که خداوند روز قیامت با آنان سخن نمى گوید و نظر رحمت بـه  

  :آنها نمى کند و آنها را پاك نمى سازد و براى آنان ، عذاب دردناکى است 
  )ریش خود را بتراشد(کسى که ریش خود را در حال پیرى بکند  - ف ال

  )استمناء نماید(کسى که با خودش عمل جنسى انجام دهد  - ب 
  .کسى که از پشت لواط دهد - ج 
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  استمناء از نظر اسلام و طب روز

استمناء نیز در اسلام حرام است و آنرا در عربى عادت سریه و جلد عمیره و 
مند که در فارسى معناى همه اینها جلق زدن مى باشد و نـام  خضخضۀ نیز مى نا

استمناء عبارت اسـت از بیـرون آوردن   . این عمل در زنان سحق نامیده مى شود
  .منى از طریق غیر طبیعى آن 
رجلا استمنى بیده حتى احمرت یده و اسـتتابه    ﷒و قد ضرب الامام على 

  .ثم زوجه من بیت المال 
  )572، 18 ج/ وسائل (

مردى را که بدست خود، استمناء کرده بود، چنان زد که دسـت او    ﷒على 
قرمز شد و به او دستور داد که توبه نماید، سپس براى او از بیت المال زن گرفت 

.  
  :فرمود  ﷒امام صادق 

 ـ    و ان الخضخضۀ اثم عظیم قد نهى االله عنه فى کتابه و فاعلـه کنـاکح نفسـه ول
فمـن ابتغـى وراء ذلـک ،    : علمت بمن یفعله لما اکلت معه ثم تـلا قولـه تعـالى    

  .و هو مما وراء ذلک ) 18(فاولئک هم العادون
  )575، 18ج / وسائل  -  30، 101ج / بحار (

استمناء گناه بزرگى است که خداوند در کتاب حکـیمش از آن نهـى فرمـوده    
عمل جنسى انجام داده و اگر مـى   است و انجام آن ، مانند کسى است که با خود

  .دانستم کس چنین کار انجام مى دهد، هیچگاه با او غذا نمى خوردم 
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را به ) زنا حلال(هر کس غیر این : سپس حضرت آیه شریفه را تلاوت فرمود
و ) به خود ظلم مـى کنـد  (مباشرت طلب کند البته ستمکار و متجاوز خواهد بود 

  .یه شریفه به آن اشاره دارداستمناء از همین قبیل است که آ
  :دکتر خلیلى درباره این عادت جنسى مى گوید

اگر بخواهیم همه مضرات و بدیهاى بهداشتى و تربیتى و اخلاقى را که در این 
عادت زشت و ناپسند وجود دارد بیان کنیم ، قلم از نوشـتن آن عـاجز خواهـد    

  :دسپس چند تا از مضرات آن را بشرح زیر بیان مى کن. ماند
  .ناتوان ساختن دستگاه تناسلى  -  1
  .ایجاد ضعف عمومى در تمام دستگاههاى بدن  -  2
شخص استمناء کننده بسیار لاغر اندام و زرد چهره مى شود و چشـمان   -  3

  .او به گودى مى رود و آشفته مى شود
  .مبتلا شدن به کم خونى  -  4
  .ضعیف شدن نور چشم  -  5
ج شدن بعضى از اعضاء یا کل اعضاء مبتلا مى گاهى بعضى از آنان به فل -  6

مانند مختـل شـدن   . عقلانى مى گردند  شوند و بعضى دیگر مورد هجوم امراض 
درباره علاج و درمـان آن ، از دکتـر   . مغز و منجر شدن آن به جنون و دیوانگى 

  .فخرى چنین نقل شده است 
امل ذهنها نسبت درمان آن امکان ندارد مگر با روشن ساختن و آگاه نمودن ک

مبتلا و توضـیح دادن عواقـب و آثـار      به آن ، و فهماندن مضرات آن به شخص 
شوم آن ، از قبیل فساد اخلاقى و کشنده بودن آن که علاوه بر اینها، خـود یـک   
نوع ظلم به خویشتن مى باشد و بر هر فرد آگاه و مطلع لازم اسـت کـه اگـر در    
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را تـرك نمـوده و خـود را از مهلکـه آن      این عمل زشت و ننگین فرو رفته ، آن
  .نجات بخشد

در ) استمناء - لواط  - زنا (به راستى که این امراض اخلاقى و خبیث سه گانه 
بـر  . فساد اخلاقى و ضرر روحى مشترکند که نتیجه آن به جامعه سرایت مى کند

 هر فرد عاقلى سزاوار است که براى ریشه کن ساختن آنها به وسیله ازدواج ، بـه 
فکر علاج و پیشگیرى از آنها باشد، و در عین حال بداند همانطورى که اسلام با 
اینگونه کارها مبارزه سخت نموده و بر آن کیفرهاى سـنگین ، مقـرر داشـته بـه     
همان اندازه نیز بواسطه رابطه مشروع جنسى در حد عدالت تاءکید دارد و قانون 

ن و سفارشات انسان ساز متمدن ازدواج دائم و موقت را با وضع یک سرى قوانی
  .، جایگزین آنها ساخته است 

  



85 
 

  روابط زناشوئى در اسلام

رابطه زناشوئى و غریزه جنسى داراى احکام متنوع و گوناگونى مى باشد کـه  
براى رسیدن به یـک هـدف مشـخص ، آن را محـدود مـى سـازد و آن تحقـق        

بـا سـاختن محـیط و    بخشیدن به زندگى سعادتمندانه و ساختن جامعه متکامل ، 
  .فضایل مناسب مى باشد، و آن عبارت است از محیط سعادتمند خانواده 

را محکوم مى نماید و کیفرهاى ) مجرد(هنگامى که اسلام زندگى انسان عزب 
سختى را براى انحراف جنسى لازم مى شمارد، در عین حال به روابـط جنسـى   

  .قانونى در حد اعتدال خانوادگى ، تشویق مى نماید
اسلام ، رابطه خانوادگى را براى هر فردى یک وظیفه انسـانى مـى دانـد تـا     
بتواند در سایه آن به آرامش روحى برسد و زن و مرد با همدیگر، پیمان مشترك 
ببندند و هر کدام به اندازه طبیعت خود، در پیمودن راه یک زندگى محبت آمیز و 

  .دوستانه قدم بردارند
  :خداوند متعال مى فرماید

ُ�م ( َ�هَْا وجََعَلَ بَ�ـْنَ �سَْكُنوُا إِ زْوَاجًا لِّ
َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ ُ�م مِّ نْ خَلقََ لَ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرَْ�َةً  ودَ� رُونَ  ۚ◌   م�   ).إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ َ�تَفَك�
  )21/ روم (

جفتهـایى  این است که براى شما از بـین خودتـان   ) خداوند(از نشانه هاى او 
خلق کرد تا بواسطه او، آرامش داشته باشـید و بـین شـما دوسـتى و مـودت و      
مهربانى و رحمت قرار داد و در این آیات نشانه اى است براى قـویم کـه تفکـر    

  .نمایند
  :در جاى دیگر مى فرماید

�هُن� ( نتمُْ ِ�َاسٌ �
َ
ُ�مْ وَأ   .)هُن� ِ�َاسٌ ل�
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  )178/ بقره (
  .شما، و شما نیز لباس و آرامش آنان هستیدزنان لباس و آرامش 

این آرامش روحى و مقید شدن به مسئولیت نتیجه قطعى پیوند زناشوئى است 
و این پیوندى است ، که زن و مرد را در هدف و زنـدگى ، متحـد مـى سـازد و     
صریح آیات و روایات در ترغیب و تشویق به آن ، از حـد و حصـر شـمارش ،    

  :ین آیه شریفه متجاوز است ، مانند ا
ُ�مْ ( َ� مِنْ عِبَادُِ�مْ وَ�مَِـائِ اِ�ِ ياََ�ٰ مِنُ�مْ وَا�ص�

َ
نِ�حُوا الأْ

َ
إِن يَُ�ونـُوا  ۚ◌   وَأ

ضْلِهِ  هُ مِن فَ هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ۗ◌   ُ�قَرَاءَ ُ�غْنِهِمُ ا�ل�ـ   )32/ نور ( )وَا�ل�ـ
ح یکـدیگر  و باید زنان و مردان بى همسر و کنیزان و بردگان خود را، به نکـا 

درآورید و اگر فقیر باشند، خداوند به لطف خود، آنـان را بـى نیـاز و مسـتغنى     
) نامتنـاهى (، که خداوند به احوال بندگان آگاه و رحمـتش وسـیع   :خواهد فرمود

  .است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 

  .النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى 
  )220، 100ج / بحار (

هر کس از روش مـن روگردانـد از مـن    . ازدواج از سنت و روش من است 
  .نخواهد بود

بـودن را یـک خطـر اجتمـاعى بـراى      ) مجـرد (عزب   ﷑و پیامبر اسلام 
سلامت جامعه مى داند که باید بـا آن ، مبـارزه نمـود چنانکـه در حـدیثى مـى       

  اءکثر اءهل النار العزاب :فرماید
عیین وظایف زن ، نیم توان مسئولیتهاى ظالمانه را نسـبت بـه وى مـلاك    در ت

قرار داد مسئولیت هائى که معمولا زن ، توان تحمل آن را ندارد و روحیه وى بـا  
آن سازگار نمى باشد بلکه اینگونه کارهاى سنگین و خشن بعهده مـرد اسـت و   
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م بر آن تاءکید مـى  این همان معناى قوام بودن و برترى داشتن مرد است که اسلا
  .ورزد

دین اسلام در تعیین وظایف زن و مرد، به طبیعت و فطرت آنان ، توجه نموده 
و براى هر کدام ، وظایف مخصوص و مشترك قرار داده است کـه هـر کـدام در    

  .زندگى ، نقش خاصى دارند
  :خداوند متعال مى فرماید

ا اكْ�سََبُوا ( م� ِ  ۖ◌   لِلّرِّجَالِ نصَِيبٌ ِ�ّ ا اكْ�سََْ�َ وَ� م� هَ  ۚ◌   ل�ِّسَاءِ نصَِيبٌ ِ�ّ �وُا ا�ل�ـ
َ
وَاسْأ

ضْلِهِ  ءٍ عَلِيمًا ۗ◌   مِن فَ ُ�لِّ َ�ْ هَ َ�نَ بِ   ).إِن� ا�ل�ـ
  )32/ نساء (

و نباید (مردان نصیبى و سهمى از آنچه بدست مى آورند، دارند و زنان نصیبى 
ا بخواهیـد و  خـد ) و رحمـت و برکـت  (و از فضل ) حقوق هیچیک پایمال گردد
  .خداوند به هر چیز داناست 

بر این اساس ، اگر مى بینیم اسلام از یک طرف به تساوى حقوق زن و مـرد  
و وظایف و تکالیف معنوى و اجتماعى و اقتصادى یکسان دعوت مـى کنـد و از   
طرف دیگر تساوى در وظایف اجتماعى مخصوص هر کدام را یک نـوع ظلـم و   

آیا اصـولا صـحیح اسـت کـه صـلاحیتها و لیاقتهـاى       قبیح مى شمارد، باید دید 
وظیفـه زن کـه بـه    ! مختلف و تلاشهاى گوناگون ، مساوى و یکسان تلقى شود؟

حکم طبیعت نقش باردار و ولادت و امثال آن را بعهده مى گیرد، چنانکه در علم 
جنین شناسى ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است ؛ بـا وظیفـه مـرد، کـه بـا      

  .سائل بیگانه است ، مغایرت کامل دارداینگونه م
بنابراین با توجه به این تناقض که از نظر علمى ثابت شده است ، باید بین زن 

قرآن کریم به این حقیقت اشاره کرده . و مرد در بعضى حقوق ، فرق گذاشته شود
  :و مى فرماید
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اُ�ونَ َ�َ ال�ِسَّاءِ (   ).ا�رِّجَالُ قوَ�
  )34/ نساء (

  .رست و خدمتگزار زنانندمردان سرپ
  :و در آیه دیگر مى فرماید

  .) وَ�لِرجَِّالِ عَليَهِْن� دَرجََةٌ (
  )228/ بقره (

  .مردان نسبت به زنان برترى دارند
این برترى همان قیمومیت است که طبیعت مرد آن را اقتضاء مى کند و علم و 

زمانى که این جنس  تاریخ از زمانهاى قدیم ، این مساءله را ثابت کرده است و تا
  .لطیف وجود دارد، اینگونه تفاوتها پابرجا خواهد بود

اما موقعیت و ارزش زن در اسلام ، با مقایسه آن در سایر ملیتها، معلـوم مـى   
در این زمینه کفایت مى کند به قوانینى که تا امـروز، در جوامـع شـرقى ،    . گردد

  .رسوخ کرده ، توجه شود
  :م مى فرمایدخداوند متعال در قرآن کری

ا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿( نَ�ٰ ظَل� وجَْهُهُ ُ�سْودَ�
ُ
حَدُهُم باِلأْ

َ
َ أ ذَا �ُِ�ّ ﴾ َ�تَوَارَىٰ مِنَ القَْوْمِ ٥٨وَ�ِ

ـ بـِهِ  َ َابِ  ۚ◌   مِن سُـوءِ مَـا �ُِ�ّ ـهُ ِ� الـ�� مْ يدَُس�
َ
ٰ هُـونٍ أ ُ�مْسِـكُهُ َ�َ

َ
لاَ سَـاءَ مَـا  ۗ◌   أ

َ
أ

  )58 -  59/ نحل ( )َ�ْكُمُونَ 
دخترى نصیب شما شـده ، صـورتش   : و هرگاه به یکى از آنان بشارت دهند

سیاه مى شود و مملو از خشم مى گـردد و از قـوم و قبیلـه    ) از شدت ناراحتى(
آیا ) و نمى داند(خود، بخاطر بشارت بدى که به او داده شده ، متوارى مى گردد 

  !.قبول ننگ نگه دارد یا در خاك پنهانش کند؟ چه بد حکمى مى کنند؟ او را با
  :در حالى که اسلام مى گوید
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هُ حَيـَاةً طَيِّبـَةً م( نـَ�ٰ وَهُـوَ ُ�ـؤْمِنٌ فَلنَحُْيِ�نَ�ـ
ُ
وْ أ
َ
ـن ذَكَـرٍ أ  ۖ◌   نْ عَمِـلَ صَـاِ�اً مِّ

حْسَنِ مَا َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
جْزَِ�ن�هُمْ أ   )97/ نحل ( )وََ�َ

هر کس عمل صالح کند، در حالى که مومن است ، خواه مرد باشد یا زن ، به 
او حیا پاکیزه مى بخشیم ، و پاداش آنها را به بهترین اعمـالى کـه انجـام دادنـد     

  .خواهیم داد
  :مى فرماید  ﷒امام على 

  .ظننت اءنه یحرم طلاقهایوصى بالمراءة حتى  ﷑و ما زال رسول االله 
  )347، 1ج / وسائل (

همیشه نسبت به زن سفارش مى کردند تا آنجا کـه خیـال    ﷑رسول خدا 
  .م طلاق دادن زن حرام است دکر

  :و نیز آن حضرت مى فرماید
  .المرئۀ الصالحۀ خیر من اءلف رجل غیر صالح 

  )123، 14ج / وسائل (
  .هزار مرد غیر صالح بهتر است یک زن صالحه ، از 

از توجه اسلام در بالا بردن مقام زن در علم و عمل به همین اندازه اکتفا مـى  
برعکس آن دیدگاه جاهلیت که کرامـت زن را، بـه هـدر داده و او را بـه     . کنیم 

عنوان کالا مى پندارد؛ که از آن سود برده و با آن تجارت مى شود، بلکه بـر آن  
باخت انجام مى گیرد و هنوز هم از فکر جاهلى در جوامع امـروز،  قمار و برد و 

چنانکه شرق هنوز هم به زن و نـام وى بـا حالـت    . پس مانده هائى وجود دارد
در غرب زن را با شهرت خود، صدا نمـى زننـد بلکـه او را بـا     . بدبینى مى نگرد

شخصـیت  مى خوانند و به مجرد ازدواج و انتقال از خانه پدر،   شهرت شوهرش 
او به هدر مى رود و شهرتش تابع شهرت شوهرش مى باشد، گویا کـه  ) مستقل(

وى به کلى از خانواده خود جدا گشته و ارتباط خود را بریده است و یـا ازواج  
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براى جدائى کامل یک فرد از خانواده اش پایه ریزى شده است ، نه براى پیونـد  
  !!.ن بین دو خانواده و ایجاد الفت و وصلت بین آنا

در حقیقت شخصیت زن قبل از ازدواج ، مربوط به یک خانواده است و بعـد  
اسـلام  . از ازدواج این ارتباط زیاد مى شود و با دو خانواده ارتباط پیدا مى کنـد 

شخصیت حسبى و نسبى زن را حفظ مى کند پس چه لزوم دارد کـه شـهرت او   
  .عیت وى عوض مى شود؟تغییر پیدا کند؟ و آیا با تغییر شهرت ، ماهیت و واق

  
  حقوق همسردارى

حقوق همسردارى بین زن و مرد، مشترك است و ایـن بـه اقتضـاى زنـدگى     
  .اشتراکى خانوادگى آنان است ، که هر کدام در مقابل دیگرى وظیفه اى دارد

  :خداوند متعال مى فرماید
ي عَليَْهِن� بِا�مَْعْرُوفِ ( ِ

  ) عَليَهِْن� دَرجََةٌ  وَ�لِرِّجَالِ  ۚ◌   وَ�هَُن� مِثلُْ ا��
  )228/ بقره (

و براى زنان همانند وظایفى که بر دوش آنهاست ، حقـوق شایسـته اى قـرار    
  .داده شده و مردان بر آنان برترى دارند

بدون اکراه و اجبار، ) زن و مرد(اسلام از اساس و ریشه ، بین طرفین ازدواج 
عنوان دلیل بر صدق و راستى  موافقت کامل ایجاد مى کند و مهریه و صداق را به

در خواستگارى و رمز صداق و اخلاص در پیمان مشـترك زناشـوئى در مسـیر    
زندگى ، قرار داده است و شرط نکرده که مهریه حتما از نقـد باشـد، بلکـه هـر     

  .چیزى که بتواند رمز صداقت قرار گیرد، صحیح است 
  :خداوند متعال مى فرماید
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ُ�وُهُ هَنِ�ئًا  ۚ◌   اتهِِن� ِ�لْةًَ وَآتوُا ال�ِّسَاءَ صَدُقَ ( نهُْ َ�فْسًا فَ ءٍ مِّ إِن طِْ�َ لَُ�مْ عَن َ�ْ
فَ

رِ�ئًا   )4/ نساء ( )م�
بـه آنـان   ) بـا یـک عطیـه   (به عنوان یک بـدهى  ) بطور کامل(و مهر زنان را 

بپردازید و اگر آنها را با رضایت خاطر، چیزى از آن را بـه شـما ببخشـد، آنـرا     
  .مصرف کنیدحلال و گوارا 

اسلام ، احکام واجبات و مسئولیتها را، به حسب طبیعت هر یـک از زوجـین   
بطور عادلانه بین آنان تقسیم کرده است و مسئولیت فراهم ساختن احتیاجـات و  
نیازهاى خارج از خانه ، به عهده مرد است و مسـئولیت خانـه دارى در داخـل    

ختن پایه هاى زنـدگى جدیـد،   منزل ، به عهده زن است چنانکه براى استوار سا
  .راههاى مختلفى براى طرفین ، نشان مى دهد

و حقوق همسرى در یک نقطه متمرکز مى گردد و آن رفتـار نیکـو و حسـنه    
  .است 

  :خداوند متعال مى فرماید
وهُن� بِا�مَْعْرُوفِ  ( ن تَْ�رَهُـوا شَـ�ئْاً وََ�عَْـلَ  ۚ◌   وََ�ِ�ُ

َ
ـ أ إِن كَرهِْتُمُوهُن� َ�عََ�ٰ

 فَ
ا كَثًِ�ا هُ ِ�يهِ خَْ�ً   ).ا�ل�ـ

  )19/ نساء (
کراهـت داشـتید   ) به جهـاتى (و با آنان بطور شایسته رفتار کنید و اگر از آنها 

چه بسا از چیزى کراهت دارید و خداوند در آن ) فورا تصمیم به جدائى نگیرید(
  .، نیکى فراوان قرار داده است 

ئى فرق مى کند چنانکه در حالـت  طبیعى است که این حکم در حالات استثنا
  .تمرد هر یک از زن و مرد، آن دیگرى ناچار است وظیفه او را بعهده بگیرد

  :وظایفى که از نظر فقهى بر مرد واجب است چند چیز است 
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نفقه دادن در خوراك و آشامیدنى و مسکن به طور متعـارف بـه انـدازه     -  1
  .قدرت و توان خود

  .ب یک شب در غیر حال مریضى است همخوابگى که از چهار ش -  2
  .از هر چهار ماه یکبار در غیر سفر واجب ) مجامعت(ارتباط جنسى  -  3

از جهت اخلاقى ، روایات زیادى در تاءکید بـه حسـن معاشـرت زن و مـرد     
  :فرمودند ﷑وارد شده است چنانکه رسول گرامى اسلام 

  .جهاد المراءة حسن التبعل 
  )116، 14ج / وسائل  -  245، 100ج / ار بح(

  .جهاد زن ، همسردارى خوب و نیکو است 
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .خیرکم ، خیرکم لاءهله و اءنا خیرکم لاءهلى 

  )442، 3ج / من لایحضره الفقیه (
عیال خود نیکوکـار باشـد و مـن    بهترین شما کسى است که نسبت به اهل و 

  .نیکوکارترین شما به اهل و عیال خود هستم 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

ایما امراءة بانن و زوجها علیها ساخط فى حق ، لم یقبل االله منها صلاة حتـى  
  .یرضى عنها

  )113، 14ج / وسائل (
رش بخاطر حقى بر او خشـمناك  هر زنى که شب را بخوابد در حالى که شوه

  .شود، خدا هیچ نمازى را از او قبول نمى کند تا شوهر، از وى راضى شود
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3

  .لو اءمرت احدا بالسجود لاءمرت المراءة بالسجود لزوجها
  )247، 100ج / بحار (

سجده کند، زنان را دستور مى  اگر جایز بود که کسى را امر کنم به کسى دیگر
  .دادم که به شوهران خود، سجده نمایند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
ما استفاده امرء مسلم فائدة بعد الاسلام اءفضل من زوجۀ تسره اذا نظر الیها و 

  .تطیعه اذا اءمرها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها وماله 
  )327، 5ج / کافى (
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براى هیچ مرد مسلمانى بعد از اسلام ، فایـده اى بـالاتر از زنـى نیسـت کـه      
هرگاه بر وى نگاه کند، خوشحال سازد و هرگاه او را بـه چیـزى دسـتور دهـد     
اطاعتش نماید و هرگاه از او غایب شود، خودش و مـال شـوهرش را حفـظ و    

  .نگهدارى نماید
ان لى زوجۀ اذا دخلت تلقتنـى و اذا  : قائلا ﷑و جاء رجل الى النبى  -  5

مــا یهمــک ؟ فقــال الرســول : خرجــت شــیعتنى و اذا راءتنــى مهمومــا قالــت 
بشرها بالجنۀ و قل لها انک عاملۀ من عمال االله ولک فى کل یوم اءجـر  :  ﷑

  .سبعین شهیدا
  )با اندك تفاوت 17، 14ج / وسائل (

زنـى دارم کـه هرگـاه    : آمد و عرض کرد ﷑رسول خدا  مردى به خدمت
وارد منزل مى شوم از من استقبال نموده و به پیشوازم مى آید، و هرگاه از منـزل  

چه چیزى : خارج مى شوم ، مرا بدرقه مى کند، و اگر غمناکم بیند، سوال مى کند
به او مژده ده کـه اهـل   : فرمود  ﷑تو را غمناك ساخته است ؟ پیامبر اسلام 

بهشت است و به وى بگو که تو یکى از کارکنان خدا هسـتى و برایـت هـر روز    
  .پاداش هفتاد شهید است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  6
بعلهـا،  ان خیر نساءکم الوالود، الودود، العفیفۀ ، العزیزة فى اءهلهات الذلیلۀ مع 

المتبرجۀ مع زوجها، الحصان على غیره ، التى تسـمع قولـه و تطیـع امـره ، و اذا     
  .خلى بها بذلت له ما یرید منها

  )239، 100ج / بحار (
  :بهترین زنان شما کسانى هستند که داراى چنین صفاتى باشند

  .)عقیم نباشد(زنى که فرزند آورد  -  1
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  .مهربان باشد -  2
  .ن باشدبا عفت و پاکدام -  3
  .در میان اهل خود، عزیز و محترم باشد -  4
  .نسبت به شوهرش متواضع و فروتن باشد -  5
  .زیبائیها و محاسن خود را نسبت به همسرش آشکار سازد 6
  .خود را حفظ نماید) نامحرمان(نسبت به دیگران  -  7
  .گفته شوهر خود را گوش کند و دستور او را اطاعت نماید -  8
رش با او خلوت کند، از آنچـه مـى خواهـد، او را کامیـاب     هرگاه شوه -  9
  .سازد
  :فرمود  ﷒امیرالمومنین على  7

الهینـۀ ، اللینـۀ ، المـؤ اتیـۀ     : خیر نساءکم خمس ، قیل و ما الخمـس ؟ قـال   
التى اذا غضب زوجها، لم تکتحل بغمض حتى یرضى ، و اذا غاب عنها ) المطیعۀ(

  .فتلک عاملۀ من عمال االله ، و عامل االله لایخیب زوجها حفظته فى غیبته ، 
  )15، 14ج / وسائل (

  :سوال شد آنان کیانند؟ فرمود. بهترین زنان شما پنج دسته اند
  .سهل گیر باشد، و سخت نگیرد -  1
  .نرمخو و آرام باشد، و تند خو نباشد -  2
  .از شوهر خود اطاعت و فرمانبردارى داشته باشد -  3
  .ر خود نافرمانى کرد، چشم برهم نگذارد تا او را راضى کنداگر از همس -  4
. هرگاه شوهرش از وى ، غایب شود، مال و آبـروى او را حفـظ نمایـد    -  5

چنین زنى از کارکنان خدا است و کسى که براى خدا کار کند، تـلاش او بیهـوده   
  .نمى گردد
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  :فرمود  ﷒على  -  8
جاوزنفسـها فـان المـراءة ریحانـۀ و لیسـت      ولا تملک المراءة من اءمرها ما 

بقهرمانۀ ، ولا تعد بکرامتها نفسها ولا تطمعها فى اءن تشفع بغیرها و ایاك والتغایر 
  .فى غیر موضع غیرة فان ذلک یدعوا الصحیحۀ الى السقم 

  )939، 31نامه / نهج البلاغه فیض الاسلام (
یار نده ، زیرا زن ماننـد  و زن را به آنچه که بیش از حق و توان او است ، اخت

گیاهى خوشبو است نه قهرمان ، و در گرامى داشتن وى ، از حد تجاوز نکن ، و 
او را به طمع مینداز که دیگـرى را شـفاعت کنـد، و بپرهیـز از اظهـار غیـرت و       
بدگمانى در جائى که نباید غیرت بکار برد زیرا که ایـن کـار زن درسـت را بـه     

  .نادرستى مى کشاند
  :فرمود  ﷒م صادق اما -  9

لا غنى بالزوج عن ثلاثۀ اءشیاء فیما بینه و بین زوجته و هى الموافقۀ لیجتلب 
بها موافقتها و محبتها و هواها و حسن خلقه معها و استعماله استمالۀ قلبها بالهیئـۀ  

  .الحسنۀ فى عینها و توسعته علیها
: ق لها عن ثلاث خصال و هن ولا غنى بالزوجۀ فیما بینها و بین زوجها المواف

صیانۀ نفسها عن کل دنس حتى یطمئن قلبه الى الثقـۀ بهـا فـى حـال المحبـوب      
والمکروه و حیاطته لیکون ذلک عاطفا علیها عند زلۀ تکون منها و اظهار العشـق  

  .والهیئۀ الحسنۀ لها فى عینه  )21(له بالخلابۀ
  )284، 4ج / حکمه میزان ال -  238/ تحف العقول  -  237، 75ج / بحار (

مرد در زندگى خود با همسرش ، از سه چیز بى نیـاز نمـى گـردد و آن سـه     
  :عبارتند از
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موافقت و همراهى با وى ، تا بتواند موافقـت و محبـت و دوسـتى او را     -  1
  .جلب نماید

خوشرفتارى با او و بدست آوردن قلب وى با جلوه بصـورت خـوش و    -  2
  .شکل زیبا در چشم او

  .)در نیازمندیهاى زندگى (ت گشایش دادن به او وسع -  3
و زن نیز در زندگى خود با شوهر موافقش ، از سه چیز بى نیاز نمى باشـد و  

  :آن سه عبارتند از
نگهدارى خود از هرگونه ناپاکى ، تا قلب شوهرش ، در حال خوشـى و   -  1

  .ناراحتى به وى اطمینان پیدا کند
تا در موقع لغزش از وى گذشت کنـد   از شوهرش خوب نگهدارى نماید -  2

  .و نسبت به او مهربان باشد
به شوهرش اظهار عشق کند و با گفتار خوش و شکل زیبـاى خـود، در    -  3

  .)و وى را به خود علاقه مند سازد(چشم او محبت ایجاد کند 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  10

ما حق الزوج على المـراءة ؟ فقـال   : فقالت  ﷑اءتت امراءة الى رسول االله 
اءن تجیبه الى حاجته و ان کانت على ظهرقتب ، ولا تعطى شیئا الا باذنه :  ﷑

  .فان فعلت فعلیها الوزر وله الاجر، ولا تبیت لیلۀ و هو علیها ساخط
  )112، 14ج / وسائل (

حـق شـوهر بـر زن چیسـت ؟     : آمد، سوال کرد ﷑زنى پیش رسول اکرم 
  :فرمود
به او نیاز پیدا کرد، او را اجابت نماید اگـر  ) از نظر غریزه جنسى(هرگاه  -  1

  )22(.چه روى جهاز حیوانى باشد
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بدون اذن به کسى ندهد و اگر بدهـد؛ گنـاهش   ) از مال شوهرش(چیزى  -  2
  .و ثوابش مال شوهر خواهد بود) زن(مال وى 

  .هیچ شبى نخوابد در حالى که شوهرش بر او خشمگین باشد -  3
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  11

خیر نساءکم التى اذا خلت مع زوجهـا خلعـت لـه درع الحیـاء و اذا لبسـت ،      
  .لبست معه درع الحیاء

  )14، 14ج / وسائل (
 بهترین زنان شما، زنى است که هرگاه با همسرش خلوت کند پوشش حیـا را 

از خود برکند و هرگاه لباس پوشد، مانند شوهرش ، پوشش حیاء، به خود گیـرد  
  .)مقتضاى حال خلوت و جلوت را مراعات نماید(

را بـا    ﷒و در خاتمه این بخش از سـخنان زیبـا و پـر ارزش معصـومین     
  :به پایان مى بریم که فرمود ﷑حدیث رسول گرامى اسلام 

یما امراءة اءذت زوجها بلسانها لم یقبل االله منها صـرفا ولا عـدلا ولا حسـنۀ    ا
من عملها حتى ترضیه ، و ان صامت نهارها و قامـت لیلهـا و اعتقـت الرقـاب و     
حملت على جیاد الخیل فى سبیل االله و کانت اول من ترد النار و کـذلک الرجـل   

  .اذا کان لها ظالما
ج / وسـائل   -  14، ص 4ج / ره الفقیـه  من لا یحض 244، 100ج / بحار (
  )با تفاوت اندك 116، 14

هر زنى که شوهر خود را با زبان بد آزار دهد، خداوند هیچ احسان و نیکى و 
اگـر  . حسنه اى را از عملش قبول نمى کند، تا شوهرش را از خود، راضى نماید

وده و اسـبان  چه روزها را روزه و شبها را عبادت نماید و بردگان زیادى آزاد نم
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و چنین زنى اول کسى خواهـد بـود کـه وارد    . تیزرو در راه خدا به جهاد فرستد
  .و همچنین است مردى که به زن خود ظلم کند. آتش مى شود

  
  مسئولیت مادر، در اسلام

مادر بودن ، یـک مسـئولیت بـزرگ اسـت زیـرا کـه مسـئولیت وى تربیـت         
عه سـالم و صـالح اسـت کـه     بر اساس نیکى و فضیلت براى یک جام) فرزندان(

  .نیروى سازنده کشور و ملت خواهد بود
  :به گفته شاعر خوش سخن 

ــددتها ــۀ اذا اءعـــ   الام مدرســـ

  
ــراق      اءعــددت شــعبا طیــب الاع

  
یک مدرسه اى است که هرگاه آنرا به صحنه بیاورى ملتى را ) به تنهائى(مادر 

  .با ریشه هاى پاك ، پایه ریزى کرده اى 
اهى مى دهد که مادر بودن یک وظیفـه طبیعـى زن اسـت و    فطرت سلیم ، گو

چه تکلیف بزرگى براى اوست ؛ که چیزى با مهر مادرى ، برابـرى نمـى کنـد، و    
پس مادر در خانه به وظیفه شـریف  . عاطفه اى با عاطفه وى یکسان نخواهد بود
  .خود، که مطابق طبیعت اوست ، عمل مى کند

اجتماع را که خانواده اوست ، تضـمین  مادر، سعادت هسته اى از هسته هاى 
مى نماید، ولى همکارى او در کارهاى خانه ، شـرعا در ازدواج شـرط نیسـت ؛    
مثلا شیر دادن حق مادر است ، بعنوان اینکه شیرش ، بـا طبـع طفـل شـیرخوار،     
مناسب تر است ، زیرا هیچ شیرى بهتر از شیر مادر پیدا نمى شود ولى این شـیر  

ب نیست بلکه حق دارد که در قبال آن ، اجرت عادلانه مطالبـه  دادن ، بر او واج
  .نماید

  :خداوند متعال مى فرماید
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جُورهَُن� (
ُ
آتوُهُن� أ ُ�مْ فَ رضَْعْنَ لَ

َ
إِنْ أ

  ).فَ
  )6/ طلاق (

  .فرزندان شما را شیر دادند، مزد آنان را بپردازید) همسران(اگر 
بلکه او آزاد است . ار نمایدولى شوهر شرعا حق ندارد او را در این مورد اجب

از آنجا که اگر زن و مرد، هر دو مشغول کار و تلاش اجتمـاعى گردنـد، بـراى    . 
تربیت کودك خود، نیاز به استخدام یک مربى دیگرى خواهند داشت ، و تربیـت  
کودك از نظر انسانى و مادى ، اهمیت بسزائى دارد؛ لذا شایسـته و بجاسـت کـه    

مادر گذاشته شود، زیرا که به حکـم طبیعـت و مـروت و    این وظیفه مهم ، بعهده 
  .عاطفه ، کسى سزاوارتر از او به کودك خود پیدا نمى شود

آیا سزاوار نیست که مادر کار خود را موافق طبیعتش ، براى کـودك و جگـر   
و پـدرى کـه لازم اسـت در تربیـت اولاد خـود در      ! گوشه خودش قرار دهـد؟ 

ه ، مهر و عاطفـه در آن ، مسـاوى بـا عاطفـه     کودکستان و مهد کودك که هیچگا
و آیا بهتر نیست با همسرش که نقش خود را به ! مادر نخواهد شد، کمک نماید؟

  .بهترین وجه ایفا مى کند، همکارى کند؟
بخاطر همین است که اسلام شیر دادن و تربیت کـودك را بـر مـادر، واجـب     

  .این کار را بعهده بگیردنساخته است ، بلکه او حق دارد که در قبال مزدى ، 
همه آراستگیهاى اخلاقى و ظاهرى مادر بر محور دلربائى و جذابیت زن ، به 
عنوان مرکز عاطفه و در اصول وفادارى وى نسبت بـه شـوهرش ، متمرکـز مـى     

  :خلاصه آن ده چیز به شرع زیر است  )23(.شود
  .تربیت اولاد -  1
  .دوستى و محبت  -  2
  .پوشش عیبها -  3
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  .ت و ادب عف -  4
  .پوشاندن اندامى که براى شوهر لایق است ، در پیش دیگران  -  5
  .مکتوم نساختن و مخفى نکردن آنچه براى شوهر اهمیت دارد -  6
آرایش کردن و جلوه نمودن براى همسـر خـود و تـرك آن نسـبت بـه       -  7

  .دیگران 
  . تسلیم شدن در برابر شوهر هنگام خواسته هاى مشروع و قانونى وى -  8
و بـدون  (پاسخ دادن به خواسته هـاى جنسـى شـوهر بـا آزادى کامـل       -  9

  )24(.)هیچگونه قید و بند بى جا
  .زیبائى و جذابیت و مرتب بودن خود، علاقه نشان دهد -  10

در محیط خانه یا هر جاى (این تعریف ها و توصیف از آن زن کامل است که 
اگر زن در کنار مـرد، مشـغول   ولى ) مناسب مى تواند وظایف خود را انجام دهد

فعالیتهاى اجتماعى بشود و در وظیفه مادر بودن خود، اهمال و سستى بورزد، در 
آن هنگام فرزندان وى خیلى زود از توجه و محبت و راهنمائى صحیح او که هر 

  .خانواده سعادتمندى به آن نیاز دارد، محروم خواهد شد
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  عهحجاب از نظر اسلام و اثرات آن در جام

  :خداوند متعال مى فرماید
زْوَاجِـكَ وََ�نَاتـِكَ وَ�سَِـاءِ ا�مُْـؤْمِنَِ� يـُدِْ�َ� عَلـَيْهِن� مِـن (

َ هَا ا��ـِ�� قـُل لأِّ ��
َ
ياَ �

هُ َ�فُورًا ر�حِيمًا ن ُ�عْرَْ�نَ فَلاَ يؤُذَْْ�نَ وََ�نَ ا�ل�ـ
َ
دَْ�ٰ أ

َ
  )جَلاَبِ�بِهِن� ذَٰ�كَِ أ

  )59/ احزاب (
روسـرى  (به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو جلبـاب هـا   ! براى پیام
از کنیـزان و  (خود را بر خویش فرو افکننـد، ایـن کـار بـراى اینکـه      ) هاى بلند
اگر تا کنون خطا (شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است و ) آلودگان

  .ن است خداوند همواره ، آمرزنده و مهربا) و کوتاهى از آنها سرزده
  :و در سوره نور مى فرماید

بصَْارهِِن� وََ�فَْظْنَ فُرُوجَهُن� وَلاَ ُ�بْدِينَ زِ��ـَتَهُن� و (
َ
قُل لِّلمُْؤْمِنَاتِ َ�غْضُضْنَ مِنْ أ

ٰ جُيوُ�ِهِن� وَلاَ ُ�بدِْينَ زِ��تََهُن� إلاِ� ِ�ُ  �ْنَ ِ�ُمُرهِِن� َ�َ ِ�ْ   ).عُوَ�ِهِن� إِلا� مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَْ�َ
  )31/ نور (

فـرو گیرنـد و   ) از نگاه هوس آلـود (و به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را 
دامان خویش را حفظ کنند و زینت خـود را جـز آن مقـدار کـه ظـاهر اسـت ،       

تا گردن و (روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند ) اطراف(آشکار ننمایند و 
و زینت خود را آشکار نسازند مگر بـر شوهرانشـان   ) سینه ، با آن پوشانده شود

...  
  :و در سوره احزاب مى فرماید

ُ�مْ ( طْهَـرُ لِقُلـُو�ِ
َ
�وُهُن� مِـن وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَلُِٰ�ـمْ أ

َ
ْ�ُمُوهُن� مَتَاً� فَاسْأ

َ
ذَا سَأ وَ�ِ

  )53/ احزاب ( ) وَقلُوُ�هِِن� 
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همسـران  (از آنـان  ) به عنـوان عاریـت  (هنگامى که چیزى از وسائل زندگى 
این کار دلهاى شما و آنهـا را پـاکتر   . مى خواهید، از پشت پرده بخواهید) پیامبر
  .مى دارد

در مقابـل  ) زن(دین اسلام حجاب شـرعى را بـراى حفاظـت جـنس لطیـف      
هوسرانى جنسى بدخوى که در نفس انسان پنهان و مخفى شده است ، قرار داده 

ى فسـاد، زنـان و مـردان مـومن را بطـور      ، و خداوند سبحان براى بستن راهها
مساوى مخاطب قرار داده است تا چشمان خود را بپوشند و جاهاى حسـاس و  

زیـرا کـه خودنمـائى زن    . دلرباى خود را غیر از صـورت و دسـتان ، بپوشـانند   
موجب فساد او و فساد جامعه و ملت خواهد بود، چـون بـدنبال آن ، جـرائم و    

  .ذارد و زندگى جامعه را به بدبختى ، سوق مى دهدزشتیهائى رو به فزونى مى گ
حجاب به مفهوم شرعى آن ، وظیفه اى است که فطرت سالم آنرا ایجاب مـى  
کند و برعکس آن ، بى حجابى و خود نمائى را، کارى غیر انسانى و هـدر دادن  

  .کرامت زن و تجاوز بر انسانیت وى مى داند
کرامت و شخصیت انسان اهانت کـرده و  که بنام قانون ، به ) دولتها(چه بسیار 

بنـابراین ، علـت واجـب شـدن     . (به نام آزادى ، به جان انسانها ستم کـرده انـد  
حجاب در اسلام ، براى حفظ و صیانت فرد و جامعه طبق مصالح اجتماعى مـى  

و لذا در واجب شدن حجاب ، تنها به زنان جوان اکتفا شده است که طبـق  ) باشد
که بـراى  ) چارقد بزرگ(گون فرق مى کند از قبیل خمار عادت و روشهاى گونا

) مانتو(پوشش سر و سینه ، و روسرى براى پوشش سر تنها، و چادر و روپوش 
بنـابراین ،  . براى پوشش تمام بدن و کاستن از توجـه دیگـران ، مرسـوم اسـت     

  .و فرتوت واجب نیست ) عجوزه ها(حجاب بر پیرزنان سالخورده 
  :رمایدخداوند متعال مى ف
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ن يضََعْنَ (
َ
َ�احًا فَلَ�سَْ عَليَْهِن� جُنَاحٌ أ ِ� لاَ يرَجُْونَ نِ وَالقَْوَاعِدُ مِنَ ال�ِّسَاءِ ا�لا�

�هُن� وَا�ل�ـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  ن �سَْتَعْفِفْنَ خَْ�ٌ �
َ
/ نـور  () ِ�يَاَ�هُن� َ�ْ�َ مُتََ�جَِّاتٍ بزِِ�نَةٍ وَأ

61(  
و امید ) ه از بچه دار شدن و عادت ماهانه بازنشته اندک(و زنان سالخورده اى 

ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکى نیست که جامه هاى روئین خود را بر زمین 
گذارند، بدون اینکه اظهار تجمل و زینت خود کنند، و اگر باز هم عفت و تقـوى  

  .پیشه کنند بر آنان بهتر است 
جوان است زیـرا اگـر زن جـوان ، زینـت     پس وظیفه آنها غیر از وظیفه زنان 

انگیز به خیابان و محل کار برود، بـا   کرده و بدون پوشش با حالتى دلربا و فساد
این کار خود، از حد و مرز آزادى بیرون رفته است و اگر مسـاءله اى بـرخلاف   
میل خود مشاهده کند، حق ندارد شکایت کنـد زیـرا کـه خـود سـبب اینگونـه       

شـرم داشـتن و حجـاب داراى اثـر مفیـدى مـى باشـد،        .  پیشامدها بوده اسـت 
بخصوص در مواردى که مربوط به مصالح عموم مردم باشد مانند استخدام زن به 
عنوان کارمند، در یک اداره یا بعهده گرفتن یک مسـئولیت علمـى و یـا شـاغل     

اثر حجاب در اینگونه موارد، این است که فکـر زن  . شدن در یک کار اجتماعى 
ت به وظیفه شغلى یا علمى و هر کار دیگر، متمرکـز مـى سـازد، چنانکـه     را نسب

  .تجربه آن را اثبات نموده است 
دعوت کنندگان به بى حجابى و خودنمائى ، در موارد متعددى با صداى بلنـد  
و حالت حماسه ، زنان را به کنار زدن حجاب دعوت کـرده و ایـن را نـوعى از    

ل از اینکه اساس هر پیشرفتى ، فرهنگ و کـار  ترقى و پیشرفت انگاشته اند، غاف
  .)یا بد حجابى (صحیح است نه بى حجابى 

یکى از مبلغین بى حجابى در عراق ، شاعرى است بنام جمیل صدقى زهاوى 
  :که در این باره چنین سروده است 
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ــا  ــراق الحجاب ــۀ الع ــا ابن ــى ی   مزق

  
ــا    ــى انقلاب ــاة تبغ ــفرى فالحی   واس

  
ــه بلاریــــث ــه واحرقیــ   مزقیــ

  
ــذابا     ــا کـ ــان حارسـ ــد کـ   فقـ

  
  .حجاب را پاره کن ! اى دختر عراقى 

  .و گشاده رو باش که زندگى دگرگونى مى طلبد
  .بدون درنگ پاره اش کن و بسوزان 

  .که حجاب نگهبانى دروغین بوده است 
مرحـوم شـیخ عبدالحسـینى اءزرى در رد وى چنـین       ﷒و شاعر اهلبیت 

  :سروده است 
  جک بالسفور مـادروا حصروا علا

  
ان الـذى حصـروه عـین الـداء او       

ــادروا   مـــــــــــــــــــــ

  
ــاء  ــا کالمــ ــاة بطبعهــ   ان القتــ

  
ــاء    ــر انــ ــظ بغیــ ــم یحفــ   لــ

  
  مـن یحفـظ الفتیــاة بعـد ظهورهــا   

  
ــفهاء     ــاطر الس ــیش بخ ــا یج   مم

  
  و من الـذى ینهـى الفتـى بشـبابه    

  
  عــن خــدع کــل فریــدة حســناء  

  
ــذیبها   ــانع ته ــاب بم ــیس الحج   ل

  
  یرفــع علــى الاءزیــاء فـالعلم لــم   

  
  راه چاره تو را، منحصر در بى حجابى دیدند، نفهمیدند،

  .که آنچه منحصر مى سازند، عین درد است 
  یا نفهمیدند که طبیعت دختران ،

  .مانند آبى است که بدون ظرف نمى ماند
  بیرون آمدن حفظ کند،) عریان(کیست که دختران را بعد از 
  .شفته مى کنداز آنچه که فکر سفیهان را آ

  و کیست که جوانان را در جوانى باز دارد،
  .از فریب هر مروارید زیباروئى 
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  حجاب مانع پاکى و پیشرفت زن نیست ،
  .استوار نمى باشد) مخصوص(و دانش بر شکل و لباس 

چقدر ظالم و ستمکارند کسانى که اسلام را متهم ساخته اند به اینکه حجـاب  
ى زن از انجـام وظیفـه و ایفـاى نقـش وى ، در     را براى محدود ساختن و جدائ

این فقه اسلام است که زن را در همه مراحل زندگى ؛ از . زندگى قرار داده است 
مثل  - در حد خودش  - تجارت ، صنعت ، فراگیرى دانش و حتى کارهاى دینى 

در حدى که مستلزم فساد در جامعه و . امامت نماز جماعت ، آزاد گذاشته است 
زادى دیگـران نباشـد، بـراى او آزادى شخصـى قائـل شـده اسـت و        ضرر به آ

. خودنمائى زن ، غیر از آزادى فاسد که منجر به ارتکاب جرم مى شود، نیسـت  
لذا اسلام حجاب را، بر زنان جوان واجب ساخته ، نه بر پیرزنان فرتوت و آنـان  

اسـت   را از ظاهر ساختن جاهاى حساس و دلربا، برحذر داشته و ممنوع ساخته
و نسبت به قرص صورت و مچ دستها، بطور متعـارف ، بـه وى اجـازه داده ، و    
حتى در بعضى موارد، مانند حلال احرام ، که از مهمترین عبادات اسلامى است ؛ 
باز کردن قرص صورت و مچ دستها را واجب کرده است و دلیلش این است کـه  

مانند بودن بین فامیـل و   حج از جمله حالاتى اس که فتنه در آن واقع نمى شود،
  .خویشان محرم 

قرآن کریم زینت هاى آشکار را استثناء نموده و مفسرین و فقهـاء در تعیـین   
  :اندازه آن ، بر چند قول اختلاف کرده اند

قولى بر این است که مراد خود زینت است ماننـد سـرمه چشـم ، انگشـتر و     
. ت است مانند سینه و مـچ  قول دیگر اینکه مراد از آن ، محل زین. طلاجات زن 

قول صحیح ، همان قول اول است و بطریق اولى قول دوم را نیز شامل مى گردد 
  :و دلیل آن آیه شریفه اى است که مى فرماید
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رجُْلِهِن� ِ�ُعْلمََ مَا ُ�فَِْ� مِن زِ��تَِهِن� (
َ
�ْنَ بأِ   .)وَلاَ يَْ�ِ

  )30/ نور (
و صداى . (تا زینت پنهانشان دانسته شودزنان پاهاى خود را بر زمین نکوبند 
  .)خلخال که بر پا دارند به گوش رسد

زیرا مراد از زینت در این آیه ، غیر از خلخالى که زن در جاهلیت به پاى مى 
. به دیگران بفهماند، چیز دیگـرى نیسـت   ) زینت خود را(زد، تا هنگام راه رفتن 

یست که در هر زمانى طبق عادت ، بنابراین مراد در صدر آیه از زینت ، جز آن ن
اضافه بر آن که سیره استمرارى و روش همیشگى در . مردم به آن زینت مى کنند

زنان صحرانشین و اعراب بدوى ، این بود که قرص صورت و مچ دستها را بـاز  
  .مى گذاشتند

در اسلام بر چشم پوشى و نگاه نکردن به نامحرم ، تاءکید شدیدى شده است 
اینکه نگاه ناروا، درى از فتنه است که جرمهاى زیادى به دنبـال دارد   ، به عنوان

  :چنانکه شوقى مى گوید
  نظرة فابتسامۀ فسلام فکلام فموعد فلقاء

در ابتدا نظر کردن است و بعد به همدیگر تبسم کردن و بعد به یکدیگر سـلام  
  .و خوش آمد گوئى و بدنبال آن وعده گذاشتن و در آخر ملاقات نامشروع 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
  .النظرة سهم من سهام ابلیس 

  )78، 10ج / میزان الحکمه  -  38، 101ج / بحار (
  .تیرى از تیرهاى شیطان است ) ناروا(هر نگاه 

  :در حدیث دیگر مى فرماید
  .و رب نظرة اءورثت حسرة یوم القیامۀ ... 
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  )مضمون قریب به این 138، 14ج / وسائل (
  .که حسرتى را، روز قیامت بدنبال دارد) ناروا(و چه بسا نگاهى ... 

  :و نیز آن حضرت مى فرماید
  .فالعین زناه النظر... 

  )75، 10ج / میزان الحکمه  -  36، 101ج / بحار (
  .است ) ناروا(و زناى چشم نگاه ... 

  :و در جاى دیگر مى فرماید
  .لک والثانیۀ علیک  ایاك والنظر بعد النظرة فان الاولى

  )79 -  10ج / میزان الحکمه  -  13072خبر / کنزالعمال (
زیانى به تو نمى رساند ) به نامحرم(بپرهیز از نگاه بعد از نگاه ، زیرا نگاه اول 

  )25(.ولى نگاه دوم بحال تو زیان آور است 
  :فرمود  ﷒امام صادق 

  .اذا اءراد اءن یتزوجهالا باءس باءن ینظر الى وجهها و معاصمها 
  )59، 14ج / وسائل (

هرگاه مردى بخواهد با زنى ازدواج کند، مى تواند به صـورت و مـچ دسـتان    
  .وى نگاه کند

  :و نیز آن حضرت فرمود
  ...النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة و کفى بها لصاحبها فتنۀ 

  )71، 4ج / میزان الحکمه  -  284، 75ج / بحار (
در قلب انسان مى کارد و براى بـه فتنـه و   ) ناروا(بعد از نگاه ، تمایلات نگاه 

  .فساد کشانیدن صاحبش به تنهائى بس است 
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نگاه به نامحرم : فقه اسلام جز دو مورد، جائى را استثناء نکرده است که یکى 
هنگام خواستگارى که براى هر یک از زن و مرد جایز است بـه یکـدیگر نگـاه    

در حال ناچارى و اضطرار، مانند نگاه پزشک هنگام معالجـه ، و   کنند و دیگرى
  .کمک در حال آتش سوزى و نجات دادن غریق و مانند آن 

و قرآن کریم ، نگاه کردن به نزدیکان و افراد محرم را از موارد حرام اسـتثناء  
  .کرده است 

  :چنانکه در سوره نور مى فرماید
ْ�نـَاءِ وَلاَ ُ�بْدِينَ زِ��تََهُن� إلاِ� (

َ
وْ أ
َ
ْ�نَائهِِن� أ

َ
وْ أ
َ
وْ آباَءِ ُ�عُوَ�ِهِن� أ

َ
وْ آباَئِهِن� أ

َ
 ِ�ُعُوَ�ِهِن� أ

وْ مَـا َ�لكََـتْ 
َ
وْ �سَِـائهِِن� أ

َ
خَـوَاتهِِن� أ

َ
وْ بـَِ� أ

َ
وْ بَِ� إخِْـوَانهِِن� أ

َ
وْ إِخْوَانهِِن� أ

َ
ُ�عُوَ�ِهِن� أ

وِ ا��ابعَِِ� 
َ
ْ�مَاُ�هُن� أ

َ
ٰ أ يـنَ �ـَمْ َ�ظْهَـرُوا َ�َ ِ

فْـلِ ا�� وِ الطِّ
َ
رَْ�ةِ مِنَ ا�رِّجَـالِ أ وِ� الإِْ

ُ
َ�ْ�ِ أ

  )31/ نور ( ) عَوْرَاتِ ال�ِسَّاءِ 
زنان زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان و یـا پدرانشـان یـا    

ا پسـران  پدر شوهرانشان ، یا پسرانشان ، یا پسران همسرانشان یا برادرانشان ، ی
کنیـزان  (برادرانشان ، یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان ، یا بردگانشـان  

یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند یا کودکانى که از امور جنسى مربوط ) خود
  ...به زنان ، آگاه نیستند

  :مواردى که آیه شریفه استثناء کرده به ترتیب زیر است 
  شوهران -  1
  پدران -  2
  پدران شوهران -  3
  پسران -  4
  )از زن دیگر(پسران شوهران  -  5
  برادران -  6
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  پسران برادران -  7
  پسران خواهران -  8
  غلامان و کنیزان خود -  9

  پیرمردانى که علاقه به زنان ندارند -  10
  پسر بچه غیر بالغ -  11
  .نادانان و سفیهانى که انگیزه جنسى ندارند -  12
  

  حل یک شبهه
که حجاب در قرآن کریم فقط به زنان پیامبر واجب گشته است و توهم نشود 

بخاطر یک مناسبت خاصى بوده است ، تا اینکه براى غیر آنان از زنان مسـلمان  
  !.، مربوط نشود

  :و لذا قرآن کریم در خطاب به زنان پیامبر چنین مى فرماید
نَ ال�ِسَّاءِ ( حَدٍ مِّ

َ
ّ �سَُْ�� كَأ ِ�ِ

  )26.()ياَ �سَِاءَ ا��
  )31/ احزاب (

بلکه وظایف شما سنگین تـر از  (اى زنان پیامبر شما مانند سایر زنان نیستید 
  .)سایر زنان است 

زیرا حکم حجاب در حق تمام زنان مسلمان به عنوان کلى و عمومى صـادر  
شده است و دلیل مخاطب قرار گرفتن خصوص زنان پیامبر، این است کـه آنـان   

بنابراین ، حجاب مخصوص زنـان پیـامبر   . اب هستنداولى به مراعات حکم حج
نمى باشد، لذا در این باره ، آیات دیگر داریم که اختصاص به زنان پیامبر ندارد، 

  :و ملاك آن شامل همه زنان است ، مانند این آیه شریفه 
�وُهُن� مِن وَرَاءِ حِجَابٍ (

َ
ْ�ُمُوهُن� مَتَاً� فَاسْأ

َ
ذَا سَأ   ۚ◌   وَ�ِ

َ
ُ�مْ ذَلُِٰ�مْ أ طْهَـرُ لِقُلـُو�ِ

  )53/ احزاب ( )وَقلُوُ�هِِن� 
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، از پشت پـرده بپرسـید کـه    )بخواهید(و هرگاه کالائى را از زنان سوال کنید 
  .حجاب براى پاکى دلهاى شما و دلهاى ایشان بهتر است 
بلکـه سـوال کـردن از    ! آیات این ادب اسلامى مخصوص زنان پیامبر است ؟

  .در هر زمانى پاکیزه و خوب است  پشت پرده براى هر انسانى
  :و در آیه دیگر مى فرماید

) ّ ِ�ِ
ينَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلُوا ُ�يُوتَ ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
ُ�مْ  .ياَ � ن يؤُذَْنَ لَ

َ
  )إِلا� أ

  )53/ احزاب (
اى کسانى که ایمان آورده اید داخل خانه هاى پیامبر نشوید مگـر اینکـه بـه    

  .شما اجازه داده شود
بـدون اذن ، مخصـوص بـه خانـه پیـامبر      ) به منزل دیگـران (داخل شدن  آیا
و اصحاب اوست ؟ بلکه ادب ملاقات با کسى در همه با اجازه لازم دارد  ﷑

و بر هر مسلمانى لازم است که آنرا مراعات نمایـد و خداونـد متعـال در سـوره     
ده اسـت و آن عبـارت اسـت از    امر به جلباب و پوشش کامل دا 59احزاب آیه 

لباسى که از روى لباسها پوشیده مى شود و تمام بدن و لباسهاى زیـرین را مـى   
پوشاند که حجاب چنین است ، و در هـر زمـانى و مکـانى بـراى زن مسـلمان      

  .واجب است 
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  تعدد زوجات و تشریع آن

وجـود  اسلام تعدد زوجات را بر مسلمانان واجب نساخته است ، بلکه آنرا با 
چقدر ستمکارند کسانى که این قـانون  . همه شرائط عادلانه ، مباح ساخته است 

را به ضد اخلاق متهم کرده اند، در حالى که ایـن قـانون ، در بـالاترین مراتـب     
اصلاح قرار دارد و از شایسته ترین راه حل هاى اجتماعى است ، به شرط آنکه 

ک حقیقتى است کـه بـراى کسـى    این ی. آن ، موجود باشد) صحیح(انگیزه هاى 
امکان ندارد آنرا درك نکند و خود را به تجاهل و نادانى بزند، زیرا در حـالاتى  
مانند مریضى زن و عقـیم بـودن وى و امثـال آن ، ضـرورت دارد و طبیعتهـاى      
مختلفى که زن و مرد را سالم نگه مى دارد، و آنان را از انحراف اخلاقـى حفـظ   

  .ا لازم مى شماردمى کند، چنین قانونى ر
فرض کنیم با وجود رابطه مقدس بـین زن و مـرد، اگـر زنـى قـدرت نـدارد       
وظایف زناشوئى خود را بطور لازم ایفاء نماید و انجام دهد، مثل کسى که مرض 
مزمنى دارد که او را زمین گیر ساخته است یا مانعى ماننـد عقیمـى در وى پیـدا    

گشته ، حال چه باید کرد؟ راه حل آن ،  شده که مانع ادامه زندگى زناشوئى آنان
  :کدامیک از موارد زیر است 

آیا شوهر چنین همسرى را که مدت طولانى در ناراحتى هـا و خوشـى    -  1
و او را بدون هیچ حمایتى ترك نماید، تـا زن  ! هاى وى شریک بوده ، رها کند؟

  !بیچاره عذاب بکشد؟
ى شدید و رنج آورى نمـوده  یا هر یک از دیگرى تا آخر عمر کناره گیر -  2

، و مرد بدنبال راههاى غیر مشروع برود تا لحظه اى که مرگ بین آنـان جـدائى   
  !انداخته و هر دو عذاب و رنج بکشند؟
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یا شوهر زن مریض خود را براى کرامت انسـانى خـود، نگهـدارد و بـه      -  3
عین  وظایف انسانى و تربیتى و اخلاقى خویش در مقابل زنش متعهد گردد و در

حال در ایجاد رابطه مشروع و قانونى با زن دیگرى ، آزاد باشد، تـا مـثلا نسـل    
جدیدى به جامعه تحویل دهد و نسل وى قطع نگردد بشـرط اینکـه بـه حقـوق     
همسرى زن اول خللى وارد نسازد و این همان قانونى است که اسلام به عنـوان  

  .راه حل وسط و عادلانه قرار داده است 
لام در وضـع ایـن قـانون بـه عنـوان یـک مصـلحت اجتمـاعى         بنابراین اس ـ

دوراندیشى نموده ، و در عین حال اکتفا کردن به یک همسر را تـرجیح داده ، و  
. در صورت ترس از بى عدالتى بین آنان ، تعدد زوجات را حرام دانسـته اسـت   

  :خداوند متعال مى فرماید
نَ ال�ِّسَاءِ مَ ( لا�  ۖ◌   ثَْ�ٰ وَثـُلاَثَ وَرَُ�ـاعَ فَانِ�حُوا مَا طَابَ لَُ�م مِّ

َ
فـَإِنْ خِفْـتُمْ �

  ) َ�عْدِ�وُا فوََاحِدَةً 
  )3/ نساء (

ازدواج کنید به صورت نیکو و عادلانه از زنان دو تا یا سه تا یا چهـار تـا و   
  .اگر بترسید که میان آنان عدالت برقرار نسازید، یکى بگیرید

ر تا حرام کرده ، زیرا که مراعـات  و همچنین تعدد ازدواج را در بیشتر از چها
عدالت در میان آنان دشوار مى باشد و خداونـد بـه بنـدگان خـود بینـا اسـت ،       

  :چنانکه مى فرماید
ن َ�عْدِ�وُا َ�ْ�َ ال�سَِّاءِ وَ�وَْ حَرَصْتُمْ (

َ
  )فَلاَ تمَِيلوُا ُ�� ا�مَْيلِْ  ۖ◌   وَلنَ �سَْتَطِيعُوا أ

  )129/ نساء (
ید بین زنان خود، عدالت برقرار سازید، اگر چه به ایـن  و شما هرگز نمى توان

  .تمام توجهتان به یکى معطوف نشود) لااقل(پس . باشید صمساءله حری
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عدالت تنها برآوردن نیاز مالى زن نیست ، بلکه عدالت بر سه پایه استوار مى 
 .نفقه دادن ، زندگى کردن ، و ارتباط جنسى به اندازه مساوى داشتن است : باشد

  .چنانکه در کتابهاى فقهى در این باره مفصلا بحث شده است 
. بلى زن حق دارد که از بعض حقوق خود، چشم پوشـى و صـرف نظـر کنـد    

اسلام به حفظ کرامت زن و صیانت مرد، بطورى که هماهنگ بـا زنـدگى باشـد،    
تاءکید نموده و دعوت مى کند و هـر یـک از زن و مـرد را از افتـادن در دامـن      

  .انحرافات اخلاقى برحذر مى دارد رذائل و
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  )متعه(ازدواج موقت 

و مهـر و  . متعه یک نوع ازدواج است مانند ازدواج دائم ، لکن بطـور موقـت   
عده و عقد در آن نیز شرط است و فرقش با عقد دائم این است که قیـدهاى آن  

ام و وقت آن ، قراردادى است ؛ که هرگاه تم ـ. سبکتر از قیدهاى عقد دائم است 
شد عقد متعه خود بخود پایان مى پذیرد، چنانکه عقد ازدواج دائـم ، بـا مـرگ    
پایان مى یابد، بدون اینکه به طلاق نیاز داشته باشد، زیرا که رابطه خـود بخـود   

  .قطع مى گردد
فقهاى اسلام ، بطور عموم به قانونى و شرعى بودن متعه اتفاق نظر دارند مانند 

  .سایر قوانین اسلام 
  :ند متعال مى فرمایدخداو

جُورهَُن� فَرِ�ضَةً (
ُ
وَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيُْ�مْ ِ�يمَـا  ۚ◌   َ�مَا اسْتَمْتَعْتمُ بهِِ مِنهُْن� فآَتوُهُن� أ

هَ َ�نَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ◌   ترََاضَيتُْم بهِِ مِن َ�عْدِ الفَْرِ�ضَةِ    )24/ نساء ( )إنِ� ا�ل�ـ
است مهر آنان را بپردازید و نسبت بـه  پس زنانى را که متعه مى کنید، واجب 

. آنچه که با یکدیگر توافق کرده اید، بعد از تعیین مهر گنـاهى بـر شـما نیسـت     
  .خداوند دانا و حکیم است 
  :مى گوید 130/  5و در تفسیر قرطبى ج 

و ابـن عبـاس و ابـى و ابـن     ... مراد نکاح متعه است که در صدر اسلام بوده 
  :رائت کرده جبیر این آیه را چنین ق

  .فما استمتعتم به منهن الى اءجل مسمى فاتوهن اجورهن 
  .زنانى را که تا زمان معینى متعه مى کنید، مهر آنها را واجب است بپردازید

خداونـد  : (ان االله کـان علیمـا حکیمـا   : و آنچه که در ذیل آیه متعه وارد شده 
در ایـن قـانون الهـى    ، اشاره به حکمت بالغه خداوند )براستى دانا و حکیم است
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دارد که عبارت از حفظ فرد و جامعه از انحراف است ؛ شبیه مفاسـد اخلاقـى و   
مشـکل جنسـى   ) متعـه (بهداشتى که در زندگى فـرد عـزب ، وجـود دارد و آن    

عقد کنیز شبیه عقد متعـه اسـت و   . جوانان را در هر عصر و زمانى ، حل مى کند
ى ارث نمى برد و طلاق هم ندارد داراى حق همخوابگى و رابطه جنسى است ول

چهل و پنج روز است و زنى کـه متعـه مـى شـود نیـز داراى حـق         و عده اش 
. همخوابگى و رابطه جنسى است و بنا به قولى ارث نمى برد و طلاق هـم نـدارد  

چنانکه زن شوهر مرده طلاق ندارد، زیرا که رابطه زوجیت خود به خود قطع مى 
مل است و اگر حیض نبیند عده وى چهـل و پـنج   گردد، و عده وى دو حیض کا

روز است و زن حامله عده اش بیشترین مدت از عده و وضع حمل اسـت و در  
این احکام مخصوصى است . این مدت نفقه ندارد چنانکه زوجه ناشزه نفقه ندارد

وضع نموده تا جامعه را از تجاوز نـاروا  ) عقد موقت(که اسلام آن را درباره متعه 
  .و انحراف بازدارد و خیانت

  
  طلاق و احکام آن

طلاق آخرین راه حل مشکلات ازدواج است ، زیرا کـه یکـى از راههـاى آن    
جدائى و از هم گسستن رابطه ازدواج بین زن و مرد اسـت و اسـلام ، بـراى آن    
غیر از قید و بندهاى روحى مانع دیگرى قرار نداده است و آن هم بخـاطر ایـن   

ه عزم و اراده جـدائى واقـع نگـردد و در تحـت تـاءثیر      است که طلاق جز از را
احساسات و عواطف قرار نگیرد و براى همین خاطر شرط است که با اراده مـرد  
واقع بشود نـه اراده زن زیـرا کـه زن بیشـتر از مـرد تحـت تـاءثیر عواطـف و         

  .احساسات قرار مى گیرد
  :خداوند متعال مى فرماید
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ذَا( ِ�� إِ هَا ا�� ��
َ
ةَ  ياَ � حْصُـوا العِْـد�

َ
تهِِن� وَأ قْتُمُ ال�ِّسَاءَ َ�طَلِّقُوهُن� لِعِـد�

قُـوا  ۖ◌   طَل� وَا��
ُ�مْ  هَ رَ�� بَِ�نّـَةٍ  ۖ◌   ا�ل�ـ ِ�َ� بِفَاحِشَةٍ م�

ْ
ن يأَ

َ
 ۚ◌   لاَ ُ�ْرجُِوهُن� مِن ُ�يوُتِهِن� وَلاَ َ�ْرُجْنَ إلاِ� أ

هِ  هِ َ�قَدْ ظَلَمَ َ�فْسَهُ وَمَن َ�تَعَد�  ۚ◌   وَتلِكَْ حُدُودُ ا�ل�ـ   )1/ طلاق ( ) حُدُودَ ا�ل�ـ
اى پیامبر هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده طـلاق گوئیـد   

و ) زمانى که از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزدیکـى نکـرده باشـند   (
حساب عده را نگهدارید و از خدائى که پروردگار شماست بپرهیزیـد، نـه شـما    

بیـرون رونـد مگـر    ) در دوران عده(آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها 
این حدود الهى است و هر کس از حـدود  . اینکه کار زشت آشکارى انجام دهند

  .الهى تجاوز نماید، به خویشتن ستم کرده است 
هرگاه انسان از ادامه زندگى خانوادگى عاجز شود، طورى که با بودن آنگونه 

مسرى و شکنجه روحـى بشـود، در     گى ، تحمل ممکن نباشد و مانند مرض زند
  :این هنگام راه حل اسلامى آن ، یکى از دو راه زیر مى باشد

نگهداشتن زن اول و زندگى با وى به نحو انسانى با گـرفتن زن دیگـر،   : اول 
  .هاى عادلانه در نفقه و مسکن  ضمن مراعات شرط

یکى که در این صورت طـلاق ، راه خلاصـى از   رها کردن زن اول به ن:  مدو
شکنجه روحى براى هر یک از زن و مرد مى باشـد و پـس از آن هـر کـدام از     
آندو، حق ایجاد رابطه ازدواج جدید را طبق مصلحت خاصى خواهنـد داشـت ،   

پـس طـلاق   . که آنها را از افتادن در دامن پستى و خیانت ناموسى ، حفظ نماید
  .عین حال اسلام آن را ناپسند و نکوهیده مى داندراه حل است ولى در 

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  .ما من شى ء مما اءحله االله اءبغض علیه من الطلاق 

  )267، 15ج / وسائل  -  54، 6ج / کافى (
  .از آنچه خدا حلال کرده ، چیزى بیشتر از طلاق خدا را غضبناك نمى کند
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و مرد، همان اصـلاح از جانـب حکمـین از    بهترین راه حل مشکلات بین زن 
نزدیکان زن و مرد است که تلاش کنند هر چقدر مى توانند آندو را به زندگى بـا  
هم وادار سازند و باید هر یکى از زن و مرد یک حکم و داور تعیین نماینـد، تـا   

و زوجین را به وظایف زندگى خانوادگى . آنان بتوانند واقع و حقیقت را بشناسند
  .ر نموده و ارشاد کنندوادا

  :خداوند متعال مى فرماید
هْلِهَـا إِن يرُِ�ـدَا (

َ
ـنْ أ هْلِهِ وحََكَمًا مِّ

َ
نْ أ وَ�ِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ�نِْهِمَا فَاْ�عَثُوا حَكَمًا مِّ

هُ بَ�نَْهُمَا قِ ا�ل�ـ هَ َ�نَ عَلِيمًا خَبًِ�ا ۗ◌   إِصْلاَحًا يوَُفِّ   )35/ نساء ( )إِن� ا�ل�ـ
بیم داشـته باشـید، داورى از   ) زن و مرد(گر از جدائى و شکاف میان آنها و ا

تا بکـار آنـان رسـیدگى    (خانواده شوهر و داورى از خانواده زن ، انتخاب کنید 
اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند؛ خداونـد بـه توافـق آنهـا     ) کنند

  .کمک مى کند
دگى نسبت به زن خود، رفتار غیـر  گاهى مى شود که مرد در اشتباهات خانوا

عاقلانه مى کند و غیرت بى مورد مى ورزد و با وى بـداخلاقى مـى کنـد و بـه     
در این صورت لازم است که بینش او را تعـدیل  . مسئولیت خود متعهد نمى شود

نمود و اگر خطا در رفتار و کردار، از جانب زن باشد؛ مثـل اینکـه در مراعـات    
ى نماید، واجب است کـه زن رفتـار خـود را تعـدیل     خویشتن یا خانه اش سست

نموده و شوهرش با زبان و کلام خوش بدون اجبـار وى را موعظـه و نصـیحت    
  .کند

  :خداوند متعال مى فرماید
ُ�وهُن� ( ِ� َ�َافُونَ �شُُوزهَُن� فَعِظُوهُن� وَاهْجُرُوهُن� ِ� ا�مَْضَاجِعِ وَاْ�ِ فـَإِنْ  ۖ◌   وَا�لا�

ُ�مْ  طَعْنَ
َ
ا كَبًِ�ا ۗ◌   فَلاَ َ�بغُْوا عَلَيهِْن� سَِ�يلاً  أ هَ َ�نَ عَلِي�   )34/ نساء ( )إِن� ا�ل�ـ



120 
 

و آن دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهیـد  
در بستر از آنها دورى نمائید و اگر آن هم مؤ ثر نشـد و  ) اگر مؤ ثر واقع نشد(و 

ار کردن آنها به انجام وظائفشان جز شدت عمل نبود، آنها را هیچ راهى براى واد
خداونـد  ) بدانیـد (تنبیه کنید و اگر از شما پیروى کردند به آنهـا تعـدى نکنیـد و    

  .)قدرت او بالاترین قدرتها است . (بلندمرتبه و بزرگ است 
اول موعظـه و نصـیحت ، دوم تـرك    : بنابراین مراتب تنبیه زن سه چیز است 

و . ى و جدا ساختن بستر، سوم زدن براى تاءدیب ، اگر به آن حد برسدهمخوابگ
  .جایز نیست از مرتبه اى به مرتبه بالاتر تعدى کرد

بنابراین زدن ، جز در آخرین مرتبه جایز نیست و شرط آن ، ایـن اسـت کـه    
پس زدن جایز نیست مگر بعد از اصرار بـر انحـراف و دشـمنى و    . شدید نباشد
هرگـاه ایـن   . پسند، زیرا که عقوبت و مجازات باید بقدر جرم باشدادامه رفتار نا

راهها در تعدیل بینش و رفتار زن موثر واقع نشد، راهى جز جدا شـدن بوسـیله   
  .طلاق نمى باشد

اسلام طلاق را جدائى صددرصد قرار نداده بلکـه یـک فرصـت و مجـالى را     
که داراى دو هدف مى براى اصلاح معین کرده است ، که آن قرار داده عده است 

یکى براى فرصت اصلاح و دیگرى روشن شدن حاملگى و بچه دار بودن : باشد
. سپس فرصت دیگرى را براى گفتگوى جدید بعد از طلاق قرار داده است . زن 

ٰ تـَنكِحَ (و اگر طلاق سه بار واقع شد، زن دیگر بر آن مرد حلال نمى شود  حَـ��
تا اینکه همسر دیگرى اختیـار نمایـد یعنـى شـخص      )230/ بقره )  زَوجًْا َ�ـْ�َهُ 

دیگرى با وى ازدواج کند تا بین هر سه طلاق یک فاصله کامل بشود و جـدائى  
دائمى وقتى محقق مى شود که طلاق نه بار تکرار بشود که در این صـورت ، زن  

زیرا که این تجربـه هـا محـال بـودن زنـدگى      . بر آن مرد حرام ابدى خواهد شد
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از آنجا که طلاق ، آخرین راه حل مشکل . بین آن دو را ثابت مى کندخانوادگى 
خانوادگى مى باشد؛ بر زوجین لازم است وقتى کـه در آسـتانه جـدائى ازدواج    
هستند، وظایف انسانى خود را در قبال یکدیگر فراموش نسـازند، ماننـد حمـل    

فات زن و مرد بچه در شکم مادر که به هر دوى آنان ارتباط دارد و باید از اختلا
بر مرد نیز واجب است که نفقه زن را تا وضع حمل ، بپردازد و بر زن . دور بماند

واجب است که حامله بودن خود را اعلام نماید و وظیفه دارد که با اجرت بـه او  
  .شیر دهد

  :خداوند متعال مى فرماید
نفُسِهِن� ثلاََثةََ قُرُو(

َ
صْنَ بأِ �� ن يَْ�تُمْنَ مَا خَلقََ  ۚ◌   ءٍ وَا�مُْطَل�قَاتُ َ�َ�َ

َ
ل� �هَُن� أ وَلاَ َ�ِ

هِ وَاْ�وَْمِ الآْخِرِ  رحَْاِ�هِن� إِن ُ�ن� يؤُْمِن� باِ�ل�ـ
َ
هُ ِ� أ حَـق� بـِرَدِّهِن� ِ�  ۚ◌   ا�ل�ـ

َ
وَُ�عُوَ�ُهُن� أ

رَادُوا إِصْلاَحًا
َ
  )228/ بقره ( ) ذَٰ�كَِ إِنْ أ

انتظـار بکشـند   ) و پاك شـدن (عادت دیدن زنان مطلقه باید به مدت سه بار 
و اگر ایمان به خدا و روز رسـتاخیز دارنـد، بـراى آنهـا حـلال      ) عده نگهدارند(

نیست که آنچه را خدا در رحم آنها آفریده است کتمان کننـد و پنهـان سـازند و    
در این مـدت  ) و از سر گرفتن پیمان زناشوئى(همسران آنها براى رجوع به آنها 

  .خواهان اصلاح باشند) راستى(در صورتى که  سزاوارترند
جدائى بعد از طلاق باید از روى صداقت باشد نه دشمنى و بـر مـرد واجـب    
است مهریه زن خود را پرداخت نماید و حـق نـدارد از دادن آن امتنـاع ورزد و    
اگر مرد در طلاق رجعى به زنش مراجعـه نمـود، زن نیـز حـق دارد بـه مهریـه       

و یا مراجعه ننماید و ) و براى خود مهریه جدید قرار دهد( خویش مراجعه نماید
  .کسى حق ندارد او را اجبار نماید
  :خداوند متعال مى فرماید
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لا� يقُِيمَـا حُـدُودَ (
َ
ن َ�َافـَا �

َ
ا آتَ�تُْمُوهُن� شَـ�ئًْا إلاِ� أ خُذُوا ِ�م�

ْ
ن تأَ

َ
ُ�مْ أ ل� لَ وَلاَ َ�ِ

هِ  لا�  ۖ◌   ا�ل�ـ
َ
إِنْ خِفْتُمْ �

هِ فَلاَ جُناَحَ عَليَْهِمَا ِ�يمَا اْ�تدََتْ بهِِ  فَ تلِـْكَ  ۗ◌   يقُِيمَا حُدُودَ ا�ل�ـ
هِ فلاََ َ�عْتَدُوهَا   )229/ بقره ( )  حُدُودُ ا�ل�ـ

و براى شما حلال نیست که چیزى از آنچه به آنها داده اید، پس بگیرید، مگر 
اگر بترسـید  . ا برپا ندارنداز این بترسند که حدود الهى ر) زن و مرد(اینکه آن دو 

که حدود الهى را رعایت نکنند، مانعى براى آنها نـدارد کـه زن فدیـه و عوضـى     
اینها حدود و مرزهاى الهى است ، از آن تجاوز نکنید، ) و طلاق بگیرید(بپردازد 

  .هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است 
  :و نیز مى فرماید

ــبَ ( ــاءَ َ� ــتُمُ ال�ِّسَ قْ
ذَا طَل� ــوهُن� وَ�ِ وْ َ�ِّحُ

َ
ــرُوفٍ أ ــكُوهُن� بمَِعْ ْ�سِ

َ
ــن� فأَ جَلهَُ

َ
لغَْنَ أ

  )231/ بقره ( )بمَِعْرُوفٍ 
و هنگامى که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهاى عده رسیدند، یا بطرز 

و یا آنهـا را بـه روش پسـندیده رهـا     ) و آشتى کنید(شایسته آنان را نگه دارید 
  .سازید

سام طلاق چند تا است و حکم اسلام درباره آن چیسـت ؟ و  حال باید دید اق
چگونه اسلام تلاش مى کند تسهیلات کامل را در برگشتن رابطه ازدواج برقـرار  

  :ساخته و نسبت به شکستن این رابطه سخت گیرى مى کند
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  اقسام طلاق

  
  :طلاق رجعى  - اول 

زن تمـام   در طلاق رجعى نفقه و مسکن به عهده مرد واجب است ، تـا عـده  
شود و حرام است که زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود چنانکه بـر مـرد   
نیز حرام است او را از خانه اش بیرون نماید و جایز است که مـرد بـدون عقـد    

  .جدید رجوع نماید زیرا که زن مادامى که در عده است ، زن اوست 
  

  :طلاق خلع  - دوم 
پول یا هـر چیـزى   (یاید و با دادن فدیه آن طلاقى است که زن از مرد بدش ب

  .به شوهر، از وى طلاق بگیرد) که با دست خود مى دهد
چه فدیه به مقدار مهریه باشد یا بیشتر و هنگامى که زن رجوع نموده و فدیـه  
را بازپس گرفت ، براى مرد نیز رجوع جایز است ، که در این صورت بدون عقد 

  .جدید، زن مجددا عیال وى مى شود
  

  :طلاق مبارات  - سوم 
آن طلاقى است که زن و مرد هر دو از یکدیگر ناراضى باشند، و زن به مـرد  

و هرگاه زن به فدیه . فدیه بدهد و مقدار فدیه همان مهریه اوست نه بیشتر از آن 
  .مراجعه نماید، براى مرد نیز جایز است که بدون عقد جدید رجوع نماید
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  :طلاق بائن  - چهارم 
طلاق خصوصیتش این است که در آن رجوعى وجود ندارد و هرگاه  این نوع

. زن و مرد بخواهند همسر یکدیگر شوند، لازم است عقـد جدیـد خوانـده شـود    
زنى که کمتر از سن بلوغ باشد، زنى کـه بـه وى   : طلاق بائن در سه مورد است 

ى دخول نشده باشد، و زن یائسه اى که حیض نمى بیند زیرا که احتمـال حـاملگ  
  .در این سه مورد وجود ندارد

پس طلاق در اسلام آخرین راه حل مشکل خانوادگى است که نباید نسبت به 
زن و (آن تمایل نمود، مگر بعد از همه راه حل ها، از قبیـل صـلح بـین طـرفین     

با توجـه بـه اینکـه قـانون ، رجـوع و      . بوسیله داور، و موعظه و مانند آن ) مرد
بطه همسرى را سخت نموده است ، این نیـز بـه حـل    برگشت را آسان و قطع را

اگر با این همه راه حل ، تلاش هـا  . مشکلات خانوادگى بین آنان کمک مى کند
به شکست انجامد، در آن هنگام رابطه خانوادگى به جهنمى تبدیل مى شـود کـه   

  .در آن هیچگونه آزادى نیست 
ح جامعـه ایـن چنـین    لذا مى بینیم که اسلام در بوجود آوردن هسته هاى صال

بررسـى دقیـق ، رابطـه خـانوادگى       جدیت مى کند و بین افراد جامعه براساس 
با تمام توصیه هاى اخلاقى که به زن و مـرد ارائـه مـى دهـد،     . برقرار مى سازد

مانند حسن معاشرت در رفتار خانوادگى و تضـمین سـعادت آن دو بـا احتـرام     
 ـ ا طـلاق ، و راههـاى غیـر مشـروع     متقابل نسبت به یکدیگر، و در عین حال ب

مبارزه مى کند، ولى براى حالات ضـرورى ، بـا   ) استمناء - لواط  - زنا (جنسى 
شرایط عادلانه ، روابط جنسى مشـروعى را وضـع مـى نمایـد، و ایـن مسـاءله       

. مى باشـد ) ازدواج موقت (عبارت از قانون ازدواج دائم و تعدد همسران و متعه 
انوادگى ، راه حل هائى قرار داده است که از صلح چنانکه براى حل مشکلات خ
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آغاز مى شود، ) دو داور تعیین شده از طرف زن و مرد(بین آندو بواسطه حکمین 
و آخرین راه حل ها طلاق است ، زیرا که آزادى هـر یـک از زوجـین بوسـیله     
طلاق تاءمین مى گردد، و این کار در ضمن شرطهاى عادلانه انسانى انجـام مـى   

  .پذیرد
  

  سخن چینى و آثار شوم آن در جامعه

سخن چینى یکى از صفات و اخلاق رذیلـه اسـت ، کـه بـه جـدائى و فتنـه       
شدیدتر از قتل منجر مى گردد و این کار مسـتقیما سـبب پاشـیدن بـذر کینـه و      
بدبینى مى شود، و یکى از کارهاى زشتى است که جز بدى و فتنه از آن برنمـى  

ر کرده که زبان خود را از بدگوئى و سخن چینى حفظ اسلام انسان را وادا. خیزد
نماید و به نیکى عادت دهد تا دوستى و مهر و خوشبختى در دنیا بوجود آیـد و  

چه بسا کلمه اى ، که باعث جراحت التیام ناپـذیر  . موجب نجات در آخرت شود
  :شود

  جراحــات الســنان لهــا التیــام   

  
  ولا یلتــام مــا جــرح اللســان     

  
  .مهاى نیزه بهبود مى یابدجراحات و زخ

  .ولى زخم زبان بهبود نیافته و التیام نمى پذیرد
سخنى چینى عبارت است از نقل کردن گفتار دیگران مانند اینکه فـلان کـس   
چنین مى گوید و این کار در حقیقت ایجاد شر و پرده درى است و چـه زشـت   

  .است آن رذیله اخلاقى که موجب فساد در جامعه مى شود
  :د متعال مى فرمایدخداون

ن يوُصَـلَ (
َ
هُ بهِِ أ َ�رَ ا�ل�ـ

َ
هِ مِن َ�عْدِ مِيثَاقِهِ وََ�قْطَعُونَ مَا أ ينَ ينَقُضُونَ َ�هْدَ ا�ل�ـ ِ

ا��
رضِْ 

َ
ونَ    وَُ�فْسِدُونَ ِ� الأْ ئِكَ هُمُ اْ�اَِ�ُ ٰـ

ولَ
ُ
  )27/ بقره () أ
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، قطع مى نماینـد و  فاسقان پیوندهائى را که خدا دستور داده برقرار سازند(و 
  .)در جهان فساد مى کنند، اینها زیانکارانند

کسـى  ! و چه کسى به وصف مذکور در آیه ، از سخن چین سزاوارتر اسـت ؟ 
که خانه هاى آباد را ویران و دوستى هاى طولانى را از یکدیگر جدا مى کنـد و  

  ا!!چه فریادهائى که از دست سخن چین بلند است 
ت که سخن چینى همان فتنه اى است کـه خداونـد آنـرا    بنابراین مى توان گف

  :بدتر از آدم کشى توصیف فرموده است 
  :و در حدیث وارد شده است که 

  .ان من اءکبر السحر النمیمۀ یفرق بها بین المتحابین 
  )21، 60ج / بحار (

از بزرگترین سحرها سخن چینى است که بواسطه آن بین دوستان جدائى مى 
  .افتد

به   ﷒اه علاج سخن چینى ، طریقه اى است که امیرالمومنین على بهترین ر
مردى به حضور آن حضـرت رسـید و دربـاره مـردى سـخن      : ما آموخته است 

  .چینى کرد
  :به او فرمود  ﷒امام 

یا هذا نحن نساءل عما قلت فان کنت صادقا مقتناك و ان کنت کاذبا عاقبناك 
  .لناك فقال اءقلنى یا امیرالمومنین و ان شئت نقیلک اءق

  )221، 72ج / بحار (
ما، درباره آنچه گفتى پرسش و تحقیق مـى کنـیم ، اگـر راسـت     ! اى شخص 

و اگر دروغ گفتـه  ) زیرا تو سخن چینى کردى(گفته باشى ، ترا دشمن مى داریم 
م زیرا که به کسى بهتان زدى و اگر خواستى ، کـلا (باشى تو را مجازات مى کنیم 
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عرض کرد یـا امیرالمـومنین کـلام    ) و تو را مى بخشیم(مى گیریم   خود را پس 
  .)و مرا ببخشید(خود را پس بگیرید 

در علاج فساد است و چه  ﷑این درس ، یکى از درسهاى اهلبیت پیامبر 
  :زیبا سروده صالح بن عبدالقدوس 

ــتم عــن اءخ    ــرك بش ــن یخب   م

  
  مـــن شـــتمکفهـــو الشـــاتم لا  

  
  ذلک شئى لـم یواجهـک بـه انمـا    

  
ــن اءعلمـــک    ــوم علـــى مـ   اللـ

  
کسى که به تو خبر دهد؛ فلانى تو را ناسزا گفت ، در حقیقت او خودش تو را 

  .ناسزا مى گوید نه فلانى 
  این کار تو را در مقابل فلانى قرار نمى دهد،

  .بلکه مذمت متوجه کسى است که پیش تو سخن چینى نمود
  

  ر روایات اسلامىسیرى د

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .لایدخل الجنۀ نمام 

  )496، 3ج / ترغیب (
  .سخن چین وارد بهشت نمى گردد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
المشـاؤ ون   : ﷑بلـى یـا رسـول االله قـال     : اءلا انبئکم بشـرارکم ؟ قـالوا  

  .بالمنمیمۀ ، المفرقون بین الاءحبۀ ، الباغون للبرئاء المعایب 
  )408، 8ج / وسائل  -  75، 4ج / اصول کافى (
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: فرمـود . بلـى یـا رسـول االله    : آیا شما را به بدترین شما خبر ندهم ؟ گفتنـد 
کسانى هستند که در سخن چینى قدم بردارند، و بین دوستان جـدائى اندازنـد و   

  .افراد بى عیب ، جستجوى عیب کنندبراى 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3

  .من مشى فى نمیمۀ بین الناس سلط االله علیه فى قبره نارا تحرقه 
  )273، 11ج / وسائل (

هر کس در سخن چینى بین مردم ، قـدم بـردارد، خداونـد آتشـى را بـر وى      
  .مسلط مى کند که او را بسوزاند

اخبار فراوانـى دلالـت دارد کـه سـخن     : مى فرماید ﷖حوم شیخ انصارى مر
چین وارد بهشت نمى شود و دلیل حرمت آن همان دلیلهائى است که بر حرمـت  
غیبت دلالت دارد و عقوبت و مجازات آن ، با مجازات غیبـت در آثـار سـوء و    

  .)مکاسب محرمه باب غیبت (فساد آن ، تفاوت اندکى دارد 
این مطلب ، این است ، که غیبت عبارت است از گفتار انسان پشـت سـر   سر 

کسى که از شنیدن آن سخنان بدش مى آیـد، و سـخن چینـى عبـارت اسـت از      
روبرو شدن غیبت شونده با سخنى که از شنیدن آن بدش مى آید، و ناراحت مى 

  .سخن چینى و غیبت ، در ایجاد فساد و شرآفرینى ، مشترك هستند  پس . شود
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  غیبت و احکام آن

اسلام غیبت را حرام نموده و آن را به زشت ترین صـورت ، توصـیف کـرده    
  :چنانکه خداوند متعال مى فرماید. است 
عْضُُ�م َ�عْضًا( ب �� سُوا وَلاَ َ�غْتَ خِيهِ  ۚ◌   وَلاَ َ�سَ�

َ
ُ�لَ َ�مَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ب� أ ِ�ُ

َ
أ

هَ وَا��قُ  ۚ◌   مَيتًْا فَكَرِهْتُمُوهُ  ابٌ ر�حِيمٌ  ۚ◌   وا ا�ل�ـ هَ توَ�   )12/ حجرات ( )إِن� ا�ل�ـ
غیبت بعضى دیگـر را  ) مومنان(درباره مردم ، تجسس نکنید و بعضى از شما 

! نکند آیا فردى از شما دوست دارد که گوشـت بـرادر مـرده خـود را بخـورد؟     
  .)مسلما دوست ندارد(

وى کسى ، به طورى که یاد کردن اوصاف و شکل و خ: غیبت عبارت است از
ایـن عمـل   . اگر بشنود، از آن ناراحت شود، و این اوصاف هم حقیقتا در او باشد

یکى از گناهان کبیره و معاصى بزرگ است ، که چه خونهائى را بر زمین ریختـه  
است و مردم زیادى را هلاك ساخته و خانه هائى را ویران نموده و بـین مـردم   

  .جدائى انداخته است 
  :ث شریف آمده است در حدی

ایاکم والغیبۀ فان الغیبۀ اءشد من الزنا ان الرجل یزنى و یتوب فیتوب االله علیـه  
  .و ان صاحب الغیبۀ لایغفرله حتى یغفرله صاحبها

  )338، 7ج / میزان الحکمۀ  -  89، 74ج / بحار (
از غیبت بپرهیزید زیرا که غیبت از زنا بدتر است چه بسا مـردى زنـا کنـد و    

نماید، و خدا توبه اش را قبول کند ولى غیبت کننده آمرزیده نمى شود مگر توبه 
  .اینکه صاحب غیبت از وى درگذرد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
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الغیبۀ اءن تقول فى اخیک ما فیه فان کنت صادقا فقد اغتبته و ان کنـت کاذبـا   
  .فقد بهته 

  )515، 3ج / ب ترغی -  338، 7ج / میزان الحکمه (
غیبت آن است که آنچه در برادر دینى تو است ، از آن سخن گـوئى کـه اگـر    
راست گفته باشى غیبت او را کرده اى و اگر دروغ گفته باشى به وى بهتـان زده  

  .اى 
پس غیبت و سخن چینى و بهتان صفاتى هستند که در شـر و بـدى بـه هـم     

  .نزدیک اند
  

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑مبر اسلام پیا -  1
  .کذب من زعم انه من حلال و هویاءکل لحوم الناس بالغیبۀ 

  )259، 72ج / بحار (
دروغ مى گوید کسى که گمان مى کند حلال زاده است ، در حالى که گوشت 

  .مردم را با غیبت آنان مى خورد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

من اغتاب مسلما او مسلمۀ لم یقبل االله صلاته ولا صیامه اربعین یومـا و لیلـۀ   
  .الا اءن یغفرله صاحبه 

  )259، 72ج / بحار (
هر کس مرد یا زن مسلمانى را غیبت نماید، خداوند چهل شبانه روز نمـاز و  

  .روزه او را قبول نمى کند مگر اینکه صاحب غیبت وى را ببخشد
  :فرمود  ﷑ پیامبر اسلام -  3
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اءلا و من یطول على اءخیه فى غیبۀ سمعها فیه فیردها عنه رد االله عنـه اءلـف   
باب من السوء فى الدنیا والاخرة فان هو لم یردها و هو قـادر علـى ردهـا کـان     

  .علیه کوزرمن اغتابه سبعین مرة 
  )247، 72ج / بحار (

غیبت برادران مـومن ، بردبـارى نشـان    آگاه باشید هر کس در گوش دادن به 
از درهاى بدى را در دنیا و آخـرت از   دهد و از آن مانع بشود، خداوند هزار در

جلوگیرى ننماید، در حالى که قـدرت بـر   ) غیبت(وى برمى گرداند و اگر از آن 
  .رد آن نیز دارد؛ هفتاد بار گناه غیبت کننده بر او خواهد بود

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
من بهت مومنا او مومنۀ اءو قال ما لیس فیه اقامه االله تعالى یوم القیامـۀ علـى   

  .تل من نار
  )194، 72ج / بحار (

هر کس به مرد و زن مومن ، بهتان بزند، یا آنچه که در او نیست دربـاره اش  
  .، نگه مى دارد بگوید؛ خداوند متعال در روز قیامت او را در میان تلى از آتش

  :فرمود  ﷒امام صادق 
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.  
  .الغیبۀ تاءکل الحسانت کما تاءکل النار الحطب 

  )40/ باب غیبت  - ) ره(مکاسب شیخ انصارى (
غیبت کردن ، اعمال نیک انسان را مى خـورد، چنانکـه آتـش هیـزم را مـى      

  .سوزاند
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6

در اوست چیـزى  ) از عیب(یبت کند و درباره آنچه که هر کس مسلمانى را غ
بگوید، او از ولایت خداوند عزوجل خارج شده و در ولایت شیطان داخل مـى  

  .شود
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

من باهت مومنا اءو مومنۀ بما لیس فیهما حبسه االله یوم القیامۀ فى طینۀ خبال 
.  

  )194، 72ج / بحار (
رد یا زن مومن بهتان زند، و آنچـه در او نیسـت بـر وى ببنـدد،     هر کس به م

خداوند روز قیامت وى را در گل سرشته به زردابه دوزخیان ، حـبس و زنـدانى   
  .کند

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8
  .اذا اتهم المومن اءخاه انمات الایمان فى قلبه کما ینماث الملح فى الماء

  )198، 72ج / بحار (
س برادر مومن خود را متهم سازد، ایمان در قلب وى ذوب مـى شـود،   هر ک

  .چنانکه نمک در آب ذوب مى شود
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در حرام بودن غیبت فرقى نیست که انسان خـود غیبـت کنـد یـا بـه غیبـت       
دیگران گوش دهد، زیرا که گوش دادن به غیبت نیز، ماننـد خـود غیبـت کـردن     

از غیبـت کـردن و گـوش دادن بـه آن ، نهـى       ﷑حرام است ، و پیامبر اکرم 
  .فرموده است 

  
  مواردى که غیبت جایز است

چند مورد از حرمت غیبت ، استثناء شده است و اینها مواردى است که داراى 
  :مصلحت شرعى است و روایات به چند مورد از آنها تصریح کرده است 

  .فاسقى که آشکارا معصیت مى کند - اول 
پشت سر کسى که به او ظلم ) و غیبت کردن(م و اظهار ظلم مظلوم تظل - دوم 

  .کرده ، براى احقاق حق خود
نصیحت و خیرخواهى کسى که در ازدواج با شـریک شـدن ، مـورد     - سوم 

مشورت قرار گرفته ، جایز است ، تا حقیقت روشـن شـود و مشـورت کننـده ،     
  .بدون آگاهى در دام نیافتد
، کـه هنگـام مشـورت از خیرخـواهى خـوددارى و      چه بسیارند افرد با وقار

کوتاهى مى کنند، در حالى که اسلام در چنین مـواردى غیبـت را جـایز دانسـته     
این گونه افراد در جاهاى حرام ، غیبت را جایز مى داننـد، ولـى در ایـن    . است 

گویا کـه  . نوع موارد، که اسلام اجازه داده است ، اظهار حقیقت را حرام مى دانند
  .پناه بر خدا از انحراف . ان ماءمورند با دستورات و اوامر دین مخالفت ورزنداین
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  کفاره غیبت

کفاره غیبت ، عبارت از توبه بـین خـود و خداونـد متعـال و عـذرخواهى از      
شخص غیبت شده مى باشد، بشرط اینکه مفسده اى بر این عذرخواهى مترتـب  

شده مرده باشد، بایـد بـراى وى ،    اما هرگاه از مفسده بترسد یا فرد غیبت. نشود
  .استغفار و طلب آمرزش نماید

  
دشمنى و کینه اى که از سخن چینى یا از غیبت ، بین دو نفر سرچشـمه مـى   
گیرد، گاهى موجب پیدایش عداوت بین دوستان و نزدیکان در یک جامعه مـى  

ت گردد، در نتیجه باعث جدائى بین دستجات و گروهها و تقسیم آنها به دسـتجا 
کوچکتر مى شود، و اصلاح بین مردم اینگونه مفاسد را از بین خواهد برد، که در 
صورت ادامه و بقاى آن ، جامعه از یک زشتى و شـربه زشـتى دیگـرى کشـیده     

  .خواهد شد
  :چنانکه در قرآن کریم آمده است 

ُ�مْ وَا��قُو( خَوَ�ْ
َ
صْلِحُوا َ�ْ�َ أ

َ
مَا ا�مُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَ �� هَ لعََل�ُ�مْ ترَُْ�ُونَ إِ   ).ا ا�ل�ـ

  )10/ حجرات (
  .همانا مومنین با یکدیگر برادرند، پس بین برادران خود اصلاح کنید

  :و در جاى دیگر از قرآن مى فرماید
ـْتُ وَ�ِ ( ـهِ عَليَـْهِ توََ�� رِ�دُ إلاِ� الإْصِْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا توَِْ�يِ� إِلا� باِ�ل�ـ

ُ
َ�ـْهِ إِنْ أ

ِ�يبُ 
ُ
  )88/ هود () أ

اراده اى جز اصلاح ندارم به اندازه اى که تـوان دارم و بـرایم   ) ﷒هود (من 
موفقیتى نیست مگر از جانب خدا، به او توکل نموده و به سوى او بازگشت مـى  

  .کنم 
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بنابراین خیراندیشى و اصلاح بین مردم هنگامى اسـت کـه شـخص اصـلاح     
الحى باشد، که از خود شروع نمـوده و بعـد از خودسـازى و    دهنده خود فرد ص

  .تهذیب خویشتن به دیگران بپردازد، و در اصلاح آنان قدم بردارد
لذا ملاحظه مى شود که در قرآن کریم ماده صلاح و اصلاح بیش از یکصد و 

بار تکرار گردیده است چنانکه جمله الذین آمنوا و عملوا الصالحات بـیش   هفتاد
رمز آن هم این است که اگر کسى خود را بـه  . مورد تکرار شده است  .ه از پنجا

. آداب حسنه مودب نسازد قـادر بـه تاءدیـب و اصـلاح دیگـران نخواهـد بـود       
قـرآن کـریم   . خویشتن را اصلاح نکند، نمى تواند در دیگران موثر واقـع بشـود  

رده ، چنانکه دربـاره  را به خیر اندیشى توصیف ک ﷕بسیارى از پیامبران الهى 
  :فرموده است   ﷒پیامبر بزرگ خدا ابراهیم 

ةِ إِبرَْاهِيمَ إلاِ� مَن سَفِهَ َ�فْسَهُ (
ل� ْ�يَا ۚ◌   وَمَن يرَغَْبُ عَن مِّ  ۖ◌   وَلقََدِ اصْطَفَينَْاهُ ِ� ا��

 َ� اِ�ِ   )130/ بقره ( )وَ�ِن�هُ ِ� الآْخِرَةِ �مَِنَ ا�ص�
را در دنیا برگزیدیم و در آخـرت نیـز او از صـالحین و    ) براهیما(همانا ما او 

  .شایستگان خواهد بود
  :فرموده   ﷒و درباره حضرت یحیى 

ـنَ  ( ا مِّ هِ وسََيِّدًا وحََصُـورًا وَنَِ�ي�ـ نَ ا�ل�ـ قًا بَِ�لِمَةٍ مِّ حَْ�ٰ ُ�صَدِّ ُكَ �ِيَ هَ يُ�َِ�ّ ن� ا�ل�ـ
َ
أ

 َ� اِ�ِ   ).ا�ص�
  )39/ ران آل عم(

مسـیح  (که کلمـه خـدا   ) کسى(همانا خداوند تو را به یحیى بشارت مى دهد 
را تصدیق مى کند و رهبر خواهد بود، و از هوسـهاى سـرکش برکنـار، و    ) ﷒

  .پیامبر و از صالحان است 
  :فرموده   ﷒و درباره حضرت عیسى 

َ�لِّمُ ا��اسَ ِ� ا�مَْهْدِ وََ�هْ ( �َ وَ�ُ اِ�ِ   ).لاً وَمِنَ ا�ص�
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  )46/ آل عمران (
در گهواره و در پیرى و بزرگى با مردم سخن خواهد گفـت و  ) ﷒عیسى (و 

  .از نیکان و صالحان خواهد بود
: فرمـوده    ﷒و الیاس   ﷒و عیسى   ﷒و یحیى   ﷒و درباره زکریا 

ْ�َاسَ  وَزََ�رِ��ا( َ�ٰ وعَِ�َ�ٰ وَ�ِ �َ  ۖ◌   وََ�ْ اِ�ِ نَ ا�ص�   ).ُ�� مِّ
  )85/ انعام (
  .زکریا و یحیى و عیسى و الیاس را که همگى از صالحان بودند) بیاد آور(

  :فرموده   ﷒و یعقوب   ﷒و درباره اسحاق 
سْحَاقَ وََ�عْقُوبَ ناَفلِةًَ ( �َ وَ  ۖ◌   وَوَهَبنَْا َ�ُ إِ   ).ُ�� جَعَلنَْا صَاِ�ِ
  )72/ انبیاء (

بعد از اسماعیل ، اسحاق و یعقـوب را عطـا کـردیم و      ﷒ابراهیم (و به او 
  .همه را از شایستگان قرار دادیم 

  :و درباره اسماعیل و ادریس و ذاالکفل علیهم السلام فرموده 
دْرِ�سَ وذََا الكِْفْـلِ ( سْمَاِ�يلَ وَ�ِ ـابرِِ�نَ ﴿ُ��  ۖ◌   وَ�ِ ـنَ ا�ص� دْخَلنْـَاهُمْ ِ� ٨٥ مِّ

َ
﴾ وَأ

تِنَا �َ  ۖ◌   رَْ�َ اِ�ِ نَ ا�ص� ��هُم مِّ   ).إِ
  )86/ انبیاء (
اسماعیل و ادریس و ذاللکفل را که جملگى از صابران بودنـد و  ) و بیاد آور(

  .یرا که آنها از صالحان بودندهمه را در رحمت خود داخل کردیم ، ز
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  مراتب اصلاح بین مردم

مراتب اصلاح بین مردم زیاد است و هر چقدر وسـیعتر باشـد، سـود آن نیـز     
  .بیشتر خواهد بود و هر مقدار سریعتر انجام پذیرد مؤ ثرتر مى شود

  :خداوند متعال مى فرماید
سُولِ ( صْلِحُوا ذَاتَ  ۖ◌   وَا�ر�

َ
هَ وَأ قُوا ا�ل�ـ   .) بَ�نُِْ�مْ  فَا��

  )1/ انفال (
  .از خدا بترسید و در میان خود اصلاح نمائید

بنابراین اصلاح ذات البین یکى از ارزشهاى بزرگ اسلامى است چه بین افراد 
  :یک جامعه و یا بین گروههاى مختلف باشد، چنانکه در آیه شریفه آمده است 

صْلِحُوا بَ�نَْهُمَا(
َ
ُ�مْ إِ��مَ ...  َإِن فَاءَتْ فأَ خَـوَ�ْ

َ
صْلِحُوا َ�ـْ�َ أ

َ
 ۚ◌   ا ا�مُْؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ فأَ

ُ�مْ ترَُْ�ُونَ    ).وَا��قُوا ا�ل�ـهَ لعََل�
  )10/ حجرات (

و هرگاه دو گروه از مومنین با یکدیگر کارزار و جنـگ کننـد، بـین آنـان را     
  ...صلح دهید

ه و از خـدا  همانا مومنین با یکدیگر برادرند، پس در بین آنهـا اصـلاح نمـود   
  .بترسید شاید که مورد رحمت خدا قرار بگیرید

دین اسلام ، بر نگهدارى و حفظ زبـان از بـدگوئى ، اسـائه ادب و غیبـت و     
سخن چینى و تهمت زدن ، تاءکید فراوان دارد، زیرا که صـفات فـوق ، در شـر    
آفرینى و ایجاد فساد نقش مشترك دارند و اسلام با توجه به اخـتلاف مـردم در   

ومیت ها و نژادها و حسب و نسبها به اصلاح بین مردم فرمان مى هد، زیرا کـه  ق
چقـدر زیباسـت بیـان    . اصلاح دادن یک هدف انسانى و وظیفه هر انسان است 

  :خداوند متعال که مى فرماید
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وْ إِ (
َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
صَـدَقةٍَ أ َ�ـرَ بِ

َ
وَْاهُمْ إِلا� مَنْ أ

ن �� صْـلاَحٍ َ�ـْ�َ لا� خَْ�َ ِ� كَثٍِ� مِّ
جْرًا عَظِيمًا

َ
هِ فسََوفَْ نؤُِْ�يهِ أ / نساء ( ﴿ )ا��اسِ وَمَن َ�فْعَلْ ذَٰ�كَِ ابتِْغَاءَ َ�رْضَاتِ ا�ل�ـ

114(  
در بسیارى از راز گفتن ها و سخنان در گوشى آنان خبرى نیست مگر کسـى  

چنـین  که فرمان به صدقه یا کار پسندیده یا اصلاح بین مردم دهـد و هـر کـس    
  .کارى را براى جلب رضاى خدا انجام دهد، پاداش بزرگى به او خواهم داد
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  سوگند و عهد و پیمان در اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
ْ�مَانَ َ�عْدَ توَْكِيدِهَا وَقـَدْ جَعَلـْتمُُ (

َ
مْ وَلاَ تنَقُضُوا الأْ ذَا َ�هَد�� هِ إِ

وْفوُا بعَِهْدِ ا�ل�ـ
َ
وَأ

هَ عَليَْ  هَ َ�عْلمَُ مَا َ�فْعَلوُنَ ﴿ا�ل�ـ ِ� َ�قَضَـتْ ٩١ُ�مْ كَفِيلاً إِن� ا�ل�ـ ﴾ وَلاَ تَُ�ونـُوا َ�ل�ـ
نَ�اثاً

َ
ةٍ أ   )غَزْ�هََا مِن َ�عْدِ قوُ�

  )91/ نحل (
ا هرگاه با خدا عهد و پیمان بستید، به عهد او وفا کنید، و سوگندهاى خـود ر 

بعد از استوار ساختن نقض نکنید در حالى که خدا را بر خود کفیل و ضامن قرار 
داده اید، خداوند از آنچه مى کنید آگاه است و مانند زنى نباشید که پشـم هـاى   

  .بافته خود را بعد از استحکام وا مى تابید
اساس زندگى جامعه با سعادت ، وابسـته بـه اطمینـان افـراد آن جامعـه بـه       

ر است ، زیرا سعادت افراد و ملتها بستگى به درجـه اعتمـاد در گفتـار و    یکدیگ
کردار و وعده ها و پیمان ها دارد و اعتماد در هـر جامعـه عبـارت از وثـوق و     

وثـق بـه   : اطمینان و امنیت آن جامعه است چنانکه در لغت وقتى گفته مى شـود 
ان امانتدارى اسـت  معناى لفظ موثق هم. یعنى به او اطمینان و آرامش قلب دارد

  .که بر آن پیمان موکد نیز اطلاق مى گردد مانند لفظ میثاق 
در قرآن کریم کلمه میثاق که به معناى عهد است تکرار گردیده است و مـراد  

  .از آن عهدى است که براى انسان وفاى به آن ، لازم است 
  :چنانکه در آیه شریفه مى فرماید

ينَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ ا�( ِ
هِ وَلاَ ينَقُضُونَ ا�مِْيثَاقَ ا�� ارِ  ........ل�ـ ئِكَ �هَُمْ ُ�قَْ� ا�� ٰـ

ولَ
ُ
  .)أ

  )20/ رعد (
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پایـان نیـک در   ... آنها که به عهد الهى وفا مى کنند و پیمان را نمـى شـکنند  
  .سراى دیگر از آن آنهاست 

و بهترین و سالمترین وسیله براى حل اختلافات و منازعات بین افراد و ملتها 
براستى که اسلام به همه پیمانهائى کـه بـین   . دولتها، عهد و پیمانهاى معتبر است 

افراد رابطه ایجاد مى کند، احترام شایانى قائل است ، و از آنجائى کـه مصـلحت   
اسلام و مسلمین با پیمانها حفظ مى گردد لذا در قرآن دستور به اجـراى آن داده  

  :است ، آنها که مى فرماید
وْفُ (

َ
  ).إِن� العَْهْدَ َ�نَ َ�سْئُولاً  ۖ◌   وا بِالعَْهْدِ وَأ

  )34/ اسراء (
  .و به عهد خود وفا کنید که از عهد و پیمان سوال مى شود

  :و در جاى دیگر مى فرماید
مَاناَتهِِمْ وََ�هْدِهِمْ رَاعُونَ (

َ
ينَ هُمْ لأِ ِ

  )8/ مؤ منون ( )وَا��
  .ود را مراعات مى کنندکسانى اند که امانتها و عهدهاى خ) مؤ منین(

بلکه قرآن پیمان شکنى را یکنـوع ضـعف و زبـونى و حقـارت روحـى مـى       
. شمارد، مانند زنى که بافته هاى ریسیده خود را پـس از اسـتحکام وا مـى کنـد    

بالاتر از این نکتـه ،  . سوره نحل آمده و قبلا به آن اشاره شد 19چنانکه در آیه 
، خروج از حقیقت انسانیت اسـت لـذا قـرآن    اسلام تاءکید دارد که پیمان شکنى 

  :کریم مى فرماید
ؤْمِنوُنَ ( ينَ َ�فَرُوا َ�هُمْ لاَ يُ ِ

وَابِّ عِندَ ا�ل�ـهِ ا��   )55/ انفال ( )إِن� َ�� ا��
همانا بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانى هستند که راه کفر پیش گرفتند، پس 

ه با آنها پیمان بستى ، هـر بـار پیمـان    آنان ایمان نخواهند آورد، کسانى که هرگا
  .خود را مى شکنند و از این کار پرهیز ندارند
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در زمان خود بـا کفـار و مشـرکین ، عهـد و پیمانهـاى        ﷑پیامبر اسلام 
زیادى بستند که غرض از آنها، نشر دعوت اسلام بود، و در بسـیارى از مـوارد،   

ن جزیه یا قبول اسلام و احیانا منجربه جنگ مـى شـد و   اینگونه پیمانها به گرفت
آن هم بخاطر پیمان شکنى کفار بود که در این حالت مسلمانها طبیعتا راهى جـز  

  :چنانکه قرآن مى فرماید. جنگ با کفار نداشتند
) 

َ
ــن َ�عْــدِ َ�هْــدِهِمْ وَطَعَنُــوا ِ� دِيــنُِ�مْ َ�قَــاتلِوُا أ ْ�مَــاَ�هُم مِّ

َ
ــةَ وَ�ِن ن�َ�ثُــوا أ ئمِ�

ْ�مَانَ �هَُمْ لعََل�هُمْ يَ�تَهُونَ  ۙ◌   الُْ�فْرِ 
َ
هُمْ لاَ أ ��   )12/ توبه ( )إِ

و اگر پیمانهاى خود را پس از عهد خویش ، نقض کرده و آئین شما را مـورد  
طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمان ندارنـد، شـاید از   

  .داین پیمان شکنى دست بردارن
  

  قسم و معناى آن

مراد از قسم ، آن سوگندى است که احتمال موافقت و مخالفت با آن در آینده 
و عرفا قسم با هر چیزى که نزد انسان بـا ارزش باشـد محقـق مـى     . وجود دارد

پس گاهى انسان به جان خویش ، یا جان عزیزان و یا شرف خـود قسـم   . گردد
خداى متعال محقق نمى شود، و بخـاطر   اما سوگند شرعى جز با نام. یاد مى کند

همین است که قسم خوردن غیر ضرورى به نام خدا، مکروه است زیرا که باعث 
  .بى احترامى به نام مقدس خداوند است 
  :خداوند متعال در قرآن مى فرماید

ُ�مْ ( ْ�مَانِ
َ هَ عُرْضَةً لأِّ   )224/ بقره ( )وَلاَ َ�عَْلوُا ا�ل�ـ
  .هاى خود قرار ندهیدخدا را در معرض سوگند
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علت آن ، این است که قسم خوردن بیجا تابع فقدان اعتماد و بـى شخصـیتى   
انسان است ، و قسم خوردن براى انسان راستگو ضرورتى ندارد زیرا کـه او بـه   

اما کسى . گفته خود اطمینان دارد چه مردم همه او را راستگو پندارند یا دروغگو
د، تلاش مى ورزد که با سوگند و شـاهد و  که در خویشتن احساس ضعف مى کن
  .مانند آن ، ضعف خود را جبران نماید

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  لاتحلفوا باالله صادقین ولا کاذبین

  )116، 16ج / وسائل (
  .هیچ گاه به خدا سوگند یاد نکنید چه راست باشد یا دروغ 

  :و نیز فرمود
اراد ان یحلفک فان بلغ مقداره ثلثین ان ادعى علیک مال ولم یکن له علیک ف

  .درهما فاعطه ولا تحلف و ان کان اکثر من ذلک فاحلف ولا تعطه 
  )143، 16ج / وسائل (

اگر کسى بر علیه تو مالى را ادعا کرد و شاهد یا سندى ندارد و خواست کـه  
تو را قسم دهد، اگر مبلغ آن مال به سى درهم مى رسد، قسم نخور و به او بده و 

  .گر از سى درهم بیشتر باشد قسم بخور و چیزى به او نده ا
در این بیان خود، اشاره دارد که قسم خـوردن در حـال ناچـارى      ﷒امام 

  .اشکال ندارد، چنانچه در اثبات حق و نجات دادن نفس محترمه چنین است 
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  اقسام سوگند

صـد اسـت بخـاطر    و آن عبارت از سوگند بدون ق: سوگندهاى بیهوده  - اول 
این نوع قسم ها شـرعا  . عادت زبان به آن ، چه مربوط به گذشته باشد یا آینده 

  :اثرى ندارد زیرا که خداوند میفرماید
ْ�مَانُِ�مْ (

َ
هُ باِ�ل�غْوِ ِ� أ   ) لا� يؤَُاخِذُُ�مُ ا�ل�ـ

  )225/ بقره (
یـد، مـؤ   خداوند شما را بخاطر سوگندهائى که بدون توجه و بیهوده یاد مى کن

  .اخذه نمى کند
  :درباره این آیه شریفه ، سوال شد فرمودند  ﷒از امام صادق 

  .هو لا واالله و بلى واالله و کلا واالله لایعقد
  )114، 16ج / وسائل (

قسمهاى بیهوده عبارت است از گفتن لا واالله و بلى و االله و کلا واالله که قسم با 
  )27(.آنها منعقد نمى شود

  :وارد شده که فرمودند  ﷒حدیث دیگر از امام صادق و در 
ان جماعۀ حلف بعضهم اءن لاینام فى اللیلاءبدا و حلف آخر اءن لایفطر فـى  

على المنبر ثم قال  ﷑فصعد رسول االله ... الیوم اءبدا و ثالث اءن لا ینکح اءبدا
الطیبات اءلا اءنى اءنـام باللیـل و اءنکـح و    مابال اءقوام یحرمون على اءنفسهم : 

یا رسول االله : اءفطر فى النهار فمن رغب عن سنتى فلیس منى ، فقام هولاء فقالوا
  .لایؤ اخذکم االله باللغو فى اءیمانکم : قد حلفنا على ذلک فاءنزل االله ! 

  )148، 16ج / وسائل (
دیگر قسم یاد کردند گروهى قسم یاد کردند که شب را ابدا نخوابند و گروهى 

و دسـته سـوم قسـم یـاد نمودنـد کـه       ) روزه بگیرند(که در روز چیزى نخورند 
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رسید به بالاى منبر رفت   ﷑این خبر به پیامبر اسلام ... هیچگاه ازواج نکنند
آگاه باشید ! چرا گروهى چیزهاى پاکیزه را بر خود حرام مى کنند؟: سپس فرمود
ود شب را مى خوابم و ازدواج مـى کـنم ، و در روز غـذا مـى خـورم      که من خ

پس هر کس از روش مـن اعـراض و دورى کنـد، از مـن     ) همیشه روزه نیستم(
یا رسول االله : در این هنگام آن عده از جا برخاستند و عرض کردند. نخواهد بود

 ـ  ه شـریفه  ما بر این کارها قسم خورده ایم چه باید بکنیم ؟ در این مورد ایـن آی
خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بدون توجه و بیهوده ، مواخذه نمـى  : نازل شد

  .کند
و آن عبارت از قسم دروغ عمدى نسـبت بـه گذشـته    : سوگند دروغ  - دوم 

  :آمده است   ﷒چنانکه در حدیثى از امام صادق  )28(.است 
  .الیمین الغموس ینتظربها اءربعین لیلۀ 

  )146، 16ج / وسائل (
کـه صـاحبش توبـه نمایـد و     (قسم دروغ تا چهل شب ، مهلت داده مى شود 

  .)جبران کند
  :وارد شده است که فرمود  ﷒و در حدیث دیگر از امام باقر 

ان الیمین الکاذبۀ و قطیعۀ الرحم تذران الدیار بلاقـع  :  ﷒ان فى کتاب على 
  .قطاع النسل من اءهلها و تثقل الرحم یعنى ان

  )144، 16ج / وسائل (
قسم دروغ ، و ترك صله رحم آبادى ها : آمده است که   ﷒در کتاب على 

را ویران و اهل آن را هلاك مى سازد و رحم را سنگین مى کند یعنـى نسـل را   
  .قطع مى کند
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قسم دروغ باعث از بین رفتن اطمینان در جامعه مى گردد که اساس زنـدگى  
م اجتماع به آن بستگى دارد و هنگامیکه اطمینان در خـانواده و جامعـه از   و نظا

  .میان برود، آبادى ها ویران مى گردد
و آن عبارت از این است که شخصى ، دیگرى را : قسم دادن دیگران  - سوم 

مانند اینکه به . براى انجام کارى سوگند دهد و بر چنین قسمى اثر، بار نمى شود
خدا سوگند که حتما باید بخورى که بر قسـم خورنـده چیـزى    ب: دوستت بگوئى 

و همچنین بر شـخص  . نیست زیرا که این سوگند درباره دیگرى است ) تکلیفى(
  .نیست چون او نیز سوگند نخورده است ) تکلیفى(قسم داده شده چیزى 

  :نقل شده است   ﷒و در حدیثى از امام صادق 
سئل عن الرجلیقسم على اخیه قالععن لیس علیه : قال   ﷒عن اءبى عبداالله 

  .شیى ء انما اءراد اکرامه 
  )209، 16ج / وسائل (

درباره مردى که به برادر دینى اش قسم مى دهد، سـوال    ﷒از امام صادق 
بر او نیست زیرا که او قصـد  ) تکلیفى(چیزى : شد که حکمش چیست ؟ فرمودند

  .)نه قسم دادن حقیقى (خود را دارد ) نىدی(احترام برادر 
و آن عبارت از همان قسم معتبر شرعى اسـت کـه در   : قسم راست  - چهارم 

  :فقه اسلامى داراى شروط زیر است 
اگر چه غیـر خـدا موجـود    . سوگند شرعى بجز نام خدا منعقد نمى شود -  1

ائمه طاهرین یا کعبـه و ماننـد آن    یا  ﷑پس بنام پیامبر اسلام . بزرگى باشد
  .منعقد نمى گردد

  .قسم خورنده ، باید مکلف و داراى قصد و با اختیار سوگند یاد کند -  2
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لازم است آنچه که انسان براى آن قسم یاد مى کند، مباح باشد و طـرف   -  3
عکس آن ، رجحان و ترجیح نداشته باشد پس قسم خوردن بر تـرك واجـب و   

  .حرام ، صحیح نیست  انجام مکروه و
باید سوگند نسبت به آینده باشد زیرا سوگند خوردن نسبت بـه گذشـته    -  4

منعقد نمى گردد و اگر شخصى سوگند راست خود را نقض نمایـد، بایـد کفـاره    
سیر کردن ده نفـر بیچـاره و فقیـر، یـا     : بدهد و کفاره آن یکى از سه چیز است 

  .سه روز روزه پى در پى پوشانیدن آن با لباس ، یا بجا آوردن 
و احتمال دارد در بعضى سوگندها کفاره نباشد مانند جائى که شخص هنگـام  

بگوید، که در این صورت سوگند ) اگر خدا بخواهد(قسم خوردن ، لفظ انشاء االله 
  :مى فرماید  ﷒چنانکه على . منعقد نمى گردد) حقیقى(

  .ة من استثنى فى الیمین فلا حنث ولا کفار
  )188، 16ج / وسائل (

او قسم خـود  ) مانند گفتن انشاء االله(کسى که در سوگند خوردن استثناء نماید 
  .را شکسته است و کفاره هم ندارد

و همچنین براى پدر و شوهر حق شکستن قسم وجـود دارد چنانکـه پیـامبر    
  :میفرماید  ﷑اسلام 

لمرئۀ مع زوجها ولا للمملوك مع مـولاه ولا نـذر   لایمین للولد مع والده ولا ل
  .فى معصیۀ ولا یمین فى قطیعۀ 

  )156، 16ج / وسائل (
سوگند فرزند نسبت به پدر و سوگند زن نسبت به شوهر و سوگند برده نسبت 
به مولاى خویش اثر ندارد و نذر در معصیت و قسم در قطع رحم ، منعقـد نمـى   

  .گردد
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  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
لم ینقضوا قوم عهداالله و عهد رسوله الا سلط االله علیهم عدوهم و اءخذ ما فـى  

  .اءیدیهم 
  )512، 16ج / وسائل (

هیچ قوم و گروهى عهد خدا و پیامبر او را نشکسـتند، مگـر اینکـه خداونـد     
  .ت دشمنان آنان را بر آنها مسلط گردانید و نعمتهاى آنها را از دستشان گرف

اسلام در وفا کردن به سوگند، و عهد و نذر، تاءکید فـراوان دارد زیـرا اینهـا    
پشتوانه و روابط مطمئن بین افراد و ملتها است و تکیـه گـاه زنـدگى اجتمـاعى     
سعادتمند محسوب مى گردد چون عهد بستن با خدا به تمام اقسامش اگر با لفظ 

م آور است و وفـاى بـه آن لازم   صریح و با قصد و اختیار باشد براى انسان الزا
با خدا عهد مى بندم که اگر مریضیم بهبودى یابد بـه  : مى باشد مانند اینکه بگوید

مثـل  . فقیر صدقه بدهم و همچنین هنگامى که این عهد را با صیغه نذر ابراز کنـد 
مـثلا یکـروز   (الله على کذا نذر مى کنم که اگر چنین شود چنان کنم : اینکه بگوید
یا آن را با صیغه قسـم بنـام خداونـد متعـال یـا بیکـى از صـفات        ) رمروزه بگی

واالله لا فعل کذا بخدا قسم کـه چنـین   : مخصوص او ابراز نماید مثل اینکه بگوید
  .خواهم کرد یا بربى لا فعل کذا به پروردگارم سوگند که چنین خواهم کرد

ود و آن یکى و اگر با خدا عهد ببندد و وفا ننماید، بر وى کفاره واجب مى ش
  :از سه چیز است 

  .غذا دادن ده مسکین و فقیر -  1
  .پوشاندن آنها -  2
  .در صورت نداشتن قدرت مالى سه روز روزه بگیرد -  3
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و چون امروزه نذر . و اگر خطا یا فراموش و غفلت نمود، چیزى بر او نیست 
  .شایع و فراوان است ، لازم است به اهم احکام و مسائل آن اشاره بشود

  
  نذر شرعى و احکام آن

نذر شرعى عبارت است از ملتزم شدن به انجام یا ترك کار مقـدور در برابـر   
خداوند متعال مثل اینکه نذر کند؛ یکى از دوستان مومن را زیارت کند، یـا مـثلا   
سیگار را ترك نماید یا در روز معین روزه بگیرد یا مبلغ معینى به فقـراء کمـک   

رد، وفاى به نذر واجب است و اگر مخالفت کـرد، کفـاره   که در همه این موا. کند
و لازم است که مورد نـذر، عقـلا مقـدور انسـان بـوده و      . بر او واجب مى گردد

پس نذر به انجام دادن حرام یـا  . شرعا نیز راجح و انجام آن بهتر از ترکش باشد
  .مکروه ، صحیح نمى باشد

  
  چند مساءله

یا عهد مقدور انسان بوده و بعـد از آن ،   هرگاه کارى هنگام نذر یا قسم -  1
  .ناممکن یا مشکل بشود، وفاى به آن واجب نیست و کفاره هم ندارد

نذر و سوگند فرزند با منع پدر و مادر و همچنین نـذر و سـوگند زن بـا     -  2
  .منع شوهر، منعقد نمى گردد و عمل به آن واجب نیست و کفاره هم ندارد

منع پدر و مادر و همچنین نـذر و سـوگند زن بـا    نذر و سوگند فرزند با  -  2
  .منع شوهر، منعقد نمى گردد و عمل به آن واجب نیست و کفاره هم ندارد

چنانکه گاهى بعضى افراد نذر مـى  . نذر نسبت به دیگران صحیح نیست  -  3
کنند که دختر خود را به سید بدهند که اینگونه نذرها صـحیح نمـى باشـد و بـر     

و ) قبول بکند یا نکنـد (آن ، واجب نیست ، بلکه او آزاد است  دختر هم وفاى به
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خلاصه آنکه نذر نوعى معاهده با خداوند سبحان است که اگر شروط آن محقـق  
شد، وفاى به آن واجب است و هرگاه با آن مخالفت کند، کفاره بر او واجب مـى  

شکنى  شود، که این خود نوعى از مجازات و کیفر است تا بلکه شخص از پیمان
  .برگشته و ملتزم به عهد و پیمانهاى خود بشود
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  ارزش امانتدارى در اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
نـتُمْ َ�عْلمَُـونَ (

َ
ُ�مْ وَأ مَانـَاتِ

َ
سُولَ وََ�ُونوُا أ هَ وَا�ر� ينَ آمَنُوا لاَ َ�وُنوُا ا�ل�ـ ِ

هَا ا�� ��
َ
 ياَ �

  )27/ انفال ()
، به خدا و پیامبر و امانتهاى خود، خیانت نورزید اى کسانیکه ایمان آورده اید

  .مى دانید) زشتى خیانت را بخوبى(در حالیکه شما 
یکى از بزرگترین راههاى پیشرفت و ترقى هر جامعه ، امانتدارى آن اسـت و  
کسى که امانتدار نیست ، ایمان ندارد و کسیکه ایمان ندارد، خیـرى در وجـود او   

زیـرا کـه امانتـدارى موجـب     . نه براى ملت و وطـن  نه براى خود و . نمى باشد
و طبیعى است که مراتب امانتدارى بـه  . اطمینان جامعه و ساختن افراد آن است 

پـس امانـت رؤ سـا و    . اختلاف مرتبه اطمینان و مسـئولیت افـراد بسـتگى دارد   
و . کارفرمایان عبارت از انجام وظایف خویش در قبال ملت و کشور مـى باشـد  

اى وزیر و مدیر و کارفرما لازم است که در انجام وظیفه خـود بنحـو   همچنین بر
احسن امین باشند و بر هر مسئولى لازم است که بر مصالح مردم و کشـور خـود   
دقیق و هشیار باشد و هر کس امانت و پستى را بعهده مى گیرد باید وظیفه خود 

شـد و حکـم   را به نیکى انجام دهد و بین امانت کوچک و بزرگ فرقـى نمـى با  
  .اسلام در همه آنها یکسان است 

  :مى فرماید  ﷒امام سجاد 
بالحق نبیا لو اءن قاتل اءبـى   ﷑علیکم باءداء الاءمانۀ فوالذى بعث محمدا 

  .ائتمننیعلى السیف الذى قتله به لاءدیته الیه   ﷒الحسین ابن على 
  )114، 72ج / بحار (
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را به حـق بـه    ﷑قسم به خداوندى که محمد . بر شما باد به اداى امانت 
شمشیرى را که بـا آن    ﷒پیامبرى برانگیخت ، اگر قاتل پدرم حسین بن على 

  .پدرم را شهید کرده پیش من امانت گذارد، البته آن را به او برمى گردانم 
ءکید از امام مسلمین بر اداى امانت ، براى هشدار و این نوع سخت گیرى و تا

براى تطبیق اسلام با تمام بنـدها    ﷒به این است که هدف شهادت امام حسین 
و دیدگاه اسلام در . و جزئیات آن بوده است ؛ که یکى از آنها اداى امانات است 

ترین صـفتى  مورد خیانت به امانت از این مطلب روشن مى شود که خیانت ، بـد 
و در . است که جامعه بوسیله آن ، شکاف برمى دارد و نظام آن مختل مى گـردد 

واقع خیانت یکنوع هرج و مرج و سقوط در سراشیبى است که چیزى مضرتر از 
زیرا که خیانت مستلزم از بین رفتن مسـئولیتها  . آن ، بر مردم و ملت وجود ندارد

  .در جامعه مى گردد
  :ایدخداوند متعال مى فرم

هْلِهَا(
َ
َ�ٰ أ مَاناَتِ إِ

َ
وا الأْ ن تؤُدَ�

َ
ُ�رُُ�مْ أ

ْ
هَ يأَ   )58/ نساء ( )إِن� ا�ل�ـ

  .خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبان آن ، برگردانید
  :و در جاى دیگر مى فرماید

ِ�يمًا (
َ
اناً أ ب� مَن َ�نَ خَو� هَ لاَ ُ�ِ   ).إِن� ا�ل�ـ

  )107/ نساء (
  .همانا خداوند افراد خیانت پیشه گنه کار را دوست ندارد
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  دزدى و اثرات زیانبار آن

دزدى از خطرناکترین خیانتهائى است که امنیـت عمـومى و نظـام جامعـه را     
تهدید مى کند و بخاطر همین است که باید با شدیدترین کیفر و مجـازات بـا آن   

  .مبارزه گردد
  :خداوند متعال مى فرماید

هِ وَا( نَ ا�ل�ـ َ�الاً مِّ يدَِْ�هُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَ
َ
ارِقَةُ فَاْ�طَعُوا أ ارِقُ وَا�س� هُ  ۗ◌   �س� وَا�ل�ـ

هَ َ�تـُوبُ عَليَـْهِ ٣٨عَزِ�زٌ حَكِيمٌ ﴿ صْلحََ فإَِن� ا�ل�ـ
َ
 إِن�  ۗ◌   ﴾ َ�مَن تاَبَ مِن َ�عْدِ ظُلمِْهِ وَأ

هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ    )38 -  39/ مائده ( )ا�ل�ـ
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملـى کـه انجـام داده انـد، بـه عنـوان یـک        

اما کسى که پس از سـتم  . مجازات الهى قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است 
کردن ، توبه و جبران نماید، خداوند توبه وى را مى پذیرد زیرا خداوند آمرزنـده  

  .مهربان است  و
گـاهى  . سرقت به مفهوم عرفى آن ، به حالات گونـاگونى شـامل مـى گـردد    

سارق یک کودك یا دیوانه است و گاهى مورد سرقت ، مال انـدك بـى ارزشـى    
و گاهى اخـتلاس از یـک حسـاب و    ) غصب است(است و گاهى سرقت علنى 

) تقطـع دس ـ (در هیچیک از این موارد، حکم سرقت . محل درآمد خاص است 
شرعا جارى نمى شود بلکه اینگونه موارد از غصب یا اخـتلاس محسـوب مـى    
شود و هر یک از ایندو شرعا احکام بخصوصـى دارد کـه مقتضـاى تاءدیـب و     
تعزیر مى گردد و اما سرقتى که موجب حد شرعى است عبـارت از دزدى مـال   

  .پوششدار با آگاهى و دشمنى مى باشد
لازم است که مال محفوظ باشـد و مـالکش    بنابراین در تحقق مفهوم سرقت ،

آن را بخاطر هدفى در جاى خاصى از دیـد دیگـران پنهـان کـرده باشـد مثـل       
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مفهوم سرقت شرعا همین است و این جرم اجتمـاعى  . گذاشتن پول در صندوق 
و گناه اخلاقى از بارزترین موارد خیانت است که اگـر قـانون دربـاره آن سـهل     

ایت و شیوع آن در جامعه مى گردد زیرا کـه دزدى از  انگارى نماید، منجربه سر
کوتاهترین راهها براى به چنگ آوردن اموال مردم است و مستلزم از بـین رفـتن   
امنیت در جامعه مى باشد لذا دزدى یک گناه خطرنـاکى اسـت کـه بایـد بـا آن      
مبارزه کرد و چه چیزى موثرتر و نسبت به طمع هاى بیجا، کوبنده تـر از بریـدن   

البته این جزا و حکم ، در صورتى است که همـه شـرایط   ! گشت دست است ؟ان
آن موجود باشد و در صورت موجود نشدن همه شرایط دزدى ، تعزیـر و تنبیـه   

  .موثرترین راه است 
کودکى را که دزدى کرده بود به محضـر امیرالمـومنین   : در حدیث آمده است 

تان وى را به سنگ مالیدند تا خـون از  آوردند حضرت امر فرمود که انگش  ﷒
بعد از مدتى دوباره او را پـیش آن حضـرت آوردنـد کـه دزدى     . آنها جارى شد

کرده بود، دستور داد که به انگشتانش نیشتر زدند و بعد از مدتى بـار سـوم او را   
آوردند که باز دزدى کـرده بـود، دسـتور دادنـد کـه سـر انگشـتان وى را قطـع         

  )29(.کردند
  :فرمود  ﷒لمومنین امیرا

لیس على الطرار والمختلس قطع لاءنها دعارة معلنۀ ولکن یقطع من یاءخـذ و  
  .یخفى 

  )504، 18ج / وسائل (
دست جیب بر و اختلاس کننده بریده نمى شـود زیـرا دزدى اینهـا علنـى و     

  .اما اگر کسى مخفیانه دزدى کند انگشتانش قطع مى گردد. آشکار است 
  :فرمود  ﷒باقر و امام 
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  .لایقطع الا من نقب بیتا اءو کسر قفلا
  )510، 18ج / وسائل (

انگشتان دزد قطع نمى شود مگـر اینکـه منزلـى را سـوراخ کنـد و قفلـى را       
  .بشکند

  :نقل شده است که فرمودند  ﷒و در حدیث دیگر از یکى از صادقین 
فان رجع ضمن السرقۀ ولـم یقطـع اذا    لایقطع السارق حتى یقر بالسرقۀ مرتین

  .لم یکن له شهود
  )487، 18ج / وسائل (

انگشتان دزد قطع نمى شود مگر آنکه دوبار به دزدى اقرار کند و اگر از اقرار 
خویش برگردد، ضامن مال است ولـى انگشـتانش قطـع نمـى شـود و ایـن در       

  .مخالف سخن شهود نباشد) بازگشت از اقرارش(صورتى است که 
  :درباره مردى که دزدى کرده بود فرمود  ﷒یز امام صادق ن

ان الاءشل اذا سرق قطعت یمینه على کل حال شلاء کانـت او صـحیحۀ فـان    
عاد فسرق قطعت رجله الیسرى فان عاد خلد فى السجن و اجرى علیه من بیـت  

  .المال و کف عن الناس 
  )502، 18ج / وسائل (

ر دزدى کند، دستش قطع مى گردد چه دستش فلج فرد مفلوج و زمین گیر اگ
باشد یا سالم و اگر دوباره مرتکب شود، پاى چپش قطع مـى گـردد و اگـر بـار     
سوم نیز مرتکب دزدى شود، زندانى ابد مى شود و مخـارج وى از بیـت المـال    

  .او از سر مردم کوتاه گردد) شر(داده مى شود تا 
  :که دزدى کرده بود فرمود درباره بچه اى  ﷒امام صادق 

  .یکبار یا دوبار بخشوده مى شود و در بار سوم تعزیر و تنبیه مى گردد
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  :در حدیث دیگرى سماعۀ از آن حضرت نقل کرده است که فرمود
  .من سرق خلسۀ خلسها لم یقطع و لکن یضرب ضربا شدیدا

  )503، 18ج / وسائل (
ع نمى شود ولى بشـدت  هر کس چیزى را با حیله و نیرنگ بدزدد دستش قط

  .او را مى زنند
  :موجب قطع دست ، جمع شدن سه شرط است 

شکستن حرز بطور پنهانى و حرز آن است که بوسیله قفل کردن با بستن  -  1
یا دفن کردن که دسترسى به آن براى غیر مالک ممکن نباشد و اگر چنین نشـود  

دزدى علنـى باشـد   و اگـر  . دستش قطع نمـى شـود  ) فقهاى اسلام(به اتفاق نظر 
  .غصب است نه دزدى 

مال دزدیده شده به حد نصاب برسد و آن یک چهـارم دینـار از طـلاى     -  2
  .خالص سکه دار به سکه رایج کشور است 

شبهه اى در میان نباشد مثل اینکه شکل دو صندوق بـه یکـدیگر شـبیه     -  3
د دزدى را حدیث ذیل به روشنى حدو. باشد، زیرا که شبهه حدود را دفع مى کند

  :بیان مى کند
: عـرض کـردم   ) امام صادق(  ﷒به اءبى عبداالله : محمد بن مسلم مى گوید

. یک چهارم دینـار : در ازاى سرقت چه مبلغى دست دزد بریده مى شود؟ فرمود
در ازاى سرقت یک چهارم دینـار بـه   : در ازاى سرقت دو درهم ؟ فرمود: گفتم 

نى به یک چهارم دینار که رسید دست قطع مى شـود  یع(هر چند دینار که برسد 
آیا اگر کسى کمتر از یـک چهـارم دینـار    : گفتم ) اگر چه بیشتر از آن دزدى کند

دزدى کند، هنگام دزدى ، عنوان دزد بر او صدق مـى کنـد؟ و آیـا واقعـا او در     
  پیشگاه خدا دزد است ؟
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و در حرز قرار  هر کس چیزى از مسلمانى بدزدد که آن را در پوشش: فرمود
داده بود، نام دزد بر او صادق است و در پیشگاه خدا نیز دزد محسوب مى گردد 

و اگر بنا بود . ولى دستش قطع نمى شود جز در یک چهارم دینار و بالاتر از آن 
در کمتر از یک چهارم دینار دست دزد بریده شود، آنگاه تو اکثر و بیشـتر مـردم   

  .را دست بریده مى یافتى 
  )482، 18ج / وسائل (

علتش این است که همچنانکه عموم حکم دزدى در قرآن در مورد دیوانـه و  
  کودك تخصیص

9  
  حق و حقیقت و گرایش به آن

  
من اءحب بقاء الظالمین فقد اءحب اءن یعصى االله ان االله تبارك و تعالى حمـد  

 رب فقطـع دابرالقـوم الـذین ظلمـوا و الحمـدالله     : نفسه على هلاك الظلمۀ فقـال  
  .)45/ انعام (العالمین 

  )با اندك تفاوت 322، 75ج / به نقل از بحار  606، 5ج / میزان الحکمۀ (
کسى که زنده ماندن ظالمان را دوست دارد، همانا دوست داشتند که نافرمانى 

خداونـد متعـال خـود را بخـاطر هـلاك سـاختن       . و معصیت خدا را انجام دهد
  :ستمگران ستوده و مى فرماید

جمعیتى که ستم کرده بودند قطع شد و سـتایش مخصـوص   ) زندگى(دنباله  و
  .خداوند، پروردگار جهانیان است 

توبه از ظلم ، مراتب مختلفـى دارد کـه همـه آنهـا را ایـن کـلام امـام علـى         
  :شامل مى گردد که فرمود  ﷒
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طلب فاءمـا  اءلا و ان الظلم ثلاثۀ فظلم لایغفر و ظلم لایترك و ظلم مغفور لای
و . ان االله لایغفر اءن یشرك به : الظلم الذى لایغفر فالشرك باالله ، قال االله سبحانه 

و اءمـا الظلـم الـذى    . اءما الظلم الذى یغفر فظلم العبد نفسه عند بعـض الهنـات   
  .لایترك فظلم العباد بعضهم بعضا

  )با اندك تفاوت 331، 2ج / اصول کافى  -  601، 5ج / میزان الحکمۀ (
  :بدانید که ظلم بر سه قسم است 

  .ظلمى که بخشوده نمى شود -  1
  .ظلمى که صاحب آن رها نمى شود -  2
  .و ظلمى که بخشوده مى شود و بازخواست نمى گردد -  3

اما ظلمى که بخشوده نمى شود، عبارت از شریک قائل شدن بـه خداسـت و   
و امـا  . بخشـد  خدا براستى شرك بـه خـود را نمـى   : خداوند سبحان مى فرماید

ظلمى که بخشوده مى شود، ظلم بنده به نفس خـود در بعضـى از مواقـع شـر و     
و اما ظلمى که به حال خود رها نمى شود، ظلم بعضى از بندگان . بدیها مى باشد

  .بر بعض دیگر است 
پس اگر گناه شخصى ، ظلم به نفس باشد، بخشوده نمى شود مگر با توبه بـه  

گر ظلم به بندگان باشد؛ مانند خوردن مال مردم ، یـا از  و ا. سوى خداوند متعال 
بین بردن حقوق آنها، بخشوده نمى شود، جز با رد نمودن اموال به صاحبان آن و 

  .دادن حقوق به صاحبان حق 
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  حق و حقیقت و گرایش به آن

از آنجا که تکیه به ستم و ستمگر ظلم محسوب مى شود، پذیرش و قبول حق 
 ﷑محسوب مى گردد، چنانکه در حدیث شـریف نبـوى    و حقیقت نیز عدل

  :آمده است 
  .و ان تقبل الحق ممن جاء به صغیرا کان اءو کبیرا

با اندك تفاوت  43152به نقل از کنزالعمال خبر  470، 2ج / میزان الحکمۀ (
(  

  .و باید حق را از گوینده آن بپذیرى کوچک باشد یا بزرگ ... 
که حق و عدالت ملازم و همراه یکدیگرند و بعد از حـق ، چیـزى جـز    زیرا 

زیرا بذر نیکى غیر از نیکى چیز دیگرى نمى رویاند، و هرگز از . گمراهى نیست 
نیکى زشتى و بدى حاصل نمى گردد، هر چند فتنـه هـا و شـبهه هـا آن را فـرا      

یده صبحدم چرا که حق هر زمان که باشد، نورش را ظاهر مى سازد و سپ. گیرند
روشن مى گردد و بعد از انـدك زمـانى چهـره هـاى فریبگـر و ظاهرسـازیهاى       
دروغین سقوط مى کنند، و حق جز براى کسى که از آن فاصله گرفته و عاقبتش 

پس حق سـزاوارترین چیـزى اسـت کـه     . را اندیشه نکرده ، مخفى نخواهد ماند
ست و مفهوم آن روان حق یکى از نامهاى خداوند متعال ا. شایسته پیروى است 

انسان را آرامش مى دهد و روح وى را تسکین و به قلب او اطمینان مى بخشـد  
  .و در راستاى آن ، آرزوهاى ستمدیدگان و مستضعفین برآورده مى شود

این حق ، همان واقعیت و سرشت انسانى است که او را به سوى نیکى روانـه  
ن ، از سـرزنش وجـدان خـویش ،    انسان با وجـود آ . کرده و از شر باز مى دارد

  :در حدیث شریف است که . رهائى مى یابد
  )33.(للحق دولۀ و للباطل جولۀ 
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  .براى حق دولتى است و براى باطل جولانى بیش نیست 
راستگوئى و امانتدارى ، و داشتن همت والا و بلند، و عمل به وظایف انسانى 

انگارى در انجام وظایف  از نمونه هاى حق و دروغ و خیانت ، و سستى و سهل
. ، از نمونه هاى باطل است و منظور از دولت حق ، پایدارى و ثبـات آن اسـت   
. بنابراین پیروزى همیشه به همراه حق و شکست و خوارى همراه باطـل اسـت   

بسـیارى  . زیرا تاریخ هیچ ستمگرى را سراغ ندارد که خود را ستمگر معرفى کند
وکیل مدافع خود مى دوند، در حالى که در باطن  از نزاع کنندگان هر یک بدنبال

و همیشه کـار خـود را توجیـه نمـوده و     . خود مى داند که حق از جانب کیست 
اما حق و حقیقـت بـر کسـى    . خود را بر حق و طرف مقابل را باطل مى پندارند
  .پوشیده نخواهد ماند و تاریخ در کمین آنان است 

ه مى گردد، لازم است که معیـار تشـخیص   از آنجا که حق دائما با باطل اشتبا
و اسلام جامع معیارهـاى عادلانـه و مـوازین دقیـق اسـت      . آن دو را بشناسیم 

و انسـان  . طورى که روان انسان را پرورش داده و وجدان وى را بیدار مى سازد
و معیار حق و باطـل ،  . شرافتمند را از طمع ورزى در حقوق مردم ، باز مى دارد

ان است و آن عبارت از مخالفت هواى نفس و موافقت با تقـوى  بدست خود انس
پس چیزى که مطابق با هواى نفس و بدون تقـوى باشـد، باطـل و از آن    . است 

همیشـه جانـب    ﷑و در طول تاریخ اهل بیت پیـامبر  . شده است   نکوهش 
تا آنجـا کـه   . موده اندحق را داشته و در راه آن ، جانهاى با ارزش خود را فدا ن

  :فرمود  ﷒امام کاظم 
  ...قل الحق ولو کان فیه هلاکک 

  )320/  78ج / به نقل از بحار  468/  2ج / میزان الحکمۀ (
  ...حق را بگو گرچه منجر به نابودیت شود
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و تاریخ زندگى هر یک از آنان ، علیرغم سیاستهاى شـیطانى زمـان ، پـر از    
اما کجایند پادشاهان و سیاستهاى ظالمانـه آنهـا، و فرعونهـاى    و . فداکاریهاست 

که تاریخ جز با نفرت از خوشگذرانى ، و بى شـرمى ، و بازیچـه قـرار    ! زمان ؟
و برعکس آن ، از . دادن عدالت ، و واژگون ساختن حقایق ، از آنها نام نمى برد

یـدار، یـاد مـى    پیامبر و اهلبیتش با روح عدالتخواهى و داشتن انسانیت همیشه ب
  .برد

  
  پرهیزکارى و هواى نفس

  :خداوند متعال مى فرماید
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَ�ِّهِ وََ�َ� ا��فْسَ عَنِ ا�هَْوَىٰ ﴿( م�

َ
وَىٰ ٤٠وَأ

ْ
إِن� اْ�نَ�ةَ ِ�َ ا�مَْـأ

 ﴾ فَ
(  

  )40/ النازعات (
پروردگارش بترسـد و نفـس خـود را از هـوا و هـوس      و اما کسیکه از مقام 

  .بازدارد، بهشت جایگاه او خواهد بود
و تقـوى و پرهیزکـارى   . هواى نفس و تقوى ، دو حقیقت متضـاد یکدیگرنـد  

بلکه تقوى بالاترین و بیشـترین  . عبارت از اراده قوى و از فضائل انسانى است 
ى توان بـه عـالیترین درجـات    کمال براى انسان مى باشد زیرا که بواسطه آن ، م

و اراده قوى کلید سعادت بشمار آمده و انسان صاحب همـت بلنـد،   . نائل گردید
و با صبر و حکمت براى احقاق حـق و  . داراى روح مقام ، در برابر سختیهاست 

با رسیدن به حق و نـابود سـاختن   (نابودى باطل قدم برمى دارد که انسانیت وى 
و به همین خاطر اسـت کـه تـاریخ    . متیاز پیدا مى کندبر سایر حیوانات ا) باطل

صاحبان اراده انسانى را على رغم اختلاف مکـان و رنـگ آنـان ، بـزرگ مـى      



161 
 

شمارد زیرا که آنان اراده انسانى خود را استوار نموده و به سوى باطل ، گرایش 
پیدا نکرده اند و خونشان را به خاطر هدف انسانى با ارزش ، فـدا سـاخته انـد؛    

که همراهى او با اسلام ، عبرتى بـراى نسـل     ﷒مانند امام حسین سیدالشهداء 
پس اراده انسانى یگانه عامـل پیـروزى ارزشـها و سـرآغاز     . هاى تاریخ گردید

پیمودن راه ترقى و رسیدن به اوج کمال است و یکى از عوامل موفقیـت مـردان   
اند، در بکارگیرى اراده قـوى   بزرگ ، که به رهبرى و زعامت جامعه نائل گشته

و به تبعیت از بزرگان تاریخ ، چنین نموده و به سعادت و نیکبختـى  . بوده است 
و برعکس آنان ، و کسانى که در اراده سستى نمـوده و از هـواى   . نائل گشته اند

  .خویش پیروى کرده اند، جز خوارى و زیان نتیجه اى بدست نیاورده اند
بشرى ، در پیدایش هوى و هوس روشن و آشکار مى فرق بین دین و قوانین 

و قوانین بشرى جز براى کسى که از افتادن در چنـگ قـانون هـراس دارد    . شود
سودى نمى بخشد و تاریخ چه بسیار افرادى که با قانون بازى مى کنند و نسـبت  
و . به آن تعدى مى ورزند، بیاد دارد و حال آنکه آنان در سایه قانون مى زیستند

و این پایبندى نفـس  . ا فرد دیندار از خدا مى ترسد و پایبند به تقوى مى گرددام
و هرگونه طمع پنهانى و آشـکار را از  . اماره و سرکش را از زشتیها باز مى دارد

  .بن بر مى کند
  .اتباع الهوى و طول الاءمل : ان اخوف ما اخاف علیکم خصلتان 

  )155/  1ج / میزان الحکمۀ  162 70/ج / بحار (
پیروى هواى نفس و آرزوهـاى  : نسبت به شما از دو چیز هراس زیادى دارم 

  .دراز
براى بیان ریشه و کلید زشـتیها و حفـظ     ﷒و این سخن حکیمانه از على 

  :خود از آن است که عبارت از دو چیز است 
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پیروى از هواى نفس که منجربه هر شر و بدى مـى گـردد، زیـرا نفـس      -  1
و انسان طبیعتـا بـه جـاودانگى و    . انسان را به سوى زشتیها سوق مى دهداماره 

ولى جایگاه دیـن و عقـل   . آسایش و رهائى از قید و بند مسئولیت ، تمایل دارد
  :بر خلاف آن است 

و معناى آن عبارت از به تاءخیر انداختن وظیفه از وقت : آرزوهاى دراز -  2
ه لازم است که انسـان تمـام وظـایف    بلک. آن ، به خاطر آرزوهاى زندگى است 

اجتماعى و معنوى خود را به موقع انجام داده و به امید بجاآوردن آن در آینـده ،  
  .به تاءخیرش نیاندازد

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه االله من فزع یوم القیامۀ 

  )184، 11ج / وسائل (
هر کس خویشتن را بخاطر نیازردن مردم ، به زحمت انـدازد خداونـد وى را   

  .از سختى روز قیامت ایمن دارد
  :در حدیث قدسى آمده است  -  2

  ...ایما عبد اطاعنى لم اکله الى غیرى و ایما عبد عصانى وکلته الى نفسه 
  )186، 11ج / وسائل (

و هر بنده . او را به غیر خودم واگذار نخواهم کرد بنده اى که مرا اطاعت کند،
  .واگذار خواهم نمود  اى که مرا معصیت کند، او را به خودش 

  :فرمود  ﷒على  -  3
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من اءصلح ما بینه و بین االله اءصلح االله بینه و بین الناس و مـن اءصـلح اءمـر    
  .ح االله علانیته آخرته ، اءصلح االله اءمر دنیاه و من اءصلح سریرته اءصل

  )236، 11ج / وسائل (
هر کس میانه خود و خدایش را اصلاح نماید، خداونـد میانـه او و مـردم را    
اصلاح مى کند، و هر کس کار آخرت خویش را اصـلاح نمایـد، خداونـد کـار     

و هر کس باطن خویش را اصلاح نماید، خداوند ظـاهر  . دنیاى او را اصلاح کند
  .وى را اصلح خواهد کرد

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  4
  .اجعل نفسک عدوا تجاهده 

  )283، 75ج / بحار  -  142، 2ج / میزان الحکمۀ (
  .نفس خود را به منزله دشمنت قرار ده که با آن به مبارزه برخاسته اى 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5
کما تسعى فـى  اقصر نفسک عما یضرها من قبل ان تفارقک واسع فى فکاکها 

  ...طلب معیشتک 
  )236، 11ج / وسائل (

نفس خود را به کمتر از آنچه که به آن زیان مى رسـاند، قـانع سـاز پـیش از     
چنانکه در جستجوى زندگى   و در رهائى آن بکوش . آنکه عنان از کف تو برود

  .کوشش مى کنى 
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  تقوى و پرهیزکارى

کـه دیـن   . هاسـت   روي کـج تقوى عبارت از نگهدارى نفس از انحرافات و 
اسلام به آن اهمیت فراوانى قائل شده و آن را هدف بسـیارى از احکـام ، قـرار    

  :خداوند متعال میفرماید. داده است 
سْـلِمُونَ ( نـتُم م�

َ
هَ حَق� ُ�قَاتِهِ وَلاَ َ�مُوُ�ن� إِلا� وَأ قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
آل ( )ياَ �
  )102/ عمران 
ى کسانیکه ایمان آورده اید، آنچنانکه حق تقـوى و پرهیزکـارى اسـت ، از    ا

باید گوهر ایمـان را تـا   (خدا بپرهیزید و از دنیا نروید مگر اینکه مسلمان باشید 
  .)پایان عمر حفظ کنید

و معناى دیگر تقوى بجا آوردن واجبـات و تـرك گناهـان اسـت و بعبـارت      
که بجان انسان یا جامعـه یـا کشـور    تر؛ دورى جستن از هر چیزى است  روشن

  .زیان آور باشد
و تعهد انسان به وظایف خانوادگى و اجتماعى و اقتصادى ، و هر کمالى که از 
راه پرهیز کارى ، حاصل گردد، یکى از راههاى مسـتقیم پیشـرفت و شـکوفائى    
انسان به همان اندازه اى که انسان از خطرهاى فردى پرهیز مى کنـد، و خـود را   

و نیز بر ایـن اسـاس   . زشتیهاى اخلاقى و روشهاى ضد انسانى دور مى سازداز 
باید از آنچه که موجـب از بـین رفـتن دولتهـا مـى شـود، پرهیـز نمـود؛ ماننـد          
. ویرانگریهاى هنرى و صنعتى که در حد پرهیز از نابودى شخصیت انسانى است 

  :رمایداین ، همان چیزى است که قرآن کریم به آن اشاره کرده و مى ف
ُ َ�رْجًَا ﴿( هَ َ�عَْل �� قِ ا�ل�ـ   )... ۚ◌   ﴾ وََ�رْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ َ�ْ�سَِبُ ٢وَمَن َ�ت�
  )2/ طلاق (
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و هر کس تقواى الهى پیشه کند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مـى کنـد و   
  .روزى مى دهداو را از جائى که گمان ندارد، 
  :و در آیه دیگر مى فرماید

ا( ْ�رهِِ �ُْ�ً
َ
ُ مِنْ أ هَ َ�ْعَل �� قِ ا�ل�ـ   )4/ طلاق ( )وَمَن َ�ت�

  .و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مى سازد... 
  :به دنبال آن مى فرماید

رْ َ�نهُْ سَِ�ئَّاتهِِ وَ ( َ�فِّ هَ يُ قِ ا�ل�ـ جْرًاوَمَن َ�ت�
َ
  ).ُ�عْظِمْ َ�ُ أ

  )5/ طلاق (
و هر کس تقواى الهى پیشه کند خداوند گناهان او را مى بخشد و پـاداش  ... 

  .او را بزرگ مى دارد
  .بنابراین ، تقوى یک هدف بزرگ اسلامى در زندگى بشر است 

  :خداوند متعال درباره حج مى فرماید
ِ�ن َ�نَاُ�ُ ا��قْوَىٰ مِنُ�مْ ( ٰـ   .) وَلَ
  )37/ حج (

  .و آنچه به خدا مى رسد، تقوى و پرهیزکارى شما است 
  :نیز مى فرماید

ْ�قَاُ�مْ (
َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
  ).إِن� أ

  )13/ حجرات (
  .گرامى ترین شما نزد خداوند، با تقوى ترین شما است 

  :و در جاى دیگر مى فرماید
  و تزودوا فان خیر الزاد التقوى

  )197/ بقره (
  .اد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزکارى است و ز
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  معیار تقوا و ارزیابى آن

ــرك معصــیت خــدا و    ــانبرى و ت ــارت از اطاعــت و فرم ــوى عب ــاى تق معن
و این معنى از امام صادق . سپاسگزارى از اوست که انسان خدا را فراموش نکند

  :روایت شده که مى فرماید  ﷒
  .حق جهاده ولا تاءخذك فى االله لومۀ لائم  جاهد فى االله

  )147 2ج / میزان الحکمۀ  -  200/  74ج / بحار (
و در راه خدا، به بهترین راه جهاد کن و از ملامت هیچ ملامت کننـده اى بـیم   

  .نداشته باش 
  :خداوند متعال مى فرماید

هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ( قُوا ا�ل�ـ   ).فَا��
  )16/ تغابن (

  .ه در توان دارید، تقواى الهى پیشه کنیدتا آنجا ک
کریم در جاهاى متعدد، به اوصاف و ویژگیهاى پرهیزکاران اشاره نموده  آنقر

  :که بعضى از آنها ذیلا ذکر مى گردد
بَ  ( – 1 ِ ٢هُدًى لِّلمُْت�قَِ� ﴿ ِ�يهِ  ذ�كَِ الكِْتَابُ لاَ رَ�ْ يـنَ يؤُْمِنـُونَ باِلغَْيـْبِ ﴾ ا��

ا رَزَْ�ناَهُمْ ينُفِقُونَ ﴿ لاَةَ وَِ�م� َ�ـْكَ وَمَـا ٣وَُ�قِيمُونَ ا�ص� نـزِلَ إِ
ُ
ينَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ ِ

﴾ وَا��
نزِلَ مِن َ�بلِْكَ وَ�اِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنوُنَ ﴿

ُ
�ِّهِمْ ٤أ ن ر� ٰ هُدًى مِّ ئِكَ َ�َ ٰـ

ولَ
ُ
ئِكَ هُمُ  ﴾ أ ٰـ

ولَ
ُ
وَأ

  )2 -  5/ بقره ( )ا�مُْفْلِحُونَ 
این همان کتابى است کـه در آن تردیـدى نیسـت ، و وسـیله هـدایت بـراى       

ایمان ) آنچه از حس پوشیده و پنهان است(آنهائى که به غیب . پرهیزکاران است 
آورند، و نماز را برپا مى دارند، و از تمام نعمتها و مواهبى که به آنهـا روزى   مى

بـر  (آنها که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو . داده ایم ، انفاق مى کنند
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آنـان را  . ایمان مى آورند، و به رستاخیر یقـین دارنـد  ) پیامبران پیشین نازل شده
  .ارانندخداوند هدایت کرده و آنها رستگ

تْ ( – 2 عِـد�
ُ
رضُْ أ

َ
مَاوَاتُ وَالأْ ُ�مْ وجََن�ةٍ عَرْضُهَا ا�س� ِّ� ن ر� َ�ٰ مَغْفِرَةٍ مِّ وسََارعُِوا إِ

اءِ وَالَْ�ظِمَِ� الغَْيظَْ �١٣٣لِمُْت�قَِ� ﴿ � اءِ وَا��� � ينَ ينُفِقُونَ ِ� ا��� ِ
وَالعَْـاِ�َ� عَـنِ ﴾ ا��

نفُسَـهُمْ ذَكَـرُوا  ا��اسِ 
َ
وْ ظَلمَُـوا أ

َ
ينَ إذَِا َ�عَلوُا فَاحِشَـةً أ ِ

ب� ا�مُْحْسِ�َِ� وَا�� هُ ُ�ِ وَا�ل�ـ
ٰ مَـا َ�عَلـُوا وَ  وا َ�َ نوُبَ إلاِ� ا�ل�ـهُ وَ�مَْ يُِ�� نوُ�ِهِمْ وَمَن َ�غْفِرُ ا��

هَ فَاسْتَغْفَرُوا ِ�ُ هُـمْ ا�ل�ـ
  )َ�عْلمَُونَ 

  )133 -  134/ سوره آل عمران (
براى رسیدن به آمرزش پروردگار خود، و بهشتى کـه وسـعت آن آسـمانها و    
. زمین است بر یکدیگر سبقت بجوئید و بـراى پرهیزکـاران آمـاده شـده اسـت      

همانها که در وسعت و پریشانى انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مـى برنـد، و   
و آنها کـه هنگـامى   . و خدا نیکوکاران را دوست دارد. مى گذرند از خطاى مردم

که مرتکب عمل زشتى شوند یا به خود ستم کنند، به یاد خدا مى افتنـد و بـراى   
 - و کیست جز خدا که گناهان را ببخشـد   - گناهان خود طلب آمرزش مى کنند 

  .و اصرار بر گناه نمى کنند با اینکه مى دانند
هُمْ َ�نوُا َ�بلَْ  ﴾ آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَ��هُمْ ١٥قَِ� ِ� جَن�اتٍ وَُ�يوُنٍ ﴿ن� ا�مُْت� ا( – 3 �� إِ

﴿ �َ ـنَ ا�ل�يـْلِ مَـا َ�هْجَعُـونَ ﴿١٦ذَٰ�كَِ ُ�سِْ�ِ سْـحَارِ هُـمْ ١٧﴾ َ�نوُا قلَِـيلاً مِّ
َ
﴾ وَ�ِالأْ

ائلِِ وَا�مَْحْرُومِ �١٨سَْتَغْفِرُونَ ﴿ ْ�وَا�هِِمْ حَق� لِلّس�
َ
  )﴾ وَِ� أ

  )15 -  19/ الذاریات (
و آنچـه  . دارنـد پرهیزکاران در باغهاى بهشت و در میـان چشـمه هـا قـرار     

در (پروردگارشان به آنها مرحمت کرده ، دریافت مى دارند زیرا آنها پیش از آن 
و در . آنها کمـى از شـب هـا را مـى خوابیدنـد     . از نیکوکاران بودند) سراى دنیا

  .و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است . سحرگاهان استغفار مى کردند
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نفس ، کافى است که انسان مرگ را یاد کند  براى پرهیز کارى و کنترل هواى
که هر روز دوستان و آشنایان را بدون هیچ تفاوتى بین پیر و جوان ، بـه سـوى   

جـز عمـل   (قبرها روانه مى کند، که پس از مرگ ، بدون هیچ مونس و همنشین 
و مـرگ  . به قبرها سپرده مـى شـوند  ) صالح که قبل از فوت خویش فرستاده اند

  !.و چقدر عبرتها زیاد و عبرت گیرندگان اندکند؟! است  چه عبرت بزرگى
  

  دشنام و نسبت هاى ناروا

همانطورى که تزکیه و پاکسـازى درون انسـان ، از پنـدارهاى پلیـد بوسـیله      
عبادتها، یکى از اهداف اسلام است ؛ پاکسازى زبان از گفتارهاى زشـت نیـز، از   

  :ازو گفتارهاى زشت عبارتند . اهداف اسلام مى باشد
  .لعن و نفرین دیگران بمعناى طرد و راندن از نیکیها -  1
  .دشنام دادن یعنى گفتارهاى ناراحت کننده و رنج آور -  2
  .فحش و ناسزا یعنى سخن زشت و نادرست  -  3

  :فرمود  ﷒همه اینها را گفتار قبیح شامل مى گردد، که امام باقر 
  .سلاح اللئام قبیح الکلام 

  )410، 7ج / میزان الحکمۀ  -  185، 76 ج/ بحار (
  .سلاح افراد پست ، گفتار زشت آنها است 

و اهل بیت پـاك آن حضـرت ، در رفتـار خـود نمونـه        ﷑پیامبر اسلام 
ناروائى نشـنید جـز     ﷒زیبائى در پاکى زبان بودند، و کسى از حسن بن على 

  :عمربن عثمان فرمودآنچه که بخاطر اختلاف با 
  .لیس له عندنا الا ما اءرغم اءنفه 

  .او پیش ما، جز مالیدن بینى اش به خاك ، حقى ندارد
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  .این شدیدترین سخنى است که از آن حضرت نقل شده است 
على رغـم جنـگ بـا    (همواره یاران خود را از دشنام به اهل شام   ﷒على 
  :بازمى داشت و مى فرمود) آنان
هت لکم اءن تکونوا لعانین شتامین تشتمون و تتبـرؤ ن ولکـن لـو وصـفتم     کر

مساوى ء اءعمالهم فقلتم من سیرتهم کذا و کذا و من اءعمالهم کـذا و کـذا کـان    
: مکان لعنکم ایاهم و برائتکم مـنهم  : اءصوب فى القول و اءبلغ فى العذر و قلتم 

بینهم و اءهـدهم مـن ضـلالتهم    اللهم احقن دمائنا و دمائهم و اءصلح ذات بیننا و 
حتى یعرف الحق منهم من جهله ویرعوى عن الغى والعدوان مـن لهـج بـه لکـان     

  )34.(اءحب الى و خیرا لکم 
، 4ج / میـزان الحکمـۀ    -  181، 3ج / شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد   (
361(  

دوست ندارم که شما از لعن و نفرین کنندگان و دشنام دهندگان باشـید ولـى   
گر کارهاى ناپسند آنها را کرده و از اخلاق چنین و چنانشان نـام ببریـد، بحـق    ا

و به جاى نفـرین و برائـت از آنـان چنـین     . نزدیکتر است و معذور خواهید بود
پروردگارا خون ایشان و خون ما را حفظ کرده و بین ما و آنان اصـلاح  : بگوئید

آنان حق را بشناسند و آنکـه   فرما و آنها را از گمراهیشان هدایت کن تا جاهلان
از ایشان حریص و شیفته گمراهى و دشمنى است ، از آن باز ایستد که اگر چنین 

  .بگوئید، نزد من محبوبتر و براى شما بهتر خواهد بود
در چنان شرائط سخت اسـت کـه بـراى      ﷒این درس بزرگى از امام على 

وه چـه اخـلاق اسـلامى    . کنـد هدایت دشمن بجاى نفرین ، درخواست دعا مى 
  !!.بزرگى ؟

  :درباره دو نفر که یکدیگر را ناسزا مى گفتند، چنین فرمود  ﷒امام کاظم 
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  .البادى منهما اءظلم ، وزره و وزر صاحبه علیه ما لم یتعد المظلوم 
  )362، 4ج / میزان الحکمۀ  -  163، 73ج / بحار (

ع کرده ، ظالمتر است و گناه خـودش  هر یک از آن دو که ناسزاگوئى را شرو
از حد خـود تجـاوز   )مظلوم(و رفیقش هر دو بر وى است مادامى که آن دیگرى 

  .نکند
و تجاوز از حد که در این حدیث به آن اشاره شده است ؛ گـاهى بـا تکـرار    

بلکه رسـول خـدا   . دشنام و گاهى با گفتن لفظ زشت ، تحقق و انجام مى پذیرد
  :با نهى از آن فرمودوسلم  ﷐

  .لاتسبوا الریاح ولا الساعات ولا الاءیام فتاءثموا و یرجع علیکم 
  )361، 4ج / میزان الحکمۀ  -  9، 57ج / بحار (

بادها و ساعتها و روزهـا را فحـش و دشـنام ندهیـد کـه گنهکـار شـوید و        
  .دشنامتان بر خود برگردد

سبت به زمانها و اجرام آسـمانى  و علت آن این است که اگر دشنام از انسان ن
که شعور ندارند، انجام پذیرد و تکرار گردد، بزودى این کار بـراى وى بصـورت   

و آن را درباره موجودات عاقل مانند انسان نیز بکار مى . یک عادت در مى آید
برد و با آن براى خود وزر و وبال کسب مى کند زیرا طبیعـى اسـت کـه دشـنام     

و امـام  . دنبال دارد و دشمنى و عداوت را بوجـود مـى آورد  دادن ، دشنام را به 
  :در کلام خود به همین معنى اشاره فرموده که   ﷒صادق 

  .انه من سب اءولیاء االله فقد انتهک سب االله 
  )ماده سب 592، 1ج / سفینۀ البحار (

هر کس دوستان خدا را فحش دهد، در حقیقت حریم خـدا را هتـک نمـوده    
  .است 
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و اگر کسى به انسان اتهام سبک ببندد، که انسـان شـریف معمـولا از آنگونـه     
دشنام دهنده و مـتهم  (اتهام متاءثر و ناراحت نمى گردد، باید در این مورد طرف 

  .را موعظه و نصیحت نمود) کننده
  :فرمود  ﷒امام صادق 

اءنت خبیث اءو خنزیر فلیس فیه حد ولکـن فیـه موعظـۀ و    : اذا قال الرجل 
  .بعض العقوبۀ 

  )445، 18ج / وسائل (
تو خبیث و پلید یا خوك هسـتى ، ایـن موجـب    : هرگاه شخصى به تو بگوید

یعنـى  . حد شرعى نمى گردد ولـیکن در آن نصـیحت و بعضـى کیفرهـا اسـت      
  .کیفرهاى تنبیهى و تاءدیبى 

و نیـز  . درباره کسى که اهانت کرده بـود، تنبیـه فرمـود     ﷒مومنین و امیرال
: درباره مردى که دیگرى را پسر دیوانه خوانده بود و او نیز در جواب گفته بـود 

که دیوانه خودت مى باشى ، دستور داد که اولى بیست ضربه شلاق به رفیق خود 
و لـذا وقتـى یکـى    . ازیانه بخـورى  بزند و فرمود بدان که تو نیز بدنبال او باید ت

تازیانه را زد، شلاق را از دست وى گرفت و بـه آن دیگـرى داد تـا او نیـز در     
و نهایت چیزى که در . و بدین صورت هر دو شلاق خوردند. عوض وى را بزند

ناسزاگوئى به انسان آبرومند تصور مـى گـردد، مـتهم سـاختن وى بـه خیانـت       
بارت از متهم ساختن کسى به زنا کارى و لواط و آن ع. خانوادگى و قذف است 

  .است 
  :خداوند متعال مى فرماید

ةً ( وهُمْ َ�مَـاِ�َ� جَـْ�َ رَْ�عَةِ شُهَدَاءَ فَاجِْ�ُ
َ
توُا بأِ

ْ
ينَ يرَُْ�ونَ ا�مُْحْصَنَاتِ ُ�م� �مَْ يأَ ِ

وَا��
ئِكَ هُمُ الفَْاسِ  ٰـ

ولَ
ُ
بدًَا وَأ

َ
  ).قُونَ وَلاَ َ�قْبَلوُا �هَُمْ شَهَادَةً أ

  )4/ نور (
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و کسى که به دیگران نسبت ناروا دهد، مجازات شدیدى دارد؛ کـه هـم بایـد    
تازیانه بخورد و هم براى همیشه گواهى و شـهادت او پذیرفتـه نخواهـد شـد و     
اینگونه کیفرها مى تواند ریشه این فساد اخلاقى را که باعث جدائى خانواده هـا  

  .از بن برکندو نابودى اخلاق پسندیده مى گردد، 
  :خداوند متعال مى فرماید

ْ�يَا وَالآْخِرَةِ وَ�هَُـمْ ( ينَ يرَُْ�ونَ ا�مُْحْصَناَتِ الغَْافِلاَتِ ا�مُْؤْمِنَاتِ لعُِنُوا ِ� ا�� ِ
إِن� ا��

  )23/ نور ( )عَذَابٌ عَظِيمٌ 
آنانکه به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند، محققا در دنیا و آخرت ملعـون  

 .شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شـد ) حروم از رحمت حقو م(
دوستى داشت که هرگـز از آن حضـرت جـدا نمـى شـد، آن        ﷒امام صادق 

اى فرزنـد زن بـدکاره امـام    = یابن الفاعلـۀ  : شخص روزى به غلام خود گفت 
  :داز ناراحتى دست خود را به پیشانى گذاشت و فرمو  ﷒صادق 

فقال جعلت فداك ، . قد کنت آرى لک ورعا فاذا لیس لک ورع ! تقذف امه ؟
  ...تنح عنى ! اما علمت ان لکل امۀ نکاحا؟: امه سندیۀ مشرکۀ ، فقال 

  )6، 4ج / کافى (
مى دهى ؟ من تو را با تقوى و پرهیزکار مـى  ) زنا(آیا به مادر او نسبت ناروا 

فدایت شـوم مـادر   : آن مرد عرض کرد. رى حالا معلوم شد که تقوا ندا. دانستم 
آیا نمى دانى که براى هر ملتـى  : فرمود  ﷒امام . آن غلام سندى و مشرك بود

و امام بعد از آن جریان هیچگـاه بـا وى راه   ... از من دور شو! ازدواجى هست ؟
  .نرفت تا مرگ بین آندو جدائى افکند
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  سیرى در روایات اسلامى

  : ﷑سلام پیامبر ا -  1
الشرك باالله ، والسحر، و قتل النفس التى حـرم االله ، و اءکـل   : الموبقات السبع 

  .الربا، و اءکل مال الیتیم ، والتولى یوم الزحف ، و قذف المحصنات 
بـا انـدك   / آل البیت / ط  -  261، 11ج / وسائل  -  4ج / میزان الحکمۀ (
  )تفاوت

شرك به خدا، و سحر و جـادو، و کشـتن   : نده عبارتند ازهفت چیز هلاك کن
انسانى که خدا آن را حرام کرده ، و خوردن مال ربـا، و خـوردن مـال یتـیم ، و     

  .ن به انسانهاى پاکدامن دپشت کردن و فرار از جنگ ، و نسبت ناروا دا
  : ﷑پیامبر اسلام  -  2

  .لهم  لاتسبوا الناس فتکسبوا العداوة
  )362، 4ج / میزان الحکمۀ  -  163، 75ج / بحار (

  .مردم را دشنام ندهید که باعث دشمنى و عداوت میان شما گردد
  : ﷑پیامبر اسلام  -  3

ان االله حرم الجنۀ على کل فحاش بذى قلیل الحیاء لایبالى ما قال ولا ما قیـل  
  .فیه 
  )4و ج ،  343، 2ج / کافى (

خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده بد زبان و کم حیاء حرام فرمـوده ؛ کـه   
  .باکى ندارد چه بگوید و چه به او گفته شود

  : ﷑پیامبر اسلام  -  4
  ...ما کان الفحش فى شى ء قط الا شانه ولا کان الحیاء فى شى ء قط الا زانه 

  )با اندك تفاوت 517، 8ج / وسائل (
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و در . ر هیچ کارى دشنام گفته نمى شود مگر آنکه آن را زشت مى گردانـد د
  .هیچ کارى حیا مراعات نمى گردد، مگر آنکه آنرا زینت بخشد

  : ﷒امام صادق  -  5
ان اللعنۀ اذا خرجت من فى صاحبها ترددت ، فان وجدت مساغا والا رجعت 

  .على صاحبها
  )505، 8ج / ۀ میزان الحکم -  208، 73ج / بحار (

براستى که لعن و نفرین هرگاه از دهن گوینده اى بیرون آید در فضا معلق مى 
وگرنه به خود . باشد به او وارد مى شود) و با مورد(ماند، پس اگر نفرین بر حق 

  .گوینده برخواهد گشت 
  : ﷒امام صادق  -  6

 ـ الـدیوث مـن   : م عـذاب الـیم   ثلاثۀ لینظر االله الیهم یوم القیامۀ ولا یزکیهم وله
  .الرجال ، والفاحش المتفحش والذى یساءل الناس وفى یده ظهر غنى 

  )306، 4ج / وسائل (
سه گروهند که روز قیامت ، خداوند به آنان نظر رحمت نمى افکند و ایشـان  

  :را از گناه پاك نمى سازد و براى آنان عذاب دردناکى است 
کسـى   -  3. ه فحش بدهد و فحش بستاندکسى ک -  2 )35(.مردان دیوث  -  1

  .که غنى و بى نیاز باشد و از مردم سوال کند
نهى فرمود، مگر ) نیز(از نسبت ناروا به افراد غیر مسلمان   ﷒و امام صادق 

  .اینکه به واقعیت آن مطلع و آگاه باشیم 
  :و نیز آن حضرت فرمود

  .اءیسر ما یکون اءن یکون قد کذب ... 
  )430، 18ج / ل وسائ(
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  .کمتر چیزى که در قذف است ، این است که دروغ است 
  : ﷒امام رضا  -  7

حرم االله قذف المحصنات لما فیه من فساد الاءنسـاب و نفـى الولـد و ابطـال     
المواریث و ترك التربیۀ و ذهاب المعارف و مافیه من الکبـائر والعللالتـى تـودى    

  .الى فساد الخلق 
  )431، 18ج / وسائل (

خداوند نسبت ناروا به پاکان را، حرام فرمود؛ زیرا که در آن فاسد شدن نسبها 
و نژادها، و انکار فرزندان ، و باطل ساختن ارثها، و ترك تربیت فرزنـدان ، و از  

و موجب پیدایش گناهان کبیره ، و اسبابى که منجـر بـه   ) حقه(بین رفتن معارف 
  .فساد مردم مى شود، وجود دارد

  
  حیا و عفت کلام

  .صفت حیا و عفت کلام ، ضد فحش و ناسزاگوئى است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 

  .ما کان الفحش فى شى ء قط الا شانه و لا کان الحیاء فى شى ء قط الا زانه 
  )چاپ آل البیت با اندك تفاوت 517، 8ج / وسائل (

، مگر آنکـه آن را زشـت گردانـد و در    در هیچ چیزى بدگوئى واقع نمى شود
  .هیچ چیزى حیا و عفت کلام مراعات نمى شود، مگر آنکه آن را زینت دهد

زیرا مراعات کردن ادب ، و پاسخ دادن بدى را به نیکى ، روح دشـمنى را از  
در حـالى کـه   . تجاوزگر مى گیرد، و مستقیما باعث دوستى و محبت مـى گـردد  

لذا حیاء و عفـت کـلام   . منى را افزایش مى دهدبدگوئى و فحش ، عداوت و دش
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یکى از صفات پسندیده انبیا و پیامبران الهى و از اخلاق نیک بندگان شایسـته و  
  .صالح خداوند است 

زیـرا کـه    - چنانکه در حـدیث آمـده اسـت     - . و حیا بخشى از ایمان است 
رهـاى زیبـا وا   انسان را از انجام کارهاى زشت باز مى داد و او را براى انجام کا

و هر کس . در نتیجه انسان از کارهاى زشت و ناپسند دورى مى گزیند. مى دارد
از داشتن حیا محروم باشد، در دامن زشتیها گرفتار شده ، و براى جامعه گرانبـار  
و غیر قابل تحمل خواهد بود تا آنجا که جامعه آرزو مى کند از دستش خـلاص  

کننده اى است که وى را از زشتیها بـازدارد و   شود زیرا که او فاقد وجدان کنترل
  .بین او و کارهاى زشت فاصله گردد

پس براى هر انسانى لازم است که زبان خویش را در معصـیت و الفـاظ بـد    
بلکه خود را . مانند فحش و بدگوئى و به کار بردن کلمات ناموزون ، بکار نگیرد

دهد تا سعادتمندانه و نیکـو  به حیا و عفت کلام و دورى از کارهاى قبیح عادت 
  .زندگى کند
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  ریاکارى و اخلاص در عمل

  :خداوند متعال مى فرماید
یا ایها الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاءذى کالذى ینفق ما لـه رئـاء   

  .الناس و لا یؤ من باالله والیوم الاخر
  )267/ بقره (

ماننـد  . تبـاه نسـازید   صدقات خود را به سبب منـت و آزار، ! اى اهل ایمان 
کسى که مالش را از روى ریا براى خودنمائى و جلب توجه مردم ، انفاق کنـد و  

  .ایمان به خدا و روز قیامت ندارد
به ظاهر دسترسـى   - بدون داشتن حقیقت آن  - ریا عبارت از تظاهر به نیکى 

  .و جلب رضایت مردم و به جا آوردن کارى است که دلالت بر نیکى دارد
و مخصوصـا   - در همه کارها  - م نسبت به ریا کارى بصورت عمومى و اسلا

در عبادات ، سختگیرى کرده و از آن با عبارات شدیداللحنى جلـوگیرى نمـوده   
مـثلا کسـى کـه    . زیرا ریا عبادت و سایر کارهاى قربى را فاسد مى کنـد . است 

به کمـالات  ساختمانى را براى خودنمائى و نشان دادن به مردم مى سازد، طبیعتا 
و چنین ساختمانى بى بنیاد و بـى اسـاس ، بـالاخره    . آن اهمیت قائل نمى گردد

  .هر چند ظاهرى زیبنده اى داشته باشد. متزلزل خواهد شد
بخـاطر اینکـه   . بنابراین اسلام عبادت ریاکارانه را باطل اعـلام کـرده اسـت    
. جام مى پـذیرد اعمال انسان با نیت محقق مى شود و عبادت نیز با قصد قربت ان

زیـرا کـه ریاکـار بـه عنـوان      . بلکه ریاکار در عبادت ، بدتر از تارك آن اسـت  
  .استهزاء کننده به شمار مى رود

  :سوال شد  ﷑از پیامبر اسلام 
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. انما النجاة فـى اءن لا تخـادعوا االله فیخـدعکم    :  ﷑ما النجاة غدا؟ فقال 
قیـل لـه   . نه من یخادع االله یخدعه و یخلع منه الایمان و نفسه یخـدع لـویعتبر  فا
فاتقوا االله فـى  . یعجل بما اءمر االله ثم یرید غیره : کیف یخادع االله ؟ قال :  ﷑

یـا فـاجر، یـا    : الریاء فانه الشرك باالله ان المرائى یدعى یوم القیامۀ باربعۀ اءسماء
غادر، یا خاسر، حبط عملک و بطل اءجـرك فـلا خـلاص لـک الیـوم      کافر، یا 

  .فالتمس اءجرك ممن کنت تعمل له 
  )چاپ آل البیت 53، 1ج / وسائل (

نجات در این است که بـا خـدا   : فرداى روز قیامت نجات در چیست ؟ فرمود
نیرنگ نکنید تا خدا نیز با شما نیرنگ نکند، زیرا کسى که به خدا نیرنـگ زنـد،   

و شـخص  . هم به وى نیرنگ خواهد زد و ایمـان را از او سـلب مـى کنـد    خدا 
  .)نه به خدا(نیرنگ باز اگر دقت کند، به خود نیرنگ مى زند 

  چگونه به خدا نیرنگ مى زند؟: عرض شد
عجله مى کند ولـى هنگـام   ) در ظاهر(فرمود نسبت به آنچه خدا دستور داده 

رسید، در ریا کردن که آن شرك بـه  از خدا بت. عمل غیر خدا را در نظر مى گیرد
، اى !اى بـدکار : خدا است و ریا کار در روز قیامت با چهار نام صدا مـى شـود  

عملت حبط و باطـل شـده و پاداشـت از بـین     ! ، اى زیانکار!، اى حیله گر!کافر
خود را از کسى که برایش   پاداش . رفته است ، امروز براى تو راه نجات نیست 

  .خواست کن کار مى کردى ، در
مساءله در کارهاى دنیا نیز، چنین است ؛ آنکه اموال خود را بخاطر شهرت و 
بلندآوازى ، براى مردم خرج مى کند و با لباس فاخر و بـا ماشـین جدیـدترین    
مدل ، تظاهر مى نماید، در حالى که به تـاءمین نیازمنـدیهاى ضـرورى خـود و     

ت ؛ باید به چنین شخصى در آینده ، و تاءمین آینده اش نیازمند اس  خانواده اش 
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پـس راه  . عمل تو حـبط و باطـل شـد   ! اى زیانکار: بوقت نیاز شدید گفته شود
برو پاداش خود را از کسى که بـرایش کـار مـى کـردى     . نجات براى تو نیست 

بگیر، و امروز نتیجه ریاکارى ، و سهل انگارى در انجام وظایف ، و اسراف کردن 
ذیر را که در هر زمان و مکان و نسبت به افراد فرق مى کند در مظاهر دنیاى فناپ

  .از آنان بگیر
در عین حال که اسلام اسرافکارى را محکوم مى نماید، به همین شکل کسانى 
را که از حلال خدا دورى مى جویند، بـا ایـن آیـه شـریفه آنـان را سـرزنش و       

  :محکوم مى نماید
هِ ال� ( مَ زِ�نةََ ا�ل�ـ زْقِ قُلْ مَنْ حَر� يِّبَاتِ مِـنَ ا�ـرِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط�

َ
/ اعـراف  ( )ِ� أ

32(  
بگو چه کسى زینت هاى الهى را که براى بندگان خود آفریده ، و روزى هاى 

  .پاکیزه را حرام کرده است 
  :خداوند متعال مى فرماید

ا( ْ�وَا�هَُم باِ�ل�يلِْ وَا��هَارِ ِ��
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

جْرُهُمْ عِندَ رَ�ِّهِـمْ وَلاَ  ا��
َ
وعََلاَِ�يةًَ فلََهُمْ أ

  )274/ بقره ( )خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ�زَْنوُنَ 
آنها که اموال خود را به هنگام شب و روز، پنهان و آشکار انفـاق مـى کننـد،    
مزدشان نزد پروردگارشان است ، و نه ترسى بر آنهـا اسـت و نـه غمگـین مـى      

  .شوند
نفاق با دستور صریح قرآن کریم شرعا بطـور پنهـان و آشـکار هـر دو     پس ا

  .مطلوب است 
ریا در انفاق این است که کسى مالى را به فقیر نه بخاطر رفع نیـاز او کـه در   
انفاق مطلوب است ، ببخشد بلکه بخاطر هدف خود که اظهار بى نیازى خـویش  
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ان ریـاى مغـوض اسـت کـه     و یا آشکار نمودن فقر مالى فقیر انفاق کند، این هم
  :هدف انفاق را باطل مى سازد، و آن یکى از سه چیز است 

  .بکار گرفتن مال براى رفع نیاز فقیر -  1
  .بى نیاز ساختن فقیر از سوال و درخواست از دیگران  -  2
  .رسیدن به پاداش اخروى  -  3

پس او بـا دسـت خـودش    . زیرا که خداوند به قصد ریاکارانه وى آگاه است 
واب و پاداش اخرى را از بن برده و فقیر نیز مى فهمد که مال بخاطر نجات وى ث

از سیاه چال فقر و بینوائى نیست بلکه بخاطر هدف دیگر که اظهار خود بزرگـى  
فلذا دلیلى بر پاداش نیک و یا بکار گرفتن مال در سعادت خویش و یـا  . است 

 ـ راى انتقـام از کسـانى کـه    سبب قطع شدن فقیر از سوال نخواهد شد بلکه باید ب
البته معناى آن نیسـت کـه   . هدفشان از انفاق نمودن تحقیر فقیر است ، تلاش کند

  .انفاق را منحصر به انفاق پنهانى کند
بلکه گاهى اظهار نمودن کار نیک به صورت آشکار بهتر است در صورتى که 

نیکـى کـردن    این کار باعث تشویق و پیروى و اقتداى دیگران به او باشد، مانند
بزرگان هر قوم که دیگران به آنها تاءسى و اقتداء مى کنند، پس چنین اشخاصى 

  :فرمود  ﷑از نمونه هاى حدیث معروف مى شوند که پیامبر اسلام 
من سن سنۀ حسنۀ فله اءجرها و اءجر من عمل بها الى یوم القیامۀ من غیر ان 

  .ینقص من اجورهم شى ء
  )، چاپ آل البیت18، 11ج / ائل وس(

هر کس سنت و روش نیکى را پایه گـذارى کنـد، پـاداش عمـل خـودش و      
براى وى خواهد بـود، بـدون آنکـه از پـاداش     ) که به آن عمل مى کنند(دیگران 

  .آنان چیزى کم شود



181 
 

  :چنانکه فرمود
  .من سن سنۀ سیئۀ فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامۀ 

  )43075خبر / مال کنزالع(
هر کس سنت و روش بدى را پایه گذارى کند، کیفر عمل خـودش و کسـانى   

  .که به آن عمل مى کنند، بر وى خواهد بود
  )که عملش خالص است یا براى ریا؟(معیار انسان در آزمایش خودش 

. مراجعه به محکمه وجدان است تا خود را بشناسد که مخلص است یا ریاکار
عملش و ظاهرش را با بـاطنش تطبیـق دهـد و خـودش را بـر       و گفتارش را با

  :فرمود، عرضه بدارد  ﷒علامات سه گانه که امام على 
ینشط اذا راءى الناس ، و یکسـل اذا کـان وحـده و    : ثلاث علامات للمرائى 

  .یحب اءن یحمد فى جمیع اموره 
  )402، 3ج / اصول کافى (

  :براى ریا کار سه نشانه است 
  .مردم را ببیند، با نشاط شود) هنگام عمل( -  1
  .و هرگاه تنها باشد کسل شود -  2
  .و دوست دارد که در همه کارهایش مورد ستایش واقع شود -  3

براى کسى که مى خواهد از ایـن روش پلیـد دورى کنـد    !!. چه معیار دقیقى 
و همین بس که فکر کند انگیزیه او بر ریاکـارى بدسـت آوردن رضـایت مـردم     

چنانکـه در حـدیث   . دلخوشى به تعریف آنان و ترس از مـذمت ایشـان اسـت    
  :شریف آمده است 

  .رضا الناس غایۀ لاتدرك 
  .)یعنى غیر ممکن است (رضایت مردم ، هدفى حاصل نشدنى است 
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انسان هر چه در بدست آوردن رضایت مردم کوشش نماید، به همان اندازه از 
اهرسازى بدون حقیقت چـه در مادیـات یـا    رضایت آنان دورتر خواهد بود و ظ

عبادات ، هر چند صورت و نقش و نگارش زیاد بشود، بر اهل آن مخفـى نمـى   
ماند، اگر چه چند روزى بر افراد ساده ، پوشیده بماند، و تاریخ بزودى آن را بـه  

اینگونه کارها قابل گذشـت و چشـم پوشـى    . عنوان یک نکته سیاه ثبت مى کند
توخالى و تبلیغات گمراه کننده ، هر چنـد عـده اى را گمـراه    نیست و شعارهاى 

  .سازد، براى اهل تحقیق گمراه کننده نخواهد بود
پس وقتى رضایت مردم بدست نمى آید و آنچه موجب رضایت بعضى است ، 
باعث ناخشنودى دیگران مى شود؛ چه بهتر کـه انسـان از ریاکـارى بپرهیـزد و     

انجام دهد و قدم خویش را ) با اخلاص(وال ، وظیفه خود را در هر شرایط و اح
  )36.(در جاى ثابت و محکم قرار دهد

  : ﷒زیرا که به فرمایش على 
  .ان للحق دولۀ و للباطل جولۀ 

  )580، 2ج / غررالحکم (
  .حق داراى دولتى است ، و باطل را جولانى بیش نیست 

  .)حق پایدار و باطل رفتنى است (
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  ت اسلامىسیرى در روایا

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .اجتنبوا الریا فانه شرك باالله 

  )281، 69ج / بحار (
  .از ریا بپرهیزید که ریاکارى شرك به خداست 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
خسرالاخرة و رجـل  رجل ترك الدنیا للدنیا ففاتته الدنیا و ... اءعظم الاءشقیاء

تعبد واجتهد و صام ریاءا للناس و ذلک الذى حرم لـذات الـدنیا و لحقـه التعـب     
  .الذى لو کان به مخلصا لاستحق ثوابه 

مردى است که دنیا را بخاطر رسیدن به دنیا ترك نماید ... بدبخت ترین مردم 
راه و مردى است که عبادت کند و در . پس دنیا و آخرت هر دو از دستش برود

بندگى زحمت بکشد و روزه ریائى براى مردم بگیرد و این نیـز از لـذتهاى دنیـا    
محروم مى شود و فقط برایش رنج بجاى ماند که اگر اخلاص داشت بـه ثـواب   

  .مى رسید
  :سوال شد  ﷒از امام باقر  -  3

لابـاءس    ﷒ان الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک ؟ فقال 
ما من اءحد الا و هو یحب اءن یظهر له فى الناس الخیر اذا لم یکن صـنع ذلـک   

  .لذلک 
  )294، 72ج / بحار  -  437، 3ج / اصول کافى (

شخصى کار نیکى را انجام مى دهد و دیگرى او را مى بینـد و او خوشـحال   
ه کسى نیسـت مگـر آنک ـ  . فرمود عیب ندارد) آیا این کار ریا است ؟(مى شود؟ 
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دوست دارد که میان مردم براى وى کار خوبى ظاهر شود بشرط آنکه کار خـود  
  .را براى خودنمائى انجام ندهد

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  4
و ما الابقاء على العمل ؟ قـال یصـل   : الابقاء على العمل اءشد من العمل فان 

ثم یـذکرها فتمحـى    الرجل بصلۀ و ینفق نفقۀ الله وحده لاشریک له فکتب له سرا
  .فتکتب له علانیۀ یذکرها فتمحى و تکتب له ریاءا

  )436، 3ج / اصول کافى (
:) راوى سوال کرد(از خود آن کار، سخت تر است ) از ریا(نگهدارى کار خیر 

مردى صـله اى مـى کنـد و نفقـه اى در راه     : نگهدارى از عمل چیست ؟ فرمود
ر خیر در پنهانى براى او نوشته مى خداى یگانه و بى شریک مى دهد و ثواب کا

سپس آن را بازگو مى کند و از دفتر کار خیر نهانى محـو مـى شـود و در    . شود
دفتر کار خیر آشکار او نوشته مى شود و باز آن را اظهار مى کند از دفتر آشکار 

  .نیز محو مى شود و به صورت ریا ثبت مى گردد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5
ایاك والریا فانه من ! ویلک یا عباد: ال لعباد بن کثیر البصرى فى المسجدانه ق

  .عمل لغیراالله و کل االله الى من عمل له 
  )266، 72/ بحار  -  432، 3ج / اصول کافى (

مبادا خودنمـائى  ! واى بر تو اى عباد: به عباد بن کثیر بصرى در مسجد فرمود
دایش به کسى واگذارد که براى او کار کنى زیرا هر که براى غیر خدا کار کند، خ

  .کرده است 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6
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کل ریاء شک انه من عمل للناس کان ثوابه على الناس و مـن عمـل الله کـان    
  .ثوابه على االله 

  )281، 72ج / بحار  -  433، 3ج / اصول کافى (
وابش بعهده آنها براستى هر کس براى مردم کار کند، ث. هر ریائى شرك است 

  .است ، و هر کس براى خدا کار کند ثوابش با خداوند است 
  :شنیدم که فرمود  ﷒از امام صادق : على بن سالم گوید -  7

اءنا خیر شریک من اءشرك معى غیرى فى عمـل عملـه ،   : یقول االله عزوجل 
  .لم اقبله الا ما کان لى خالصا

  )288، 72ج / بحار  -  434، 3ج / اصول کافى (
هر که در کارى که مى کنـد  . من بهترین شریکم : خداوند عزوجل مى فرماید

جز ) و همه را به آن شریک واگذارم(با من دیگرى را شریک کند از وى نپذیرم 
  .همانچه خالص براى من باشد

  :به محمد بن عرفه فرمود  ﷒امام رضا  -  8
ء ولا سمعۀ فانه من عمل لغیر االله وکلـه االله  اعملوا لغیر ریا! ویحک یابن عرفه 

  .الى ما عمل ویحک ما عمل اءحد عملا الا راده االله ان خیرا فخیر و ان شرا فشر
  )434، 3ج / اصول کافى (

عمل هاى خود را بدون ریا و شهرت انجام دهیـد  ! واى بر تو اى پسر عرفه 
کس واگذارد که بـرایش  به همان   زیرا هر که براى غیر خدا کارى کند، خدایش 

واى بر تو هیچکس کارى نکند جز آنکه خدا عوض کـارش را  . کار کرده است 
  .به او برگرداند اگر خوب باشد خوب و اگر بد باشد بد
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پس هرگاه در عمل اخلاص نباشد، نتیجه مترقبه از آن بدون پـاداش خواهـد   
. وشـته مـى شـود   اگر نیک باشد نیک و اگر بد باشد بـد ن ) ذاتا(بود و هر عملى 

  .برخلاف اخلاص که آدم مخلص همیشه به پاداش و اجر خود خواهد رسید
اخلاص عبارت است از عملـى کـه خـالى از ظاهرسـازى و حیلـه باشـد و       

و این مطلب ظاهرسازى نیست بلکه عـین حقیقـت   . ریاکارى برعکس آن است 
  .است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
ربى االله ثم تستقم کما امرت تعمـل الله لا تحـب ان   : هو اءن تقول الاءخلاص 

  .تحمد علیه 
است سـپس چنانکـه   ) یکتا(اخلاص آن است که بگوئى پروردگار من خداى 

او فرموده در راهش استقامت بورزى ، عمل خود را بـراى خـدا انجـام دهـى و     
  .دوست نداشته باشى که در مقابل آن ستایش شوى 

س خود را پرستش نکنـى و جـز خـدا را نپرسـتى و در راه     یعنى هوى و هو
عبادت او استقامت و پایدارى کنى چنانکه به آن ماءمور گشته اى و این بخـاطر  
آن است که هر عملى که انسان بدون اخلاص انجام مى دهـد، قیمـت و ارزشـى    

  .ندارد
  :خداوند متعال مى فرماید

َ�ْكَ الكِْتَابَ بِ ( نزَْ�َا إِ
َ
يـنَ إِن�ا أ ُ اِ�ّ ـهَ ُ�لِْصًـا �� يـنُ ، اْ�قَِّ فَاْ�بُدِ ا�ل�ـ ـهِ اِ�ّ لاَ �لِ�ـ

َ
أ

  ).اْ�اَ�صُِ 
  )3/ زمر(

خـداى را  ) بشکرانه این نعمـت بـزرگ  (ما این کتاب را بر تو بحق فرستادیم 
اى ) (دل از غیـر حـق بگـردان   (پرستش کن و دین را بـراى او خـالص گـردان    

  .براى خدا است ) بدون هیچ شرك و ریا(خالص آگاه باشید که دین ) بندگان
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مـى شـود بخـاطر رهبـرى امـت بوسـیله آن        ﷑خطابهائى که بر پیـامبر  
حضرت و هدایت آنان در زندگى است و خداوند در قرآن کریم اخلاص و عمل 

  :چنانکه مى فرماید. را همردیف و مقارن یکدیگر بیان فرموده است 
.)  

ُ
ـلاَةَ وَُ�ؤْتـُوا وَمَا أ ينَ حُنَفَاءَ وَُ�قِيمُوا ا�ص� ِ�رُوا إلاِ� ِ�عَْبدُُوا ا�ل�ـهَ ُ�لِْصَِ� َ�ُ اِ�ّ

َ�ةَ وذََٰ�كَِ دِينُ القَْيِّمَةِ    )5/ بینه ( )ا�ز�
امر نشده اند مگر بر اینکه خدا را بـه اخـلاص کامـل و    ) در کتب آسمانى(و 

و از غر دین حـق روى  . پرستش کنند) اسلام(در دین ) بدون شائبه شرك و ریا(
و (بگردانند و نماز به پا دارند و زکات به فقیران بدهند و این است دین درسـت  

  .)راه راست و سعادت 
بنابراین باید بدنبال هر اخلاصى عمل معنوى مثل نماز یا عمـل مـادى مثـل    

خوشحالى بر  زکات وجود داشته باشد و هیچ منافاتى ندارد که اخلاص همراه با
عمل باشد زیرا که طبیعى است که انسان از هر کار نیکى خوشحال مى شود چه 
کار خودش باشد یا کار دیگران چون اولا عمل خیـر ذاتـا نیـک اسـت و ثانیـا      
عملى است که از او سرزده است و این خوشحال هیچ منافاتى با اخلاص نـدارد  

ا نیست زیـرا کـه خودنمـائى    بلکه این شادى و سرور به تبع اخلاص است و ری
  .محسوب نمى شود بلکه خودش عمل خیر است 

پس خوشحالى بر عمل خیر چه از خود انسان سر بزند یا از دیگـران ، یـک   
  چیز طبیعى به عنوان نتیجه عمل است

  :فرمود  ﷒امام باقر 
لک ما من اءحد الا و هو یحب اءن یظهر له فى الناس الخیر اذا لم یکن صنع ذ

  .لذلک 
  )294، 72ج / بحار  -  405، 3ج / اصول کافى (
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هیچ کسى نیست مگر آنکه دوست دارد نیکیش در بین مـردم آشـکار گـردد    
یعنـى کـار   . (بشرط اینکه عمل خود را بخاطر نشان دادن به مردم انجـام ندهـد  

  .)انجام دهد که به مردم نشان دهد و همین ریا شود
  .بزرگ است و درجه اخلاص در اسلام بسیار 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
ما اءخلص عبدالله اءربعین صباحا الا جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه 

.  
  )242، 67ج / بحار (

هیچ بنده اى چهل صباح براى خدا اخلاص نمـى ورزد، مگـر آنکـه چشـمه     
  .جارى مى گردد  هاى جوشان حکمت ، از قلبش بر زبانش 

  :)فرمود  ﷑پاره تن پیامبر اسلام (  ﷒و فاطمه زهرا 
  .من اصعد الى االله خالص عبادته اهبط االله عزوجل الیه اءفضل مصلحته 

  )249، 70ج / بحار (
خداونـد  ) بالا بـرود (کسى که عبادت خالصانه وى به سوى خدا صعود نماید 

  .فرو مى فرستد  را برایش عزوجل بهترین مصلحتهاى او 
  :فرمود  ﷒امام باقر 

ما اءخلص العبد الایمان باالله اءربعین یوما الا زهده االله تعالى فى الدنیا و بصره 
  .داءها و دواءها و اءثبت الحکمۀ فى قلبه و اءنطق بها لسانه 

  )27، 3ج / اصول کافى (
مى سازد، مگر آنکـه خـداى   هیچ بنده اى چهل روز ایمان به خدا را خالص ن

عزوجل او را نسبت به دنیا زاهد سازد و درد و داروى دنیا را به او بنماید، پـس  
  .حکمت را در دلش ثابت کند و زبانش را به آن گویا سازد
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پس اخلاص خود عبادتى است بـراى خـدا بلکـه بهتـرین عبـادات اسـت ،       
  :فرمود  ﷒چنانکه امام جواد 
  .ة الاخلاص اءفضل العباد

  )177، 1ج / قصارالجمل  -  5، 67ج / بحار (
  .با فضیلت ترین عبادتها اخلاص است 

دین اسلام این چنین مقام و منزلت اخلاص را بالا مى برد زیرا کـه اخـلاص   
روح و جان عمل است و مطمئن ترین همراهى اسـت کـه پایـه زنـدگى بـر آن      

  .است  استوار است ، و ریا به تمام معنا برخلاف آن
  

  عیبجوئى از نظر اسلام

عیبجوئى از مردم ، از عیب خود انسان سرچشمه مـى گیـرد و ایـن مسـاءله     
  .غالبا از راه حسد و سوءظن و خود برتر بینى و بخل و امثال آن ناشى مى گردد

عیب ، عبارت است از هر چیزى که از جریان طبیعى زیاد یا کم باشد ماننـد  
  .آن  زیادى یک انگشت یا کم بودن
  :خداوند متعال مى فرماید

ْ�مٌ ( نِّ إِ نِّ إِن� َ�عْضَ الظ� نَ الظ� �ِبوُا كَثًِ�ا مِّ ينَ آمَنُوا اجْتَ ِ
هَا ا�� ��

َ
سُوا وَلاَ  ياَ � وَلاَ َ�َس�

عْضُُ�م َ�عْضًا ب �� خِيهِ مَيتْـًا فَكَرِهْتُمُـوهُ  َ�غْتَ
َ
ُ�لَ َ�مَْ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ب� أ ِ�ُ

َ
قُـوا  أ وَا��

هَ  ابٌ ر�حِيمٌ  ا�ل�ـ هَ توَ�   )12/ حجرات ( )إِن� ا�ل�ـ
اى کسانى که ایمان آورده اید، از بسیارى از گمانها بپرهیزید چرا که بعضى از 

تجسـس نکنیـد و هیچیـک از شـما     ) در کار دیگران(گمانها گناه است و هرگز 
گوشت برادر مرده خـود  آیا کسى از شما دوست دارد که . دیگرى را غیبت نکند
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تقواى الهى پیشـه کنیـد   . همه شما از این کار کراهت دارید) به یقین! (را بخورد؟
  .که خداوند توبه پذیر و مهربان است 

خداوند دستور داده که از این گونه صفات رذیله اجتناب گردد زیرا هر یـک  
یا نتیجه آن  از این صفات به یکدیگر ارتباط و پیوند دارد که یا سبب آن است و

لذا سوءظن و بدبینى منشاء ضعف است و سبب تجسس از عیب ، حسد و مثل . 
انسـان  . اسـت  ) از اظهار عیب به صـاحب آن (آن است ، و اساس غیبت ، ترس 

باید بـر بـرادر دینـى خـود نیـز        این صفات ناپسند را بر خود نمى پسندد، پس 
  .نپسندد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
  ...و من مشى فى عیب اءخیه کشف عورته على رؤ وس الخلائق ... 

  )چاپ آل البیت 604، 8ج / وسائل (
خود قدم بردارد مانند این اسـت کـه   ) دینى(و هر کس در عیبجوئى برادر ... 

  ...عورت و آبروى او را در برابر مردم آشکار ساخته است 
  :فرمود  ﷒امام صادق 
على مؤ من عورة یخافها ستراالله علیه سبعین عورة من عورات الـدنیا   من ستر

  .والاخرة 
  )آل البیت 586، 11ج / وسائل (

و هر کس عیب و لغزش مومنى را که از آن مى ترسد، بپوشـاند، خداونـد   ... 
  .هفتاد لغزش از لغزشهاى دنیا و آخرت را براى او مى پوشاند

زندگیشان هر کجا باشند خشم خـداى   که در) عیب جویان(پس واى بر آنها 
و آنها از نظر معنوى از رحمت خـدا دور شـده و از   . متعال به آنان خواهد رسید
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نظر اجتماعى ، اعتماد مردم به خود را از دست مى دهند و چه خسارت بزرگـى  
  .؟!!

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
ذموا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم تتبع االله عورته لا ت... 

  .و من تتبع االله تعالى عورته یفضحه ولو فى بیته 
  )214، 73ج / بحار  -  58، 4ج / اصول کافى (

مسلمانان را نکوهش نکنید و از عیوب آنان جسـتجو ننمائیـد زیـرا هـر کـه      
او را دنبال کند و هر که خداوند عیبش  عیوب آنها را جستجو کند خداوند عیوب

  .را دنبال کند، رسوایش سازد گرچه در خانه اش باشد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

من مشى فى عیب اءخیه و کشف عورته ، کانت اولى خطوة خطاهـا وضـعها   
  .الخلائق   فى جهنم و کشف االله عورته على رؤ وس 

  )آل البیت -  604، 8ج / وسائل (
خود قدم بردارد و لغزشهاى وى را آشکار ) دینى(هر کس در عیبجوئى برادر 

آن را در جهـنم مـى گـذارد و    . برمـى دارد ) روز قیامـت (سازد، اولین قدمى که 
  .)و رسوایش گرداند(خداوند لغزشهایش را در برابر خلایق آشکار مى سازد 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
  .من اءذاع فاحشۀ کان کمبتدئها و من عیر مومنا بشى ء لم یمت حتى یرتکبه 

  )59، 4ج / اصول کافى (
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هر کس کار زشتى را فاش کند، چون کسى است که آن را انجـام داده و هـر   
  .کس مومنى را به چیزى سرزنش کند، نمى میرد تا مرتکب آن شود

  :فرمود  ﷒على  -  4
  .لمن شغله عیبه عن عیوب الناس من اخوانه طوبى 

  )176خطبه / نهج البلاغه (
خوشا بحال کسى که عیب خودش او را از پرداختن به عیبهاى برادران دینـى  

  .از مردم ، مشغول سازد
  :فرمود  ﷒على  -  5

من نظر فى عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره و من نظـر فـى عیـوب النـاس     
  .ا لنفسه فذلک الاءحمق بعینه فانکرها ثم رضیه

  )349حکمت / نهج البلاغه (
هر کس در عیب خود بنگرد، از عیب دیگرى غافل مى ماند و هـر کـس در   
عیبهاى مردم دقت نماید و آن عیوب را از ایشان نپسندد ولى نسبت به خـودش  

  .این شخص خودش احمق است ) بپسندد(نیک بداند 
  :فرمود  ﷒على  -  6
شرار یتبعون مساوى الناس و یترکون محاسنهم کما یتتبع الـذباب المواضـع   الا

  .الفاسدة من الحسد ویترك الصحیح 
  )113ج حکمت / ابن ابى الحدید / شرح نهج البلاغه (

م را جستجو مى کننـد، و نیکیهـاى آنـان را    دمردمان بد، زشتیها و عیبهاى مر
مـى رود جـاى   ) و کشـف (سـد  کنار مى گذارند چنانکه مگس بدنبال جاهاى فا

  .را رها مى سازد) و پاکیزه(سالم 
  :فرمود  ﷒على  -  7
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  .اکبر العیب اءن تعیب ما فیک مثله 
  )345حکمت / نهج البلاغه (

بزرگترین عیب آن است که عیبجوئى کنى از آنچـه کـه در خـودت مثـل آن     
  .وجود دارد

  :فرمود  ﷒على  -  8
  .ه من اکبر ذنوبه جهل المرء بعیوب

  )377حکمت / نهج البلاغه (
  .جهل و غفلت انسان به عیبهاى خود، از بزرگترین گناهان او است 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9
  .اءحب اخوانى الى من اهدى الى عیوبى 

  )282، 74ج / بحار (
  .بهترین برادران من کسانى هستند که عیبهایم را به من هدیه کنند

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  10
من روى على مومن روایۀ یرید بها شینه و هـدم مروتـه لیسـقط مـن اءعـین      

  .الناس اءخرجه االله من ولایته الى ولایۀ الشیطان فلا یقبله الشیطان 
  )چاپ آل البیت -  609، 8ج / وسائل (

ایـن  هر کس چیزى علیه برادر دینى خود نقل کند و قصدش این باشد که بـا  
کار وى را لکه دار کند، و جوانمردى او را خراب سازد و از بین ببرد تا از چشم 

بیـرون رانـده و بـه ولایـت     ) و دوستى خود(مردم بیفتد، خداوند او را از ولایت 
  .شیطان وارد مى کند و شیطان نیز او را نمى پذیرد
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  بحثى پیرامون حسد

است که گاهى هم عجـب  بیشترین چیزى که سبب عیبجویى مى گردد، حسد 
حسد یک مرض خطرناك و . و غرور و بخل ، حرص و ولع موجب آن مى شود

شیوع پذیر اجتماعى است که تا حد زیادى به جامعه سرایت مـى کنـد، و بـراى    
  .حسود راحتى نمى گذارد دائما او را در بدبختى و شکنجه روحى قرار مى دهد

که براى دیگران سـعادت  حسد پیشه انسان عاجز و شکست خورده اى است 
و اگـر  . و خوشبختى نمى خواهد، تا آنان نیز مانند او در زندگى شست بخورنـد 

حسود این تلاشى را که در ذلت کشانیدن مردم انجام مـى دهـد، بـراى اصـلاح     
با کارهاى شرافتمندانه انجام مى داد، البته موفقیت در زندگى او را، یـار    خودش 

زیرا که هر انسانى ، وابسته به . ار و همراه شده است مى شد چنانکه دیگران را ی
  کار و تلاش خود مى باشد؛
  :خداوند متعال مى فرماید

  .للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسلوا االله من فضله 
  )32/ نساء (
در امورى که موهبت خدا است و اکتسـابى نیسـت ؛ ماننـد نعمـت نبـوت و      (

حسن و جمال و نطـق فصـیح و غیـره ، طمـع نکنیـد، و بـر        ولایت و هوش و
که هر کس از مرد و زن از آنچه بدست آورند بهره مند ) صاحبانش حسد نورزید

  .شوند، و هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید
هنگامى که تاریخ را ورق مى زنیم ، انحرافـات و کجرویهـاى زیـادى را بـه     

، انسان را وادار مى سازد که جرمهـاى زیـاى   دنبال حسد مى یابیم ، چون حسد
مرتکب شود و دست خود را به خون بى گناهان آلوده سازد و از زشتیها پرهیـز  
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، او را وادار به عیبجوئى از  ﷒چنانکه حسد ابلیس بر مقام و منزلت آدم . نکند
  :حضرت آدم کرد و گفت 

ِ� مِن ن�ارٍ ( نهُْ خَلقَْتَ ناَ خَْ�ٌ مِّ
َ
  )12/ اعراف ( )وخََلقَْتَهُ مِن طِ�ٍ  أ

  .هستم زیرا مرا از آتش و او را از گل آفریدى ) آدم(من بهتر از او 
همـان  . پس بر آدم سجده نکرد و بخاطر حسد با فرمان خـدا مخالفـت کـرد   

حسد بود که قابیل را وادار ساخت که از راه ظلم و دشمنى ، برادر خود هابیل را 
  .به قتل رساند

  .به این مطلب چنین اشاره مى فرمایند ﷑لخدا رسو
  .کاد الحسد اءن یغلب القدر

  )452، 3اصول کافى ، ج  -  247، 70ج / بحار (
  )37(.نزدیک است که حسد بر قدر پیروز شود

علت آن ، این است که شخص حسود تمام کوشش خود را بکار مى گیرد تـا  
لذا براى ضـرر  . بزند، گرچه به خود نیز زیان وارد کنداینکه به طرف مقابل ضرر 

  .زدن به طرف مقابل از مال و وقت و جان خود مایه مى گذارد
خداوند سبحان به ما امر فرموده که از شر حسود به او پناه ببریم چنانکه مـى  

  :فرماید
عُوذُ برَِبِّ الْفَلقَِ ﴿(

َ
﴾ وَمِـن َ�ِّ َ�سِـقٍ إذَِا وَقـَبَ ٢﴾ مِن َ�ِّ مَـا خَلـَقَ ﴿١قُلْ أ

اثاَتِ ِ� العُْقَدِ ﴿٣﴿ ذَا حَسَدَ ﴾ وَمِن َ�ِّ حَ ٤﴾ وَمِن َ�ِّ ا��ف�   )1 -  5/ فلق ( )اسِدٍ إِ
من پناه مى جویم به خداى فروزنده صبح روشـن از شـر   : بگو! اى رسول ما

  .و از شر حسود بدخواه چون آتش رشک و حسد برافروزد... مخلوقات 
  :چه نیکو گفته شده 
  .الحسد جرح لایبرء

  .حسد جراحتى است که هرگز خوب نمى شود
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  .ق عدوه و کل حاسد عدو نفسه و صدی
  .هر حسودى دشمن جان خود و دوست دشمن خویش است 

  :آمده است   ﷒و در حدیثى از امام صادق 
  .المؤ من یغبط و لایحسد والمنافق یحسد ولا یغبط

  )250، 70ج / بحار (
مومن غبطه مى برد و حسادت نمى ورزد و منافق حسـد مـى ورزد و غبطـه    

  .ندارد
عبارت است از خواستن نعمت بـراى خـود بماننـد     دلیلش این است که غبطه

آنچه را که دیگران دارند، و حسـد خواسـتن زوال و نـابودى نعمـت دیگـران و      
  .وجود آن براى خویشتن است 

  .چنانکه کفارى که حق برایشان روشن شده بود، چنین مى کردند
  :خداوند متعال مى فرماید

هْلِ الْكِتاَبِ �وَْ (
َ
نْ أ ـنْ  ودَ� كَثٌِ� مِّ ـارًا حَسَـدًا مِّ ُ�مْ كُف� ن َ�عْدِ إِيمَانِ ونَُ�م مِّ يرَُد�

َ �هَُمُ اْ�قَ�  ن َ�عْدِ مَا تَ�َ�� نفُسِهِم مِّ
َ
  )109/ بقره ( )عِندِ أ

بسیارى از اهل کتاب از روى حسد که در وجود آنها ریشه دوانده دوست مى 
ردانند با اینکه حق بـراى  داشتند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال سابق باز گ

  .آنها کاملا روشن شده است 
  :چنانکه خداوند متعال مى فرماید. حسد، کینه نیز نامیده شده است 

يـنَ سَـبَقُوناَ ( ِ
ينَ جَاءُوا مِن َ�عْدِهِمْ َ�قُو�ـُونَ رَ��نـَا اغْفِـرْ َ�ـَا وَلإِخِْوَاننِـَا ا�� ِ

وَا��
يمَانِ وَلاَ َ�عَْلْ ِ� قلُُ  ينَ آمَنوُا رَ��نَا إِن�كَ رءَُوفٌ ر�حِيمٌ باِلإِْ ِ

��   )10/ حشر ( )و�نَِا غِلا� لِّ
ما و برادرانمان را که در ! پروردگارا: و کسانى که بعد از آنها آمدند مى گویند

ایمان بر ما پیشى گرفته اند بیامرز و در دلهایمـان حسـد و کینـه اى نسـبت بـه      
  .مهربانى و رحیمى  پروردگارا تو. مومنان قرار مده 



197 
 

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .اءقل الناس لذة الحسود

  )2روایت  113، 77ج / بحار (
  .بى بهره ترین انسانها از لذت زندگى ، حسودان هستند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .نات کما تاءکل النار الحطب الحسد یاءکل الحس

  )414، 3ج / اصول کافى  -  255، 73ج / بحار (
حسد حسنات و نیکیها را از بین مى برد همانطورى که آتش هیزم را خاکستر 

  .مى کند
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3

شعر لکنـه  اءلا انه قد دب الیکم داء الامم من قبلکم و هوالحسد لیس بحالق ال
  .حالق الدین 

  )253، 73ج / بحار (
آگاه باشید که مرضهاى ملتهاى پیشین بـه سـوى شـما رو آورده اسـت و آن     

  .حسد است که مو را از بین نمى برد بلکه دین را نابود مى سازد
  :فرمود  ﷒على  -  4

  .صحۀ الجسد من قلۀ الحسد
  )248ت حکم/ نهج البلاغه فیض  -  256، 73ج / بحار (

  .سلامتى جسم از کمى حسد است 
  :فرمود  ﷒على  -  5

  .العجب لغفلۀ الحساد من سلامۀ الاءجساد
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  )216کلمه / نهج البلاغه  -  256، 73ج / بحار (
  !!تعجب است که چرا حسودان از سلامتى خود غافلند

  :فرمود  ﷒على  -  6
  .حبه فقتله اءبداء بصا!! الله در الحسد ما اءعتدله 

  )316، 1ج / شرح نهج البلاغه (
سپس دیگران را (اول حسود را مى کشد !! آفرین بر حسد که چه عادل است 

  .)زیان مى رساند
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

  .الحاسد مضر بنفسه قبل اءن یضر بالمحسود
  )255، 73ج / بحار (

  .ه خود ضرر خواهد زدحسود قبل از اینکه به طرف مقابل ضرر بزند، ب
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8

الحسد اءصله من عمى القلب و حجود فضل االله تعالى ، و هما جناحان للکفر 
  .و بالحسد وقع ابن آدم فى حسرة الاءبد و هلک مهلکا لاینجو

  )255، 73ج / بحار (
رى کـو (ریشه حسد از کورى قلب و انکار فضل و احسان خدا است و آنـدو  

در ) قابیـل (دو بال کفرند و بوسـیله حسـد فرزنـد آدم    ) قلب و انکار فضل خدا
حسرت دائم قرار گرفت و خود را طورى به هلاکت انداخت که نجات پیدا نمـى  

  .کند
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9

  .لایطمعن الحسود فى راحۀ القلب 
  )252، 73ج / بحار (
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  .ورزدحسود نباید به راحتى قلب طمع ب
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  علاج و درمان حسد

زیرا حسـد از تـوان   . مى گویند که این مرض اجتماعى خطرناك درمان ندارد
انسان خارج است ، که این گفتار نادرست است چون حفظ و نگهـدارى حسـد،   
یک حالت اختیارى است ، و بدیهى است که هر انسانى مى تواند نفس خـود را  

  .وادار سازد تهذیب کند و آن را به سوى نیکى یا بدى
  :چنانکه قرآن کریم مى فرماید

ا كَفُورًا( ا شَاكِرًا وَ�ِم� ِ�يلَ إمِ�   )3/ انسان ( )إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
نشان دادیم خواه شکرگزار باشد و خواه بطرف ) انسان(ما راه راست را به او 

  .)مخیر است (کفران برود 
بـه طـورى   . نسان نفوذ دارندبلى تعدادى عوامل هستند که در طبیعت و نهاد ا

ولـى اراده انسـان   . که به صورت عادت ریشه دار و طبیعت دوم بروز مـى کننـد  
و . مافوق آن است که مى تواند آن عادت و طبایع را در طول زمان تغییـر دهـد  

اگر انسان به عاقبت زشت این مرض اجتماعى بیاندیشد، همانروز جلـوى آن را  
  .مى گیرد

  :ده اندبعضى از حکماء فرمو
اءولهـا  : یصل الى الحاسد خمس عقوبات قبل اءن یصل حسده الى المحسـود 

غم لاینقطع ، الثانیۀ مصیبۀ لایؤ جر علیها، الثالثۀ مذمـۀ لایحمـد علیهـا، الرابعـۀ     
  .سخط الرب ، الخامسۀ یغلق عنه باب التوفیق 

) محسود(پنج عقوبت است که به حسود مى رسد قبل از آنکه به طرف مقابل 
  :رسدب

  .غم و اندوهى که پایان نمى پذیرد: اول 
  .دمصیبتى که اجر و پاداش ندار: دوم 
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  .مورد مذمت مردم قرار مى گیرد و کسى او را ستایش نمى کند: سوم 
  .مورد غضب و خشم خدا قرار مى گیرد: چهارم 
  .در توفیق به رویش بسته مى شود: پنجم 

  :شاعر در این باره چه نیکو سروده 
  

على حسد الحسود فان صبرك قاتله کالنار تاءکل بعضها ان لم تجـد مـا   اصبر 
  تاءکله
  

  .زیرا که صبر تو او را خواهد کشت 
  مانند آتشى که بعضى از آن بعض دیگر را خاکستر مى کند،

  .اگر چیزى پیدا نکند که آن را از بین ببرد
کنـار   پس یگانه راه علاج حسد، عبارت از تمرکز حواس بر انجام واجبات و

گذاشتن محرمات ، و مشغول شدن به کارهاى خود، و ترك عیبجوئى از دیگران 
  :انسان مومن باید فرمایش پیامبر را نصب العین خود قرار دهد که فرمود. است 

  .من حسن اسلام المرء ترکه مالا یعنیه 
  )291/ تحف العقول (

 ـ اط نـدارد مـى   از نشانه هاى خوبى ایمان مرد ترك کردن آنچه که به او ارتب
  .باشد

همچنین باید با جد و جهد تمام براى رسیدن به هدف عالیه انسانى در زندگى 
خویش ، کوشش نماید و بداند که حسـد سـودى بـه حـال او نـدارد، بلکـه در       

  .رسیدن به اهدافش به حال او زیانبار است 
  :خداوند متعال مى فرماید
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  .االله بما یعملون محیطو ان تصبروا و تتقوا لایضرکم کیدهم شیئا ان 
  )120/ آل عمران (

اگر شما صبر پیشه کنید و پرهیزکار باشید، از حیله و دشمنى آنان بـه  ) اما(و 
  .شما هیچ آسیبى نخواهد رسید، که خداوند به آنچه مى کنند محیط و آگاه است 

  :چه زیبا سروده شاعر که مى گوید
ــردى ــا لل   لا تشــتغل بالعیــب یوم

  
ــان قصــیرفیضــیع و قتــک و     الزم

  
  خود را به عیبجوئى از افراد پست مشغول مدار

  .که وقت خود را ضایع مى کنى و عمر کوتاه است 
  

  استهزاء و مسئولیت آن از نظر اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
ا مِّ ( ن يَُ�ونوُا خَْ�ً

َ
ن قوَْمٍ عََ�ٰ أ ينَ آمَنُوا لاَ �سَْخَرْ قَوْمٌ مِّ ِ

هَا ا�� ��
َ
نهُْمْ وَلاَ �سَِاءٌ ياَ �

نْهُن�  ا مِّ ن يَُ�ن� خَْ�ً
َ
ن �سَِّاءٍ عََ�ٰ أ لقَْـابِ  مِّ

َ
نفُسَـُ�مْ وَلاَ َ�نـَابزَُوا بِالأْ

َ
 وَلاَ تلَمِْـزُوا أ

يمَانِ  ا�مُِونَ  بِ�سَْ الاِسْمُ الفُْسُوقُ َ�عْدَ الإِْ ئِكَ هُمُ الظ� ٰـ
ولَ
ُ
أ بْ فَ / حجرات () وَمَن ل�مْ َ�تُ

11(  
مومنان هرگز نباید گروهى گروه دیگر را اسـتهزاء و مسـخره   ! اهل ایمان اى 

شاید آن قومى را که مسخره مى کنیـد بهتـرین مومنـان    ) شما چه مى دانید(کنند 
چه بسـا آن قـوم   . و نیز بین زنان با ایمان قومى دیگرى را مسخره نکنند. باشند

و بـه نـام و لقـب    . ى نکنیدعیبجوئ) از همدینان خود(بهتر از آنان باشند و هرگز 
بـر مـومن   (هاى زشت یکدیگر را نخوانید که پس از ایمان به خـدا، نـام فسـق    

بسیار زشت است و هر که از فسق و گناه به درگـاه خـدا توبـه نکنـد     ) گذاشتن
  .بسیار ظالم و ستمکار است 
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یکى از آداب اسلامى این است که هیچ انسـانى ، انسـان دیگـرى را کـه در     
  .نند او است ، به استهزاء نگیردآفرینش ما

گاهى کسى که تو او را به باد مسخره گرفته اى ، ممکن است انسانى شـریف  
و با ارزش و پاك سرشت و خیرخواه جامعه باشد اگر چه ظاهر او گویاى اینهـا  

  .نباشد
این اخلاق زشت گاهى از ناآگاهى به مسـئولیت خطیـر انسـانى و گـاهى از     

زیرا که انسان حسود مى خواهـد از ارزش انسـان   . حسادت سرچشمه مى گیرد
متمدن در زندگى بکاهد لذا به کوچکترین نقطه ضعف وى انگشت مى گذارد در 

اگـر او انسـان شـریفى بـود، بـه      . حالى که خودش بیش از او نقطه ضـعف دارد 
مقتضاى شرافتش بجاى مسخره کرده افراد به وظیفه اش عمل مى کـرد و در بـه   

  .دیگران ، سعى و کوشش مى نمودسعادت رساندن 
مراد از سخریه که در آیه شریفه به آن اشاره شـده اسـت ؛ یعنـى اسـتهزاء و     

دین اسـلام ، هـم از   . اهانت کردن به کرامت انسانها به هر طریقى که ممکن باشد
راه مثبت بوسیله تشویق و ترغیب انسان به کارهاى نیـک ، و هـم از راه منفـى    

، مبـارزه کـرده   )با مسخره کـرده یکـدیگر  (و دورى از آن ، بواسطه نهى از منکر 
  .است 
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  مسئولیتهاى انسان

  
  مسئولیت در مقابل افراد جامعه -  1

دین اسلام نسبت به امر بـه معـروف و نهـى از منکـر، بسـیار اهمیـت داده و       
سفارش کرده است ، زیرا که ایندو در برگیرنده مسئولیت در زندگى انسان اسـت  

پذیرى ، هر فرد مسلمان را در زندگى موفق ، و در پیشگاه خـالق   ، و مسئولیت
  :و وجدان و جامعه خود سربلند مى کند، که خداوند متعال مى فرماید

ئِكَ َ�نَ َ�نهُْ َ�سْئوُلً ( ٰـ
ولَ
ُ
َ�َ وَالفُْؤَادَ ُ�� أ مْعَ وَاْ�َ   ).إِن� ا�س�

  )36/ اسراء (
را نیک و بد مخوان و از احدى  و بدون تحقیق در پس سخن نرو و کسى(... 

زیرا که چشم و گـوش و دل در  ) نکوهش و ستایش نکن و به کسى گمان بد نبر
  .پیشگاه خداوند مسئول اند

  :مى فرماید 24و در سوره نور آیه 
رجُْلهُُم بِمَـا َ�نـُوا َ�عْمَلـُونَ (

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
�سِْ�تَُهُمْ وَأ

َ
از  بترسـید  )يوَْمَ �شَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

  .شما گواهى دهند) ناشایست(روزى که زبان و دست و پایتان بر اعمال 
  
  مسئولیت در مقابل پروردگار -  2

مسئولیت انسان در مقابل پروردگارش ، التزام قلبى به دستورات خدا و عمـل  
به شریعت و قوانین او است ؛ از قبیل عبادات و مسـائل اخلاقـى و اقتصـادى و    

حق خدا نسبت به ما، همان اعتـراف و اقـرار بـه فضـل     معاملات که بجا آوردن 
  .خالق و شکر و سپاسگزارى به نعمتهاى بیکران او است 
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  مسئولیت در مقابل وجدان -  3
مسئولیت انسان در مقابـل وجـدان ، مراقبـت بـر حسـن سـلوك و رفتـار و        
پاکسازى نهان خود از صفات رذیله مانند تکبر و خود بزرگ بینى و نیـت بـد و   

  .ره کردن دیگران است مسخ
  
  مسئولیت در مقابل جامعه -  4

مسئولیت انسان در قبال جامعه این است که به جامعه خـود خیـر برسـاند و    
  .شرها و بدیها را از کشور و اجتماع خود دفع نماید

  
  مراحل مسئولیت انسان در قبال جامعه

  :این عمل در دو مرحله امکان پذیر است 
سازى کند و خود کارهاى نیکو و شایسته اى انجـام  در مرحله اول باید خود 

  .دهد
در مرحله دوم دیگران را به کارهاى شایسته و نیک دعوت نماید و بـرعکس  

باید مرتکب آن نشود و هم دیگـران را    آن است کارهاى ناپسند، که هم خودش 
از کارهاى ناشایست بازدارد و دین اسلام بـراى هـر دو مرحلـه ، راهنمائیهـاى     

  :نده اى ارائه نموده است ارز
  :انجام اعمال نیک و معروف : مرحله اول 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .استتمام المعروف اءفضل من ابتدائه 

  )405، 69ج / بحار (
  .به پایان رساندن و کامل کردن کارهاى نیک بهتر از شروع آن است 
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  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .من ساءلکم باالله فاعطوه و من اءتاکم معروفا فکافئوه 

  )537، 11ج / وسائل (
اگر کسى بخاطر خدا چیزى از شما درخواست کرد، به او عطـا کنیـد و اگـر    

  .کسى نسبت به شما کار نیکى انجام داد، با نیکى پاسخش دهید
  :نقل کرده  السلام  عليهاز على   ﷒امام حسن مجتبى  -  3

خیر المعروف ما لم یتقدمه مطل و لم یعقبه من والبخل اءن یـرى الرجـل مـا    
  .اءنفقه تلفا و ما اءمسکه شرفا

  )390، 1ج / غررالحکم (
بهترین کار نیک آن است که سستى و تنبلى به آن راه نیابد و بدنبال آن منتّى 

فاق مـى کنـد، آن را تلـف    نباشد؛ و مفهوم بخل آن است که کسى چیزى را که ان
  .شده و از دست رفته بشمارد و آنچه را که از مال دنیا نگه داشته شریف انگارد

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  4
ان االله عزوجل جعل للمعروف اءهلا من خلقه حبب الـیهم المعـروف و حبـب    

یسـر الغیـث   الیهم فعاله و وجه لطلاب المعروف الطلب الیهم و یسر لهم قضاه کما 
  .الارض المجدبۀ لیحییها و یحیى به اءهلها

  )521، 11ج / وسائل  -  168، 1ج / فروع کافى (
براستى که خداى عزوجل ، گروهى از مخلوقات خود را براى اعمال نیـک و  
معروف آفریده و کارهاى نیکو را براى آنان پسندیده است و بـر طالبـان نیکیهـا    

با انجام آن شاد و مسرور شوند همانطورى که  واجب کرده که به سویش روند، و
در نتیجه اهل زمین هـم بوسـیله آن   . باران زمین مرده را شاداب و زنده مى کند

  .زنده مى شوند



207 
 

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  5
صنایع المعروف تقى مصارع السوء و کل معروف صدقۀ و اءهل المعروف فـى  

ة و اءهل المنکر فى الدنیا هم اءهل المنکر فى الدنیا هم اءهل المعروف فى الاخر
الاخرة و اول اءهل الجنۀ دخولا الى الجنۀ اءهل المعروف و ان اءهل النار دخولا 

  .الى النار اءهل المنکر
  )523، 11ج / وسائل (

انجام کارهاى نیک ، انسان را از هلاکت در جایگاه هاى بد نگه مـى دارد؛ و  
نیکوکاران در دنیا نیکان در آخرتند و بـدکاران در  هر کار نیکى صدقه است ؛ و 

دنیا بدان در آخرتند؛ و اولین کسـانى از اهـل بهشـت کـه وارد آن مـى شـوند؛       
  .نیکوکاران و انجام دهندگان معروف هستند؛ و بدکاران در دنیا، بدان در آخرتند

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6
  ...ر مومن فیتعظ اءو جاهل فیتعلم انما یومر بالمعروف و ینهى عن المنک

  )375/ تحف العقول (
امر به معروف و نهى از منکر براى مومن موعظه است و براى جاهل و نـادان  

  .یادگیرى مسائل و احکام الهى است 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

ه اذا اءردت اءن تعلم اءشقى الرجل اءم سعید فانظر بره و معروفه الى من یصنع
فان کان یصنعه الى من هو اءهله فاعلم اءنه الى خیر، و ان کان یصنعه الـى غیـر   

  .اهله فاعلم اءنه لیس له عنداالله خیر
  )532، 11ج / وسائل (

هرگاه خواستى بدبخت ترین و خوشبخت ترین مرد را بشناسى بـه کارهـاى   
هل اگر نسبت به ا. نیک و خوب وى نگاه کن که در حق چه کسى نیکى مى کند
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خیر نیکى مى کند، بدان که او به نیکى خواهد رسید و اگر نسبت به غیر نیکان ، 
  .خوبى مى کند، بدان که در نزد خدا براى وى نیکى نخواهد بود

  :فرمود  ﷒امام رضا  -  8
اصطنع المعروف الى من هو اءهله و الى من لیس اءهله فان لم یکن هو اءهله 

  .فکن اءنت من اءهله 
  )528، 11ج / وسائل  -  409، 74ج / بحار (

نیکى کن نسبت به کسانى که اهل نیکى هستند، و همچنین نسبت بـه کسـانى   
  .که اهل نیکى نیستند، زیرا اگر آنها هل نیکى نیستند، تو از اهل نیکى باش 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9
و ستره فاذا عجلته هناءته تعجیله ، و تصغیره : راءیت المعروف لایتم الا بثلث 

  .و اذا صغرته عظمته عند من تصنعه الیه و اذا سترته اءتممته 
  )543، 11ج / وسائل  -  328، 78ج / بحار (

عجله در انجـام   -  1: کار نیک ، در نظر من کامل نمى شود مگر با سه شرط
پس هرگـاه در انجـام   . پوشیده نگه داشتن آن  -  3کوچک شمردن آن  -  2آن 
و هرگاه آن را کوچک شـمردى ؛ در  . تعجیل کردى ؛ آن را گوارا ساخته اى آن 

و هرگاه آن را پوشـیده داشـتى ،   . مورد احسان ؛ بزرگش کرده اى   نظر شخص 
  .کاملش کرده اى 

و بـراى آن سـه مرحلـه    : امر به معروف و نهى از منکر دیگران : مرحله دوم 
  :لازم است 

  .دادن به فکر آنها بینش و آگاهى دادن با رشد -  1
  .گفتار و تبلیغ با موعظه و ارشاد آنان  -  2
  .مبارزه منفى با منکر، با مقاومت در برابر آن  -  3
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  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
من راءى منکم منکرا فلینکر بیده ان استطاع ، فان لم یستطع فبلسانه ، فان لم 

  .االله من قلبه انه لذلک کاره  یستطع فبقلبه فحسبته اءن یعلم
  )407، 11ج / وسائل (

کسى که عمل ناپسندى را ببیند اگر مى تواند با دستش از آن جلوگیرى نماید 
و اگر نمى تواند با زبانش از آن مانع شود، و اگـر نمـى توانـد در قلـبش بـا آن      

نـد  قدر بس است که خداوند او را در حـالى ببی  مخالف باشد، زیرا برایش همین
  .که با قلبش از علم ناپسند ناراضى است 

در . براى هر یک از این مراحل سه گانـه درجـات سـخت و آسـانى اسـت      
فتاواى علما، مشهور است که باید در امر به معروف و نهى از منکر مراتب شدت 

نباید با شدت برخورد کرد مگـر بعـد از اتمـام    ) در ابتداء. (و ضعف رعایت شود
جنبه عملى امر به معـروف بـه همـه جنبـه هـاى      . یف از آن حجت با مرتبه ضع

تئورى و فرضى آن ، تقدم دارد، زیرا که دعوت به نیکى ثمربخش نخواهـد بـود   
  .مگر بعد از آنکه خود دعوت کننده ، عامل به وظائف باشد

دین اسلام تاءکید دارد که امر به معروف و نهى از منکر یک مسئولیت عمومى 
  :فرمود  ﷑د مسلمان است چنانکه پیامبر اسلام بعهده تک تک افرا

  .کلکم راع و کلکم مسؤ ول عن رعیته 
  )327، 4ج / میزان الحکمۀ (

  .همه شما نسبت به دیگرى مانند چوپان و درباره رعیت خود مسئولیت دارد
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  شرایط امر به معروف و نهى از منکر

  :اى شرایطى است که اهم آن چنین است امر به معروف و نهى از منکر دار
  .شناخت معروف و منکر - اول 
  .احتمال تاءثیر در آن  - دوم 
  .منجر به مفسده مهمتر از آن نگردد - سوم 

واجب بودن آن بر تک تک افراد منافات ندارد کـه گـروه خاصـى آن را بـه     
وى یـا هـر نیـر   (عهده بگیرند چنانکه در عصر کنونى این وظیفه به عهده پلـیس  

مى باشد و حکومـت اسـلامى در طـول تـاریخ     ) دیگرى که قانون معین مى کند
را به اجراء گذاشته است ، جاى تاءسف است که این ) 38(نظارت بر امور حسبى

تا آنجا کـه دامنـه   . وظیفه بزرگ اسلامى به سستى و تعطیلى کشانیده شده است 
گرفتـه اسـت و    منکرات و کارهاى زشت همه جا را بـدون هـیچ مـانعى ، فـرا    
اینجاسـت کـه   . کارهاى حرام بدون هیچ بازدارنده اى سبک شمرده شده اسـت  

جاى ترس از خدا را، ترس از هیچ سلطه و نظامى پر نخواهـد کـرد، و بخـاطر    
همین است که علیرغم وجود نیروهاى پلیسى و انتظامى در کشورها، باز فساد و 

، این مى شود که کینه ها و زیاده فحشاء و جرائم زیادى انجام گیرد و نتیجه آن 
  .طلبى ها و فساد بر آنها حاکم شود

  :خداوند متعال مى فرماید
نفُسِهِمْ (

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ   )11/ رعد ( ) إِن� ا�ل�ـ

را تغییر نمى دهد مگر آنکه آنها خود را ) و ملتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم 
  .ر دهندتغیی

  :فرمود  ﷒امام باقر 
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ان الاءمر بالمعروف والنهى عن المنکر فریضـۀ عظیمـۀ بهـا تقـام الفـرائض و      
تاءمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظـالم و تعمـر الارض و ینتصـف مـن     

  .الاءعداء و یستقیم الاءمر
  )395، 11ج / وسائل (

گ الهى اسـت کـه بقیـه فـرایض     امر به معروف و نهى از منکر دو فریضه بزر
با آنها برپا مى شوند به وسیله ایندو راهها امن مى گـردد، و کسـب و   ) واجبات(

کار مردم حلال مى شود، حقوق افراد تاءمین مى گـردد، و در سـایه آن زمینهـا    
آباد گشته ، و از دشمنان انتقام گرفته مى شود، و در پرتو آن ، همه کارها روبراه 

  .مى گردد
  :فرمود  ﷑بر اسلام پیام

لاتزال امتى بخیر ما اءمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعـاونوا علـى البـر    
فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم على بعض و لم یکـن لـه   

  .ناصر فى الاءرض و لا فى السماء
  )398، 11ج / وسائل (

معـروف و نهـى از منکـر کننـد و همـدیگر را بـر        مادامى که امت من امر به
و هرگاه این وظیفـه مهـم را   . نیکوکارى یارى دهند، دائما به نیکى خواهند رسید

انجام ندهند، برکات از آنها برداشته مى شود و بعضى دیگر مسلط مى گردنـد، و  
  .برایشان در زمین و آسمان یار و یاورى نخواهد بود

ن مسئولیت را، به عنوان یک وظیفه اجتماعى بر هـر  لذا مى بینیم که اسلام ای
  .فرد مسلمان که توان بر راهنمائى دیگران را دارد، قرار داده است 

  



212 
 

  بحثى پیرامون صبر و شکیبائى

  :خداوند متعال مى فرماید
نفُ (

َ
ْ�وَالِ وَالأْ

َ
نَ الأْ نَ اْ�وَفِْ وَاْ�وُعِ وََ�قْصٍ مِّ ءٍ مِّ  سِ وَا��مَرَاتِ وََ�َبلْوَُن�ُ�م �َِ�ْ

ابرِِ�نَ  ِ ا�ص�
  )155/ بقره ( )وَ�َِ�ّ

و به استقامت کنندگان بشارت بده به آنها که هنگـامى کـه مصـیبتى بـه آنهـا      
اینهـا  . برسد، مى گویند ما متعلق به خدا هستیم و به سوى او بـاز مـى گـردیم    

ایت همانها هستند که الطاف و رحمت خدا، شامل حـال آنـان شـده و آنهـا هـد     
  .یافتگان هستند

صبر و شکیبائى در زندگى ، راه پیـروزى و نشـانه رسـتگارى اسـت ، و در     
بخشهاى مختلف زندگى از قبیل علم و صنعت و تجارت ، همراه با موفقیت است 

اگر این افراد همه این مشکلات را که طبیعت هر کار سختى است ، تحمل نمى . 
هرگز به هدف عالى در زندگى دسـت نمـى   کردند، و در مقابل آنها صابر نبودند، 

  .یافتند
  :خداوند متعال مى فرماید

حْسَنِ مَا (
َ
جْرَهُم بأِ

َ
ينَ صََ�ُوا أ ِ

جْزَِ�ن� ا�� هِ باَقٍ وََ�َ مَا عِندَُ�مْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ا�ل�ـ
و کسانى را که صبر و استقامت پیشه کنند، به بهتـرین اعمالشـان    )َ�نوُا َ�عْمَلوُنَ 

  .اداش خواهیم دادپ
  :و در آیه دیگر مى فرماید

ُ�ـور(
ُ
صَابكََ إِن� ذَٰ�كَِ مِنْ عَـزْمِ الأْ

َ
ٰ مَا أ / لقمـان  ( )ِوَانهَْ عَنِ ا�مُْنكَرِ وَاصِْ�ْ َ�َ

17(  
و در برابر مصائبى که به تو مى رسد، با استقامت و شکیبا باش ، کـه ایـن از   

  .کارهاى مهم و اساسى است 
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صبر آراسته نباشد، بطور یقین در سختیها و مشکلات زنـدگى ،   اگر انسان به
در حـدیثى از امـام   . شکست مى خورد و در زندگى بیچاره و بدبخت مى شـود 

  :آمده است که فرمود  ﷒صادق یا امام باقر 
  .من لایعد الصبر لنوائب الدهر یعجز

  )150، 3ج / اصول کافى (
  .، صبر و شکیبائى آماده نکند، در مى ماندکسى که براى ناگواریهاى روزگار

ارزش صبر و شکیبائى در اسلام را، در کلام جامعى چنین  ﷑رسول خدا 
  :تعرف نموده که 

  .الصبر من الایمان بمنزلۀ الراءس من الجسد
  )92، 68ج / بحار  -  142، 3ج / اصول کافى (

  .ست صبر از روى ایمان مانند سر در بدن ا
قرآن کریم کلمه صبر . بنابراین کسى که صبر و شکیبائى ندارد، ایمان نیز ندارد

صبر به معناى پایدارى و تحمـل  . را در بیش از هفتاد مورد، تکرار فرموده است 
  .سختیها است 

  :مرحوم خواجه نصیرالدین طوسى در تعریف صبر فرموده است 
و یمنع الباطن من الاءضطراب حبس النفس عن الجزع عندالمکروه و ه: الصبر

  .واللسان عن الشکایۀ والاءعضاء عن الحرکات غیر المعتادة 
  )ماده صبر 4، 2ج / سفینۀ البحار (

خـوددارى کـردن بـه هنگـام ناگواریهـا از بیقـرارى و       : صبر عبارت است از
و صبر درون انسان را از دلهره و زبان را از شکایت و اعضاى انسـان  . ناراحتى 

  .حرکتهاى غیر عادى باز مى داردرا از 
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پس صبر به این معنى ، استقامت در مقابل هواى نفس مى باشد، و به معنـاى  
تسلیم در مقابل مصیبت نیست ، زیرا که تسلیم شـدن در برابـر مصـیبت ، دلیـل     
ضعف و ترس انسان است ، لذا صبر بر جهل و نادانى جایز نیست ، چونکه جهل 

و همچنـین صـبر در   . جه مصیبت اجتماعى اسـت  یک مرض اجتماعى و در نتی
  .مقابل ظلم و ستم ، ناروا است و باید با آن مبارزه کرد

  .بنابراین صبر، وسیله اى براى مبارزه با تمام زشتیها است 
  :به جبرئیل فرمود  ﷑پیامبر اسلام 

تصبر فـى السـراء و    تصبر فى الضراء کما: فما تفسیر الصبر؟ قال ! یا جبرئیل 
فى الفاقۀ کما تصبر فى الغنى و فى البلاء کما تصبر فى العافیۀ فـلا تشـکو حالـۀ    

  .عند مخلوق بما یصبر من البلاء
  )20، 74ج / بحار (

در هنگـام  : عـرض کـرد    ﷒تفسیر صبر چیسـت ؟ جبرئیـل   ! اى جبرئیل 
ى کند و در زمان فقـر و  سختیها، شکیبائى را پیشه کند چنانکه در راحتى صبر م

بى چیزى صبر کند چنانکه در غنى و بى نیازى شکیبائى مى ورزد و در هنگـام  
بلا و گرفتارى صبور باشد، همانطورى که در عافیت و سلامتى صـابر اسـت ، و   

  .در پیش مردم از صبر خود بر گرفتاریها، شکوه ننماید
نیست بلکه تقویـت  پس صبر به این معانى نومیدى و تسلیم شدن به حوادث 

روحى و ایستادگى در برابر حوادث است ، و زرق و برق مادیات نمى توانـد او  
صبر یک نیروى . را از پاى درآورد یا فریبش دهد، هر چند حوادث بزرگ باشد

پر صلابت در مقابل آزمایش دنیوى است ، و انسـان بوسـیله آن ، اراده قـوى و    
ناراحتى روحـى و روانـى و ناامیـدى و     حالت آرامش پیدا مى کند که وى را از

دلهره و ترس و وحشت ، باز مى دارد، و ما، در زندگى خود، بـه آن نیـاز مبـرم    
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براى صبر درجاتى است که اگر انسان بتواند به نهایت آن دست یابد، بـه  . داریم 
صورت یک انسان زنده و سـعادتمند در زنـدگى شخصـى و اجتمـاعى ، ظهـور      

  .خواهد نمود
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  در روایات اسلامى سیرى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .الصبر نصف الایمان 

  )137، 82ج / بحار (
  .صبر و شکیبائى نیمى از ایمان است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .صبر عند المصیبۀ و صبر على الطاعۀ و صبر عن المعصیۀ : الصبر ثلاثۀ 

  )145، 3ج / اصول کافى  -  77، 71ج / بحار (
  .صبر در مصیبت ، و صبر بر طاعت ، و صبر از گناه : صبر بر سه نوع است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
الصبر من الایمان بمنزلۀ الراءس من الجسـد ولا جسـد لمـن لا راس لـه ولا     

  .ایمان لمن لاصبر له 
  )142، 3ج / اصول کافى  -  92 ،71ج / بحار (

کسى که سر نـدارد، تـن او   . صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به تن 
  .بى فایده است و کسى که صبر و شکیبائى ندارد، ایمانش سودى ندارد

  :فرمود  ﷒على  -  4
التفقه فى الدین والتقدیر فى المعیشۀ والصـبر علـى   : ثلاث بهن یکمل المسلم 

  .لنوائب ا
  )77، 71ج / بحار (

 -  2شـناخت و آگـاهى در دیـن     -  1: سه چیز باعث کمال مسلمان اسـت  
  صبر بر مشکلات -  3داشتن برنامه منظم در زندگى 

  :فرمود  ﷒على  -  5



217 
 

  .الصبر شجاعۀ والعجز آفۀ 
  )49، 69ج / بحار (

  .صبر از شجاعت است ، و عجز و ناتوانى آفت است 
  :فرمود  ﷒على امام  -  6

  .الصبر یرغم الاءعداء
  )27، 1ج / غررالحکم (

  .صبر و شکیبائى ، بینى دشمنان را به خاك مى مالد
  :فرمود  ﷒امام على  -  7

  .بالصبر تدرك معالى الامور
  )333، 1ج / غررالحکم (

  .به وسیله صبر مى توان ارزشهاى فوق العاده را بدست آورد
  :فرمود  ﷒على  امام -  8

  .لایعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان 
  )145حکمت / نهج البلاغه فیض الاسلام (

انسان صبر پیشه ، پیروزى را از دست نمى دهد، هر چنـد زمـانش طـولانى    
  .باشد
  :فرمود  ﷒امام على  -  9

  .من رکب مرکب الصبر اهتدى الى میدان النصر
  )79، 75ج / بحار (

  .کسى که سوار بر مرکب ، صبر باشد، به میدان پیروزى راه مى یابد
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  10
  .الصبر الجمیل صبر لیس فیه شکوى الى الناس ... 
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  )83، 68ج / بحار / غررالحکم (
  .صبر زیبا و نیکو آن است که در آن شکوه به مردم وجود ندارد

  :فرمود السلام  عليهامام باقر  -  11
  .مروة الصبر فى حال الحاجۀ والفاقۀ والتعفف والغنى ، اکثر من مروة الاءعطاء

  )147، 3ج / اصول کافى (
جوانمردى و صبورى در حال نیازمنـدى و فقـر و نگهـدارى آبـرو در حـال      

  .ثروتمندى ، بهتر از جوانمردى و بخشندگى است 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  12

اعۀ االله الصبر والرضا عن االله فیما اءحب العبد اءو کره ولا یرضى عبـد  راس ط
  .عن االله فیما اءحب اءو کره الا کان خیرا له فیما اءحب اءو کره 

  )باب الرضاء بالقضاء -  99، 3ج / اصول کافى (
نهایت اطاعت از خداوند، و رضایت از او، نسبت به آنچه که بنده دوست دارد 

و هیچ بنده اى از خدا نسبت به آنچـه دوسـت یـا    . صبر است یا بدش مى آید، 
  .ناپسند دارد، راضى نباشد، جز آنکه خیر و صلاح وى در آن باشد

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  13
کم من صبر ساعۀ قد اءورثت فرحا طویلا و کم من لذة ساعۀ اءورثت حزنـا  

  .طویلا
  )91، 71ج / بحار (

ردن ، خوشحالى طولانى بدنبال داشته باشد و چـه  چه بسا یک ساعت صبر ک
  .یک ساعت باعث ناراحتى و اندوه طولانى بشود) بى مورد(بسا لذت 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  14
  .قد عجز من لم یعد لکل بلاء صبرا ولکل نعمۀ شکرا ولکل عسر یسرا
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  )379/ تحف العقول (
برى را، و در مقابـل هـر نعمتـى    کسى که آماده نکند در مقابل هر بلائـى ص ـ 

  .شکرى را، و در مقابل هر سختى آسانى را، در مى ماند
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  15

فـاءمره بالصـبر    ﷑علیک بالصبر فى جمیع امورك فان االله بعـث محمـدا   
/ مزمـل  . (واصبر على ما یقولون واهجرهم هجـرا جمـیلا  : فقال تعالى . والرفق 

10(  
  )143، 3ج / اصول کافى (

 ﷑بر تو باد به صبر و شکیبائى در تمام کارهایت ، زیرا که خداوند محمد 

) اى پیامبر مـا : (را برانگیخت و او را به صبر و مدارا با مردم فرمان داد و فرمود
  .کن بر آنچه مى گویند صبر کن و به خوشى از آنان کناره گیرى 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  16
  .الصبر یعقب خیرا فاصبروا تظفروا واظبوا على الصبر تؤ جروا

  )با اندك تفاوت 145، 3ج / اصول کافى (
پس شکیبائى کنید تا پیروز شـوید و بـر   . صبر و شکیبائى ، نیکى بدنبال دارد

  .صبر مواظبت نمائید تا اجر ببرید
  :فرمود  ﷒امام کاظم  -  17

  .الصبر عندالبلاء اءفضل من الغفلۀ عندالرخاء
  )129، 79ج / بحار (

  .صبر به هنگام بلا و آزمایش ، بهتر از غفلت به هنگام آسایش است 
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  بحثى پیرامون جزع و بى تابى

  .جزع کردن و بى صبرى بر عکس صفت صبر است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1

  .الجزع عند البلاء تمام المحنۀ 
  )235، 70ج / بحار (

  .بى قرارى به هنگام بلا و آزمایش ، تمام مصیبت است 
  :فرمود  ﷒على  -  2

  .من لم ینجه الصبر اءهلکه الجزع 
  )180حکمت / نهج البلاغه فیض (

  .کسى که صبر او را نجات ندهد، جزع و بیقرارى هلاکش سازد
  :فرمود السلام  عليهعلى  -  3

  .المصیبۀ واحدة و ان جزعت صارت اثنتین 
  )1654حدیث  62، 1ج / غررالحکم (

  .مصیبت یکى است ولى اگر جزع و بیقرارى کردى دو تا خواهد شد
براى نصیحت شخص جزع کننده و بى قرار، همین بس که درباره آنچه که در 

ه است ؛ فکر کند که ستایش از صبر، و مذمت از جزع در دنیا و آخرت وارد شد
درود خدا، و رحمـت ، و  : خداوند صابران را به سه چیز مژده داده که عبارت از

از جانبى ثابت اسـت  !! چه بزرگ است فضیلت این سه مژده ؟. هدایت او است 
که مصیبتهاى دنیا کوتاهند، و هیچ انسانى نیست کـه امثـال ایـن مصـیبتها، او را     

بنـابراین  . دى که به مشکلتر از آن امتحان مى شونددامنگیر نشود، و چه بسا افرا
شهامت آن است که عواطف انسان ، راسختر و محمتر از آن باشد که با اینگونـه  

  : ﷒چه زیبا آمده است در دیوان على . مصیبتها، تزلزل پیدا کند
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انى وجدت ، فى الاءیام تجربۀ للصبر عاقبۀ محمودة الاءثر و قل من جد فـى  

  ریطالبه فاستصحب الصبر الا فاز بالظفرم
  

من در روزگار، تجربه هائى یافته ام که براى صبر و شکیبائى ، عاقبت و آثار 
  .پسندیده اى است 

و صـبر را   و کم است کسى که در بدست آوردن کار سـختى کوشـش نمایـد   
  .پیشه خود ساخته تا اینکه به پیروزى دست یابد

  
  سپاسگزارى و کفران نعمتها

  :داوند متعال مى فرمایدخ
ــذَاِ� ( ــرُْ�مْ إِن� عَ ــِ� َ�فَ ُ�مْ وَلَ ــدَن� زِ�

َ
ــكَرُْ�مْ لأَ ــِ� شَ ــمْ لَ �ُ نَ رَ�� ذ�

َ
ــأ ذْ تَ وَ�ِ

  )7/ ابراهیم ()�شََدِيدٌ 
و اگر کفران کنیـد  . بر شما خواهم افزود) نعمت خود را(اگر شکرگزارى کنید 

  .مجازاتم شدید است 
و . واهد که در زندگى به واقعیتها و حقایق بنگـرد دین اسلام ، از انسان مى خ

وضعیت حاضر، او را از آینده غافل نسازد، و مظاهر فریبنده ، او را فریب ندهد، 
و زینتهاى ظاهرى وى را مغرور نکند، زیرا که انسان در دنیا نباید طورى زندگى 

و لذات کند که مانند حیوان تمام هم و غمش ، علف او باشد، و غرق در شهوات 
نعمتهاى بیشمار خدا، از فضل او بر بندگان است که سزاوار نیسـت  . دنیوى باشد

انسان تنها به منافع شخصى خود اکتفا کند و مازاد بر نیازش را مانند چهارپایـان  
و حیوانات ، به زیر پاى خود بریزد، بلکه براى انسان اهدافى است که باید او را 
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دارد و موجب شکر نعمت و معرفت خدا گـردد، و  از اسراف و کفران نعمت ، باز 
به هنگام استفاده از نعمت هاى زندگى ، اعتدال و میانـه روى را بـر خـود لازم    
بداند و با استفاده از حرامها، به خود ستم و ظلم نکند و بـه هـدف اسـراق قـدم     

  .نگذارد و به حد تقتیر و حالت خسیسى نرسد، بلکه حد وسط را برگزیند
  :عال مى فرمایدخداوند مت

فوُا( ُ�وا وَلاَ �ُْ�ِ   )وَاْ�َ
  )31/ اعراف (

  .بخورد و بیاشامید ولى اسراف و زیاده روى نکنید
  :و در سوره دیگر مى فرماید

َ�ٰ ُ�نُقِـكَ وَلاَ تَ�سُْـطْهَا ُ�� الْ�سَْـطِ َ�تَقْعُـدَ َ�لوُمًـا ( وَلاَ َ�عَْلْ يـَدَكَ مَغْلوُلـَةً إِ
سُْورًا   )29/ اسراء ( )��

و بـیش  ) و ترك انفاق و بخشش منما(هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن 
  .از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیرى و از کار فرو مانى 

و گـاهى  . حد وسط عبارت از شناختن نعمتهاى الهى ، و شکر بـر آن اسـت   
ى دهـیم و  شکر همراه با عبادت است ؛ مانند سجده شکر که بعد از نماز انجام م

  :عرض کرد  ﷑با زبان خدا را شکر مى کنیم ، که عایشه به پیامبر اسلام 
 ﷑لم تتعب نفسک و قد غفر االله لک ما تقدم من ذنبک و ما تاءخر؟ فقال 

  یا عائشه اءلا اءکون عبدا شکورا: 
  )149/  3ج / اصول کافى (

ه مى کنى و حال آنکه خداوند گناهان گذشته و آینده ترا چرا خودت را خست
  اى عایشه آیا من بنده سپاسگزار خدا نباشم ؟: آمرزیده است ؟ فرمود

و آن عبـارت از میانـه روى ، و اسـراف    . و گاهى شکرگزارى با عمل است 
نکردن و اداى حقوق شرعیه و احترام به فقیران و مستمندان و دادن از آنچه کـه  
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و قرآن کریم تاءکید مى کند که . یهاى دنیا و ثواب آخرت است ، مى باشداز نیک
و این همان اطمینان قلـب و آرامـش   . فایده شکر به خود شکرگزار بر مى گردد
  :جان است که خداوند متعال مى فرماید

مَا �شَْكُرُ ِ�َفْسِهِ ( �� إِ
هَ غَِ��  وَمَن �شَْكُرْ فَ إِن� ا�ل�ـ

يدٌ وَمَن َ�فَرَ فَ   )40/ نمل ( )َ�ِ
هر کس شکر کند به سود خویش شکر کرده است و هـر کـس کفـران کنـد،     

  .پروردگار من غنى و کریم است 
  :در تعریف شکر مى فرماید  ﷑و پیامبر اسلام 

من نظر فى دینه الى من فوقه : خصلتان من کانتا فیه ، کان عنداالله شاکرا صابرا
  .نظر فى دنیاه الى من هو دونه فشکراالله فاقتدى به و

دو خصلت است که در هر کس باشد، پـیش خـدا شـکرگزار و صـبر کننـده      
کسى که در دین خود به بالاتر از خـودش بنگـرد و بـه وى    : محسوب مى شود

اقتدا نماید و در دنیایش به کسى که از وى پائین تر است بنگرد و خدا را شـکر  
  .کند

است که در دین به بالاتر از خود بنگرد و به او اقتـداء   انسان شکرگزار، کسى
و اگر در . کند، و در امور دنیا به پائین تر از خود نگاه کند و شکرگزار خدا باشد

امور دنیا به بالاتر از خود بنگرد، و بـر آنچـه از دسـت داده ، تاءسـف بخـورد،      
  .خداوند او را شکرگزار و صابر به حساب نمى آورد

  :در تعریف شکر فرمود  ﷒ امام صادق
یحمد االله على کل نعمۀ علیه فى اءهل و مال و ان کان فیما اءنعم علیه فـى  ... 

  ...ماله حق اءداه 
  )151 3ج / اصول کافى (
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خدا را بر هر نعمت که نسبت بـه خـانواده و مـال او    ) حد شکر آن است که(
ه نسبت به مال او داده ، حقـى  داده سپاس گوید، و اگر براى خداوند در نعمتى ک

  .باشد بپردازد
  

  سیرى در روایات اسلامى

  : ﷑پیامبر اسلام  -  1
اءربع من کن فیه کمل ایمانه و ان کان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ینقصه ذلـک  

  .و هو الصدق و اداء الاءمانۀ والحیاء و حسن الخلق : قال . 
هر کس باشد، و از سر تا پایش گناه باشد خـدا همـه   چهار چیز است که در 

راستگویى ، و حیـا، و خـوش   : آن گناهان را به حسنات و نیکیها تبدیل مى کند
  .خلقى ، و شکرگزارى 

  : ﷒على  -  2
  ما کان االله لفتح على عبدالشکر و یغلق علیه باب الزیادة

بـا انـدك    151/  3ى ج اصول کاف - ماده شکر  709/  1ج / سفینۀ البحار (
  )تفاوت

خداوند در شکر را بر هیچ بنده اى نمى گشاید مگـر آنکـه او را زیـاد دهـد     
  .)درب زیادى را بر او نمى بندد(

  : ﷒امام سجاد  -  3
  ان االله یحب کل قلب حزین و یحب کل عبد شکور

  )38/  71ج / بحار  158/  3ج / اصول کافى (
  .ر بنده شکرگزار را دوست دارده غمگین و هدخدا هر بن

  : ﷒امام سجاد  -  4
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  اءشکرکم الله اءشکرکم للناس
  )158/  3ج / اصول کافى (

  .قدردان ترین شما نسبت به مردم ، شکرگزارترین شما است نسبت به خدا
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  5

  لا یقطع المزید من االله حتى ینقطع الشکر من العبد
  )56/  71ج / ار بح(

زیادى در نعمت از جانب خدا قطع نمى شود مگر آنکه شکر نعمت از جانـب  
  .بنده قطع شود

  : ﷒امام صادق  -  6
الحمدالله رب العالمین : شکر النعمۀ اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الرجل 

.  
  )40/  71ج / ، بحار 153/  3ج / اصول کافى (

ى از حرامهاسـت و نهایـت شـکر گفـتن الحمـدالله رب      شکر نعمت کناره گیر
  .العالمین است 

  : ﷒امام صادق  -  7
  من احتمل الجفاء لم یشکر النعمۀ

  )42/  68ج / بحار (
هر کس درباره خدا احتمال جفا و ظلم دهد، شکر نعمـت او را بجـا نیـاورده    

  .است 
  : ﷒امام صادق  -  8

  ۀ االله کفراطوبى لمن لم یبدل نعم
  )45ج / کتاب ایمان و کفر / بحار (
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  .خوشا به حال کسى که نعمت خدا را به کفر مبدل نسازد
  : ﷒امام صادق  -  9

اءشکر من اءنعم علیک و اءنعم على من شـکرك ، فانـه لا زوال للنعمـاء اذا    
  .الشکر زیادة فى النعم و اءمان من الغیر. شکرت ولا بقاء لها اذا کفرت 

  )360/  13ج / بحار  -  151/  3ج / اصول کافى (
و نعمت بخـش بـر هـر کـه تـو را      . شکرگزارى کن از هر که به تو نعمت داد

. و با کفران ، نعمتـى نپایـد  . سپاس گزارد، زیرا با سپاسگزارى نعمت نابود نگردد
  .شکرگزارى ، افزایش نعمت است ، و امان از دگرگونى نعمت 

  : ﷒امام صادق  -  10
  ان االله عزوجل اءنعم على قوم بالمواهب فلم یشکروا فصارت علیهم وبالا

  )376/ تحف العقول (
خداوند عزوجل ، به گروهى نعمتهائى از مواهب خود عنایت کرد، ولى آنـان  

  .سپاسگزارى نکردند، آن نعمتها به وزر و وبال مبدل گردید
  : ﷒امام کاظم  -  11

  على النعمۀ فقد شکره و کان الحمد اءفضل من تلک النعمۀمن حمد االله 
  )154/  3ج / اصول کافى  -  33/  71ج / بحار (

و حمد از آن نعمت . هر که خدا را بر نعمتى حمد کند، او را شکر کرده است 
  .برتر است 

  : ﷒امام رضا  -  12
  من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر االله عزوجل

  )44/  71ج / ار بح(
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کسى که از مخلوقات و بندگان خدا بخاطر نعمتهایش سپاسـگزارى نکنـد، از   
  .خداوند عزوجل سپاسگزارى نکرده است 

  : ﷒از على   ﷒امام جواد  -  13
  نعمۀ لا تشکر کسیئۀ لا تغفر

  )10، حدیث )774/  2ج / غرررالحکم (
  .گناهى است که آمرزیده نشود نعمتى که سپاسگزارى نشود، مانند

�سَانِ إِلا� مَا سََ�  (:و از آنجا که به فرموده قرآن کریم  بـراى   -  )39( )ل��سَْ �لإِِْ
انسان به تفاوت درجات نعمـت ،    انسان جز سعى و کوشش او نیست لذا تلاش 

متفاوت مى شود و مراحل شکرگزارى نیز، نسـبت بـه همـدیگر؛ ماننـد نعمـت      
اوند به تمامى بشر از فقیر و غنى و زمامدار، ارزانى داشته ، تفاوت زندگى که خد
از قبیل آب و هوا، و عقل و اراده ، و سلامتى ، که اینهـا نعمتهـاى   . شایانى دارد

و اگر چیزى از آنها مختل و نابود شود، نظام زندگى بشر . دائمى براى بشر است 
  .مختل خواهد شد
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  یاءس و امید در زندگى

  :متعال مى فرماید خداوند
نتَ تنُقِذُ مَن ِ� ا��ارِ (

َ
أ فَ
َ
َ�مَنْ حَق� عَليَهِْ َ�ِمَةُ العَْذَابِ أ

َ
  )53/ زمر ( )أ
از رحمـت خداونـد   ! اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده ایـد : بگو

نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى آمـرزد و او بسـیار بخشـنده و مهربـان     
  .است 

عبارت از پاکسازى جان بشریت از تمـام خیـالات و اخـلاق ناپسـند     اسلام 
و همچنـین  . و نومیدى از رحمت خدا، یکى از آن صـفات اسـت   . روحى است 

و آنهـا دو صـفت مقابـل یکدیگرنـد، کـه      . است تکیه بدون عمل بر رحمت خدا
  .اسلام با هر یک از آنها، جداگانه مبارزه مى کند

  :مایدچنانکه خداوند متعال مى فر
ـهِ ( وْحِ ا�ل�ـ سُـوا مِـن ر�

َ
خِيهِ وَلاَ َ�يأْ

َ
سُوا مِن يوُسُفَ وَأ حَس� هُ لاَ  ياَ بَِ�� اذْهَبُوا َ�تَ إِن�ـ

 القَْوْمُ الَْ�فِرُونَ 
هِ إلاِ� سُ مِن ر�وْحِ ا�ل�ـ

َ
  )87/ یوسف ( )َ�يأْ

  .از رحمت خدا کسى ماءیوس نمى شود، بجز گروه کافران 
  :دهمچنین مى فرمای

  ).وَ�ِي�ايَ فَارهَْبوُنِ (
  )40/ بقره (

و به رحمت من بدون عمل امیـدوار  . (من برحذر باشید) از شکستن پیمان(و 
  .)نباشید

بلکه اسلام با تمام قوانین و سفارشات خود سعى دارد که انسان را در حالـت  
تربیت کند و رجاء عبارت است از اتکـال بـه   ) خوف و رجاء(متوسط بین آندو 

شـکى  . ت خدا و خوف عبارت است از یاءس و نومیـدى از رحمـت خـدا   رحم
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. نیست که خداوند بخشنده مهربان است و رحمتش همه چیز را فرا گرفته اسـت  
لیکن در جاى عفو و بخشش ، ارحم الراحمین است و به هنگام انتقام و مجازات 

متوسـط  پس هر دو حالت از نظر اسلام مبغوضند و حالت . اشد المعاقبین است 
بین این دو همان است که تربیت انسان آن را اقتضاء مى کند و خداوند سـبحان  

با واجب ساختن احکامى که بجـا آوردن آن بـر   ) بدون عمل(از تکیه بر رحمت 
در حالى که او نیاز به چیـزى از واجبـات   . همه واجب است ، منع فرموده است 

  .فر مى رساندندارد، و هر کس به آن پشت پا زند، او را به کی
نیز خداوند، نومیدى از رحمت خود را منع فرموده است ، و به کلیه کسانى که 

 - نومیـدى  (اراده استقامت در زندگى دارند، باب توبـه را از هـر دو جانـب آن    
باز گشوده است تا اینکه به هنگام لغزش و گناه از رحمت خدا مـاءیوس  ) رجاء
ن خود مى نگرد ترس و وحشـت او را فـرا   زیرا که انسان هرگاه به گناها. نباشد

مى گیرد و یک حالت نومیدى به وى رخ مى دهد و نزدیک است که بـه یـاءس   
مبدل شود، و هرگاه به رحمت خدا مى نگرد، به طمع مى افتـد و بـه امیـدوارى    

خداى متعال براى ما واجبات و وظایفى قرار داده که بایـد بـه   . نزدیک مى شود
ى کسانى که به نحوى از انحاء منحرف شده اند، راه برگشت آنها عمل کنیم و برا

را بوسیله توبه و آمرزش گناهان و رضا به قضا عبارت از خشـنودى انسـان بـه    
حوادثى است که بودن اراده او از نیک و بد انجام مى گیرد کـه خـواه نـاخواه ،    

ز بـد آن  بنابراین انسان باید از نیک آن خوشحال نباشـد، و ا . انجام شدنى است 
  .جزع و بى تابى نکند

  :خداوند متعال مى فرماید
ال�ونَ (   .) قَالَ وَمَن َ�قْنطَُ مِن ر�ْ�ةَِ رَ�ِّهِ إلاِ� ا�ض�
  )56/ حجر (

  چه کسى جز گمراهان از رحمت پروردگارش ماءیوس مى شود؟
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در آیات زیادى از قـرآن  . زیرا که رحمت خداوند بر تمام هستى شامل است 
ش از سیصدبار، ماده رحمت بعنوان یکى از صفات بارز خداونـد آمـده   کریم ، بی

  :است چنانکه خداوند رحمتش را بر هر چیز توسعه داده و مى فرماید
ءٍ ( ِ� وسَِعَتْ ُ�� َ�ْ يـنَ هُـم  وَرَْ�َ ِ

َ�ةَ وَا�� ينَ َ�ت�قُـونَ وَُ�ؤْتـُونَ ا�ـز� ِ
ْ�تُبُهَا �ِ��

َ
فَسَأ

  )156/ اعراف ( )نَ بآِياَتنَِا يؤُْمِنُو
و رحمت من ، همه چیز را فرا گرفته و آن را براى کسانى که پرهیزکارنـد، و  

  .زکات را مى پردازند و آنها که به آیات ما ایمان مى آورند، مقرر خواهم داشت 
پس اعتماد به خدا، با نومیدى و یاءس قابل جمع نیست بلکه با ترس از کیفر 

  .خداوند متعال قابل جمع است 
  

  بحثى پیرامون خوف از خدا

خوف از خدا، به معناى بزدلى و ترس نیست بلکه عبارت از تـرس محـب و   
مطیع از محبوب خود است ، که انسان در زیر سلطه خداوند رحیم ، و در سـایه  
لطف و مهر و محبت او، احساس آزادى مى کند و خوف از خدا، مایه احسـاس  

در قرآن کریم با الفاظ مختلف ماننـد  . ت راحتى جان و ایمان به آرامش قلب اس
خشیۀ و رهبۀ و وجل که همه اینها به معناى ترس است بر خـوف خـدا تاءکیـد    

گرچه بعضى بین این الفاظ تفاوت اندکى قائل شده انـد ماننـد فـرق    . شده است 
از آن ، و مانند خوفى کـه از ایمـان بـه    ) ترس(از بدیها و فزع ) فرار(بین هرب 

لانه خدا سرچشمه مى گیرد، از خـوفى کـه از رحمـت فراگیـر او،     کیفرهاى عاد
  .احساس مى شود

  :خداوند متعال مى فرماید
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لاَةِ ( صَاَ�هُمْ وَا�مُْقِيِ� ا�ص�
َ
ٰ مَا أ ابِرِ�نَ َ�َ هُ وجَِلتَْ قُلوُُ�هُمْ وَا�ص� ذَا ذُكِرَ ا�ل�ـ ينَ إِ ِ

ا��
ا رَزَْ�نَاهُمْ ينُفِقُونَ    )35/ حج ( )وَِ�م�

و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را، همانها که وقتى نـام خـدا بـرده    
و آنهـا کـه در برابـر    . مى شود، دلهایشان مملو از خـوف پروردگـار مـى گـردد    

مصائبى که به آنان مى رسد، شکیبا و استوارند و آنها که نماز را برپا مى دارند و 
  .از آنچه روزیشان داده ایم انفاق مى کنند

د سبحان در این آیه شـریفه ، چهـار صـفت را مـلازم یکـدیگر، بیـان       خداون
  :فرموده است 

  .ترس از خدا به هنگام ذکر او -  1
  .صبر و شکیبائى به هنگام مصیبت  -  2
  .برپا داشتن نماز -  3
  .انفاق از آنچه که خدا روزى فرموده است  -  4

صفات ذکر پس خوف از خدا یعنى ترس از خداى رحیم و عادل ، و آن همه 
شده را به همراه دارد و علاوه بر آن همه عبادات معنوى ماننـد نمـاز و عبـادات    

  .مالى مانند انفاق را شامل میگردد
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
االله والذى لا اله الا هو ما اعطى مومن قط خیر الدنیا والاخرة الا بحسن ظنه ب

  ...و رجائه له و حسن خلقه والکف عن اغتیاب المومنین 
  )115، 3/ اصول کافى (

سوگند به خدائى که جز او شایسته پرستش نیست ، به هیچ مومنى هرگز خیر 
دنیا و آخرت داده نشد، جز به سبب خوشبینى اش به خدا، و امیدواریش بـه او،  

  .و حسن خلقش ، و باز ایستادن از غیبت مومنین 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

یبعث االله المقنطین یوم القیامۀ مغلبۀ وجوههم فیقال لهم هؤ لاء المقنطـون مـن   
  .رحمۀ االله 

  )338، 69ج / بحار (
خداوند ماءیوسان از رحمت خود را، در روز قیامت برمى انگیـزد، در حـالى   

: است ، و به آنان گفته مى شود  شخص که از چهره آنان آثار یاءس و نومیدى م
  .اینان ماءیوسان از رحمت خدا هستند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
  .ان حسن الظن باالله ، من حسن العبادة 

  )4993حدیث / سنن بیهقى (
  .حسن ظن و خوشبینى به خدا دلیل بر نیکى عبادت است 

  :فرمود  ﷒على  -  4
  .خف االله خوفاترى ان آتیته بحسنات اءهل الارض لم یتقبلها

  )394، 67ج / بحار (
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از خدا بترس گویا که مى بینى اگر حسنات و کارهاى نیک تمام اهل زمین را 
  .به محضر او بیاورى ، قبول نخواهد کرد

  :فرمود  ﷒امام حسن  -  5
  .ا اءن یدعو االله فیستجاب له اءنا الضامن لمن لم یهجس فى قلبه الا الرض... 

  )103، 3ج / اصول کافى (
من ضامنم براى کسى که جز خدا در دلش خطور نکند، دعـایش بـه درگـاه    

  .خدا مستجاب شود
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6

  .ان اءعلم الناس باالله اءرضاهم بقضاء االله تعالى 
  )99، 3ج / اصول کافى (

  .اضى ترین آنها از خداى متعال است داناترین مردم به خدا، ر
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

خف االله کاءنک تراه و ان کنت لاتراه فانه یراك و ان کنت ترى انه ! یا اسحق 
لایراك فقد کفرت و ان کنت تعلم انه یراك ثم برزت له بالمعصیۀ فقد جعلته مـن  

  .اءهون الناظرین علیک 
  )110، 3ج / اصول کافى (

و اگر تـو او را نمـى   . چنان از خدا بترس که گویا تو را مى بیند! اى اسحاق 
و اگر معتقد باشى او تو را نمى بیند؛ کافر شـدى و اگـر   . بینى ، او تو را مى بیند

بدانى او تو را مى بیند و سپس نافرمانى او آشکار کنى با گناهکارى بـه مبـارزه   
  .گان خود دانسته اى اش برخاسته اى و او را پست ترین بینند

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8
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لایکون المومن مومنا حتى یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفـا راجیـا حتـى    
  .یکون عاملا لما یخاف و یرجو

  )114، 3ج / اصول کافى (
و ترسـان و  . مومن ، مومن حقیقى نمى شود مگر اینکه ترسان و امیدوار باشد

  .کار کند براى آنچه مى ترسد و امید داردامیدوار نباشد تا 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9

راءس طاعۀ االله الصبر والرضا عن االله فیما اءحـب العبـد اءو کـره ولا یرضـى     
  .عبد عن االله فیما اءحب اءو کره الا کان خیرا فیما اءحب او کره 

  )101، 3ج / اصول کافى (
از او، نسبت به آنچه که بنده دوسـت یـا    نهایت اطاعت از خداوند و رضایت

و هیچ بنده اى از خدا نسبت به آنچه دوست یا کراهت . کراهت دارد؛ صبر است 
  .دارد، راضى نباشد جز آنکه خیر و صلاح وى در آن باشد

مسلمان باید چنین باشد که به رحمت خدا امیدوار بوده و از قهر او بترسـد و  
. ر بار سـنگین مسـئولیت ، شـانه خـالى نکنـد     امیدواریش طورى باشد که از زی

خوف از خدا، نباید طورى باشد که او را به خودکشى بکشاند زیرا که هر یک از 
خوف و امیدوارى به تنهائى از عدم اعتماد به قدرت خدا سرچشـمه مـى گیـرد    

  .خدائى که رحمتش به همه چیز فراگیر است 
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  بحثى پیرامون توبه و استغفار

  :مى فرماید خداوند متعال
هَ هُـوَ ( ن� ا�ل�ـ

َ
دَقاَتِ وَأ خُذُ ا�ص�

ْ
هَ هُوَ َ�قْبَلُ ا��وَْ�ةَ َ�نْ عِبَادِهِ وََ�أ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ َ�عْلمَُوا أ

َ
أ

ابُ ا�ر�حِيمُ    )104/ توبه ( )ا��و�
آیا نمى دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش مى پذیرد و صدقات را مـى  

  .توبه پذیر و مهربان است و خداوند . گیرد
توبه عبارت از پاکسازى درون انسان و برگشت به راه صلاح و نیکى بعـد از  
فرو رفتن در باتلاق معصیت و اصلاح نمودن خود از خطاهـاى بعـد از انحـراف    

در توبه هیچ قید زمانى و مادى وجود ندارد، بلکه توبه ارتباطى مسـتقیم  . است 
ت ، کـه بـا پشـیمانى از گناهـان گذشـته از بـزرگ و       بین بنده و آفریننده او اس

  .کوچک ، و تصمیم بر ترك آن در آینده ، محقق مى شود
  :خداوند متعال مى فرماید

َ� ا�ل�ـهِ توََْ�ةً ن�صُوحًا( ينَ آمَنُوا توُ�وُا إِ ِ
هَا ا�� ��

َ
  )8/ تحریم ( ) ياَ �

  .توبه کنید توبه خالصى ! اى کسانى که ایمان آورده اید
  :از گناهان کبیره ، دوبار در قرآن یاد شده است ، یکى آنجا که مى فرماید

دْخَلاً ( ُ�مْ وَندُْخِلُْ�م م� رْ عَنُ�مْ سَِ�ئَّاتِ �ِبوُا كَبَائرَِ مَا ُ�نهَْوْنَ َ�نهُْ نَُ�فِّ إِن َ�تَْ
  )31/ نساء () كَرِ�مًا

، گناهان کوچـک  اگر از گناهان کبیره اى که از آن نهى شده اید، اجتناب کنید
  .شما را مى پوشانیم و در جایگاه خوبى شما را وارد مى سازیم 

  :و دیگرى آنجا که مى فرماید
مَمَ إِن� رَ��كَ وَاسِعُ ا�مَْغْفِرَةِ (

ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إلاِ� ا�ل� �ِبوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ينَ َ�تَْ ِ
  ) ...ا��

  )32/ نجم (
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عمال زشت جز صغیره دورى مى کنند، آمرزش کسانى که از گناهان کبیره و ا
  .پروردگار تو گسترده است 

و . علماء و مفسران در معناى گناهان کبیره بر چند قول اخـتلاف نمـوده انـد   
شاید موافقترین آن اقوال با قواعد، این است که گناه کبیره به گنـاهى گفتـه مـى    

  .دى شود که خداوند کیفر شدید بر آن وعده داده است مانند دز
فواحش ، نوعى از گناهان کبیره است که از آن به عنوان اعمال زشـت تعبیـر   

  .مى شود، مانند زنا
لمم ، نوعى از گناهان کوچک است که کیفر شدید بـراى آن در قـرآن کـریم    

  .ذکر نشده است مانند نگاه شهوت آمیز به زن نامحرم 
عصـیان و گنـاه    خداوند سبحان در توبه را از هر جانب براى همه کسانى که

نموده و براى خود خیر و خوشبختى و صلاح مى خواهند، باز نموده است بدون 
اینکه نیاز به واسـطه و شـفاعت کسـى باشـد، هـر چنـد آن واسـطه ، شـخص         

ایـن حجـاب   . لذا گناه حجابى است بین بنده و پروردگـارش  . پرهیزکارى باشد
را از قلـب توبـه کـار    برداشته نمى شود، جز آنکه آتش پشیمانى و حسـرت آن  

هـیچ  . بزداید، تا نور آمرزش و رحمت از ناحیه خـدا جـایگزین گناهـان شـود    
  .گناهى و خطائى نیست که توبه پذیر نباشد مگر شرك به خداوند متعال 

  :خداوند متعال مى فرماید
) َ ن �ُْ�َكَ بهِِ وََ�غْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ�كَِ �مَِن �

َ
هَ لاَ َ�غْفِرُ أ ـهِ  شَاءُ إِن� ا�ل�ـ ـكْ باِ�ل�ـ وَمَن �ُْ�ِ
ْ�مًا عَظِيمًا ىٰ إِ   )48/ نساء ( )َ�قَدِ اْ�َ�َ

شرك را نمى بخشد و پائین تر از آن را بـراى هـر کـس کـه     ) هرگز(خداوند 
و آنکس که بـراى خـدا شـریکى    . مى بخشد) و شایستگى داشته باشد(بخواهد 

  .قائل گردد گناه بزرگى مرتکب شده است 
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د بزرگ باشد، خداوند آن را مى آمرزد، بشرط آنکه بنده در توبـه  گناه هر چن
که در آیه شـریفه  (خداوند برخواسته او   خود راستگو باشد و وابستگى آمرزش 

پس همانطورى کـه خداونـد   . مساءله اى ثابت و روشن است ) به آن اشاره شد
. بخشـد  شرك به خود را نمى آمرزد همچنین گناهکار را بدون توبه واقعى نمـى 

قرآن کریم . این قانون خدا بطور مساوى به گناهان بزرگ و کوچک شامل است 
بیشترین اهمیت را درباره توبه داده و بیش از هشتاد مورد قـرآن کـریم ، بـه آن    

معناى توبه ، پشیمانى از گناه و برگشت از آن با استغفار است . اشاره شده است 
ست ، توبه بعد از حاصل شدن همه شـرایط  زیرا که استغفار مستلزم توبه حقیقى ا

  :آن ، قبولى و آمرزش خدا را بدنبال دارد و در قرآن کریم مى فرماید
ُ�مْ ُ�م� توُُ�وا إَِ�هِْ (   ) اسْتَغْفِرُوا رَ��
  )3/ هود ( 
که از پروردگار خود آمرزش بطلبید سپس به سـوى  ) شما را دعوت مى کنم(

  .او باز گردید
  :حیفه سجادیه مى فرمایدو در مناجات اول ص

و ان یکـن  . ان کان الندم من الذنوب توبۀ الیک ، فانى اءندم النـادمین  ! الهى 
  .الاءستغفار حطۀ للذنوب فانى لک من المستغفرین 

  )مناجات اول - صحیفه سجادیه (
اگر پشیمانى از گناهان ، توبه به سوى تو است ، براسـتى مـن از   ! پروردگارا

ستم ، و اگر استغفار موجب بخشش گناهان اسـت ، پـس بـه    نادمترین نادمان ه
  .درگاه تو استغفار مى کنم 

بیان قرآن کریم این است که فرد گناهکار با ارتکاب معاصى به خود ستم مى 
کند و در نتیجه شخص توبه کننده خود را اصلاح کـرده و از هلاکـت و نـابودى    

  .رهائى مى یابد
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  :خداوند متعال مى فرماید
ـهَ َ�فُـورًا ر�حِيمًـا وَمَن( ـدِ ا�ل�ـ وْ َ�ظْلِمْ َ�فْسَهُ ُ�م� �سَْتَغْفِرِ ا�ل�ـهَ َ�ِ

َ
 )َ�عْمَلْ سُوءًا أ

  )110/ نساء (
کسى که کار بدى انجام دهد یا به خود سـتم کنـد سـپس از خداونـد طلـب      

  .آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت 
  :و در آیه دیگر مى فرماید

إِن� ا�ل�ـهَ َ�تُوبُ عَليَْهِ �َ (
صْلحََ فَ

َ
ـهَ َ�فُـورٌ ر�حِـيمٌ  مَن تاَبَ مِن َ�عْدِ ظُلمِْهِ وَأ  إِن� ا�ل�ـ

  )39/ مائده ()
آنکس که پس از ستم کردن ، توبه و جبران نمایـد خداونـد توبـه او را مـى     

  .پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است 
  :و نى در آیه دیگر مى فرماید

صْلحَُوا إِن� رَ��كَ (
َ
وءَ ِ�َهَالةٍَ ُ�م� تاَبوُا مِن َ�عْدِ ذَٰ�كَِ وَأ ينَ عَمِلوُا ا�س� ِ

ُ�م� إِن� رَ��كَ �ِ��
  )119/ نحل ( )مِن َ�عْدِهَا لغََفُورٌ ر�حِيمٌ 

پروردگار تو نسبت به آنها که از روى جهل ، اعمال بد انجام داده اند، سـپس  
قام جبران برآمدند، پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و مهربـان  توبه کردند و در م

  .است 
طبیعى است که مراتب توبه به میزان درجه و نوع گناهان فرق مى کند؛ پـس  
توبه نسبت به حق خدا عبارت از پشیمانى از عمل قبیح و زشت اسـت ، ماننـد   

خـود   شرابخوارى ، توبه نسبت به حق خودش ، آگاهى و عمل و حفظ سـلامتى 
  .است 

  :خداوند متعال مى فرماید
َ� ا��هْلكَُةِ ( يدِْيُ�مْ إِ

َ
  )195/ بقره ( )وَلاَ تلُقُْوا بأِ

  .با دست خویش ، خو را به هلاکت نیاندازید
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در نابودى و هلاکت انسان ، بین جهل و نادانى ، سستى ، بیکـارى و مـرض   
  .فرقى وجود ندارد

؛ فرزندان خـویش را تربیـت نیکـو     توبه نسبت به حق دیگران ، این است که
کند، و با خانواده اش رفتار خوب داشته باشد و حقوق دیگران را بپردازد ماننـد  
پرداخت قرض به صاحبان آن و دادن صدقات مثل زکات به فقیران و مستمندان 

همـه    ﷒کـلام امیرالمـومنین   . و انجام وظیفه نسبت به خود و جامعه و کشور
  :دربر دارد، آنجا که مى فرمایداینها را 
الرجوع الى التوبۀ عن الذنب الذى استغفرت منه و هى اءول درجۀ العابدین ... 

  :و ترك الذنب والاستغفار اسم واقع لستۀ معان 
  .الندم على ما مضى : اولها

  .العزم على ترك العود الیه اءبدا: والثانى 
  .اءن تودى المخلوقین حقوقهم : والثالث 
  .اءن تعمد الى کل فریضۀ علیک ضیعتها فتودى حقها: ابع والر

اءن تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذیبه بالاحزان حتـى  : والخامس 
  .تلصق الجلد بالعظم و ینشاء بینهما لحم جدید

  .ان تذیق الجسم الم الطاعۀ کما اذقته حلاوة المعصیۀ : والسادس 
/ نهج البلاغه فیض الاسلام  -  361، 11ج / وسائل  -  196/ تحف العقول (

  )با اندك تفاوت 409حکمت 
درباره پایه هـاى اسـلام سـوال کـردم       ﷒کمیل بن زیاد مى گوید از على 

از گناهى که اسـتغفار نمـوده اى بـه    : آن است ) معناى توبه و استغفار:... (فرمود
فار کلمـه اى اسـت   و اسـتغ . و آن اولین درجه عابدان اسـت  . خدا برگشت کنى 
  :داراى شش معنى 
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  .پشیمانى از گناهان گذشته  -  1
  .تصمیم بر ترك گناه براى همیشه  -  2
  .پرداخت حقوق مردم  -  3
  .اداى حق خداوند در همه واجبات  -  4
ذوب کردن گوشتى که از حرام بوجود آمده است تا پوست به اسـتخوان   -  5

  .گوشت جدیدى بروید) انپوست و استخو(بچسبد و دوباره بین آندو 
چشانیدن رنج اطاعت به بدن همانطورى کـه لـذات گناهـان را چشـیده      -  6

  .است 
  :فرمود  ﷑و پیامبر اسلام 

اذا تاب العبد و لم یرض الخصماء فلیس بتائب ، و من تـاب و لـم یـزد فـى     
و مـن تـاب ولـم    . ب و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائ. العبادة فلیس بتائب 

و من تاب و لم یفتح قلبه و لم یوسع کفه فلیس بتائـب  . یغیر رفقائه فلیس بتائب 
و مـن تـاب و لـم    . و من تاب و لم یقصر اءمله و لم یحفظ لسانه فلیس بتائب . 

و اذا استقام على هذه الخصـال ، فـذلک   . یقدم فضل قوته من بدنه فلیس بتائب 
  .التائب 

  )35، 6ج / بحار (
  ):شرایط توبه چند چیز است(
هر کس توبه کند ولى کسانى را که به آنها ستم کـرده ، از خـود راضـى     -  1

  .نکند، توبه نکرده است 
  .هر کس توبه کند ولى به عبادتش نیفزاید، توبه نکرده است  -  2
تغییـر ندهـد   ) که با آنها گناه کـرده (هر کس توبه کند ولى لباسهایش را  -  3

  .ست توبه نکرده ا
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  .هر کس توبه کند، ولى دوستان خود را تغییر ندهد، توبه نکرده است  -  4
هر کس توبه کند ولى گوش دل را باز نکند و کف دستش را به احسـان   -  5

  .نگشاید، توبه نکرده است 
هر کس توبه کند، ولى آرزوهاى طول و درازش را کم نکند، و از زبانش  -  6

  .به نکرده است حفاظت ننماید، تو) در بدگوئى(
  .هر کس توبه کند، ولى زیادى گوشتهاى بدنش نریزد، توبه نکرده است  -  7
و اگر کسى به همه این اوصاف و خصلتها دارا شود، او حقیقتا توبه کرده  -  8

  .است 
از احادیث زیادى چنین استفاده مى شود، که اگر بنده اى گنـاهى را مرتکـب   

  .د تا از گناهش برگردد و آن را جبران کندشود، مدتى به وى مهلت داده مى شو
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 

ویهم العبد بالسیئۀ اءن یعملها فان هو لم یعملها لم یکتب علیه شـى ء و ان  ... 
  ...هو عملها اءجل سبع ساعات 

  )175، 4ج / اصول کافى (
نجـام ندهـد چیـزى بـر او     اگر بنده قصد کار بدى را انجام دهد، ولى آن را ا

نوشته نمى شود و اگر آنرا مرتکب شود تا هفت ساعت بـه وى مهلـت داده مـى    
  .)تا توبه نماید(شود 

  .مخصوصا تا سن چهل سالگى ، این مهلت ادامه دارد
  

  توبه نصوح چیست ؟
  .توبه نصوح عبارت است از توبه خالصى که هرگز به آن گناه برگشت نکند
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معناى از بین بردن چرك است ، همچنانکه گفته مـى   نصوح گاهى از نصح به
پـس تـو بـه هـم     . نصح الغیث البلد یعنى باران شهر را از کثافات پاك کرد: شود

  )40(.مانند باران است که انسان را از چرك گناهان و آثار آن شستشو مى دهد
  :فرمود  ﷒امام صادق 

التوبۀ مطهرة مـن دنـس الخطیئـۀ و     رحم االله عبدا تاب الى االله قبل الموت فان
  .منقذ من شفاء الهلکۀ 

  )33، 6ج / بحار (
خدا رحمت کند کسى را که قبل از مرگ به سوى او توبه نماید، زیرا که توبه 

  .انسان را از پلیدى گناه پاك مى کند و از گودال هلاکت رهائى مى بخشد
  :و نیز آن حضرت فرمود

  .رجل کظاهره و اءفضل التوبۀ النصوح اءن یکون باطن ال
  )361، 11ج / وسائل (

  .توبه نصوح آن است که درون انسان مانند برون او و بلکه بهتر از آن باشد
چـون توبـه   . لازمه توبه خالص اینست که انسان هرگز بـه گنـاه بـاز نگـردد    

پشیمانى از گناه مى باشد، پس واجب است کـه گناهکـار توبـه کنـد، زیـرا کـه       
امام محمـد  . ى زشت و گناهان ، در همه حالات واجب است پشیمانى از کارها

  :مى فرماید  ﷒) ابو جعفر دوم(تقى 
  .تاءخیر التوبۀ اغترار

  )480/ تحف العقول (
  .به تاءخیر انداختن توبه ، فریب دادن خویشتن است 
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اصرار بر گناه ایمن بودن و غفلت از مجازات خدا است زیرا که از آزمایش و 
براى همین خاطر توبـه کسـى کـه در    . ات خدا غافل نشود جز زیانکاران مجاز

  .حال احتضار است ، صحیح نمى باشد
  :چنانکه خداوند متعال مى فرماید

حَدَهُمُ ا�مَْـوتُْ قـَالَ إِِ�ّ (
َ
ذَا حََ�َ أ ٰ إِ ِ�ئَّاتِ حَ�� ينَ َ�عْمَلوُنَ ا�س� ِ

وَلَ�سَْتِ ا��وَْ�ةُ �ِ��
ارٌ ُ�بتُْ الآْنَ وَ  ينَ َ�مُوتوُنَ وَهُمْ كُف� ِ

ِ�مًا لاَ ا��
َ
ْ�تَدْناَ �هَُمْ عَذَاباً أ

َ
ئِكَ أ ٰـ

ولَ
ُ
  ) أ

  )18/ نساء (
د را انجام مى دهند، و هنگامى که مرگ یکـى از  بو براى کسانى که کارهاى 

الان توبه کردم ، توبه نیست و نه براى کسـانى کـه در   : آنان فرا برسد، مى گوید
ز دنیا مى روند، اینها کسانى هستند که عذاب دردناکى براى آنها فراهم حال کفر ا
  .کرده ایم 

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

  )168، 4ج / اصول کافى  -  306، 11ج / وسائل (
  .است که گناه نداردتوبه کننده از گناه ، همانند کسى 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .لکل داء دواء و دواء الذنوب الاءستغفار

  )345، 11ج / وسائل (
  .براى هر دردى داروئى است و داروى گناهان استغفار و طلب آمرزش است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  3
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یحبـون التائـب و یرحمـون الضـعیف و یعینـون      : فى اءربع  یلزم الحق لامتى
  .المحسن و یستغفرون 

  )239، 1ج / خصال (
  :مراعات چهار حق بر امت من لازم است 

  .توبه کنندگان را دوست بدارند -  1
  .و به ضعیفان رحم نمایند -  2
  .و نیکوکاران را یارى دهند -  3
  .و از گناهان خود طلب آمرزش کنند -  4
  :فرمود  ﷑یامبر اسلام پ -  4

ان السنۀ لکثیـرة ، مـن تـاب    : ثم قال . من تاب قبل موته بسنۀ قبل االله توبته 
ان الشهر لکثیر من تاب قبل موته بجمعـۀ  : ثم قال . قبل موته بشهر قبل االله توبته 

بیوم قبل االله توبته من تاب قبل موته . ان الجمعۀ لکثیرة : ثم قال . ، قبل االله توبته 
  .ان یوما لکثیر من تاب قبل اءن یعاین ، قبل االله توبته : ثم قال 

  )174، 4ج / اصول کافى (
سـپس  . هر کس یکسال پیش از مرگش توبه کند، خداوند توبه اش را بپذیرد

هر کس یکماه پیش از مرگش توبه کنـد، خـدا توبـه    . یکسال زیاد است : فرمود
هـر کـس یـک هفتـه پـیش از      . یکماه زیاد اسـت  : رمودسپس ف. اش را بپذیرد

یک هفته زیاد است هـر  : سپس فرمود. مرگش توبه کند، خدا توبه اش را بپذیرد
: سـپس فرمـود  . کس یکروز پیش از مرگ توبه کند، خـدا توبـه اش را بپـذیرد   

توبـه کنـد، خـدا    ) ملک الموت(هر کس پیش از دیدار مرگ . یکروز زیاد است 
  .ذیردتوبه اش را بپ
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یستغفر کل یوم سـبعین مـرة و کـان لایقـوم مـن       ﷑کان رسول االله  -  5
  .مجلس و ان خف حتى یستغفر االله خمسا و عشرین مرة 

  )364، 11ج / وسائل  -  184، 4ج / اصول کافى (
گـاه از  هر روز هفتـاد بـار اسـتغفار مـى کردنـد و هیچ       ﷑پیامبر اسلام 

مجلسى هر چند سبک بود، بر نمى خاستند جز آنکه بیست و پنج بـار اسـتغفار   
  .مى گفتند

  :فرمود  ﷒على  -  6
  .الاءستغفار: قیل و ما الممحاة ؟ قال ! العجب ممن یقنط و معه الممحاة 

  )355، 11ج / وسائل (
سـیله  تعجب از کسى است که از رحمت خدا نومید مى شود در حـالى کـه و  

اسـتغفار  : آن وسیله چیسـت ؟ فرمـود  : سئوال شد! پاکى از گناه را به همراه دارد
  .است 
  :فرمود  ﷒على  -  7

  .لاشفیع اءنجح من التوبۀ 
  )306، 3ج / بحار (

  .هیچ شفاعتى موفق تر از توبه نیست 
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  8

  .کفى بالندم توبۀ 
  )11، 1ج / خصال  -  349، 11ج / وسائل (

  .کافى است ) از گناهان گذشته(براى توبه پشیمانى 
براى هر گروهى از بندگان خدا توبه مخصوصى وجـود دارد  : عرفا مى گویند

  :که 
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کـه مرتبـه پـائین از وسوسـه     (توبه پیامبران ، از اضطراب و پریشانى درونى 
  .است ) محسوب مى شود

  .ى رازهاى عرفانى است و توبه بندگان برگزیده ، از افشا
  .و توبه اولیاء االله از تردید و دو دلى است 

  .روى گرداندن از غیر خدا است : و توبه خواص 
  .پشیمانى از گناهان است : و توبه عوام 

  .و براى هر یک از آنان معرفت و آگاهى به اصل توبه و نهایت آن وجود دارد
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  وعده ها و وعیدهاى خدا

بندگان بر خداى متعال است کـه بـر آنچـه از ثـواب و     وعده عبارت از حق 
  .پاداش بر اعمال صالحه وعده داده وفا کند

وعید عبارت از حق خداوند متعال بر بندگان است که آنچه را از عـذاب بـر   
این مساءله جایگاه بحثهاى تنـد در تفکـر   . گناهان وعده داده ، تحقق خواهد داد

بر خدا اسـت کـه از وعـده هـاى     : گفته اند معتزله و خوارج. اسلامى بوده است 
خود تخلف نکند و به اطاعت کنندگان ثواب دهد و کسانى را که به گنـاه کبیـره   
مرتکب شده و بدون توبه در گذشته اند، کیفر و مجازات نمایـد، و بـر خـدا روا    
نیست که اهل معصیت را بدون توبه عفو کند زیرا مقتضاى امر و نهى چنین است 

ل بیت علیهم السلام این است که از جانب خدا حقى است بر او که به مذهب اه. 
مقتضاى امر و نهى به آن وفا مى کند، ول تنها براى خداى متعال جایز است کـه  
از حق خود عفو کند بدون اینکه هیچ امرى و نهیى انکار شود زیـرا او صـاحب   

و انگیزه  هر حقى است و هر صاحب حقى مى تواند حق خود را به خاطر سبب
  :چه نیکو سروده سرى موصلى . اى اسقاط نماید، ماند شفاعت و امثال آن 

ــده  ــراء اءنجــز وع ــد الس   اذا وع

  
  و ان اءوعد الضراء فـالعفو مانعـه    

  
  .اگر خدا به آسایش و نیکیها وعده دهد وفا خواهد کرد

  .و اگر به سختى و عذاب وعده دهد، عفو و بخشش او مانع خواهد بود
یعنـى  (عفو و آمرزش در آخرت ، مانند مساءله توبـه در دنیـا اسـت     مساءله

چنانکه با توبه کردن گناهان انسان آمرزیده مى شود، با مساءله عفو نیز گناهـان  
  .)وى بخشوده خواهد شد
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بـراى نجـات بشـر از     - در همـه جوانـب    - مى بینیم که اسلام ، در توبه را 
باز فرموده ، بدون اینکه هیچ واسـطه   لغزشها و هلاکتها، بین خود و پروردگارش

  .و شرطى جز آنچه خود توبه آن را اقتضا مى کند وجود داشته باشد
پس توبه راهى به سوى برگشت به کمال و رشد انسانى است ، و توبه کننـده  

  .عضو جدید و صالحى براى جامعه خواهد
  :خداوند متعال مى فرماید

ي َ�قْبَلُ ا��وَْ�ةَ ( ِ
ـِ�ئَّاتِ وََ�عْلـَمُ مَـا َ�فْعَلـُونَ  وَهُوَ ا��  )َ�نْ عِبَادِهِ وََ�عْفُو عَـنِ ا�س�

  )25/ شورى (
اوست خدائى که توبه بندگانش را مى پذیرد و گناهانشان را مى بخشد و هر 

  .چه کنید آگاه است 
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  قضاى الهى و معناى آن

ى کند انسان در زندگى خود از ابتداى عمر تا روز وفاتش ، مراحلى را طى م
که بعضى از آنها با اراده و اختیار و بعضى از آنها خارج از اراده او است ، که بـا  

از همینجـا افکـار   . تاءثیر محیط، خانواده ، طبیعت و آداب و رسوم همراه است 
متناقض و تندى بوجود آمده که مکتبهاى مختلف فرهنگى دنیا از آن بـه عنـوان   

که شامل جرمهاى اختیارى و غیر اختیارى  یک قانون داراى کیفر بحث کرده اند
است که در تحت تاءثیر طبیعت یا دیوانگى و یا شـبیه آن انجـام مـى پـذیرد و     
مکتبهاى فلسفى دنیا از آنها به عنوان قانون نظـرى و فلسـفى بحـث نمـوده انـد      
چنانکه ادیان آسمانى نیز بحث کـرده انـد، زیـرا کـه ادیـان الهـى انسـان را بـا         

امروزه درباره قضاى الهى بحث مسـتقلى  . تباط مستقیم مى بخشدپروردگارش ار
  .)که بعدا خواهد آمد(لازم است که اشاره به حدیث شریف دارد 

  :براى روشن شدن آن به بیان اصطلاحات زیر مى پردازیم 
یک حالت غیر اختیارى است که با تاءثیر نیروى مافوق طبیعت یا : جبر -  1

  .شود دو حاصل مى عادت یا غیر آن
  .آزادى فطرى که براى هر انسانى وجود دارد: اختیار -  2
  .حالات استثنائى که جز خدا آن را نمى داند، مانند اجل و مرگ : قضاء -  3
حالاتى که طبق اندازه گیرى بـه هنگـام بـروز علـل و اسـباب آن      : قدر -  4

  .حاصل مى شود
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  جبر و اختیار

ک حالت جبرى و بدون اختیار، که ی: در انسان دو حالت متضاد پیدا مى شود
این حالت از هنگام کودکى و شیرخوارگى تا زمانى که رشد یابـد، بـدون هـیچ    
اراده و آزادى در او وجود دارد، بعد از رشد و آگاهى مختصر، قـدرت و اراده و  

این دو حالت موجب گردید که گروهى بنام اشـاعره  . اختیار در او پیدا مى شود
و انسان را در مسیر زنـدگى بـدون هـیچ اراده اى از خـود،      قائل به جبر شوند،

معرفى نمایند، و گروهى دیگر بنام معتزله را وادار نمود که به اختیار مطلق انسان 
قائل شوند، که خدا انسان را خلق کرده و کارهاى خود را بـه وى محـول کـرده    

ى ادعاى خود هر گروهى برا. است که هیچ اراده اى جز اراده انسان وجود ندارد
پرواضح است که در این دو روش تناقض . استدلال نموده و برهان اقامه کرده اند

که کارهاى انسان بدون اراده او و : آشکارى وجود دارد، زیرا گروهى مى گویند  
انسـان داراى اراده  : نیروى مطلق براى خداست ، و گروهـى دیگـر مـى گوینـد    

  .هر کدام ادله اى استدلال شده است  مطلقه مى باشد، و از آیات قرآن براى
  :مانند آیه شریفه 

هَ يضُِل� مَن �شََاءُ وََ�هْدِي مَن �شََاءُ ( إِن� ا�ل�ـ
  )8/ فاطر ( )فَ

خداوند هر کس را که بخواهد گمراه سازد و هر کس را بخواهد هـدایت مـى   
  .کند

  :و در سوره تکویر مى فرماید
ن �شََاءَ (

َ
هُ ربَ� العَْا�مَِ�َ  وَمَا �شََاءُونَ إلاِ� أ   )29/ تکویر ( )ا�ل�ـ

و شما اراده نمى کنید مگر اینکه خداوند، پروردگار جهانیان بخواهـد و اراده  
  .کند

  :و در سوره کهف مى فرماید
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ْ�فُرْ ( ؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْ   ).َ�مَن شَاءَ فَليُْ
  )29/ کهف (

و هر کس مـى  ) را شودو این حقیقت را پذی(هر کس مى خواهد ایمان بیاورد 
  .خواهد کافر گردد

  :و در سوره فصلت مى فرماید
نْ عَمِلَ صَاِ�اً فَلِنَفْسِهِ ( مٍ لِّلعَْبِيدِ  م� سَاءَ َ�عَليَهَْا وَمَا رَ��كَ بظَِلا�

َ
/ فصلت ( )وَمَنْ أ

46(  
کسى که عمل صالحى بجا آورد نفعش براى خود اوست و هر کس بدى کنـد  

  .ه به خویشتن بدى کرد
  :و در سوره انسان مى فرماید

ا كَفُورًا( ا شَاكِرًا وَ�ِم� ِ�يلَ إمِ�   .)إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
  )3/ انسان (

یـا کفـران   ) و راه را پذیرا گـردد (ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد 
  .کند

به نظر مـى رسـد کـه هـر دو      - با قطع نظر از احادیث  - صریح آیات قرآن 
مذهب اشاعره که قائل به جبـر اسـت ، انسـان را    . وق را تاءیید مى کندروش ف

مذهب تفویض کـه انسـان را آزاد و   . مانند یک پر معلق در هوا، مجبور مى داند
مى دانید که نمونه بارز آن گـروه معتزلـه   ) هر چه بخواهد مى کند(فاعل مایشاء 
  .بشمار مى روند

ه راه حد وسط بین آندو را برگزیده مذهب شیعه امامیه ، یگانه مذهبى است ک
خداوند انسان را آفریده و او را بـا عقـل و دانـش و آگـاهى و قـدرت ،      . است 

انسان با عقـل خـود، معنـاى    . گرامى داشته و برترین موجودات قرار داده است 
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خیر و حق و همچنین مفهوم شر و باطل را درك مى کند، و با قدرتى که خدا به 
پـس جبـر و   . را برمـى گیزینـد  ) جبر و اختیار(یکى از آندو وى عنایت کرده ، 

  .تفویضى وجود ندارد، بلکه امر بین الامرین و حد وسط بین آندو است 
  :فرمود  ﷒چنانکه امام صادق 

  .لاجبر ولا تفویض بل اءمر بین الاءمرین و منزلۀ بین المنزلتین 
  )222، 1ج / اصول کافى (

یض ، بلکه چیزى است میان آن و منزلتى بـین جبـر و   نه جبر است و نه تفو
  .تفویض است 

از آنجا که انسان داراى قدرت است ، پس هر کارى مستقیما به او نسبت داده 
چون این قدرت و نیرو را خدا بـه او بخشـیده ، لـذا کارهـاى انسـان      . مى شود

آزاد باشد و اینجا است که انسان مى تواند . بالواسطه به خدا نسبت داده مى شود
قدرت خود را در کارهاى خیر یا شر صرف نماید، و مستقیما هر کدام از آنها را 

این نکته ، همان ایمان و اعتقاد بـه قـدرت خداونـد متعـال     . بخواهد انتخاب کند
در حـالى کـه تفـویض مسـتلزم نـاتوانى      . است که بر هر چیزى قادر مى باشـد 

خداوند سبحان است که مقام بلنـد او   خداوند سبحان ، و جبر مستلزم ظالم بودن
حد وسط همان است که انسـان در  . از آنچه توصیف مى کنند پاك و منزه است 

درون خود بطور فطرى آن را درك مى کند، زیـرا کارهـاى خـود را بـا اختیـار      
  .خویش انجام مى دهد
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  قدر الهى و معناى آن

مى داند جز آنچـه  قضاى حتمى از جانب خدا امرى است که به جز او کسى ن
  :که به پیامبرش تعلیم فرموده است مانند اجل که آیه شریفه به آن اشاره مى کند

خِرُونَ سَاعَةً وَلاَ �سَْـتَقْدُِ�ونَ (
ْ
جَلهُُمْ لاَ �سَْتأَ

َ
ذَا جَاءَ أ إِ

جَلٌ فَ
َ
ةٍ أ م�

ُ
اعراف ( )وَلُِ�ِّ أ

 /34(  
یر مى کنند و نه بـر  و به هنگامى که مدت آنها فرا رسد نه ساعتى از آن تاءخ

  .آن پیشى مى گیرند
معناى قدر در یک جمله خلاصه مى شود و آن عقیده به اسـباب و نتـائج آن   

  .است ، یعنى هر چیزى با سبب خاصى از مجراى طبیعى آن بوجود مى آید
  :خداوند متعال مى فرماید

ءٍ قَدْرًا( هُ لُِ�ِّ َ�ْ   )قَدْ جَعَلَ ا�ل�ـ
  .زه اى قرار داده است خدا براى هر چیزى اندا

  :و در سوره دیگر مى فرماید
عْلوُمٍ ( ُ�ُ إلاِ� بقَِدَرٍ م� ءٍ إِلا� عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا ُ�َ�ِّ ن َ�ْ   )21/ حجر () وَ�ِن مِّ

گنجینه هاى همه چیز نزد ما است ولى ما جز به اندازه معین آن را نازل مـى  
  .کنیم 

  :و در سوره قمر مى فرماید
ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ إِ (   ).ن�ا ُ�� َ�ْ
  )49/ قمر (

  .آفریدیم ) و بر وفق مصلحت و حکمت(ما هر آنچه آفریدیم به اندازه 
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همانطورى که در این آیات آمده ، قدر به معناى نظام حاکم بر جهان آفرینش 
است و آن نظام علت و اسبابى است که خداونـد بدسـت توانـاى خـود بوجـود      

  . آورده است
  :فرمود  ﷒چنانکه در حدیث شریف آمده است که امام صادق 

  .اءبى االله اءن یجرى الاءمور الا باءسبابها
  )183، 1ج / اصول کافى (

  .سازد مگر با اسباب آن  يخداوند ابا دارد که کارها را جار
  :خداوند متعال مى فرماید

) ٰ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ نفُسِهِمْ إِن� ا�ل�ـ
َ
ُوا مَا بأِ   )11/ رعد ()  ُ�غَِ�ّ

را تغییر نمى دهد مگر آنکه آنها خود را ) و ملتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم 
  .تغییر دهند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
لایکون المومن مومنا حقا حتى یعلم اءن ما اءصـابه لـم یکـن لیخطئـه و مـا      

  .صیبه اءخطاءه لم یکن لی
  )123، 2ج / قصار الجمال  -  35خبر  29، 5ج / بحار (

مومن ، مومن حقیقى نمى شود مگر آنکه بداند که آنچه به او مى رسـد خطـا   
  .نمى کند و آنچه خطا کرده و به او نرسیده ، مقرر نبوده که برسد

ایمان به قدر، جزئى از عقیده اسلامى است ، و آن درسى براى انسان است که 
یزى در نظام هستى به اندازه و مقدار معینى جریـان دارد، و داراى علـل و   هر چ

پس هر کس سببى از اسباب جهان هسـتى را بـا رعایـت    . اسباب منظمى است 
ایـن از جانـب   . شرایط معتبر انتخاب کند، بطور حتم به نتیجه اى خواهد رسـید 
امور زندگى چـه   انسان و اما از جانب خداوند سبحان ؛ او مى داند که انسان در
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بنـابراین علـم و   . راهى را انتخاب خواهد کرد و نتیجه اراده اش چه خواهد شـد 
آگاهى خدا پیش از آفرینش انسان ، موجب جبر نیسـت ، بلکـه علـم خداونـد     
نسبت به کارهاى انسان در آینده ، مانند آگاهى یک پـدر بـه موفقیـت و رشـد     

آگاهى دارد و این آگاهى پـدر   فرزند است ، که به درس و هوش و استعداد وى
باعث موفقیت و رشد فرزندش نمى شود، بلکه آنچه موجب موفقیت او مى شود، 

خلاصه آنکه اعتقاد به قدر، بـه انسـان درس بیـدارى و    . درس خواندن او است 
شجاعت و حرکت هدفدار مى دهد، و در حالت ناگهانى و غیر منتظره به او روح 

  :ن کریم مى فرمایدامید مى بخشد، چنانکه قرآ
ن ل��سَْ �لإِِْ�سَانِ إلاِ� مَا سََ�  (

َ
  .)وَأ

  )39/ نجم (
و اینکه براى انسان بهره اى جز سعى و کوشـش او نیسـت و سـعیش بـه     ... 

  .)و به نتیجه اش مى رسد(زودى دیده مى شود 
  :چه نیکو سروده شاعر

  ولم اءجد الانسان الا ابـن سـعیه  

  
جــد فمـن کــان اءســعى کــان بالم   

ــدرا   اءجـــــــــــــــــــــ

  
  وبالهمۀ العلیـا ترقـى الـى العلـى    

  
  فمن کان اءعلى همۀ کان اءظهـرا   

  
ــدما  ــن اءراد تق ــاءخر م ــم یت   ول

  
ــاءخرا     ــن اءراد ت ــدم م ــم یتق   ول

  
و هر کس تلاشـش بیشـتر    کسى را نیافتم جز اینکه فرزند تلاش خویش بود

  .بود، به بزرگى سزاوارتر خواهد بود
  به بلندى مى رسدو با همت بلند، انسان 

  .پس هر کس همتش بلندتر باشد، او در جامعه جلوه بیشترى خواهد داشت 
  و هر کس بخواهد پیشرفت نماید، عقب نخواهد افتاد
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  .و هر کس بخواهد عقب بماند پیشرفت نخواهد کرد
جدا جاى شگفتى است کسى را بخاطر ایمان و اعتقاد به قدر مؤ اخـذه نمـود   

اعتقاد موجب تنبلى و رکود فکرى و داراى اثـرات منفـى    اینگونه: که گفته شود
. در حالى که ایمان بقدر، مثبت و نشاط آور و درس بیدارى و کار اسـت  . است 

  :است که فرموده   ﷒این نکته ، معناى سخن امام هادى 
  .المقادیر تریک مالم یخطر ببالک 

  )369، 74ج / بحار (
  .آنچه را که به ذهنت خطور نمى کند مقدرات به تو، نشان مى دهد

  
  توکل و تواکل از نظر اسلام

)41(   

  
  :خداوند متعال مى فرماید

هِ َ�هُوَ حَسْبُهُ  وَ�َرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ لاَ َ�ْ�سَِبُ ( ْ َ�َ ا�ل�ـ ـهَ بـَالِغُ  وَمَن َ�تَوَ�� إِن� ا�ل�ـ
ْ�رهِِ 

َ
ءٍ  أ هُ لُِ�ِّ َ�ْ   )3/ طلاق ( )قَدْرًاقَدْ جَعَلَ ا�ل�ـ

خداونـد فرمـان   . هر کس بر خداوند توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد
  .و خدا براى هر چیزى اندازه اى قرار داده است . خود را به انجام مى رساند

خداوند سبحان در این آیه مبارکه ؛ قدر و توکل را همراه یکدیگر آورده و ما 
سباب و علل از ناحیه خداوند متعال آگـاه شـدیم ،   بعد از آنکه به اندازه گیرى ا

قدرتى کـه مـافوق همـه    . لازم است هر بنده اى به قدرت والاى او ایمان بیاورد
قدرتها است ، پس توکل به خدا عبارت از اعتماد به او بعد از تلاش و استفاده از 

و توکل به خدا یک خوى بلنـد و فضـیلت انسـانى    . اسباب و علل طبیعى است 
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لذا توکل به خدا مستلزم کار . ست ، که باعث راحتى روح و آرامش قلب است ا
و انسان مریض وقتى به خدا توکل مى کند که در ابتـدا دارو را  . است   و تلاش 

  .بخورد، و سپس از او طلب شفا نماید
و اعتماد بدون کار را توکـل مـى   . و همچنین است کارگر و کاسب و دانشجو

زیرا تواکل ؛ عبارت از سسـتى و  . و تواکل فرق بزرگى است  و بین توکل. نامند
و توکل عبارت از سـعى و تـلاش و   . تنبلى است که نتیجه آن شکست مى باشد

. و تواکل در همه قوانین یک عمل مذموم و نکوهیده است و. مبارزه و کار است 
بـر   و بزرگترین مثالى که پیامبر بزرگ. برخلاف توکل که مورد پسند همه است 

آن تمثل جسته ؛ بیان آن حضرت است که درباره مردى که شتر خـود را بـدون   
  :رها کره بود، فرمود) با اعتماد به خدا(اینکه بسته باشد 

  .اعقلها و توکل 
  )با اندك تفاوت 20، 12ج / وسائل  -  320، 9ج / سنن ترمذى (

  .اول آن را ببند و سپس بر خدا توکل کن 
  نــدگفــت پیغمــر بــه آوازه بل  

  
ــد      ــتر ببن ــوى اش ــل زان ــا توک   ب

  
  مولوى

  
  :خداوند متعال مى فرماید

هَا وَُ�سْتوَدََْ�هَا ُ�� ِ� ( هِ رِزُْ�هَا وََ�عْلَمُ ُ�سْتَقَر� رضِْ إلاِ� َ�َ ا�ل�ـ
َ
وَمَا مِن دَاب�ةٍ ِ� الأْ

بِ�ٍ    ).كِتَابٍ م�
  )6/ هود (

  .خدا است هیچ جنبده اى در زمین نیست جز آنکه روزیش بر 
در این آیه مبارکه مى بینیم که خداى سبحان بـین روزى و سـعى و تـلاش ،    

در روى ایـن کـره زمـین هـیچ     : ارتباط محکمى قرار داده است ، که مى فرماید
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معنـاى ایـن   . موجود زنده و متحرکى نیست جز آنکه خدا به او روزى مى دهـد 
ش کنـد و روى  جمله این است که روزى از آن کسى است کـه حرکـت و جنـب   

زمین تلاش جدى نماید نه اینکه مانند مرده بى حرکت باشد و نـه ماننـد افـراد    
زنده اى که از خود هیچ حرکت و کوششى ندارند پس هر حرکـت و جنبشـى ،   

اما سکون و عافیت طلبى روزى بدنبال نخواهـد  . روزى بدنبالش خواهد داشت 
وجدان خود احسـاس مـى    داشت و این مطلب ، چیزى است که انسان آن را با

پس همه جنبندگان هرگاه بطرف چیـز ممکنـى حرکـت و تـلاش نماینـد،      . کند
بدست مى آورند بـرعکس آنهـائى کـه هـیچ       نیازهاى خو را با حرکت خویش 

  .حرکتى از خود ندارند
ما در لابلاى آیات کریمه قرآن ، مى یابیم که کـار و کوشـش مـورد اهتمـام     

  .زیادى واقع شده است 
  :وند متعال مى فرمایدخدا
زْقهِِ (   ) فَاْ�شُوا ِ� مَنَاكِبِهَا وَُ�وُا مِن رِّ
  )15/ ملک (

  .بر شانه هاى زمین راه بروید و از روزى هاى خداوند بخورید
  :و در سوره جمعه مى فرماید

هِ وَاذْكُرُوا ا�ل�ـهَ كَثِـً�ا( ضْلِ ا�ل�ـ رضِْ وَاْ�تَغُوا مِن فَ
َ
وا ِ� الأْ / جمعـه  ( ) فَان�َِ�ُ

10(  
، در زمـین پراکنـده شـوید و از    )شما آزادید(و هنگامى که نماز پایان گرفت 

  .فضل الهى طلب کنید
  :و در سوره نجم مى فرماید

ن� سَعْيَهُ سَوفَْ يرَُى(
َ
ن ل��سَْ �لإِِْ�سَانِ إلاِ� مَا سََ� وَأ

َ
  )39/ نجم ( )وَأ
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و نیسـت و اینکـه سـعیش    و اینکه براى انسان بهره اى جز سعى و کوشـش ا 
  .)مى رسد  و به نتیجه اش (بزودى دیده مى شود 

غیر از اینها، آیات دیگرى که انسان را به سعى و کسب روزى حلال و کار، با 
  .اعتماد بر خدا، تشویق مى کند

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
العلم باءن : قال لجبرئیل و ما التوکل على االله عزوجل ؟ فقال  ﷑ان النبى 

و اذا . المخلوق لایضر ولا ینفع ولا یعطى ولا یمنع و استعمال الیاءس من الخلق 
کان العبد کذلک لم یعمل لاءحد سوى االله ولم یخف اءحدا سوى االله ولـم یطمـع   

  .فى اءحد سوى االله فهذا هو التوکل 
  )ماده و کل/ البحار  سفینۀ(

دانستن : توکل بر خدا چیست ؟ گفت : به جبرئیل فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
اینکه مخلوق توان زیان رساندن ، سود بخشیدن ، عطـا کـردن و دریـغ داشـتن     

و وقتى انسان اینگونه باشد، جـز  . ندارد و در عمل از خلق ماءیوس بودن است 
. نکند، از کسى جز خدا نترسد، نسبت به کسى امید نداشـته باشـد   براى خدا کار

  .این است توکل 
  :فرمود  ﷒على  -  2

مـن اءنـتم ؟   : یوما على قوم فى زاویۀ المسجد فقال   ﷒و مر امیرالمومنین 
ن فما بلـغ  لابل اءنتم المتآکلۀ فان کنتم متوکلی:  ﷒قال . نحن المتوکلون : فقالوا

هکذا تفعـل  :  ﷒اذا وجدنا اءکلنا و اذا قصد ناصبرنا قال : قالوا. بکم توکلکم ؟
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کیـف تفعـل ؟ قـال    : قالوا. کما نفعل :  ﷒قال . فما نفعل ؟: قالوا. الکلاب عندنا
  .اذا وجدنا بذلنا و اذا فقدنا شکرنا:  ﷒
  )289، 2ج / مستدرك الوسائل (
عبورش به گروهى در گوشه مسـجد افتـاد، سـوال      ﷒وزى امیرالمومنین ر
نه بلکـه شـما   : فرمود. ما از متوکلین به خدا هستیم : شما کیستید؟ گفتند: کردند

چشم امید به دیگران دوخته اید اگر از متوکلین هستید، توکـل شـما را بـه کجـا     
وریم و هرگـاه اراده کنـیم صـبر    هرگاه چیزى بیابیم مى خ: رسانده است ؟ گفتند

پس چه کنیم ؟ : عرض کردند. سگان ما نیز چنین کنند: حضرت فرمود. مى کنیم 
: شما چکـار مـى کنیـد؟ فرمـود    : گفتند. همانگونه که ما انجام مى دهیم : فرمود

  .هرگاه چیزى بیابیم مى بخشیم و هرگاه نیابیم شکر مى گذاریم 
  :دفرمو  ﷒امام کاظم  -  3

سـاءلته عـن قـول االله    : قال   ﷒عن على بن سوید عن اءبى الحسن الاول 
منهـا  : التوکل على االله درجات : و من یتوکل على االله فهو حسبه فقال : عزوجل 

اءن تتوکل على االله فى امورك کلها فما فعل بک کنـت عنـه راضـیا، تعلـم اءنـه      
فى ذلک له فتوکـل علـى االله بتفـویض    لایاءلوك خیرا و فضلا و تعلم اءن الحکم 

  .ذلک الیه وثق به فیها و فى غیرها
  )107، 3ج / اصول کافى (

: درباره این آیه شریفه پرسیدم  ﷔از موسى بن جعفر : على بن سوید گوید
توکل بـر خـدا   : فرمود 3/ طلاق  - هر که بر خدا توکل کند خدا او را بس است 

آن درجات این است که در همه کارهایت بر خدا توکـل  بعضى از : درجاتى دارد
و هر چه درباره تو کند راضى باشى و بدانى که او از هیچ خیر و فضلى دربـاره  

پـس بـا   . تو کوتاهى نکند و بدانى که حکم و فرمان در این جهت بـا او اسـت   
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د واگذارى امورت به خدا بر او توکل نما و در امور خودت و غیر آن به او اعتما
  .داشته باش 

از نظر اسلام توکل عبارت از ایمان و کار است و تواکل عبارت از سسـتى و  
شکست است و خداوند ما را به تسلیم بى قید و شرط در برابر حـوادث فرمـان   
نمى دهد و ما را به کار و شادابى و آزادسازى خویشتن از اعمال فریبنده دستور 

  .مى دهد
  نبار آ دنیاطلبى و اثرات زیان

  :از دنیاطلبى نهى شده است و از نمونه هاى بارز آن  ﷑در حدیث نبوى 
این کار ارزنده اى است ، بشرط آنکه . یکى جلب رضایت بندگان خدا است 
در ضمن حدیثى در گذشته بیان کـردیم  . با سخط و خشم خداوند مصادف نباشد

آرزوئى اسـت کـه انسـان بـه آن     که رضایت مردم بدون خشنودى خدا، هدف و 
  .نخواهد رسید

بخل ورزیدن به مال دنیا در برابر نیازمندان با داشـتن قـدرت مـالى و    : دوم 
مقابل آن ، سخاوت و بخشش است ، و مقدم داشتن دنیا به معناى هدف زنـدگى  
قرار دادن آن است ، که اسلام آن را دشمن مى دارد، زیرا که دنیا دار فانى اسـت  

  :در این باره مى فرماید  ﷒على امام . 
ان الدنیا والاخرة عدوان متفاوتـان و سـبیلان مختلفـان فمـن اءحـب الـدنیا       
وتولاها اءبغض الاخرة و عاداها و هما بمنزلۀ المشرق والمغرب و مـاش بینهمـا   

  .کلما قرب من واحد بعد عن الاخر و هما بعد ضرتان 
  )267، 1ج / غررالحکم (

رت دو دشمن متفاوت و دو راه مختلفند هـر کـس دنیـا را دوسـت     دنیا و آخ
دارد و به آن علاقمند گردد، آخرت را دشمن مى دارد و آندو نسبت به یکـدیگر  
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مانند مشرق و مغرب هستند و هر چقدر انسان به یکى نزدیک شـود از دیگـرى   
ند به همان مقدار دور مى گردد و آندو هنوز نسبت به یکدیگر ماننـد هـوو هسـت   

  .)که با یکدیگر سازش ندارند(
  :مراد از آخرت عاقبت این دنیا است چنانکه قرآن کریم مى فرماید

   
رضِْ وَلاَ فَسَادًا(

َ
ا ِ� الأْ ينَ لاَ يرُِ�دُونَ عُلوُ� ِ

ارُ الآْخِرَةُ َ�عَْلهَُا �ِ�� وَالعَْاقِبـَةُ  تلِكَْ ا��
  )83/ قصص ( )�لِمُْت�قِ�َ 

آخرت را تنها براى کسانى قرار مى دهیم کـه اراده برتـرى   این سراى ) آرى(
  .جوئى و فساد را در زمین ندارند، و عاقبت نیک براى پرهیزکاران است 

پس آخرت همان زندگى بعد از مرگ براى همه است و اختصاص بـه گـروه   
  .خاصى ندارد

دنیـا  منحصر به کسانى است که ) که در روایت بالا گذشت(  ﷒سخن على 
را هدف و غایت زندگى مى دانند بدون آنکه آن را وسیله رسیدن به آخرت قرار 

اما . لذا نهى و نکوهش از دنیا بخاطر ارتکاب محرمات غیر مشروع است . دهند
  .از لذتهاى مشروع آن نهى نشده بلکه تشویق به استفاده از آن نیز شده است 

  :خداوند متعال مى فرماید
ْ�يَاوَلاَ تَ�سَ نصَِ (   ).يبَكَ مِنَ ا��
  )77/ قصص (

  .نصیب و سهم خود را از دنیا فراموش نکن 
  :و در سوره اعراف مى فرماید

زْقِ ( يِّبَاتِ مِنَ ا�رِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالط�
َ
ِ� أ هِ ال� مَ زِ�نةََ ا�ل�ـ   ).قُلْ مَنْ حَر�

  )32/ اعراف (
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راى بندگان خود آفریده حرام چه کسانى زینتهاى خدا را که ب) اى پیامبر(بگو 
  .کرده و از صرف روزى حلال و پاکیزه ممانعت نموده است 

  :در بسیارى از روایات درباره طلب دنیا تشویق شده است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 

  .کن لدنیاك کاءنک تعیش اءبدا و کن لاخرتک کاءنک تموت غدا
  )49، 12ج / وسائل (

نیاى خود چنان باش مانند اینکه همیشه زندگى خواهى کـرد، و بـراى   براى د
  .آخرت خود چنان عمل کن گویا فردا خواهى مرد

  :نیز آن حضرت فرمود
اعمل عمل امرء یظن اءنه لن یموت اءبدا واحذر حذر امرء یخشى اءن یموت 

  .غدا
  )370، 1 -  2ج / الامام الصادق والمذاهب الاربعۀ (

و بترس و پرهیز کن مانند . که گمان ندارد هیچگاه بمیرد عمل کن مانند کسى
  .کسى که مى ترسد فردا بمیرد
  :در حدیثى دیگر فرمود

فاءحرث حرث من یظن اءنه لایموت ... ان هذا الدین متین فاءوغل فیه برفق 
  .واعمل عمل من یخاف اءنه یموت غدا

  )تبا اندك تفاو 270، 1ج / وسائل الشیعه  -  86، 2ج / کافى (
کشت کن ماننـد  ) عمل صالح را(متین و با ارزش است پس ) اسلام(این دین 

کسى که گمان ندارد که مى میرد و عمل کن مانند کسى که مى ترسـد کـه فـردا    
  .بمیرد

  .احادیث در این رابطه زیاد است 
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .هما المومن یهتم باءمر دنیاه و اءمر آخرته اءعظم الناس 

  )702، 2ج / کنزالعمال (
با همت ترین مردم ، آن مومنى است که به کارهاى دنیـا و آخـرت خـویش    

  .همت مى گمارد
  :فرمود  ﷒على  -  2

قال االله تعالى لکیلا تاءسـوا علـى مافـاتکم ولا    : الزهد بین کلمتین من القرآن 
و من لم یباءس على الماضى ولم یفرح بـالاتى  ) 23/ حدید . (اکم تفرحوا بما آت

  .فقد استکمل الزهد بطرفیه 
  )317، 11ج / وسائل (

بـراى  : خداوند متعال در قرآن مـى فرمایـد  . زهد بین دو کلمه از قرآن است 
آنچه که از شما فوت شده تاءسف نخورید، و به آنچه به شما داده است دلبسته و 

هر کسى نسبت به گذشته ماءیوس و غمگین و نسبت بـه آینـده   . دشادمان نباشی
  .فرحناك نباشد هر دو جنبه زهد را کامل نموده است 

  :فرمود  ﷒على  -  3
فاءما الزاهد فلا یفـرح بشـى ء مـن    . زاهد و راغب و صابر: انما الناس ثلاثۀ 

ها بقلبه فان اءدرك منها الدنیا اءتاه و لایحزن على شى ء فاته و اءما الصابر فیمقت
شیئا صرف عنها نفسه لما یعلم من سوء عاقبتها و اءمـا الراغـب فـلا یبـالى مـن      

  .حلال اءصابها اءم من حرام 
  )عربى 456، 2ج / اصول کافى (
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اءما زاهد، به چیزى که از دنیا . زاهد، و راغب ، و صابر: مردم بر سه دسته اند
آنچه از دست مى دهد غمگـین نمـى    بدست مى آورد خوشحال نمى گردد و به

و اما صابر، آن را با قلب خود دشمن دارد، و اگر به چیزى از دنیا برخورد . شود
و اما علاقمند بـه  . کرد از آن روى گردان مى شود زیرا عاقبت بد آن را مى داند

  .دنیا، مبالاتى ندارد که آنچه به دست او مى رسد از حرام است یا حلال 
  :فرمود  ﷒ق امام صاد -  4

کان فى زمان مقفر جدب فامـا اذا اقبلـت الـدنیا فـاحق      ﷑ان رسول االله 
  ...اءهلها بها اءبرارها لا فجارها و مومنوها لا منافقوها و مسلموها لا کفارها

  )350، 3ج / وسائل (
اما . و فقر و قحطى زندگى مى کرددر زمان پریشانى  ﷑همانا رسول خدا 

هرگاه دنیا با نعمت هاى خود به انسان رو آورد شایسته ترین انسانها به اسـتفاده  
  )42(.از نعمت هاى آن نیکانند نه بدان ، و مومنانند نه منافقان و مسلمانانند نه کفار

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5
 بتحریم الحلال بل الزهد فى الـدنیا اءن  لیس الزهد فى الدنیا باضاعۀ المال ولا

  .لا تکون بما فى یدك اءوثق مما فى یداالله عزوجل 
  )315، 11ج / وسائل (

بلکه زهـد  . زهد در دنیا با ضایع کردن مال و حرام ساختن حلال خدا نیست 
در دنیا این است که امید و اطمینان تو، به آنچه که در دسـت دارى بیشـتر از آن   

  .ر دست خداوند است نباشد که د
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  6
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: فقـال  . واالله انا لنطلب الدنیا و نحـب اءن نـؤ تاهـا   :  ﷒قال رجل للصادق 
:  ﷒فقـال  ... اءعود بها على نفسـى و عیـالى   : تحب اءن تصنع بها ماذا؟ فقال 

  .لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الاخرة 
  )19، 12ج  /وسائل (

بخدا قسم ما مى خواهیم به دنبال کسـب و  : گفت   ﷒مردى به امام صادق 
: فرمود  ﷒امام . کار دنیا برویم و دوست داریم که چیزى از آن بدست آوریم 

آن را بر خود و عیالم خرجى کـنم و صـرف   : مى خواهى با آن چه کنى ؟ گفت 
  .این طلب آخرت است ) بلکه (طلبى نیست این دنیا: فرمود... نمایم 
  :فرمود  ﷒امام کاظم  -  7

  .لیس منا من ترك دنیاه لدینه اءوترك دینه لدنیاه 
  )49، 12ج / وسائل  -  208، 17ج / بحار (

کسى که دنیاى خود را براى دین ، یا دین خـود  ) مسلمان نیست(از ما نیست 
  .را براى دنیایش ترك نماید

  .ست دیدگاه اسلام و هدف آن توازن بین دین و دنیا در زندگى است چنین ا
  

  بخل از نظر اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
ضْـلِهِ ( ـهُ مِـن فَ خْلِ وََ�ْ�تُمُونَ مَا آتاَهُمُ ا�ل�ـ ُ�رُونَ ا��اسَ باِْ�ُ

ْ
أ ينَ َ�بخَْلوُنَ وَ�َ ِ

 ا��
هِي ْ�تَدْناَ �لَِْ�فِرِ�نَ عَذَاباً ��

َ
  )37/ نساء ()نًاوَأ

و از اداى حقوق دیگران سرباز (خداوند کسى را که متکبر و فخرفروش است 
آنها کسانى هستند که بخل مى ورزند و مـردم را نیـز بـه    . دوست ندارد) مى زند
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خود به آنهـا داده  ) و رحمت(بخل دعوت مى کنند و آنچه را که خداوند از فضل 
  .کتمان مى نمایند

یله اى براى نیکى و بدى است لذا ثروت ابزار آزمایش مال بطور مساوى وس
در دست بشر است تا با اختیار خود کدام یک از آندو را برگزیند و براى تفکر و 

  .تدبر و اندیشه خود مقیاس قرار دهد
  :خداوند متعال مى فرماید

تنْةٌَ ( وْلاَدُُ�مْ فِ
َ
ُ�مْ وَأ ْ�وَالُ

َ
مَا أ ��

َ
  .)وَاعْلمَُوا �

  )28/ انفال (
  .براى امتحان و آزمایش است ) در دنیا(بدانید که اموال و فرزندان شما 

فتنه در آیه شریفه به معناى امتحان است و انسان هـر انـدازه کـه در ثـروت     
و بدون هدف انسانى باشـد، بـه همـان     - از هر جا که باشد  - اندوزى فرو رود 

این مشـکلات   ابتداى. نسبت به مشکلات اجتماعى متفاوت وى افزوده مى شود
  .از دزى شروع شده و در نهایت به جرائم دیگر منجر مى شود
اگر براى جمـع آورى  . چنانکه مردم جهان سوم غالبا اینگونه زندگى مى کنند

ثروت راههاى مشروعى وجود داشته باشد و به نفع انسانیت صف شود، اینگونـه  
ده است ، زیرا کـه  جرائم طبعا کم خواهد شد، لذا اسلام از بخل ورزى نهى فرمو

بخل یک صفت کینه آفرین در جامعه است ، و اسلام نسبت به مساعدت فقـرا و  
بیچارگان دستور اکید داده است ، تا اینکه قلبهـاى آنـان پـر از کینـه و دشـمنى      
نباشد که منشاء آن نپرداختن حقوق فقرا مى باشـد و در نتیجـه بـراى صـاحب     

  .نعمت وزر و وبال خواهد بود
  :تعال مى فرمایدخداوند م
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�هُـم( ا � ضْلِهِ هُوَ خَْ�ً هُ مِن فَ خَلوُنَ بمَِا آتاَهُمُ ا�ل�ـ ينَ َ�بْ ِ
بـَلْ هُـوَ َ��  وَلاَ َ�سََْ�� ا��

�هُمْ  لوُا بِهِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  � قوُنَ مَا َ�ِ رضِْ  سَيُطَو�
َ
مَاوَاتِ وَالأْ هِ مَِ�اثُ ا�س� ـهُ  وَ�لِ�ـ بمَِـا وَا�ل�ـ

  )180/ آل عمران ( )َ�عْمَلوُنَ خَبِ�ٌ 
و آنان که بخل مى وزند و حقوق فقیران را از مالى که خدا به فضل خـویش  
به آنان داده ادا نمى کنند، گمان نکن که این بخل به سود آنها خواهد بـود بلکـه   

  .به ضرر آنها است 
تر از صـاحب  زیرا که بخل خود به خود فقر و نادارى است و چه فقرى بـالا 

  !ثروتى که از آن استفاده نبرد؟
  :خداوند متعال مى فرماید

إِ��مَا َ�بخَْلُ عَن ��فْسِهِ (   .) وَمَن َ�بخَْلْ فَ
  )38/ محمد (
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  ارزش انفاق در اسلام

  .و هر کس در انفاق کردن بخل کند بر ضرر خود او است 
آورده انـد،   علاوه بر این ثروت اندوزانى که از راه نامشـروع ثروتـى بدسـت   

بزودى گرفتار خواهند شد زیرا که آنان در ساختن اجتماع و جامعه بـا فضـیلت   
  .مشارکت و سهمى ندارند

  :خداوند متعال مى فرماید
ْهُم بعَِـذَابٍ ( ّ�َِ� هِ فَ ةَ وَلاَ ينُفِقُوَ�هَا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ هَبَ وَالفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ

وَا��
ِ�مٍ 
َ
  )34/ توبه ( )أ

و کسانى که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره مى کنند و در راه خدا انفاق نمـى  
  .کنند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده 

  
  ارزش انفاق در اسلام

از آنجا که انفاق کردن کار بسیار مهمى است ، در قرآن کریم درباره آن بـیش  
در قرآن کریم ، مقـارن  از دویست آیه وارد شده است و خداوند سبحان انفاق را 

  :و همراه ایمان آورده است ، چنانکه مى فرماید
بَ ١ا�م ﴿( ينَ يؤُْمِنُونَ باِلْغَيبِْ ٢هُدًى لِّلمُْت�قَِ� ﴿ ِ�يهِ  ﴾ ذَٰ�كَِ الكِْتَابُ لاَ رَ�ْ ِ

﴾ ا��
ا رَزَْ�نَاهُمْ ينُفِقُونَ  لاَةَ وَِ�م�   )1 -  3/ بقره ( )وَُ�قِيمُونَ ا�ص�

آنها کـه بـه جهـان    . بدون شک راهنماى پرهیزکاران است ) قرآن(این کتاب 
غیب ایمان آوردند، و نماز بپا مى دارند، و از هر چـه روزیشـان کـرده ایـم بـه      

  .فقیران انفاق مى کنند
ل حلال و مشروع به دیگران است ، و از این مقوله انفاق عبارت از دادن از ما

ینفق البیع یعنى کالا از دست فروشنده خارج شد و به دست : است که مى گویند
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بعضى گفتـه  : مفسران در مراد و مقصود این آیه اختلاف نظر دارند. مشترى رسید
اند انفاق به معناى نفقه است ، که در این صورت نفقـه و انفـاق بـه یـک معنـى      

  .خواهند بود، و بعضى گفته اند انفاق به معنى صدقه مى باشد
چیزى . در کتابهاى فقهى و اسلامى ، انفاقهاى واجب را کاملا توضیح داده اند

که در آیه کریمه قابل دقت است ، آن است که انفاق مخصوص مال نیست ، بلکه 
ل و اندرز و هر چیزى را که خدا به انسان روزى کرده از قبیل علم و دانش و ما

بخـل ورزیـدن نیـز مخصـوص بـه      . ارشاد و راهنمائى کردن را شامل مى شـود 
چیزهاى مادى نیست بلکه هر چیزى که سهمى در به سـعادت رسـاندن جامعـه    

با توجه به اینکه انفاق کردن یک امـر بسـیار مهمـى    . دارد به آن شامل مى شود
نماز آورده اسـت بـرعکس   است قرآن کریم براى تاءکید بر آن ، آن را همراه با 

  :چنانکه مى فرماید. بخل ورزیدن 
نفُسُِ�مْ (

َ نفِقُوا خَْ�ًا لأِّ
َ
طِيعُوا وَأ

َ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ قُوا ا�ل�ـ وَمَـن يـُوقَ  فَا��

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ  ٰـ
ولَ
ُ
  )16/ تغابن ( ﴿ )شُح� َ�فْسِهِ فأَ

خوى به فقیران انفاق کنید و کسانى که از ) رتذخیره آخ(و از مال خود براى 
  .خوى پستى و بخل نفس خود محفوظ مانند، آنها رستگارانند
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷒على  -  1
عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذى منه هرب و یفوته الغنى الـذى ایـاه طلـب    

  .رة حساب الاءغنیاءفیعیش فى الدنیا عیش الفقراء ویحاسب فى الاخ
عجیب است از بخیل شقى که از فقر و بى چیزى رهائى یافته دوباره شـتابان  
به سوى آن روان است ، و بى نیازى را که بدنبالش بود، از دست مى دهد، و در 
دنیا مانند فقیران زندگى مى کند، و در آخرت مانند توانگران حساب پـس مـى   

  .دهد
  :فرمود  ﷒على  -  2

  .سادة الناس فى الدنیا الاءشخیاء و فى الاخرة الاءتقیاء
  )435، 1ج / غررالحکم (

بزرگوارترین مردم در دنیا بـا سـخاوتمندترین آنهـا اسـت و در آخـرت بـا       
  .تقواترین آنان است 

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  3
  .شح مطاع ، و هوى متبع ، و اعجاب المرء بنفسه : الموبقات ثلاث 

  )10/ تحف العقول (
بخل ورزیدن ، پیروى هواى نفس ، و : سه چیز باعث هلاکت و نابودى است 

  .تکبر و خودبینى 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  4

الخصـماء والجـین   : ثلاث اذا کن فى الرجل لایخرج اءن یقول اءنه فى جهنم 
  .والبخل 
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هـنم اسـت ، گزافـى    اگر در مردى این سه صفت باشد و بگوئى کـه او در ج 
  .ستیزه جوئى ، ترسوئى و بخل ورزیدن به دیگران : نگفته اى 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5
خیارکم سمحائکم و شرارکم بخلائکم و من صالح الاءعمال ؛ البر بـالاءخوان  

  .والسعى فى حوائجهم و ذلک مرغمۀ الشیطان 
  )350، 68ج / بحار (

وت ترین و باگذشت ترین آنها است و بدترین شـما  بهترین افراد شما، باسخا
و از اعمال صالح ، نیکى به بـرادران دینـى و سـعى در رفـع     . بخیلان شما است 

  .، بینى شیطان را به خاك مى مالد)صفات نیک(حوائج آنهاست و این 
  :فرمود  ﷒امام رضا  -  6

والبخیل بعید عن االله . السخى قریب من االله قریب من الجنۀ ، قریب من الناس 
  .، بعید عن الجنۀ ، بعید عن الناس 

  )308، 70ج / بحار (
ولـى افـراد   . انسان با سخاوت به خدا و به بهشت و به مردم نزدیـک اسـت   

  .بخیل ، از خدا و بهشت و مردم به مراتب دور خواهند بود
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  7

هو عماد الایمان ولا یکون مومن الا سخیا ولا السخاء من اءخلاق الاءنبیاء و 
یکون سخیا الا ذویقین و همته عالیۀ لان السخاء شعاع نورالیقین و من عرف مـا  

  .قصد هان علیه ما بذل 
  )169، 70ج / بحار (

و کسـى  . سخاوت از اخلاق پیامبران است و آن پایه و سـتون ایمـان اسـت    
کسى که سخى باشد داراى ایمـان و  و . مومن نخواهد شد مگر آن که سخى باشد
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یقین خواهد بود و همتى بلند خواهد داشت ، زیرا که سخاوت ، شـعاعى از نـور   
یقین است و هر کس هدفش را بشناسد، بـذل و بخشـش در راه هـدف بـر وى     

  .آسان مى گردد
مى بینى که بخیـل حتـى بـه آنچـه کـه خـدا از قبیـل علـم و مـال و زبـان           

ا به او عطا فرموده ، بخاطر هدف معینى بخل مى ورزد، و اندرزگویانه و غیر اینه
بخل ورزیدن باعث کینه و دشـمنى در  . آن هدف ، بلند پروازى در جامعه است 

و سپس به (جامعه خواهد شد که در مرتبه اول ، خود از آن متصور خواهد شود 
  .)دیگران زیان خواهد رسانید

  
  اسراف و زیاده روى از نظر اسلام

ورزى عکس العمل ضد اسراف خانوادگى است لـذا گـاهى پـدر     گاهى بخل
  .بخاطر اسراف کارى پسر بخیل مى شود و همچنین است عکس آن 

دین اسلام در تمام قوانینش راه میانه روى و اعتدال را اتخاذ کرده ، ولـى در  
عین حال بخل ورزى و سخت گیرى را مـورد مـذمت و سـرزنش قـرار داده و     

  .ى پندارداسراف را نیز بد م
  :خداوند متعال در تعریف مومنان مى فرماید

ـهُ إِلا� (
مَ ا�ل�ـ ِ� حَـر� هًا آخَرَ وَلاَ َ�قْتلُوُنَ ا��فْسَ ال�ـ ٰـ ـهِ إِلَ

ينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ ا�ل� ِ
وَا��

ثاَمًا باِْ�قَِّ وَلاَ يزَْنوُنَ 
َ
  .)وَمَن َ�فْعَلْ ذَٰ�كَِ يلَقَْ أ

  )67/ فرقان (
به مستمندان انفاق مى کنند، اسراف و زیـاده روى نکـره و   ) مومنین(که و آنان

  .بخل نیز نورزند، بلکه در احسان میانه رو و معتدل باشند
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اسراف آن است ، که انسان مال و ثروت خود را در غیر جاى خـود مصـرف   
کند، زیرا که اسراف کننده به نظم زندگى خود ضرر مى زند و میزان و اعتدال در 

گى اقتصادى خود را مختل مى سازد و در نتیجه زیان نسبت به فرد و جامعه زند
  .خواهد بود

  :خداوند متعال مى فرماید
يَاطِ�ِ ( رِ�نَ َ�نوُا إِخْوَانَ ا�ش� ذِّ طَانُ �رَِ�ِّهِ كَفُورًا إِن� ا�مُْبَ

يْ   )27/ اسراء ( )وََ�نَ ا�ش�
ان برادر شیاطینند و شـیطان  و هرگز اسراف و تبذیر نکن چرا که تبذیر کنندگ

  .پروردگارش کرد) نعمتهاى(کفران 
  :و در آیه دیگر مى فرماید

َ�ٰ ُ�نُقِـكَ وَلاَ تَ�سُْـطْهَا ُ�� الْ�سَْـطِ َ�تَقْعُـدَ َ�لوُمًـا ( وَلاَ َ�عَْلْ يـَدَكَ مَغْلوُلـَةً إِ
سُْورًا   )29/ اسراء ( )��

و بـیش  ) ق و بخشش منماو ترك انفا(هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن 
  .از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرارگیرى و از کار فرو مانى 

 ﷒از امام صادق . مصرف کردن مال در جاهاى مناسب اسراف نیست 

شخصى لباسهاى زیاد و خوبى مى پوشد تا بعضى از آنها بعضى را از : سئوال شد
ا به زیبائى خود مى افزاید، آیـا ایـن   پاره شدن حفظ کند و با پوشیدن این لباسه

  :نه زیرا که خداوند عزوجل مى فرماید: فرمود  ﷒کار اسراف است ؟ امام 
ن سَعَتِهِ (   ).ِ�نُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
  )7/ طلاق (

  .انفاق کند) به زن شیرده(باید مرد ثروتمند 
ت کـه گـاهى   اسراف تنها در مال نیست بلکه در خیلى چیزهاى دیگر نیز هس

  .بیهوده گذراندن وقت و کار هم اسراف مى باشد
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اسراف کارگر عبارت از آن است که نسبت به حفظ وسایلى که مال خود وى 
یا دیگران یا دولت است سهل انگارى نماید، زیرا این وسائل بـا پـولى خریـده    

ت هرگاه کارگر، به وسائلى که در دست اوس. شده که باید نفع آن به جامعه باشد
اهمیت دهد و با دقت تمام بتواند در روى آن کار کند بدون آنکه به لوازم یـدکى  

و هرگاه در حفظ و نگهدارى آن سـهل انگـارى نمایـد، بعضـى از     . نیاز پیدا کند
اجزاى آن از بین مى رود و باعث از بین رفتن مال و وقت او مى گردد تا بتواند 

رکود تولید مى گردد و جامعه را از  در نتیجه باعث تعطیلى و. آن را بدست آورد
همچنـین اسـت در مـواد غـذائى کـه      . آن فرآورده مورد نیاز محروم مى سـازد 

  :خداوند متعال مى فرماید
فوُا( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ ِ��َ  وَُ�وُا وَاْ�َ ب� ا�مُْْ�ِ   ).إِن�هُ لاَ ُ�ِ
  )30/ اعراف (

ید زیرا که خدا اسـرافکاران  بخورید و بیاشامید ولى اسراف و زیاده روى نکن
  .را دوست ندارد

خداوند متعال در این آیه شریفه بخصوص از خوردن و آشامیدن بیش از حد 
نیاز، نهى فرموده است به خاطر آنکه غذا نیاز ضرورى جامعه انسانى است که با 

لذا قرآن کریم تاءکیـد دارد کـه   . پیشرفت فنون آشپزى تهیه آن پیشرفت مى کند
  .خوردن و آشامیدن تنها راه بهداشت جامعه است  تعادل در

لذا قرآن کریم تاءکید دارد که تعادل در خوردن و آشامیدن تنها راه بهداشـت  
  .جامعه است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
ما ملاء آدمى وعاء شرا من بطنه فان کان ولا بد فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و 

  .ثلث لنفسه 
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  )آداب الاءکل 81تنبیه الخواطر (
آدمى هیچ ظرفى را بدتر از شکم خود پر نمى کند و اگر چنین کرد باید یـک  

را بـراى نوشـیدنى و یـک    ) 3/1(آن را براى غذا و یک سوم دیگر ) 3/1(سوم 
  .باقیمانده را براى خود قرار دهد) 3/1(سوم 

  :و در حدیث دیگرى فرمود
  .ت جائع کل و اءنت جائع و امسک و اءن

  )با اندك تفاوت 290، 58ج / بحار (
هرگاه گرسنه هستى بخور و هرگاه کاملا سیر نشده اى از خوردن خـوددارى  

  .کن 
 - از دو جنبـه   - اسلام بر اسراف نکردن تاءکید دارد چنانکـه علـم پزشـکى    

پیشگیرى و درمان تاءکید مى ورزد، و بیان مى کنـد کـه غـذاى زائـد بـر نیـاز       
رابى دستگاه هاضمه و نابودى بهداشت و زیادى در وزن بـدن  ضرورى باعث خ

  .خواهد شد
نباید انسان هرگاه که : دین اسلام بر طب جدید پیشى گرفته آنجا که مى گوید

. خواست ، چیزى بخورد بلکه باید وقتى احساس گرسنگى نمود چیـزى بخـورد  
  :رمودکه ف ﷑چه سخن بزرگى است فرمایش پیامبر 

  .صوموا تصحوا
  )23605خبر  8ج / کنزالعمال (

  .روزه بگیرید تا سالم شوید
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  نفاق و دوروئى از نظر اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
سْفَلِ مِنَ ا��ارِ (

َ
ركِْ الأْ   )144/ نساء ( )إِن� ا�مُْنَافِقَِ� ِ� ا��

  .است براستى که منافقان را در جهنم پست ترین جایگاهى از آتش 
نفاق و دوروئى یک مرض اجتماعى است که بسیارى از بـدیها و فسـادها و   

و نفاق ، عبارت از رفتار دوگانـه بـا   . گناهان و جرمها از آن سرچشمه مى گیرد
  .مردم است 

  :قرآن کریم آن را چنین توصیف مى کند
) ٰ�َ ذَا خَلوَْا إِ ينَ آمَنوُا قَا�وُا آمَن�ا وَ�ِ ِ

ذَا لقَُوا ا�� مَـا وَ�ِ �� ا مَعَُ�ـمْ إِ ا�وُا إِن�ـ
 شَيَاطِينِهِمْ قَ

  )14/ بقره () َ�نُْ ُ�سْتَهْزِئوُنَ 
منافقین هنگامى که افراد با ایمان را ملاقات مى کنند، مـى گوینـد مـا ایمـان     

هنگامى که با شیاطین خود خلوت مى کنند، مى گوینـد مـا بـا    ) ولى(آورده ایم 
  .نیم شمائیم ما مومنان را مسخره مى ک

  :آمده است   ﷑در حدیث شریف از پیامبر اسلام 
  .اذا حدث کذب ، و اذا وعد اءخلف ، و اذا ائتمن خان : علامۀ المنافق ثلاث 

  )11/ تحف العقول  -  206، 69ج / بحار (
  :منافق سه نشانه دارد

  .هرگاه سخن بگوید دروغ مى گوید -  1
  .خلف مى کندو هرگاه وعده دهد ت -  2
  .و هرگاه مورد اعتماد واقع شود خیانت مى ورزد -  3

پس منافق نه براى راستگوئى اهمیت قائل است و نه در کارهایش اخلاصـى  
دارد، و از تهمت زدن پرهیز نمى کند و از دشمنى نسـبت بـه دیگـران و غیبـت     
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هـدفى جـز حیلـه گـرى نـدارد،      . کردن در پشت سر افراد، اجتناب نمـى ورزد 
فریب دادن و خیانت کردن است و به همین خاطر هرگاه وعده دهـد    رهایش کا

خلف مى نماید و اگر وى را امین بدانى خیانت مى ورزد چرا که او نـه شـرافتى   
این صفات ناپسـند چـه بسـیار قبـیح و     . دارد و نه مى توان به وى اطمینان کرد

و مـردم در جامعـه    زشت است که اعتماد انسان را در زندگى به خطر مى اندازد
  .نسبت به وى بى اعتماد خواهند شد

دین اسلام تقریبا در تمام عصرها و دوره ها گرفتار و دستخوش منافقان بوده 
است ، و آنان به هنگام مشکلات و سختیها با اسلام بـه مبـارزه و سـتیز برمـى     

در زمـان حضـرت   . خاستند و موجب فساد و تباهى در روى زمین مـى شـدند  
هدف و تلاش منافقین در برانداختن نظام نوپـاى اسـلام بـود کـه      ﷑رسول 

ولى عنایت خاص و یارى همیشگى خداوند . هنوز پایه هاى آن محکم نشده بود
که مى خواست این تفکر اسلامى احیا گردد، موجب حفظ اسلام از شر منافقـان  

قین ایفا کرد قرآن کریم بود یکى از چیزهائى که نقش مهمى در شکست مناف. شد
که داروئى کشنده براى آنها شد و در سوره هاى متعدد، قـرآن ، آنـان را تهدیـد    
کرده و یک سوره مخصوص درباره آنان که سـوره شصـت و سـوم قـرآن بنـام      

در آن هنگام منـافقین در  . منافقین نازل شده است که از سوره هاى مدنى است 
اسلام پیشرفت مى کرد و جهانگیر مى شد، منافقان  مدینه زیاد بودند و هر مقدار

نسبت به آن در اهانت کردن و وارونه جلوه دادن و ایجاد موانع در سر راه اسلام 
، از هیچ کوششى دریغ نمى ورزیدند و به همین خـاطر، اسـلام در مقابـل آنـان     

  .موضعگیرى سختى نمود
  :خداوند متعال در قرآن مى فرماید

ِ� ل�مْ يَ ( رَضٌ وَا�مُْرجِْفُونَ ِ� ا�مَْدِينَةِ َ�غُْرَِ�ن�كَ ل� ينَ ِ� قُلوُ�هِِم م� ِ
�تَهِ ا�مُْنَافِقُونَ وَا��

  )60/ احزاب ( )بهِِمْ ُ�م� لاَ ُ�َاوِرُونكََ ِ�يهَا إِلا� قَلِيلاً 
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آنها کـه اخبـار   ) همچنین(اگر منافقین و آنها که در دلهایشان بیمارى است و 
عات بى اساس در شهر مدینه پخش مى کننـد، دسـت از کـار خـود     دروغ و شای

برندارند، تو را بر ضد آنان مى شورانیم سپس جز مدت کوتاهى نمـى تواننـد در   
جوار تو در این شهر بمانند و از همه جا طرد مى شوند و هـر جـا یافتـه شـوند     

  .گرفته خواهند شد و به قتل خواهند رسید
نسبت به منافقین در مقابل اعمال ناپسند آنهـا،   این سختگیرى از ناحیه اسلام

یک عکس العمل طبیعى است ، زیرا که همیشه موضع و برخورد آنان نسبت بـه  
به . اسلام و مسلمین در گذشته و حال و آینده خیانت بار و زیان آور بوده است 
ره عنوان نمونه به بعضى از کارهاى ناپسند آنها که در تاریخ مرتکب شده اند، اشا

  :مى کنیم 
  .هم پیمانى سرى با یهود -  1
  .ساختن مسجد ضرار براى در هم شکستن وحدت مسلمانان  -  2
تا آنجا کـه حضـرت     ﷑دروغ بستن و نقل اکاذیب از پیامبر اسلام  -  3
  :فرمود

ایها الناس قد کثرت على الکذابۀ فمن کذب على متعمدا فلیتبـواء مقعـده مـن    
  .رالنا

  )153، 18ج / وسائل (
هـر کـس عمـدا    . آگاه باشید که نسبت دهندگان دروغ بر من زیاد شـده انـد  

  .پر از آتش خواهد بود) در قیامت(نسبت به من دروغ ببندد نشیمنگاه او 
موضعگیرى آنها در حادثه احد و فرارشان از جنگ که تعداد آنان به رهبـرى  

ایـن رفتارشـان   . د، جدا خفت بار بودعبداالله بن اءبى به یک سوم لشکر مى رسی
ایـن  . در تاریخ اسلام به عنوان یک نقطه سیاه و ننگین براى منافقین ثبـت شـد  
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موضعگیرى ، یگانه موضعگیرى آنها نبود بلکه در جاهاى زیادى ، از ایـن قبیـل   
همه کسانى کـه داخـل   : خیانتها داشته اند که بطور واضح از آن نتیجه مى گیریم 

ند؛ از روى میل و رغبت نبودند بلکه در بین آنان منافقانى بوده انـد  در اسلام شد
که قلبشان پر از کینه بود و هنوز در باطن خود هلاکت پدران و اجدادشان را در 

فراموش نکرده بودند و بویژه نسـبت بـه کسـى     ﷑جنگهاى حضرت رسول 
  .اجداد آنان داشت مانند امیرالمومنین که نقش مهمى در کشتن 

ما همچنانکه نمى توانیم از نقش مخرب آنان که بعد از رحلت پیـامبر اسـلام   
ساختن مفاهیم اسلام و تغییر سیره اصلاحگرانه آن چشـم    در مخدوش   ﷑

پوشى کنیم ، همچنین در مقابـل دسیسـه و توطئـه آنـان در خدشـه دار کـردن       
جلوه دادن آن بى تفاوت باشـیم ، بلکـه بـى تفـاوتى و      فرهنگ اسلام و وارونه

  .غفلت از آن ، ضررش بیشتر و شدیدتر خواهد بود
  

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .من خالفت سریرته علانیته فهو منافق 

  )24/ تحف العقول (
  .ق است کسى که درون او با برونش فرق بکند، مناف

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
مـن اذا  : ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلى و زعـم اءنـه مسـلم    

  .ائتمن خان و اذا حدث کذب و اذا وعد اءخلف 
  )108، 69ج / بحار (
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سه خصلت در هر که باشد منافق است اگر چه روزه بگیرد و نماز بگـذارد و  
  :ند که مسلمان است گمان ک

  .کسى که امین شمرده شود، ولى خیانت ورزد -  1
  .هرگاه سخن گوید دروغ باشد -  2
  .و اگر وعده دهد تخلف نماید 3
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  3

  .بئس العبد عبد یکون ذاوجهین و ذالسانین یطرى اءخاه شاهدا و یاءکله غائبا
  )203، 73ج / بحار (

است کسى که دو رو و دو زبان باشد که هرگاه با بـرادر دینـى    چه بنده بدى
تعریفش مى کند و هرگاه از وى غایب شود، گوشت او را مى خورد . روبرو شود

  ).غیبت وى را مى کند(
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  4

  .بئس العبد عبد همزة لمزة یقبل بوجهه و یدبر بآخر
  )203، 73ج / بحار (

اى است کسى که غیبت کننده و عیبجو باشد که هرگـاه بـا کسـى     هدچه بد بن
روبرو شود با آغوش گرم وى را استقبال مى کند و در پشت سـر و در غیـابش   

  .نوع دیگر برخورد مى کند
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5

  .من لقى المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامۀ و له لسانان من النار
  )604، 3ج / ترغیب (

هر کس با مسلمانان با دو روئى و دو زبانى برخورد کند، روز رستاخیز با دو 
  .زبان از آتش وارد محشر مى شود
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نفاق و دو روئى یک مرض اجتماعى خطرناکى است که باعث فساد درونى ، 
ضعف ایمان ، بزرگى دروغین ، نابودى اطمینان و از بین رفتن امانتدارى که پایه 

  .ر آن استوار است ، خواهد شدزندگى ب
  

  ارزش راستگوئى در اسلام

  :خداوند متعال مى فرماید
ادِِ��َ ( هَ وَُ�ونوُا مَعَ ا�ص� قُوا ا�ل�ـ ينَ آمَنُوا ا�� ِ

هَا ا�� ��
َ
  )120/ توبه ( )ياَ �

خدا بپرهیزید و بـا مـردان   ) مخالفت فرمان(از ! اى کسانى که ایمان آورده اید
  .بپیوندیدراستگو با ایمان 

  :و در سوره مائده مى فرماید
ادِِ�َ� صِدُْ�هُمْ ( ذَا يوَْمُ ينَفَعُ ا�ص� ٰـ هُ هَ ْ�هَارُ  قَالَ ا�ل�ـ

َ
�هَُمْ جَن�اتٌ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ

بدًَا
َ
ينَ ِ�يهَا أ هُ َ�نهُْمْ وَرضَُوا َ�نهُْ  خَاِ�ِ   )119/ مائده () ذَٰ�كَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  ر�ِ�َ ا�ل�ـ

امروز روزى است که راستى راستگویان به آنها سود مـى بخشـد بـراى آنهـا     
آن جریـان دارد و جاودانـه و   ) درختـان (باغهائى از بهشت است که آب را زیر 

خداوند از آنها خشنود بـوده و آنهـا از او خشـنود    . براى همیشه در آن مى مانند
  .خواهند بود و این رستگارى بزرگى است 

استگوئى ، یک رابطه اطمینان در زمینه اجتماعى و اقتصادى در جامعه است ر
، و یگانه صفتى است که در بین افراد و مردم ، اطمینان بوجود مى آورد، و بدون 

  .آن از پایه تا قله جدائى خواهد بود
  .انسان فطرتا راستگوست 

  :فرمود  ﷒امام باقر 
  .کذبۀ فتسلب الحنیفیۀ یا ابا نعمان لا تکذب علینا 
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  )35، 4ج / اصول کافى (
بر ما دروغ نسبت مده که فطرت انسانى را از تو سـلب کنـد و   ! اى ابا نعمان 
  .دینت بر باد رود

دروغگویى هر چند به انسان سـود رسـاند،   . حنیفیت عبارت از فطرت است 
ایه هـاى  لیکن سود آن موقت است و بدنبال آن ، ضرر دائمى به همراه دارد، و پ

زندگى اجتماعى را که عبارت از اطمینان است ، از بین مى برد، زیرا هـر کـارى   
چـه  . که همراه با صداقت و راستى نباشد عاقبت آن شکست و ناامیـدى اسـت   

بسیار افرادى که به شغلهاى صنعتى گوناگون و بازرگانى دست زده و از هر درى 
دگى مـوفقیتى کـه موجـب سـعادت     وارد شده اند، لیکن علیرغم همه اینها در زن

است ، بدست نیاورده اند، زیرا که راه دروغگوئى را سرمشق خـویش قـرار داده   
آنان تلاش دو چندان نموده ولى فایده اى نبرده اند چونکـه مـردم بـه آنـان     . اند

  .اطمینان ندارند، لذا خیر دنیا و آخرت در صداقت و راستگوئى است 
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
الصدق یهدى الى البر و البر یهدى الى الجنۀ و ان الرجل لیصدق حتى یکتـب  

  .عنداالله صدیقا
  )با اندك تفاوت/ اصول کافى (

راستگوئى انسان را به نیکى راهنمائى مى کند و نیکـى انسـان را بـه بهشـت     
دامه راستگوئى ، پیش خداونـد صـدیق و   رهنمون مى گردد و چه بسا مردى با ا

  .بسیار راستگو نوشته مى شود
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2

  .کبرت خیانۀ اءن تحدث اءخاك حدیثا هو لک به مصدق و انت له به کاذب 
  )569، 3ج / ترغیب (

پندارد  خیانت بزرگى است که به برادر خود کلامى بگوئى که او تو را راستگو
  .و تو به او دروغ بگوئى 

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  3
ان االله عزوجل لم یبعث الانبیاء الا بصدق الحدیث و اءداء الاءمانۀ الى البـر و  

  .الفاجر
  )162، 3ج / اصول کافى  -  2، 69ج / بحار (

 ـ  ه خداوند متعال پیامبران را مبعوث نفرمود جز به راستگوئى و اداى امانـت ب
  .نیکوکار و بدکار

  :فرمود  ﷒امام صادق  -  4
  .من صدق لسانه زکى عمله 

  )163، 3ج / اصول کافى  -  303، 75ج / بحار (
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  .کسى که زبانش راستگو باشد، عملش پاکیزه خواهد بود
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5

ة والصـوم حتـى   لاتغتروا بصلاتهم ولا بصیامهم فان الرجل ربما لهـج بالصـلو  
  .لوترکه استوحش ولکن اختروهم عند صدق الحدیث و اءداء الاءمانۀ 

  )162، 3ج / اصول کافى  -  2، 68ج / بحار (
م گول نخورید، زیرا بسا انسان به نماز و روزه شیفته مـى  دبه روزه و نماز مر

 ولى آنهـا را بـه راسـتگوئى و اداى   . شود تا آنجا که اگر ترك کند به هراس افتد
  .امانت بیازمائید

در شرافت راستگوئى همین بس ، که موجـب آرامـش وجـدان ، و اطمینـان     
روح ، و بالا بردن مقام و منزلت انسان مى گردد تا آنجا که انسان راستگو، مورد 

  .اطمینان مردم مى شود، برعکس دروغگو
  

  دروغگوئى و آثار زشت آن

  :خداوند متعال مى فرماید
ي ( مَا َ�فَْ�ِ

�� ئِكَ هُـمُ الَْ�ذِبـُونَ إِ ٰـ ولـَ
ُ
ـهِ وَأ ينَ لاَ يؤُْمِنـُونَ بآِيـَاتِ ا�ل�ـ ِ

 الكَْذِبَ ا��
  )105/ نحل ()

د که به آیات خـدا ایمـان ندارنـد و دروغگویـان     نتنها کسانى دروغ مى گوی
  .واقعى آنها هستند

دروغ آن است که سخن در اعتقاد گوینده با واقع مطابق نباشد و راسـتگوئى  
از نشانه هاى راستگوئى ، عقل و کمال و شرف انسانى است . آن است برعکس 

، و دروغ بـرعکس آن اســت و قــوام اجتمـاع ، و آرامــش وجــدان ، و تربیــت   
زیرا که دروغگـوئى باعـث   . شجاعانه ، بر آن استوار است برخلاف دروغگوئى 
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بخاطر همین نکـات  . دشمنى و موجب سلب اطمینان و سرزنش وجدان مى شود
روغ یکى از زشت ترین و بدترین گناهان است ، زیرا که داراى مفاسد زیادى ، د

  .است که مهمترین آن تفرقه و خیانت است 
  :فرمود ﷑پیامبر اسلام 

  .الکذب راءس کل خطیئۀ 
  .دروغ سرمنشاء همه خطاها است 

اءیکون بخـیلا؟ قـال   : فقیل . قال نعم اءیکون المؤ من جبانا؟ :  ﷑قیل له 
  .لا ﷑اءیکون کذابا؟ قال : فقیل . نعم  ﷑

  )72،172ج / بحار (
گفته . بلى : آیا مؤ من ترسو مى شود؟ فرمود: گفته شد ﷑به پیامبر اسلام 

نه : آیا دروغگو مى شود؟ فرمود: گفته شد. ى بل: آیا بخیل مى شود؟ فرمود: شد
.  

ایمان با راستگوئى همراه است و با دروغگوئى منافات : این حدیث مى گوید
  .دارد

  :عرض کرد ﷑مردى به پیامبر اسلام 
  .لاتکذب :  ﷑دلنى على عمل اءتقرب به الى االله تعالى فقال 

  )69،262ج / بحار(
حضـرت  . مرا به عملى راهنمائى کن که به خداوند متعال نزدیکى پیـدا کـنم   

  .دروغ نگو: فرمود
این اندرز، باعث شد که آن مرد از هر معصیتى دورى گزیند زیرا هیچ گناهى 

  .را قصد ننمود مگر آنکه در آن دروغى بود یا به دروغ منجر مى شد
  :فرمود  ﷒على 
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الکذب جدا ولا هزلا ولا اءن یعد اءحد کم صبیته ثم لایفـى لـه    لا یصلح من
اءن الکذب یهدى الى الفجور والفجور یهدى الى النار و ما یزال اءحـدکم یکـذب   
حتى یقال کذب و فجر و ما یزال اءحدکم یکذب حتى لایبقى فـى قلبـه موضـع    

  .اءبرة صدق فیسمى عنداالله کذابا
  )259، 69ج / بحار (

زاوار نیست که دروغ جدى و شوخى بگویـد و نبایـد کسـى از    براى انسان س
شما به فرزند خود وعده اى دهد که به آن وفا نکند، زیـرا کـه دروغ آدم را بـه    

و . گناهان وادار مى سازد، و گناهان وى را به سوى آتش رهنمائى خواهد کـرد 
ناه هیچ فردى از شما دروغ نمى گوید جز آنکه گفته مى شود او دروغ گفت و گ

و کسى دروغ نمى گوید جز آنکه در قلـب او سـر سـوزنى راسـتى و     . انجام داد
  .پس چنین شخصى در نزد خدا دروغگو نامیده مى شود. صداقت نمى ماند

  :به فرزندانش مى فرمود  ﷒امام سجاد 
اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر فى کل جد و هزل فان الرجـل اذا کـذب فـى    

  .على الکبیر الصغیر اجترى
  )235، 69/ بحار  -  35، 4ج / اصول کافى (

از دروغ کوچک و بزرگ ، جدى و شوخى آن بپرهیزید زیرا آنکـس کـه در   
  .چیز کوچک دروغ گوید به دروغ بزرگ نیز جراءت پیدا مى کند

  :فرمود  ﷒و امام باقر 
الشـراب   ان االله عزوجل جعل للشر اءقفـالا و جعـل مفـاتیح تلـک الاءقفـال     

  .والکذب شر من الشراب 
  )236، 69/ بحار  -  35، 4ج / اصول کافى (
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خداى عزوجل براى شر و زشتى قفلهائى قرار داده و کلیدهاى آن را شـراب  
  .قرار داده و دروغ بدتر از شراب است 

از دروغ ، به عنوان گناه بدتر از شراب تعبیر فرمود، زیرا شرابخوار   ﷒امام 
الى شر و بدى را ترجیح مى دهد که مانند دیوانه عقلـش را از دسـت داده   در ح

هـردوى آنهـا   . است ولى دروغگو در حالى دروغ مى گوید که شعور کامل دارد
مرتکب کار حرام هستند در صورتى که دروغگو از نسبت دادن دروغ به خـدا و  

. تکب نمـى شـود  پیامبر او، ابائى ندارد و این چیزى است که شرابخوار آن را مر
اسلام همانطورى که از دروغ گفتن نهى فرمود، از معاشرت و رفت و آمد با آنان 
نیز نهى فرموده است ، زیرا معاشرت در کسب اخلاق بد انتقال آن ، به همنشـین  

  :تاءثیر دارد و چه نیکو سروده شاعر عرب 
عن المـرء لا تسـئل وسـل عـن     
ــه   قرینــــــــــــــــــــــ

  

فکل قـرین بالمقـارن یقتـدى اذا      
  کنــــــت فــــــى قــــــوم  

  
ــارهم ولا تصــحب   فصــاحف خی

  
ــردى    ــع الـ ــردى مـ   الاءردى فتـ

  
کـه هـر همنشـینى بـه      به ظاهر شخص ننگر بلکه از همنشین وى سؤ ال کن

  .همنشین خود اقتدا مى کند
  .هر گاه در میان گروهى بودى با بهترین آنان رفاقت و همزیستى کن 

  .گردى  و با مردمان پست رفاقت نکن که مانند آنان پست
  .اسلام دروغ را حرام نکرده مگر بخاطر آنکه مفاسدى بر آن مترتب مى شود

پس اگر راستگوئى هم در موردى باعث فساد شود، حکم آن نیز مانند حکـم  
دروغ خواهد بود و بر عکس آن اگر دروغ گفتن موجب فساد نباشد، جایز است 

فـت بـین آنـدو کـه     مانند گفتن در اصلاح بین دو شخص متخاصـم و ایجـاد ال  . 
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به همین خاطر، اسـلام دروغ گفـتن را در هنگـام    . مصلحتى بر آن مترتب است 
  .ضرورت و اصلاح بین مردم ، جایز دانسته است 

  :فرمود  ﷒امام صادق 
  .لیس شى ء مما حرمه االله الا و قد اءحله لمن اضطروا الیه 

  )272، 2ج / بحار (
رام کرده مگـر آنکـه بـه هنگـام اضـطرار و      هیچ چیز نیست که خدا آن را ح

  .ضرورت آن را حلال نموده است 
  :خداوند متعال مى فرماید

هِ َ�مَنِ اضْطُر� (  بهِِ لِغَْ�ِ ا�ل�ـ
هِل�
ُ
ِ��رِ وَمَا أ مَ وََ�مَْ اْ�ِ ُ�مُ ا�مَْيتْةََ وَا�� مَ عَليَْ مَا حَر� �� إِ

هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ َ�ْ�َ باَغٍ وَلاَ َ�دٍ فَلاَ إِْ�مَ عَلَ    .)يهِْ إِن� ا�ل�ـ
  )173/ بقره (

براى حفظ جان خود از مردار و گوشت خوك (هرکس مضطر و مجبور شود 
در صورتى که ستمگر و متجاوز نباشد گناهى بر او نیست ، بـه درسـتى   ) بخورد

  .که خداوند بخشنده مهربان است 
  :فرمود  ﷒و امام صادق 

رجل کائد فى حربه فهو : نه صاحبه یوما الا کذبا فى ثلاثۀ کل کذب مسئول ع
موضوع عنه ، اءورجل اءصلح بین اثنین یلقى هذا بغیر مـا یلقـى بـه هـذا یزیـد      

  .بذلک الاصلاح ما بینهما، اءورجل وعد اءهله شیئا و هو یرید اءن لا یتم لهم 
  )242، 29ج / بحار  -  41، 4ج / اصول کافى (

  :باز پرسى شود جز در سه جا) رستاخیز(روزى از هر دروغى در یک 
نیرنگ زند که گنـاهى بـر او   ) با دشمنان دین(مردى که در نبرد خود  - یکى 

  .نیست 
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به ایـن برخـورد   . مردى که میان دو کس سازش دهد و اصلاح نماید - دیگر 
کند بغیر آنچه با دیگرى برخورد کند، و مقصودش از این کار اصلاح میان آن دو 

  .باشد
  .مردى که به خانواده خود وعده دهد و قصد انجام آن را نداشته باشد - سوم 

: صدق و کذب و اصلاح بین الناس ، قـال  : الکلام ثلاثۀ : اءیضا  ﷒و قال 
تسمع من الرجل کلاما یبلغه : جعلت فداك ما الاصلاح بین الناس ؟ قال : قیل له 

لان قال فیک من الخیر کذا و کذا خلاف سمعت من ف: فتخبث نفسه فتلقاه فتقول 
  .ما سمعت منه 

  )38، 4ج / اصول کافى  -  251، 69ج / بحار (
  :نیز آن حضرت فرمود

. راستگوئى ، و دروغگوئى ، و اصـلاح بـین مـردم    : سخن بر سه گونه است 
فدایت گردم اصلاح میان مردم چیسـت  : گوید به آن حضرت عرض شد) راوى(

ى درباره دیگرى بشنوى که اگـر آن سـخن بـه او برسـد     از کسى سخن: ؟ فرمود
از فلانى شنیدم که دربـاره  : ناراحت شود پس تو او را دیدار کنى و به او بگوئى 

  .خوبى تو چنین و چنان مى گفت بر خلاف آنچه شنیده اى 
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  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .وان راءیتم فیه النجاة فان فیه الهلکۀ  اجتنبوا الکذب

  )259، 69ج / بحار (
از دروغ بپرهیزد اگر چه نجات خود را در آن ببینید، زیرا کـه هلاکـت در آن   

  .است 
  :فرمود ﷑پیامبر اسلام  -  2

  .اقل الناس مروة من کان کاذبا
  )259 29ج / بحار (

  .ت کم مروت ترین مردم دروغگو اس
  :فرمود ﷑پیامبر اسلام  -  3

  .ایاك والکذب فانه یسود الوجه 
  )596، 3ج / ترغیب (

  .از دروغ بپرهیز زیرا که دروغ صورت انسان را سیاه مى کند
  :فرمود  ﷒على  -  4

  .اءعظم الخطایا عند االله اللسان الکذوب و شر الندامۀ یوم القیامۀ 
  )243، 5ج / بیضاء محجۀ ال(

بزرگترین خطاها نزد خداوند زبانى است که بسیار دروغ گوید و آن بـدترین  
  .پشیمانى ها در روز رستاخیز است 

  :فرمود  ﷒ -  5
اءن یجتنب مواخاة الکذاب فانه یکذب حتـى یجیـى ء   . ینبغى للرجل المسلم 

  .بالصدق فلا یصدق 
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  )38، 4ج / اصول کافى (
) بسیار دروغگو(مؤ من شایسته است که از رفاقت و برادرى کذاب براى مرد 

  .کناره گیرى کند زیرا که او دروغ گوید تا آنجا که سخن راستش هم باور نشود
  :فرمود  ﷒على  -  6

  .اعتیاد الکذب یورث الفقر
  )315، 76ج / بحار (

  .عادت به دروغگوئى باعث فقر و بیچارگى مى شود
  :فرمود  ﷒على  -  7

  .الصدق اءمانۀ والکذب خیانۀ 
  )261، 69ج / بحار (

  .راستگوئى امانت است و دروغگوئى خیانت 
  :فرمود  ﷒امام باقر  -  8

  .ان الکذب هو خراب الایمان 
  )26، 4ج / اصول کافى  -  246، 69ج / بحار (

  .دروغ ویران کننده ایمان است 
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  9

  .ان مما اءعان االله على الکذابین النسیان 
  )28، 4ج / اصول کافى (

  .از نتایج و کیفرهاى خدا به دروغگویان فراموشى است 
  .ضرب المثل معروف است که دروغگو فراموشکار مى شود

  :فرمود ﷑امام صادق  -  10
  .کفى بالمرء کذبا اءن یحدث بکل ما سمعه 
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  )8208ح / کنز العمال (
  .براى دروغگوئى شخص ، همین بس که هر چه بشنود بازگو نماید

  :فرمود  ﷒امام حسن عسگرى  -  11
  .جعلت الخبائث کلها فى بیت واحد و جعل مفتاحها الکذب 

  )263، 69ج / بحار(
همه خبائث و پلیدیها در یک خانه قرار داده شـده اسـت و کلیـد همـه آنهـا      

بـه   ﷑خوب است که سخن خود را با فرمایش پیـامبر اسـلام    .وغ است در
  :پایان ببریم که فرمود

  .لا یکذب الکذاب الا عن مهانۀ فى نفسه 
  )212، 74ج / بحار (

هیچ فردى دروغ نمى گوید مگر بخاطر خـود کمتـر بینـى و ضـعفى کـه در      
  .خودش احساس مى کند
  :ه و چه نیکو گفته شد

  
  ما یکذب المرء الا عن مهانته اءوفعله السوء اءومن قلۀ الاءدب

  
هیچ کس دروغ نمى گوید مگر بخاطر ضعف و کمتر بینى خود یا بخاطر کـار  

  .بدش یا کمبود ادب 
در مذمت و نکوهش دروغگو همین بس که همیشه نگران و پریشـان خـاطر   

هاى او اعتماد نمى کنند  است ، زیرا مردم نسبت به وى خشمگین بوده و به گفته
  .و از معاشرت و معامله با وى دورى مى کنند
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  بحثى پیرامون غضب و خشم

  :خداوند متعال مى فرماید
ظَ وَالعَْاِ�َ� عَنِ ا��اسِ ( ب� ا�مُْحْسِ�ِ�َ  .وَالَْ�ظِمَِ� الغَْيْ هُ ُ�ِ   )وَا�ل�ـ
  )134/ آل عمران (
رو نشانند و از بدى مردم درگذرند غضب و خشم خود را ف) و مردم نیکوکار(

  .و خداوند نیکوکاران را دوست دارد
  .خشم یک حالت روانى است که باعث هیجان خون در بدن انسان مى شود
. انسان خشمگین تعقل و تفکر را از دست داده مانند حیوان وحشى مى گردد

. رسـد او نسبت به پائین تر از خود ظلم و تعدى مى کند و از مافوق خود مـى ت 
گاهى که از فرمان وى مخالفت شود، یک حالت روانـى و نـاراحتى بـه وى رخ    
مى دهد، لذا دست به کارهاى نامعقول مى زند، مـثلا چهـار پایـان و حیوانـات     

هر گـاه غضـب   . را کتک مى زند و اءشیاء گران قیمت را مى شکند) زبان بسته(
فس و عجله در کار و شدت پیدا کند،غیظ نامیده مى شود، و ریشه آن از ضعف ن

غضـب یـک حالـت اضـطرارى و     . بخاطر عیاشى در زندگى سرچشمه مى گیرد
ناخودآگاه نیست بلکه حالتى است که از روى درك و آگاهى و اختیار، از انسان 
صادر مى شود، که بدنبال دلبستگى انسان به اسبابى که به آنهـا اشـاره شـد، بـه     

ارى کردن ، یـا کـارى کـه بـا ادب     مانند سخن زشت به زبان ج. وجود مى آید
هر مقدار سبب غضـب فزونـى یابـد، خشـم و     . انسانى منافات دارد و مانند آن 
در نکوهش غضب همین بس که حالتى است مانند . غضب نیز افزون خواهد شد

  :حالت دیوانگان و در حدیث آمده است 
  .اول الغضب جنون و آخره ندم 

  )746حکمت  /شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید (
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  .اول خشم دیوانگى و آخرش پشیمانى است 
شخص غضبناك اولین ضرر را به خود مى زند پیش از آنکه به دیگرى ضرر 
وارد سازد، بدین گونه که موجب اذیت خود مى شود و ماننـد دیوانـه از فهـم و    
شعور، باز مى ماند، و دست به کارهـاى ضـرب و شـتم و نـابودى و غـارت و      

  :مى فرماید  ﷒امام على . و به آن درنده خوئى هم مى گویندتجاوز مى زند 
  .الحدة نوع من الجنون الا اءن صاحبها یندم فان لم یندم فجنون مستحکم 

  )266، 70ج / بحار (
تند خوئى نوعى از جنون است جز آنکه صاحب آن پشیمان مـى شـود زیـرا    

  .اگر پشیمان نشود سخت دیوانه است 
ت حالتى که خود انسان را بیازارد، و هیچ مشـکلى را نتوانـد   چقدر زشت اس

اگـر بـه صـورت انسـان     . بیافزایـد   حل کند بلکه مشکلاتى را بـه مشـکلاتش   
خشمگین نگـاه کنـى آن وقـت خـواهى دیـد کـه او در حالـت پریشـانى و از         
چشمانش آثار خشم نمایان است و بدون شک حالت یـک دیوانـه را دارد، بـه    

هر گاه خشمگین شدى به سرعت به آینه نگاه کـن پـس   : ویندهمین علت مى گ
خواهى دید که آن حالت ، یک حالت غیر عادى است که فـرد عاقـل نبایـد در    

  .چنین حالت روانى باشد زیرا که آن حالت شیطانى است 
  :وارد شده   ﷒از امام صادق 

، ذهب عنـه غضـبه   اءعوذ باالله من الشیطان الرجیم : لوقال اءحدکم اذا غضب 
).43(  

  )278، 20ج / تفسیر نمونه  -  111، 24ج / تفسیر روح المعانى (
از شر شیطان رانده شده ، به خـدا  : هر گاه یکى از شما به هنگام خشم بگوید

  .پناه مى برم غضبش از بین مى رود
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سزاوار است که انسان عواقب وخیم خشم را به یـاد آورد، زیـرا آن موجـب    
ت در بین مردم مى شود، و گاهى بدتر از درنده خوئى و قساوت دشمنى و عداو

قلب در دنیا و آخرت مى شود، و رضایت خداوند متعال را که به عیبها آگاهتر و 
پس براى انسان سزاوار اسـت کـه   . بر همه اینها تواناتر است ، از دست مى دهد

کـه انجـام مـى    تاءمل و دقت نماید و سخنى را که بر زبان مى آورد، و کارى را 
دهد، آیا باید این سخن را بگوید، و آن کار را انجام دهد؟ یا نباید آن را مرتکب 

  .شود
گاهى کسى به تو کارى مى کند که به او خشم کنى تا از تو انتقام گیرد یا بـه  
تو حسادت مى ورزد و یا مى خواهد وقت تو را تلف کند تا تو را از کارهایـت  

لذا اگر تو خشمگین شوى و به . زندگى بر تو پیشى گیردباز دارد و در نتیجه در 
اگر این حالت را . وى غضب کنى ، در حقیقت او را وادار کردى که به تو بد کند

عـداوت و دشـمنى را     در خود نابود سازى ، و به وى احتـرام نمـائى ، اسـاس    
نسبت به خودت نابود کرده اى ، و چه بسا دوسـتى و محبـت او نسـبت بـه تـو      

  .ب شود، و با تو تجدید پیمان کندجل
  :خداوند متعال مى فرماید

ِ�ئّةَُ ( ي بَ�نْـَكَ وََ��نْـَهُ ادَْ�عْ باِل�  وَلاَ �سَْتَويِ اْ�سََنةَُ وَلاَ ا�س� ِ
ذَا ا�� حْسَنُ فـَإِ

َ
ِ� ِ�َ أ

يمٌ  ن�هُ وَِ�� َ�ِ
َ
  )34/ فصلت ( )عَدَاوَةٌ كَ�

بدى را با نیکى دفع کن تا دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صـمیمى  
  .شوند
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  علاج و درمان غضب

و اراده نمـودى کـه نفسـت را از    هرگاه این حالت روانى غضب به تو رخ داد 
این پدیده روانى پاك و منزه کنى حالت خود را که در آن خشـمگین شـدى بـه    

  .حالت دیگر تبدیل کن اگر ایستاده بودى بنشین و اگر نشسته بودى بایست 
حضرت . از غضب سخن به میان آمد  ﷒خدمت امام باقر : میسر مى گوید

  :فرمود
ا یرضى اءبدا حتى یدخل النار فاءتما رجل غضب علـى  ان الرجل لیغضب فم

قوم و هو قائم فلیجلس من فوره فانه سیذهب عنه رجز الشیطان و اءتمـا رجـل   
  .غضب على ذى رحم فلیدنومنه فلیمسه فان الرحم اذا مست سکنت 

  )412 3ج / اصول کافى (
پـس  . همانا مرد غضب مى کند و تا داخل دوزخ نشود، هرگز راضى نگـردد 

هر کس بر مردمى خشمگین شد و ایستاده بود، فورا بنشیند تا پلیدى شـیطان از  
و هر کس بر خویشاوندش غضب کند باید پیش او رود و تـنش را  . او دور شود

  .زیرا خویشاوند هرگاه مسح شود آرامش یابد) مثلا با او دست بدهد(مسح کند 
  



298 
 

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل 

  )412، 3ج / اصول کافى (
  .غضب ایمان را فاسد مى سازد چنانکه سرکه عسل را فاسد مى کند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
فى  الذى اذا رضى لم یدخله رضاه: ثلاث من کن فیه استکمل خصال الایمان 

  .باطل ، و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق ، و اذا قدر لم یتعاط ما لیس له 
  )291، 11ج / وسائل  -  209، 78ج / بحار (

  :سه چیز است که در هر کس باشد ایمانش کامل است 
هرگاه از چیزى راضى و خشنود شد، خشنودى او را به کارهـاى باطـل    -  1

  .وادار نکند
  .شد، خشم او را از راه حق بیرون نبردو هرگاه خشمگین  -  2
  .و در حال توانائى از حد خود تجاوز نکند -  3
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  3

  :عرض کرد  ﷑مردى به پیامبر اسلام 
قـال لا تغضـب ولا   . یا رسول االله ؟ علمنى عملا لایحال بینى و بـین الجنـۀ   

  .رض للناس ما ترضى لنفسک تساءل الناس شیئا و ا
  )با اندك تفاوت 415، 3ج / اصول کافى (

حضرت . عملى به من بیاموز که بین من و بهشت حائل نباشد! اى رسول خدا
  :فرمود
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چیزى مخواه ، و آنچـه را کـه نسـبت بـه خـود مـى        دمرغضب نکن ، و از م
  .پسندى براى دیگران هم بپسند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
  .من کف غضبه عن الناس کف االله عنه عذاب یوم القیامۀ 

  )263، 70ج / بحار  -  415، 3ج / کافى (
هر که خشم خود را از مردم بازگیرد، خدا عـذابش را در روز قیامـت ، از او   

  .بازگیرد
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  5

  .فکر فى قدرة الرب على العباد و حلمه عنهم لا تغضب فاذا غضب فاقعد و ت
  )15/ تحف العقول (

اگر خشم نمودى ، بنشین و درباره قدرت پروردگار خود نسبت . خشم مکن 
  .به بندگانش و بر بردبارى او نسبت به آنان فکر کن 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  6
  .اءن یرید الناءدیب عند الغضب :  ﷑نهى رسول االله 

  )18/ تحف العقول (
  .پیامبر نهى فرمود که کسى در حال غضب دیگرى را تاءدیب کند

  :سوال شد  ﷒از على  -  7
  .من اءحلم الناس فان الذى لایغضب 

  )263، 70ج / بحار (
  .کسى که غضب نکند: بردبارترین مردم کیست ؟ فرمود

  :فرمود  ﷒امام باقر  -  7
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اءى شى ء اءشد من الغضب ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التى حرم االله و ... 
  .یقذف المحصنۀ 

  )413، 3ج / اصول کافى (
همانا مرد غضب مى کنـد و در اثـر آن   . چه چیزى سخت تر از غضب است 

مرتکب قتل نفسى که خدا حرام کرده است ، مى شود زن پاکدامن را مـتهم مـى   
  .سازد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  8

  .من لم یملک غضبه لم یملک عقله : الغضب ممحقۀ لقلب الحکیم وقال 
  )262، 70بحار ج  -  415، 3ج / اصول کافى (

از ایـن رو بـه جـاى حکمـت از او     (غضب دل شخص حکیم را نـابود کنـد   
قـل خـود   هر کس مالک غضب خود نباشـد، مالـک ع  : و فرمود). سفاهت ببینند
  .نخواهد بود

  :فرمود ﷑امام صادق  -  9
  .الغضب مفتاح کل شر

  )412، 3ج /اصول کافى (
  .غضب کلید هر بدى است 
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  حلم و بردبارى

بردبارى و خشم دو حقیقت ضد یکدیگرند، زیرا بردبـارى عبـارت اسـت از    
ضـب علتهـاى   حفظ و نگهدارى نفس به هنگام غضب از تعدى بـه دیگـران و غ  

پلیدى دارد مانند انتقام جوئى ، حسد، کینه و کدورت که ضـد حلـم و بردبـارى    
است زیرا حلم راهنماى صفا، حسن نیت ، زیرکى و گرفتن جانـب عقـل اسـت    
هنگامى که زمام اراده خود را به دست مى گیرد و بر عاطفه حاکم مى شود، و از 

در مـدح حلـم روایـات    . داین طریق از بدى نفس خود و جامه دورى مى جوی
  .زیادى از سنت وارد شده است 

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود ﷑پیامبر اسلام  -  1
احتمل الاذى عمن هو اکبر منک و اصغر منک و خیر منک و شر منک فانک 

  .ان کنت کذلک تلقى االله یباهى بک الملائکۀ 
  )275، 76/ بحار (

از تو بزرگتر یا کوچکتر یا بهتر یا بـدتر از تـو مـى باشـد      نسبت به کسى که
بردبارى کن و اذیت وى را تحمل نما، و رفتار نیک داشته باش ، زیرا اگر چنین 

  .کنى ، خدا درباره تو به فرشتگان خود مباهات و افتخار مى کند
  :فرمود ﷑پیامبر اسلام  -  2

  .دادمن حلم ساد و من تفهم از
  )208، 74ج / بحار (
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کسى که بردبارى کند سیادت و آقائى پیدا مى کند و کسـى کـه در پـى فهـم     
  .باشد به دانسته هاى خود مى افزاید

  :فرمود  ﷒على  -  3
  .اول عوض الحلیم عن حلمه اءن الناس انصاره على الجاهل 

  )427، 68/ بحار (
ردباریش این است که مـردم او را در  اولین میوه و ثمره صبورى انسان براى ب

  :فرمود ﷑امام صادق  -  4. مقابل نادان ، یاریش نمایند
  .ما من عبد کظم غیظا الا زاده االله عزوجل عزا فى الدنیا والاخرة 

  )170، 3ج / اصول کافى (
هیچ بنده اى خشمى فرو نخورد جز آنکه خداى عزوجل عزت او را در دنیـا  

  .و آخرت بیافزاید
  :فرمود ﷑امام رضا  -  5

  .لا یکون الرجل عابدا حتى یکون حلیما
  )272، 3ج / اصول کافى (

  .مردى عابد نمى گردد مگر زمانى که حلیم و بردبار شود
  :فرمود ﷑امام رضا  -  6

  ).الحکیم(من صبر على ما ورد علیه فهوالحلم 
  )مسلسل 903، 2ج / وسائل (

  .است ) حکیم(هر کس بر آنچه به وى وارد مى شود، صبر نماید او بردبار 
  .بردبارى بهترین کیفر براى انسان متجاوز است 

  :در حدیث است که 



303 
 

رجلا یشتم قنبرا وقد رام قنبر اءن یـرده علیـه   :  ﷒قد سمع اءمیرالمؤ منین 
یا قنبردع شاتمک مهانا ترضى الـرحمن و تسـخط الشـیطان و     مهلا  ﷒فناداه 

تعاقب عدوك فوالذى خلق الحبۀ و برى ء النسمه ما اءرضى المؤ من ربـه بمثـل   
الحلم ولا اءسخط الشیطان بمثل الصمت ولا عوقب الاءحمق بمثل السکوت عنـه  

.  
  )424، 68ج / بحار (

غـلام  (ا زیاد دشنام مى داد و قنبـر  شنید که مردى قنبر ر  ﷒امیرالمؤ منین 
او را بـه حـال   ! قنبر: حضرت به وى فرمود. خواست که پاسخش دهد) حضرت

خود بگذار، که با خوارى تو را دشنام مى دهد و تو خـداى رحمـان را از خـود    
راضى و خشنود مى کنى و شیطان را غضـبناك مـى سـازى و دشـمن خـود را      

بـه  ) ا کـه جـواب ابلهـان خاموشـى اسـت     زیر. یعنى احمق را(مجازات مى کنى 
خدائى که انسان را آفرید و دانه را شکافت هیچ مؤ منى پروردگـار خـود را بـه    
مانند حلم و بردبارى خشنود نساخته و شیطان را به ماننـد خاموشـى غضـبناك    

  .ننموده و احمق را به مانند سکوت در مقابل وى مجازات نکرده است 
س که براى افراد بى ادب تنبیـه اسـت در عـین    براى شرافت بردبارى همین ب

  .حال که صفتى زیبا و نشانه عقل و کمال است 
  



304 
 

  تربیت و ادب اسلامى

  :خداوند متعال مى فرماید
هَا ياَ( ��

َ
ينَ  � ِ

هْلِيُ�مْ ناَرًا قُوا آمَنوُا ا��
َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
  )6/ تحریم ( )أ

و خود را با خانواده خویش از آتش ) در اطاعت حق بکوشید(اى اهل ایمان 
  .نگهدارید دوزخ

اسـلام  . کلمه ادب در اینجا به معنى تربیت است که هر دو به یک معنى است 
در همه قوانینش راههاى مختلف تربیت را بیان فرموده و از نظر جسمى و بـدنى  

براى آن ، قوانینى از قبیل نظافـت و  . به انواع تربیت ها توجه کامل نموده است 
اده اسـت و از نظـر فرهنگـى بـه خوانـدن و      پاکیزگى و مسابقه تیراندازى قرار د

همچنـین  . نوشتن و از نظر معنوى به عبادات و طاعات دستور اکیـد داده اسـت   
. مسئولیت تربیت را از حیث زمان تا بیست و یک سالگى تعیـین نمـوده اسـت    

همچنین مسئولیت تربیت را از حیث زمان تا بیست و یک سالگى تعیـین نمـوده   
  :وارد شده که فرموداست چنانکه در حدیث 

  .لا عب ابنک سبعا و اءدبه سبعا و صاحبه سبعا ثم اجعل الحبل على الغارب 
  )95، 101ج / معناه فى البحار (

هفت سال با فرزند خود بازى کن و هفت سال دیگر او را ادب کـن و هفـت   
ریسـمان را بـه گـردن خـودش       سـپس  . سال دیگر او را به همراه خود نگهدار

  .بیانداز
رى بعد از بیست و یک سالگى مسئولیت باید بر گردن خود انسان باشد چه آ

  .نسبت به خودش یا خانواده و منزلش ، یا جامعه ملى و انسانى اش 
حال توجه خوانندگان عزیز را به گوشه اى از نظرات اسـلام دربـاره تربیـت    

  .جلب مى کنم 
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  آزادى فردى - اول 

دین اسلام این آزادى را بـراى  . ان است آزادى از مسائل اولیه در زندگى انس
انسان تضمین نموده و او را از هرگونه تجاوز به جان یا مال یا نـاموس تـاءمین   
داده است بشرط آنکـه آزادى وى بـه آزادى دیگـران لطمـه اى وارد نسـازد و      

  :موجب تجاوز به حقوق دیگران نگردد
داده است که شـامل   اسلام به فرد فرد جامعه شخصیت و آزادى به مفهوم عام

حقوق سیاسى و مدنى در عقیده و راءى و دانش و حقوق مـالى و غیـر آن مـى    
  :همه این حقایق در آیاتى از قرآن کریم تجلى مى کند. گردد
ينِ  ِ�  إِكْرَاهَ  لاَ  (– 1   ).اِ�ّ
  )256/ بقره (

  .در قبول دین اکراهى نیست 
ُ�مْ فَاْ�تَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا ا�ْ  َ�مَنِ اْ�تَدَى( – 2   ).عَليَُْ�مْ  تَدَىعَليَْ
  )194/ بقره (
  .هر کس به شما تجاوز کرد به مانند آن بر او تعدى کنید) بطور کلى(
ينَ (– 3 ِ

هَا ا�� ��
َ
ُ�مْ  َ�ْ�َ  ُ�يُوتاً تدَْخُلوُا لاَ  آمَنوُا ياَ � ٰ  ُ�يوُتِ �سُِوا حَ��

ْ
 وَ�سَُـلِّمُوا �سَْتأَ

 ٰ هْلِهَا َ�َ
َ
ُ�مْ  أ ُ�مْ لعََل� رُونَ  ذَلُِٰ�مْ خَْ�ٌ ل�   )27/ نور ( )تذََك�

در خانه هائى غیر از خانه هاى خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اءهـل  
  .آن خانه سلام کنید

مه قوانین اسلام و بخصوص در قانونهـائى کـه بازدارنـده    همچنین است در ه
است مانند حرام بـودن غیبـت و سـخن چینـى و آزار     ) فرد از تعدى به دیگران(
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رساندن به دیگران و منت گذاشتن و مسخره کـردن ، کـه در همـه آنهـا حقـوق      
  .فردى ملاحظه شده است 

ن و تربیت روح و اسلام بزرگترین روشهاى تربیتى را براى ساختن درون انسا
رعایت بندگى خدا در تمام قوانین واجب خود وضع نموده است ، مانند نمـاز و  

نیز اسلام به فرد، بعنوان زیر بنـاء اساسـى جامعـه توجـه     . زکات و روزه و حج 
هر کس از اصلاح خویش ناتوان باشد بطور یقین از اصلاح جامعه عـاجز  . دارد

ن عبادات اهمیت قائل شـده و نسـبت بـه    خواهد بود، لذا اسلام به واجب ساخت
ترك آن سخت گیرى نموده است تا انسـان روح خـود را از راه تقـوى تقویـت     

عبارت از امتثال امر پروردگار، و اجتناب کردن از نافرمـانى  ) عبادات(آن . نماید
بلکه اسلام اسـتفاده از همـه امکانـات    . او است ، و جز این چیز دیگرى نیست 

  .طبیعى را بدون اسراف و سختگیرى ، مباح دانسته است  مشروع در زندگى
  :خداوند متعال مى فرماید

خْرَجَ لِعِبَادِهِ  مَنْ  قُلْ (
َ
ِ� أ هِ ال� مَ زِ�نةََ ا�ل�ـ يِّبَاتِ  حَر� زْقِ  مِنَ  وَالط� يـنَ  ِ�َ  قـُلْ  ا�ـرِّ ِ

��ِ� 
ْ�يَا خَا�صَِةً  آمَنوُا ـلُ الآْيـَاتِ  القِْيَامَـةِ  يـَوْمَ  ِ� اْ�يََاةِ ا��  َ�عْلمَُـونَ  لِقَـوْمٍ  كَـذَٰ�كَِ ُ�فَصِّ

  )32/ اعراف ()
براى بندگان خود آفریده و روزیهاى پاکیزه بگو چه کسى زینتهاى الهى را که 

را حرام کرده است ؟ بگو اینها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمـان آورده  
بـراى  (در قیامـت خـالص   ) اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند ولـى (اند 

را براى کسانى که آگاهند، شرح مى ) خود(اینچنین ، آیات . خواهد بود) مومنان
  .یم ده

  :و در سوره فرقان مى فرماید
ينَ ( ِ

ذَا وَا�� نفَقُوا إِ
َ
ُ  �مَْ  أ فُوا�   .)قوََامًا ذَٰ�كَِ  َ�ْ�َ  وََ�نَ  َ�قُْ�ُوا وَ�مَْ  ْ�ِ

  )67/ فرقان (
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کسانى هستند که هرگاه انفاق کنند، نـه اسـراف مـى    ) بندگان خاص خداوند(
  .کنند و نه سخت گیرى بلکه میان این دو حد اعتدالى دارند

نازل شد که بعضى از مسـلمانان   ﷑ا این آیه شریفه هنگامى به رسول خد
و درخواست نمودند که با حرام کـردن زنـان و سـایر    . به حضور ایشان رسیدند

. پاکیزگیها بر خود، به خدا تقرب جوینـد و روزهـا روزه و شـبها عبـادت کننـد     
  :پیامبر آنان را از این کار باز داشته و فرمود

  .طر و اءقوم و اءنام و اءتزوج النساءاءما اءنا فاءصوم و اءف
  )با اندك تفاوت 85، 2ج / کافى (

روزه مى گیرم و افطار مى کنم ، و شـب زنـده   ) که پیامبر شما هستم(اما من 
  .دارى مى کنم و مى خوابم ، و با زنان ازدواج مى کنم 

  :و نیز فرمود
  .لا رهبانیۀ فى الاسلام 

  )ماده رهب 540، 1/ سفینۀ البحار (
  .در اسلام گوشه نشینى و رهبانیت نیست 

قرآن مجید در این زمینه ، تنها به آن اکتفا نکرده بلکه صریحا فرمان مى دهد 
  :که باید از زینتهاى زندگى استفاده کرد، چنانکه مى فرماید

ينَ ( ِ
هَا ا�� ��

َ
اهُ  رَزَْ�نَاُ�مْ  مَا طَيِّبَاتِ  مِن ُ�وُا آمَنوُا ياَ � ـهِ إِن كُنـتمُْ إِي�ـ

وَاشْكُرُوا �لِ�
  )172/ بقره ( )َ�عْبُدُونَ 

از نعمتهاى پاکیزه به شما روزى دادیم بخورید و شکر خدا ! اى افراد با ایمان 
  .را بجا آورید اگر تنها او را پرستش مى کنید

  :در آیه دیگر مى فرماید
يْطَانِ يَ ( رضِْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَ��بِعُوا خُطُوَاتِ ا�ش�

َ
ا ِ� الأْ هَا ا��اسُ ُ�وُا ِ�م� ��

َ
هُ  ا � إِن�ـ

ُ�مْ عَدُو�  بِ�ٌ لَ   )168/ بقره ( )م�



308 
 

چه در زمین است ، حلال و پاکیزه بخورید و از گامهاى شیطان اى مردم از آن
  .چه اینکه او دشمن آشکار شما است . پیروى نکنید

  :و در سوره نحل مى فرماید
هُ ( ا رَزَقَُ�مُ ا�ل�ـ ُ�وُا ِ�م� اهُ  وَاشْـكُرُوا طَيِّبـًا حَـلاَلاً  فَ ـهِ إِن كُنـتُمْ إِي�ـ

نعِْمَـتَ ا�ل�ـ
  )114/ نحل () َ�عْبُدُونَ 

ورید و شکر نعمت خدا را از آنچه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخ
  .بجاى آورید اگر او را مى پرستید

در عین حال که اسلام براى تربیت اهمیت قائل است ولى از مشقت انـداختن  
  :بدن بیش از طاقت آن نهى فرموده است 

هُ َ�فْسًا إِلا� وسُْعَهَا( فُ ا�ل�ـ   )286/ بقره () لاَ يَُ�لِّ
  .خداوند هیچکس را جز به اندازه توانائى اش تکلیف نمى کند

  :ز در قرآن مى فرمايدبا
ينِ مِنْ حَرَجٍ ( ُ�مْ ِ� اِ�ّ   .)وَمَا جَعَلَ عَليَْ

  )78/ حج (
  .خداوند در دین کار سنگین براى شما قرار نداده است 

  :و خداى متعال مى فرماید
ُ�مُ العُْْ�َ يرُِ�دُ ا�ل�ـهُ بُِ�مُ (   .)الْ�ُْ�َ وَلاَ يرُِ�دُ بِ
  )185/ بقره (

  .خداوند راحتى شما را مى خواهد، و تکلیف را مشکل نگرفته است 
در مسـافرت   - با آن همه اهمیتى که در اسـلام دارد   - عبادات ) برخى(حتى 

مختصر شده یا حذف مى شود مانند نماز و همچنین مریض نمـازش را در حـد   
با شرایطى کـه در  (توان خود به جا مى آورد و مسافر در سفر نباید روزه بگیرد 
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ر اسـت و  دین اسلام با فطرت سالم انسـانى سـازگا  .) کتب فقهى ذکر شده است 
  .بطور طبیعى با زیباترین و آسان ترین روش با مسائل برخورد مى کند

  
  )آزادى خانوادگى(آزادى در خانه و خانواده : دوم 

زندگى خانوادگى جزئى از زندگى اجتماعى و داراى نظام آسـمانى یـا قـرار    
دادى است که خانواده در تمام شئون زندگى از آن پیـروى مـى کنـد، تـا افـراد      

اده در سایه آن با امنیت کامل و تضمین در زندگى انسانى قـرار گیرنـد کـه    خانو
همراه با ادب و تربیت انسانى آنان را در دنیا به سوى سعادت و در آخـرت بـه   

از خانواده ها است که اعضاى صالحى براى یک جامعه . رستگارى رهنمون شود
مـادر و حقـوق    در حدیث گذشته به نقش سازنده پـدر و . بزرگ بوجود مى آید

آندو اشاره کردیم و در اینجا به نقش بزرگ مـادر کـه در اداره جامعـه کوچـک     
به عهده دارد، مختصر اشـاره اى مـى کنـیم کـه چـه انـدازه در روش       ) خانواده(

  .نقش مستقیم دارد - کوچک و بزرگ  - زندگى افراد 
  :چه زیبا سروده شاعر عرب 

  الام مدرسۀ اذا اءعددتها اءعـددت 

  
  یـب الاعـراق الام اسـتاذ   شعبا ط  

  
  الاءســـاتذة الاولـــى شـــملت  

  
  مــــآثرهم مــــدى الافــــاق    

  
  .مادر مدرسه اى است که هرگاه آن را بدست آورى 

  .ملتى را با ریشه هاى پاکیزه بدست آورده اى 
  .مادر استاد استادان اولیه است 

  .که آنان شاهکارهاى خود را در طول تاریخ مرهون مادر هستند
ب مادر، توجه شایانى دارد، زیرا کـه او اولـین آموزگـارى    لذا اسلام در انتخا

است که افراد صالحى را تربیت مى کند و به جامعه تحویـل مـى دهـد و یگانـه     
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کسى است که مى تواند با افکار خود، مردان بزرگى را به اوج رساند و عارفـان  
ا زنان بـا  از همینجاست که اسلام به پیوند زناشوئى ب. بلند مقامى را تربیت نماید

  :ایمان تشویق مى کند و از ازدواج با زنان مشرك نهى مى فرماید
َ�تِ (   ).وَلاَ تنَكِحُوا ا�مُْْ�ِ
  )221/ بقره (

  .و با زنان مشرك و بت پرست تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید
زیرا اگر عقیده زن مشرك در مرد تاءثیر داشته باشـد همـین عقیـده ، علـت     

و اگر تاءثیر نداشته باشد باعث جدائى و تفرقه میان آنـدو   انحراف مرد مى شود
خواهد شد که در اینگونه خانواده ها محبت و سازگارى بوجود نخواهـد آمـد و   

  .ریشه خویشاوندى و خانوادگى گسسته مى شود
اسلام صفاتى زنى را که شایسته است انسـان بـا او پیونـد مشـترك زنـدگى      

  .برقرار نماید، بیان فرموده است 
  :که فرمود ﷑مانند فرمایش پیامبر اسلام 

  .اختاروا لنطفکم فان الخال اءحد الضجیعین 
  )29، 14ج / وسائل (

و هنگام انتخـاب همسـر بـه    (براى نطفه هاى خود جاى بهترى انتخاب کنید 
  .زیرا که دائى فرزند شما یکى از نزدیکان همبستر شده است ) برادر او بنگرید

اسلام ، بعضى از آن صفات را بر بعضى دیگر مقدم مى داند مثلا دین کـه بـر   
رکن اساسى در پیونـد زناشـوئى همـان دیـن او     . مال و زیبائى و نژاد تقدم دارد

است که هیچ انسانى به آن تمسک نمى جوید جز آنکه خدا عـزت و شـرافت و   
  .نیکى او را مى افزاید
  :مى فرماید  ﷒امام زین العابدین 
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من اءراد عزا بلا عشیرة ، و هیبۀ بلا سلطان ، فلیخرج من ذل معصیۀ االله الـى  
  .عز طاعته 

از علـى   692/ غـرر الحکـم    -   ﷒از امـام صـادق    164، 15ج / بحار (
  )با اندك تفاوت  ﷒

 اگر کسى عزتى بدون فامیل ، و هیبتى بدون سـلطان بخواهـد، بایـد از ذلـت    
  .معصیت خدا خارج شود و به عزت اطاعت خدا داخل گردد

بیان این صفات جز این نبوده که اسلام از آن نگران اسـت کـه مبـادا رابطـه     
  .زندگى مشترك ازدواج که هدف اسلام است گسسته شود

  :خداوند متعال مى فرماید
ُ�م ( َ�هَْا وجََعَلَ بَ�ـْنَ �سَْكُنوُا إِ زْوَاجًا لِّ

َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ ُ�م مِّ نْ خَلقََ لَ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرَْ�َةً  ودَ� رُونَ  م�   )21/ روم ( )إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ َ�تَفَك�
اینکه همسانى از جنس خود شما براى شما آفریـد  ) خدا(و از نشانه هاى او 

در این امـر  . تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستى و رحمت قرار داد
  .نشانه هائى است براى گروهى که تفکر مى کنند

در ) مـرد (ریدگار جهان است که بشر را از یـک جـنس   این سنت و قانون آف
  .زندگى نماید) زن(لطیف   زمین رها نکرده تا در گوشه اى بدون جنس 
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  مقام زن در اسلام

دین اسلام زن را از بدبختى نجات داد و آزادش کرد و هنگامى کـه هیچیـک   
 از نظامهاى اجتماعى حقوق وى را به رسمیت نمى شناخت ، حقوق انسـانى وى 

را عطا کرد و براى او ارزش قائل شد و نیمى از مسئولیت زندگى را بر عهـده او  
در بین تمام ملتهاى روى زمین حتى آن ملتهائى کـه در دوره باسـتان   . گذاشت 

داراى تمدن بوده اند، مانند تمدنهاى روم و ایـران بـراى زنـان اراده و اسـتقلالى     
 - ند خادمان و کنیزان رفتار مـى کردنـد   قائل نبوده اند و خواه ناخواه با آنها مان

چنانکه حالا نیز در جامعه هائى که منتسب به اسلامى است وضع به همین منوال 
ولیکن دین اسلام مقام و ارزش وى را بالا برد، تا جائى کـه او را نیمـى    - است 

از پیکر مکمل انسان قرار داد و او را از زیر ظلم مردان و از تاریکیهاى جهـل و  
انى و از قید بند اسارت آزاد کرد و حقوقش را به وى عطا نمود تا آنجا که در ناد

حقوق اساسى شریک مردان گردید، و هر دو را به یک اصـل و بـه یـک نفـس     
  .منتسب کرد

  :خداوند متعال مى فرماید
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحدة و خلق منهـا زوجهـا و   

ا و نساء واتقوا االله الذى تساءلون به والارحـام ، ان االله کـان   بث منهما رجالا کثیر
  .علیکم رقیبا

  )1/ نساء (
اى مردم از پروردگارتان بپرهیزید که همـه شـما را از یـک انسـان آفریـد و      

در روى (از جنس او آفرید و از آن دو مردان و زنان فراوانـى  ) نیز(همسر او را 
) همگى بـه عظمـت او معترفیـد و   (زید که از خدائى بپرهی. منتشر ساخت ) زمین

از ) و نیـز (هنگامى کـه چیـزى از یکـدیگر مـى خواهیـد نـام او را مـى بریـد         
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پرهیز کنید زیرا خداوند مراقب شما ) یعنى قطع ارتباط با آنها(خویشاوندان خود 
  .است 

تمامى فرایض اسلامى را واجب گردانیـد و   - مانند مردان  - خداوند بر زنان 
مى کند که هر دو در حقوق انسانى مساوى هستند و چیزى مخصوص این ثابت 

براى زنان مقرر نفرمود مگر چیزهائى که طبیعت و سرشـت آنـان بـا شخصـیت     
غریزى و فطرى ایشان سازگار است ، همانطورى که این مطلب از عقد بیعت بـا  

  .آنان آشکار مى گردد
  :خداوند متعال مى فرماید

ٰ  ياَ( ذَا جَاءَكَ ا�مُْؤْمِنَاتُ ُ�بَايِعْنَكَ َ�َ ِ�� إِ هَا ا�� ��
َ
ـهِ شَـ�ئًْا وَلاَ  � ـْ�نَ باِ�ل�ـ ن لا� �ُْ�ِ

َ
أ

ْ�نَ وَلاَ يـَزِْ��َ  ِ�َ� ببُِهْتـَا �َْ�ِ
ْ
وْلاَدَهُـن� وَلاَ يـَأ

َ
يـْدِيهِن�  نٍ وَلاَ َ�قْـتلُنَْ أ

َ
�نـَهُ َ�ـْ�َ أ َ�فَْ�ِ

رجُْلِهِن� وَلاَ َ�عْصِينَكَ ِ� 
َ
هَ  مَعْرُوفٍ  وَأ هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  َ�بَايعِْهُن� وَاسْتَغْفِرْ �هَُن� ا�ل�ـ  إِن� ا�ل�ـ
  )12/ ممتحنه ()

و بیعت کنند که چیـزى را  اى پیامبر هنگامى که زنان مومن نزد تو آیند و با ت
شریک خدا قرار ندهند، دزدى نکنند، آلوده زنا نشوند، فرزندان خود را نکشـند،  

فرزندى که میان دسـت و پـاى   (تهمت و افترائى پیش دست و پاى خود نیاورند 
خود پرورده ، و علم به آن از انعقاد نطفه او دارند، به دروغ به کسى غیر پـدرش  

ر شایسته اى مخالفت فرمان تو نکنند، با آنان بیعـت کـن و   ، و در هیچ کا)نبندند
  .براى آها از درگاه خداوند طلب آمرزش نما که خدا آمرزنده و مهربان است 



314 
 

  نقش فرزندان در سازندگى جامعه

دین اسلام آرایش و پوشیدن لباس ابریشم و طلا را کـه مناسـب بـا مقـام و     
داد، ولـى در مسـاءله ارث حـق وى را    طبیعت آنها است ، مخصوص آنان قـرار  

نصف حق مرد قرار داد، زیرا مسئولیتهاى زندگى و تکالیف سخت غالبا به عهـده  
این مرد است که . مرد خانه است و زن در کارهاى سنگین خانه مسئولیتى ندارد

کار مى کند و مخارج خانه را تاءمین مى نماید، و هرگاه ازدواج کند باید بـه زن  
ماننـد   - ازد و نفقه او را بدهد و هر کس که در تحت تکفـل او اسـت   مهریه بپرد

مخارج آنان به عهده او مى باشـد بـراى زن هیچیـک از اینهـا      - فرزندان و زن 
نیست همانطورى که در خانه پدرش هیچ مسئولیتى در خرج زنـدگى نداشـت و   
  .دهنگامى که ازدواج مى کند تمام مهریه را براى شخص خودش دریافت مى کن

هرگاه انسان این تذکرات فوق را که طبیعت هر یک از دو جنس تقاضـا مـى   
کند، ملاحظه مى نماید، در مى یابد که طبق عدالت اجتماعى باید پسر دو برابـر  
دختر ارث ببرد و به همین خاطر است که نظام زندگى خانوادگى و مسئولیت آن 

ر اینها از چیزهائى کـه در  از قبیل مخارج ، لباس ، مسکن ، تربیت فرزندان و غی
لذا مرد در هنگام ضرورت در راه . زندگى خانوادگى لازم است به عهده او است 

در حال حاضر و آینـده   - بدست آوردن چیزى که در مصلحت خانوادگى است 
مى تواند سیاست سختگیرى را پیش گیرد و بـا ایـن سیاسـت خشـن بتوانـد       - 

این مسـئولیت ،  . صادى و اخلاقى باز داردخانواده را از ضررهاى اجتماعى و اقت
بلکـه طبیعـت   . وظیفه اى از وظایف خانوادگى است که اسلام بر آن تاءکید دارد

تمـام  . مرد و زن چنین اقتضاء مى کند که مسئولیت سنگین به عهـده مـرد باشـد   
کشورها و ملتها اعتراف دارند که چنین مسئولیتهاى شایسـته مـرد اسـت کـه در     
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اریخ بشرى نمى تـوان آن را انکـار کـرد و بـه راحتـى از کنـار آن       تمام ادوار ت
  .گذشت 

اسلام براى رفع درگیریهـا و اختلافـاتى کـه در خـانواده بوجـود مـى آیـد،        
قانونهایى قرار داده است که در ابتداى بروز اختلاف دو نفر عاقل یکى از طـرف  

لافشان را حل داورى کنند و اخت) به عنوان دو حکم(مرد و دیگرى از طرف زن 
  .نمایند و اگر با این کار اختلاف حل نشد، آخرین راه حل طلاق و جدائى است 

  
  نقش فرزندان در سازندگى جامعه

آمال و آرزوها دربـاره آنـان   . کودکان امروز، مردان فردا و نسل آینده هستند
گـره خـورده و   ) تربیـت کودکـان  (نسبت به کشور و دین و خانواده به چگونگى 

هت اسلام در ساختن یک زیـر بنـاى جامعـه شایسـته انسـانى اهمیـت       بدین ج
بسزائى قائل است زیرا که فرد در آینده شخصى خواهد بود که مسـئولیتهائى بـر   

  .دوش خواهد داشت 
  :مى فرماید  ﷒امام حسن مجتبى 

  ...انکم صغار قوم و یوشک اءن تکونوا کبار قوم آخرین 
  )110، 1ج / بحار (

افراد کوچک قوم هستید که در آینده نزدیـک ، بـزرگ   ) کودکان(ى شما براست
  .قوم خواهید بود

در اولین قدمى که کودك به دنیا مى گذارد، با چیزهاى محسوسى مواجه مـى  
نسـبت  . شود و آن را درك مى نماید، که نیروى حسى او به وى اجازه مى دهـد 

ز چیزهائى کـه تصـور مـى    به چیزهایى که دوست دارد، گرایش پیدا مى کند و ا
در حواس باطنى وى غیـر از مـواد خـام    . کند بد است ، از آن دورى مى جوید
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چیزى وجود ندارد، زیرا از نقش و صورت و آداب و رسوم و تقلید خالى اسـت  
  .و مانند آئینه اى صاف است 

بعد از گذشت دو سال از عمر وى ، محیط منزل و خانه و تربیـت و آئـین و   
البته این عوامل از ابتداى تولد در رشد و نمـو او  . تاءثیر مى گذارد مذهب در او

تاءثیر دارد، و مهمترین آن ، تربیت است و عوامل دیگر نیز از تربیت سرچشـمه  
مى گیرد و این مسئولیت به عهده پدر و مادر است که مستقیما بـا او سـرو کـار    

داشت و بعد معنـوى و  کودك امانتى در دست آنان است که رسیدگى به به. دارند
مادى او وظیفه آنان است ، تا روح فضیلت و بزرگوارى را در روح و شخصـیت  

دهند و با تربیت ، وى را در کارهاى نیکو مشارکت دهند و توجیه   وى پرورش 
  .نمایند تا اینکه در جامعه انسانى یک عضو فعال و کارسازى باشد

  :مى فرماید  ﷒امام سجاد 
حق ولدك فتعلم اءنه منک و مضاف الیک فى عاجـل الـدنیا بخیـره و     و اءما

شره و انک مسئول عما ولیته من حسن الاءدب والدلالۀ على ربه والمعونۀ علـى  
  .طاعتک فیک و فى نفسه فمثاب على الاحسان الیه و معاقب على الاسائۀ علیه 

  )232/ مکارم الاخلاق  -  6/ رسالۀ الحقوق (
به تو این است که بـدانى او از تـو بوجـود آمـده و در      و حق فرزندت نسبت

کارهاى نیک و بد دنیا بـه تـو منسـوب مـى گـردد و تـو دربـاره ادب نیکـو و         
راهنمائى بطرف خدا و یارى بر اطاعت او نسبت به خـودت و صـلح خـویش ،    
مسئول هستى که در مقابل احسـان بـه وى پـاداش و در مقابـل بـدى او کیفـر       

  .خواهى دید
زم است که پدر و مادر، در ایام کودکى وقت پر ارزش وى را غنیمـت  پس لا

شمارند تا آنکه بهترین اوقات آنان به هدر نرود و فراگیـرى دانـش و تمـرین و    
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عادت به نیکى و پیدا کردن راه زندگى برتر از بعد معنوى و اجتماعى و اعتقادى 
و مـادر رشـد و   و اقتصادى براى او فراهم شود زیرا که کـودك در دامـن پـدر    

پرورش مى یابد و بار سنگین او به عهده والـدین اسـت و از اول زنـدگى از آن    
  .تقلید و پیروى مى کند چرا که آنها سزاوارترین مردم به او هستند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام 
  .کل مولود یولد على الفطرة فاءبواه یهودانه اءو ینصرانه اءو یمجسانه 

  )78، 2ج / بحار (
هر کودك با فطرت پاك به دنیا مى آید و پدر و مادر هستند که او را یهـودى  

  .یا نصرانى یا مجوسى مى کنند
دل او از هـر  . براستى که هر کودکى با قلبى صاف و دلى پاك متولد مى شود

صورتى خالى است و به هیچ چیزى تمایل ندارد و با فطرت پاك آفریـده شـده   
  .طرت خداداى است که همان ف

ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَليَْهَا( هِ ال� هِ  فِطْرَتَ ا�ل�ـ   )30/ روم ( ) لاَ َ�بْدِيلَ ِ�لَقِْ ا�ل�ـ
  .فطرت خداوندى که مردم را بر آن فطرت آفریده است 

  .از سلامتى قلب و بلندى اخلاق و بزرگى روح برخوردار است 
  

  مراحل تربیت فرزند

  .مرحله و بعد مادى که به پدر مربوط مى شود -  1
ن پدر و مادر مشترك است لیکن تاءثیر مـادر  مرحله و بعد معنوى که بی -  2

در آن زیادتر است و ادامه صفات عالى که در کودکان ، به همکـارى و کوشـش   
لذا بر آنان اسـت  . پدر و مادر نیاز دارد که در داخل و خارج منزل یاریشان کنند

که در تربیت فرزندان خود فرصت را غنیمت شـمرده و آنهـا را راهنمـائى کننـد     
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دامت و پشیمانى بدنبال خواهد داشت که سودى نمى بخشـد و تربیـت و   وگرنه ن
پرورش فرزندان از نظر مادى از سن کودکى و رشد بدون رعایت بعد معنوى در 
بین حیوانات اهلى و حتى در بین حیوانات وحشى و درنـده یـک امـر غریـزى     

  .است که خداى متعال آن را بطور مرموز در نهاد آنها قرار داده است 
دین اسلام در نظام زندگى براى تربیت انسانهاى عاقل و آگاه از بعد اعتقادى 
و اجتماعى و اقتصادى ، اهمیت بسیار قائل شده است تا اینکه نسل بشر در فراز 

  .و نشیب هاى زندگى ضایع نگردد
  

  آداب تربیت اسلامى

ان در اسلام استوارترین راه را براى پدران ترسیم مى کند که سزاوار است پدر
تربیت فرزندان آن را سرمشق خود قرار دهند تا فرزندانشان نـور چشـم و امیـد    
آینده زندگى و مایه شادابى آنان گردد زیرا کـه فرزنـد زینـت و زیبـائى دنیـا و      

  .بزرگترین نعمتى است که آرزوى هر انسان است 
  :خداوند متعال مى فرماید

الصالحات خیر عنـد ربـک ثوابـا و    المال والبنون زینۀ الحیاة الدنیا والباقیات 
  .خیرا املا

  )46/ کهف (
ارزشهاى پایـدار  (مال و فرزندان زینت زندگى دنیا هستند و باقیات صالحات 

  .ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است ) و شایسته
فرزند یادگار خوبى براى انسان است بشرط آنکه انسان او را نیکوتر تربیـت  

  .نماید
  :فرمود  ﷑سلام پیامبر ا
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صدقۀ جاریۀ اءو علم ینتفـع بـه و   : اذا مات المومن انقطع عمله الا من ثلاث 
  .ولد صالح یدعوله 

  )22، 2ج / بحار (
کارهاى : هنگامى که مومن از دنیا برود عملش قطع مى گردد مگر از سه چیز

رزنـد صـالح و نیکوکـارى کـه     عام المنفعۀ ، یا علمى که از آن نفع برده شود و ف
  .براى وى دعا نماید

و از آنجا که فرزند صالح آرزو و مطلوب هر مومن و امید هـر انسـان اسـت    
زیرا که شاخه اى از پدرش مى باشد، لذا شایسته است کـه در تربیـت و ادب او   
نهایت سعى و تلاش را مبذول دارد و به هر یک از پسر و دختر مطـابق طبیعـت   

  .مایدآنها توجه ن
  :درباره دختران فرمود  ﷑مثلا پیامبر اسلام 

  .علموهن سورة النور ولا تعلموهن سورة یوسف 
  )425/ به نقل از من لا یحضره الفقیه  113، 2ج / کیفرکردار (

  .خود، سوره نور را بیاموزید و سوره یوسف را یاد ندهید) و زنان(به دختران 
ست که سوره یوسف مشتمل بر قصه عاشـقانه بـین یوسـف و    دلیل آن ، این ا

در حـال کـه   ) البته زلیخا یوسف شده بود نه یوسف عاشـق زلیخـا  (زلیخا است 
سوره نور در برگیرنده آداب و دستورات اخلاقى اسـت کـه بـه حـال زنـان پـر       

  .سودتر است 
  

  سیرى در روایات اسلامى
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1

  .خیر اءولادکم البنات 
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  )91، 101ج / بحار (
  .بهترین فرزندان شما دخترانند

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .من قبل ولده کتب االله عزوجل له حسنۀ 

  )49، 6ج / کافى (
  .هر کس فرزند خود را ببوسد، خداوند براى وى حسنه و نیکى مى نویسد

  :فرمود  ﷑لام پیامبر اس -  3
  .علموا اءولادکم السباحۀ والرمایۀ 

  )247، 12ج / وسائل (
  .به فرزندان خود شنا و تیراندازى بیاموزید

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  4
  .حق الولد على الوالد اءن یحسن اسمه و اءدبه ویضعه موضعا صالحا

  )45193یث حد/ کنزالعمال (
بـراى وى انتخـاب کنـد، و نیکـوتر      بحق فرزند بر پدر این است که نام خو

قسمت اخیر شامل موقعیـت  (بیتش نماید و او را در جایگاهى مناسب قرار دهد 
  .)مى شود... اجتماعى ، شغلى و

  :وارد شده که فرمود ﷑در حدیث دیگرى از رسول خدا  -  5
بحسن اسمه ، و یعلمه الکتابۀ ، و یزوجـه اذا  : على الوالد ثلاثۀ من حق الولد 

  .بلغ 
  )114/ مکارم الخلاق  -  80، 74ج / بحار (

نام نیکو براى وى انتخاب کند، و نوشتن را : حق فرزند بر پدر سه چیز است 
  .ازدواج او را فراهم سازد) وسایل(به او بیاموزد، و هرگاه به حد بلوغ رسید، 
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  :فرمود  ﷑بر اسلام پیام -  6
من ولدله مولود فلیؤ ذن فى اذنه الیمنى باءذان الصلاة ولیقم فى الیسرى فانهـا  

  .عصمۀ من الشیطان الرجیم 
  )137، 15ج / وسائل (

هرگاه براى کسى فرزندى متولد شد، به گـوش راسـت وى اذان نمـاز، و بـه     
از شـر شـیطان   ) کـودك (ار باعث حفـظ  گوش چپش اقامه بگوید زیرا که این ک

  .رانده شده است 
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  7

  .ان االله یحب اءن تعدلوا بین اءولادکم حتى فى القبل 
  )45350خبر / کنزالعمال (

خداوند دوست دارد که بین فرزندان خود عدالت را مراعـات کنیـد حتـى در    
  .بوسیدن آنان 

  :فرمود  ﷑مبر اسلام پیا -  8
  .قبلوا اءولادکم فان لکم بکل قبلۀ درجۀ فى الجنۀ 

  )202، 15ج / وسائل (
فرزندان خود را ببوسید زیرا بوسیدن فرزندان باعث علو درجـات در بهشـت   

  .مى شود
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  9

  .له من کان عنده صبى فلیتصاب 
  )131، 3ج / عوالى اللئالى  -  203، 1ج / وسائل (

  .کسى که در منزل بچه اى دارد، با وى کودکانه رفتار نماید
  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  10
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  .اعدلوا بین اءولادکم فى النحل کما تحبون اءن یعدلوا بینکم فى البر واللطف 
  )با اندك تفاوت 113، 23ج / ار بح -  45347خبر / کنزالغمال (

در بین فرزندان خود در دادن هدیه عدالت را مراعات نمائید چنانکه خودتان 
  .دوست دارید که در نیکى و لطف به شما، عدالت برقرار گردد

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  11
  .اءحبوا الصبیان وارحموهم و اذا وعدتموهم ففوالهم 

  )201، 15ج / ائل وس(
کودکان را دوست دارید و به آنان رحم کنید، و هرگاه به آنـان وعـده دادیـد،    

  .وفا نمائید
  :فرمود  ﷒على  -  12

  .انظروا من یرضع اءولادکم فان الولد یشب علیه 
  )188، 15ج / وسائل (

ایش بنگرید که چه کسى به فرزندانتان شیر مى دهد زیرا که فرزند بـه او گـر  
  .دارد
  

  نام گذارى کودك

دین اسلام براى تربیت نیکوى فرزندان ، برنامه عالى و ارزشمندى را ترسـیم  
فرموده است زیرا که آنان سرمایه هاى آینده و امیدهاى فردا هستند کـه رسـال   

لذا از اولین لحظه اى که نوزاد بر زمـین  . مهم حمایت از کشور به دوش آنهاست 
پدر و مادر را به انتخاب نام نیکو براى وى راهنمائى مـى   قدم مى گذارد، اسلام

کند و آن را یکى از حقوق فرزند مى شمارد زیرا که نام گذارى اثر آشکارى در 
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بخاطر همین است که پیامبر خـدا نـام بعضـى از اصـحاب     . رفتار اجتماعى دارد
  خود را از حرب
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  حقوق بشر در اسلام

انسانى را براى هر بشرى بطور واضح و همه جانبه بیان کـرده و   اسلام حقوق
همه را از نظر حقوقى مساوات دانسته بدون اینکه در میان نژاد و نژادى دیگـر و  
قبیله اى و قبیله دیگر و یا رنگى و رنگى دیگر فرقى بگذارد بدون اینکه آنان را 

که معیار بزرگـى و برتـرى   بر یکدیگر برتر بداند و با صداى بلند اعلان مى دارد 
تقواست و هیچ عربى بر عجم و نه هیچ سفید پوستى بـر سـیاه پوسـت برتـرى     
ندارد جز به شایستگى و پرهیزکارى زیرا همه افراد بشر در انسانیت یکسانند لذا 

  .از نظر حقوق هم باید یکسان باشند
لام جهان امروز، در هر سال دهم دسامبر را بـه عنـوان خـاطره و یـادبود اع ـ    

منشور حقوق بشر، جشن مى گیرد که سازمان ملل متحد در همان روز از سـال  
آنرا صادر نمود و به عنوان سند جدیدى که حقـوق مـدنى و سیاسـى و    . 1948

اقتصادى و اجتماعى بشر را محترم مى شمارد، شناخته شده کـه داراى ضـمانت   
سـئولیتهاى  اجراى اجتماعى در مسائل بهداشت و آموزش و وظایف فـردى و م 

مهمترین بخش آن ماده اول و دوم است که متن آن چنین است . اجتماعى است 
  :ماده اول 

تمام افراد بشر، آزاد به دنیا آمده و داراى عقـل و وجـدان بـوده و از لحـاظ     
  .حیثیت و حقوق اجتماعى برابرند

  
  :ماده دوم 

جنس ، مذهب ، همگان مى توانند بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد، رنگ ، 
عقیده سیاسى ، ثروت و یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهائى که 

  .در اعلامیه حاضر، ذکر شده است ، بهره مند گردند
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از هنگامى که این اعلامیه در جهان منتشر گردید، هر سال دولتهاى جهان بـه  
تى در بسـیارى از  این منظور جشن مى گیرند، در حالى که مى دانیم ، نژاد پرس ـ

مناطق جهان ، هنوز حکمفرماست و همان دولتهـائى کـه بـراى آن جشـن مـى      
دولتهائى که بر پایه . گرفتند، نژادپرستى را با مال و تبلیغات خود تاءیید مى کنند

خونریزى و آدمکشى بوجود آمده اند، روز بروز بر تعداد آنها افزوده مى گـردد،  
منشـور  . ، از حد شـمارش بیـرون مـى رونـد     قربانیان اختلاف نظرهاى سیاسى

حقوق بشر مرکبى است بر روى کاغذ که هـیچ خاصـیتى نـدارد و تنهـا بعضـى      
و براى کوبیدن کشورهاى ضعیف آن (کشورها به نفع خود از آن استفاده مى برند 

دین اسلام حق مساوات و برابرى بشـر را بـا   ). را مستمسک خود قرار مى دهند
  :بیان مى فرماید یک کلمه مختصر چنین

ْ�قَاُ�مْ ( .
َ
هِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا�ل�ـ

َ
  )إِن� أ

  )12/ حجرات (
  .گرامى ترین شما نزد خدا، پرهیزکاران شما است 

دین اسلام در طى قرنهاى متمادى تـا بـه امـروز عمـلا در میـان گروههـاى       
گوناگون از ترك و فارس و عرب این آیه شریفه را به عنوان سند حقـوق بشـر   

تمام امت مسلمان یک امت واحده شـده و اسـتقلال و    انتشار داده است تا اینکه
رسالت دائمى خود را حفظ کرده است ، تا جائى که امروزه دیـن اسـلام گشـته    
  .حتى کسانى که مسلمان نیستند آن را به عنوان ین مساوات و برابرى قبول دارند
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  ارزش علم و آگاهى

  :خداوند متعال مى فرماید
وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ (

ُ
ينَ أ ِ

ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وَا�� ِ
هُ ا�� عِ ا�ل�ـ هُ بمَِـا َ�عْمَلـُونَ  يرَْفَ وَا�ل�ـ

  )11/ مجادله ( )خَبِ�ٌ 
  .رفیع و بلند مى گرداند) در دو جهان(خداوند مقام اهل ایمان و دانشمندان را 

  :و در جاى دیگر مى فرماید
ينَ َ�عْلمَُو( ِ

ينَ لاَ َ�عْلَمُـونَ قُلْ هَلْ �سَْتوَِي ا�� ِ
ْ�ـَابِ  نَ وَا��

َ
و�ـُو الأْ

ُ
رُ أ مَـا َ�تـَذَك� ��  إِ

  )9/ زمر ()
هرگـز  (؟ !اهل و نادان یکسانندآیا اهل دانش با مردم ج: بگو) اى فرستاده ما(

که عالم با جاهل یکسان (و منحصرا خردمندان این عالم متذکرند ) یکسان نیستند
  .)نیست 

مبداء هر تمدن و خوشبختى و پاکى فکر انسان از جمود و بى تحرکى ، علـم  
 - هر علمى که باشـد   - علم . و دانش است که معیار برترى در زندگى مى گردد

  .مراتب زندگى بشر را تغییر مى دهدبه اندازه خود 
دین اسلام ، دین علم و دانش است و این ویژگى ، یکى از امتیازات تربیتى و 
تمدن جاویدان اسلام لذا براى عقل و دانش مقام بلندى قائل شـده ، و شـادمانى   
روحى را از بین روشهاى تربیتى ، روش موفقى دانسته و آزادى فکرى و طبیعى 

نوان حق طبیعى مسلم و ضرورى دانسته است و آیات و احادیـث  انسان را به ع
چـه آن  . بسیارى انسان را به سوى علم و معرفت و شـناخت تشـویق مـى کنـد    

دسته آیات و احادیثى که در ارزش و فضیلت خود علم آمده و چه آن دسته کـه  
خداوند سبحان در قرآن کـریم بعـد از   . درباره دانشجو و نوشتن وارد شده است 

  :عمت آفرینش آن را بالاترین نعمت بشمار آورده و مى فرمایدن
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ي خَلقََ ( ِ
 باِسْمِ رَ�ِّكَ ا��

ْ
�سَـانَ مِـنْ عَلـَقٍ  ﴾١﴿ اقرَْأ  وَرَ��ـكَ  ﴾٢﴿ خَلقََ الإِْ

ْ
اقـْرَأ

ْ�رَمُ 
َ
مَ بِالقَْلمَِ  ﴾٣﴿ الأْ

ي عَل� ِ
�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ  ﴾٤﴿ ا�� مَ الإِْ

  )1 -  5/ علق ( )عَل�
همان کس که انسان را از خـون  . بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید

همـان کسـى   . بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است  بسته اى خلق کرد
  .و به انسان آنچه را نمى دانست یاد داد. که بوسیله قلم تعلیم نمود

در قرآن ، علم منحصر به علوم دینى نیست بلکه لفظ علم تمام علومى را فرا 
  .براى تمام بشر عاید مى شود  مى گیرد که جامعه از آن نفع برده و فایده اش 

  :خداوند متعال مى فرماید
نهُْمْ َ�تلُْ  هُوَ ( َ� رسَُولاً مِّ يِّ مِّ

ُ
ي َ�عَثَ ِ� الأْ ِ

يهِمْ وَُ�عَلِّمُهُـمُ  و عَلـَيْهِمْ ا�� آياَتـِهِ وَ�ـُزَِ�ّ
بِ�ٍ  الكِْتَابَ وَاْ�ِكْمَةَ وَ�ِن   )2/ جمعه ( )َ�نوُا مِن َ�بلُْ لَِ� ضَلاَلٍ م�

او کســى اســت کــه در میــان جمعیــت درس نخوانــده رســولى از خودشــان 
اکیزه کنـد، و کتـاب و حکمـت    برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند، و آنها را پ

  .بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهى آشکار بودند
خداوند سبحان بشر را بوسیله علم و دانش بسوى راه راست رهنمون ساخت 

قرآن کریم به آمـوختن  . در حالى که پیش از آن در گمراهى آشکار بسر مى برد
ادآورى مى کند زیـرا کـه   علم و دانش تاءکید مى ورزد و این مساءله را بارها ی

علم نصیب و سهم عاقلان است ، و کمال عقل بـا علـم و دانـش اسـت کـه بـا       
  .دانشمندان ارزش و برترى مى دهد

چنانکه قرآن مـى  . مراتب علوم و شناخت و معرفت ، وسیع و متفاوت است 
  :فرماید
  .)وَفوَْقَ ُ�ِّ ذِي عِلمٍْ عَلِيمٌ (
  )76/ یوسف (

  .وجود دارد فوق هر عالم و دانشمندى دانشمندترى
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بخاطر ترك رنج تحصیل علـم   - بدون استثناء  - از آنجا که تقلید کورکورانه 
است لذا اسلام با هر نوع تقلید کورکورانه به مبـارزه برخاسـته اسـت ، چنانکـه     

  :قرآن مى فرماید
ذَا( َ�ٰ  َ�عَا�وَْا �هَُمْ  ِ�يلَ  وَ�ِ هُ  مَا إِ نزَلَ ا�ل�ـ

َ
َ�  أ سُولِ  وَ�ِ عَليَـْهِ  وجََدْناَ مَا نَاحَسْ�ُ  قَا�وُا ا�ر�

وَ�وَْ  آباَءَناَ
َ
  )103/ مائده ( )َ�هْتَدُونَ  وَلاَ  شَ�ئًْا َ�عْلمَُونَ  لاَ  آباَؤُهُمْ  َ�نَ  أ

گفته شود، به سوى آنچه خدا نـازل کـره و بـه    ) کافران(و هنگامى که به آنها 
! سوى پیامبر بیائید مى گویند آنچه را از پدران خود یافته ایم ما را بـس اسـت   

  !.ه بودند؟آیا نه چنین است که پدران آنها چیزى نمى دانستند و هدایت نیافت
خداوند متعال امر نموده که انسان از خدا درخواسـت زیـاد شـدن علـم کنـد      

  :چنانکه مى فرماید
  ).عِلمًْا زدِِْ�  ر�بِّ  قُل(
  )114/ طله (

  .و بگو پروردگارا به علم و دانشم بیفزا و زیاد کن 
فرمان نداده است ) ظاهرى(او را به درخواست زیادى ثروت و مقام و قدرت 

  .نها که از همه اینها مهمتر است فرمان داده است بلکه فقط به علم ت
در روش زندگى خود براى علم ، مقام و ارزش والایـى    ﷑پیامبر اسلام 

قائل بوده هرگاه اسراى جنگى به فرزندان مسـلمانان ، خوانـدن و نوشـتن مـى     
  .آموختند بخاطر شرافت علم ، آنان را آزاد مى کرد

  :نقل شده که فرمود  ﷒ز امام صادق در حدیثى ا
رجل یعلم و یعلم انه یعلم فذاك مرشـد عـالم فـاتبعوه ، و    : ان الناس اءربعۀ 

رجل یعلم ولا یعلم انه یعلم فذاك غافل فاءیقظوه ، و رجل لایعلم و یعلم انـه لا  
  ...یعلم فذاك جاهل فعلموه ، و رجل لا یعلم انه لا یعلم فذلک ضال فارشدوه 

  )4ج / عوالى اللئالى  -  195، 1ج / بحار (
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  :مردم چهار دسته اند
او راهنما و دانشمند اسـت ، از  . کسى که مى داند، و مى داند که مى داند -  1

  .او پیروى نمائید
  .او عاقل است ، وى را بیدار نمائید. کسى که مى داند، و نمى داند -  2
. او جاهـل و نـادان اسـت    . انـد کسى که نمى داند، و مى داند که نمى د -  3

  .او را بیاموزید) جهل بسیط دارد(
او گمـراه  ) جهل مرکب دارد(کسى که نمى داند، و نمى داند که نمى داند  -  4

  .است ، ارشادش نمائید
  :شاعرى این حدیث شریف را چنین به نظم درآورده است 

  آنکس که بداند و بداند کـه بدانـد  

  
  اسب شـرف از گنبـد دوار برانـد     

  
  آنکس که بداند و نداند کـه بدانـد  

  
  بیدارش نمائید که بس خفته نماند  

  
  آنکس که نداند و بداند کـه ندانـد  

  
لنگان خـرك خـویش بـه منـزل       

ــاند   برســـــــــــــــــــــ

  
  آنکس که نداند و نداند کـه ندانـد  

  
  در جهل مرکـب ابدالـدهر بمانـد     

  
  :آمده است   ﷒در دیوان امام على 

  مــا الفضــل الا لاهــل العلــم انهــم

  
  ى الهـدى لمـن اسـتهدى ادلاء   عل  

  
  و قیمۀ المرء ما قـد کـان یحسـنه   

  
  والجــاهلون لاءهــل العلــم اعــداء  

  
ــدلا  ــه ب ــى ب ــم ولا تبتغ ــم بعل   فق

  
  فالناس موتى و اءهل العلم اءحیاء  

  
  فضل و بزرگوارى جز براى اهل دانش نیست
  .آنان خود بر هدایت بوده و راهنماى دیگرانند
  .یبا و نیکو گرداندو ارزش انسان با چیزى است که وى را ز

  .و افراد نادان دشمن دانشمندان اند
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  پس برخیز دانش را بجوى و چیز دیگر را جایگزین آن نساز
  .که مردم مى میرند و اهل علم همیشه زنده اند

  
  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  1
  .طلب العلم فریضۀ على کل مسلم و مسلمۀ 

  )177 1ج / بحار (
  .یادگیرى دانش ، بر هر مرد و زن مسلمان وظیفه است 

  :فرمود  ﷑پیامبر اسلام  -  2
  .اطلبوا العلم ولو بالصین 

  )180، 1ج / بحار (
که فاصله بین مدینه و چـین بـیش از   . (دانش را بجوئید گرچه در چین باشد

  .)همه جا بوده است 
  :فرمود  ﷒على  -  3

  .تعلموا ممن علم فعمل 
  .علم را از کسى فرا گیرید، که به آن عمل مى کند

  :در وصف دانش مى فرمایند  ﷒على  -  4
و هو اءنیس فى الوحشۀ و صاحب فى الوحدة و سلاح على الاءعـداء وزیـن   

ترمق اءعمالهم و  الاءخلاء یرفع االله به اءقواما یجعلهم فى الخیر ائمۀ یقتدى بهم و
لان العلم حیاة القلوب من الجهل و نور الاءبصار مـن العمـى و   ... تقتبس آثارهم 

قوة الاءبدان من الضعف ینزل االله حامله منازل الاءبرار و یمنحه مجالسۀ الاءحبار 
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فى الدنیا والاخرة و بالعلم یطاع االله و یعبد و بالعلم یعـرف االله و یوحـد و بـالعلم    
  .رحام و به یعرف الحلال والحرام توصل الاء

  )166، 1ج / بحار (
علم و دانش ، انیس انسان در وحشت و یـار او در تنهـائى اسـت ، سـلاحى     

خداوند گروهى را بوسیله آن سربلند . علیه دشمنان و زینتى براى دوستان است 
د و مى کند؛ آنان را رهبران خیر و نیکى قرار مى دهد که مردم به ایشان اقتدا کنن

زیـرا علـم   ... دانش ، به کارهاى آنان رمق مى دهد و آثارشان را حفظ مى کنـد 
ت آن از نادانى است و نور دیدگان از نابینـائى و نیـروى   اجنمایه زندگى قلب و 

خداوند دارنده علم را در جایگاه نیکان قرار مى دهـد و  . جسم از ناتوانى است 
عطا مى کند و بواسطه علـم ، خـدا   همنشینى با خوبان را در دنیا و آخرت به او 

اطاعت و عبادت مى شود و شناخته مى گردد و یگانگى او اثبات مـى شـود، و   
بوسیله علم با ارحام صله بجا آورده مى شـود و حـلال و حـرام شـناخته مـى      

  ...گردد
  :فرمود  ﷒امام صادق  -  5

 ـ    ن تعلمونـه العلـم و   اطلبوا العلم و تزتنوا معه بـالحلم والوقـار و تواضـعوا لم
  .تواضعوا لمن طلبتم منه العلم ولا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم 

  )390، 3 -  4ج / الامام الصادق و المذاهب الاءربعۀ (
دانش را بجوئید و با آن به همراه بردبارى و وقار، خود را بیارائیـد، و نسـبت   

خـود فـروتن باشـید و از     به شاگردان خود تواضع کنیـد و نسـبت بـه اسـتادان    
  .دانشمندان ستمگر نباشید تا باطل شما حق شما را از بین ببرد
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  ارزش عمل به علم و آگاهى

عمل معیار عادلانه در ارزیابى رفتار اجتماعى و اعتقاد دینـى بطـور یکسـان    
  .است 

  :خداوند متعال مى فرماید
ن صَاِ�اً عَمِلَ  مَنْ ( وْ  ذَكَرٍ  مِّ

َ
نَ�ٰ  أ

ُ
حْيِ�نَ�هُ  ُ�ؤْمِنٌ  وَهُوَ  أ جْـزَِ�ن�هُمْ  حَياَةً طَيِّبـَةً  فَلنَُ  وََ�َ

حْسَنِ مَا
َ
جْرَهُم بأِ

َ
  )97/ نحل ( )َ�عْمَلوُنَ  َ�نوُا أ

هر کس عمل صالح کند در حالى که مومن است ، خواه مرد باشد یا زن ، بـه  
او زندگانى پاکیزه مى بخشیم ، و پاداش آنها را بسیار بهر از عمل نیکى که کـرده  

  .، به او خواهیم داد
  :باز خداى تعالى مى فرماید

  )105/ توبه (
  .و قل اعملوا فسیرى االله عملکم و رسوله والمومنون 

خدا، آن عمل را بـه  ) نیک یا بد(به خلق بگو که هر عمل کنید ) اى رسول ما(
  .شما مى نماید و نیز رسول مومنان بر آن آگاه مى شوند

  :در قرآن مى فرماید
ينَ  إِن� ( ِ

اِ�اَتِ  وعََمِلوُا آمَنوُا ا�� حْسَنَ َ�مَلاً  إِن�ا ا�ص�
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
  ).لاَ نضُِيعُ أ

  )30/ ف که(
ایمان آوردند و نیکوکار شدند، مـا هـم اجـر نیکوکـاران را     ) به خدا(آنان که 

  .ضایع نخواهیم کرد
یک وظیفه انسانى است ، که سود آن به خـود عمـل کننـده    ) نیک(پس عمل 

برمى گردد و جامعه نیز از خیر و برکت آن برخوردار مى گردد و باعـث ترقـى   
، جامعـه و افـراد را بـه تنبلـى و     )نیـک (ملت مى شود در حالى که ترك عمـل  
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را دشمن مى دارد زیـرا  ) نیک(شکست مى کشاند در حالى که اسلام ترك عمل 
که تنبلى باعث مى گردد انسان نسبت به اداى وظیفه فردى و اجتماعى فکر خود 
را به کار نیاندازد و مانند چهارپایان گردد که تمام فکرش علـف خـوردن و پـر    

ر روى زمین هیچ انسـانى در زنـدگى ، تمـدن و پیشـرفت     د. کردن شکم است 
  .ندارد جز به اندازه اى که در راه هدف کوشش کرده است 

  :خداوند متعال مى فرماید
ن ل��سَْ �لإِِْ�سَانِ إلاِ� مَا سََ�ٰ (

َ
ن� سَعْيَهُ سَوفَْ يرَُىٰ  ﴾٣٩﴿ وَأ

َ
  )39/ نجم ( )وَأ

براى انسان بهره اى جز سعى و کوشش او نیست و سعیش به زودى دیده مى 
  .)نتیجه اش مى رسدو به (شود 

ارزش . خداوند وعده حتمى داده که سعى و کوشش بدنبال نتیجه خواهـد داد 
مردان به اندازه عمل آنان است و شکست آنان نیز به اندازه تنبلى شـان خواهـد   

به همان حدى که مسلمانان عمل کردن ، به مدت طولانى مرزهـاى زیـادى   . بود
  .گشودند و بر آنان سیادت و رهبرى کردندرا در آسیا، آفریقا و بخشى از اروپا 

اروپائیان دنیا را با اکتشافات مختلف و گوناگون علمى از مظاهر قدرت الهـى  
این وعده اى است که خداوند بدون . ، بهره مند نساختند، جز با سعى و عملشان 

  .استثناء به هر انسانى داده است ، چنانکه در آیه شریفه فوق بیان شده است 
  .ط عمل با علم همان ارتباط ایمان با عمل و ارتباط خدا با خلق است ارتبا

ي( ِ
حْسَنُ َ�مَلاً  وَاْ�يََاةَ  ا�مَْوتَْ  خَلقََ  ا��

َ
ُ�مْ أ ي�

َ
  ).وَهُوَ العَْزِ�زُ الغَْفُورُ  ِ�َبلْوَُُ�مْ �

  )2/ ملک (
خدایى که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک بهتـر عمـل   

  .مى کنید
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مـه عمـل صـالح    قرآن کریم در بیش از هفتاد آیه ، کلمه ایمان را همراه با کل
  .آورده است ، زیرا که عمل از پایه هاى ایمان است 

  :خداوند متعال مى فرماید
ةٍ خَْ�ًا يرََهُ ( ا يرََهُ  ﴾٧﴿ َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر� ةٍ َ��   )وَمَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�
. آن را خواهد دید) پاداش(هر کس به قدر ذره اى کار نیک کرده ) در آنروز(

هـم بـه کیفـرش خواهـد     و هر کس به قدر ذره اى کار زشت مرتکب شده ، آن 
  .رسید

پس عمل ، مسیر آینده را ترسیم مى کند و هـیچ ملتـى عقـب نمانـده ، جـز      
  :بخاطر اعمال خودشان بوده است 

  :خداوند متعال مى فرماید
ا ظَلمَُوا( هْلَكْنَا القُْرُونَ مِن َ�بلُِْ�مْ �مَ�

َ
وجََـاءَْ�هُمْ رسُُـلهُُم باِْ�َِ�نّـَاتِ وَمَـا  وَلَقَدْ أ
ؤْمِنُوا ُ�ـم� جَعَلنْـَاُ�مْ خَلاَئـِفَ ِ�  ﴾١٣﴿ كَذَٰ�كَِ َ�ـْزِي القَْـوْمَ ا�مُْجْـرِمِ�َ  َ�نوُا ِ�ُ

رضِْ مِن َ�عْدِهِمْ ِ�َنظُرَ كَيفَْ َ�عْمَلوُنَ 
َ
  ).الأْ

  )14/ یونس (
ما امتهاى پیش از شما را، به هنگامى که ظلم کردند، هلاك کردیم ، در حالى 
که پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغ آنان آمدند ولـى آنهـا ایمـان نیاوردنـد،     

نـان جانشـینان   سپس شما را پـس از آ . اینگونه گروه مجرمان را جزا مى دهیم 
  .آنها در روى زمین قرار دادیم تا بنگریم شما چگونه عمل مى کنید
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  کسب و تجارت

روایات زیادى در دستور به کسب حلال وارد شده که به عنـوان نمونـه اى از   
موارد تطبیق امر به عمل است ، زیرا که زندگى شایسته میسر نمى شود مگـر بـا   

کسب و کار و آیه شریفه منافاتى ندارد که مى بین . اسبابى که آن را فراهم سازد
  :فرماید
مَاءِ  وَِ� ( ُ�مْ  ا�س�   )22/ ذاریات () توُعَدُونَ  وَمَا رِزْقُ

  .رزق و روزى شما با همه وعده ها که به شما دادند، در آسمان است 
این آیه شریفه دلالت دارد که روزى در آسمان است ولـى اسـباب روزى در   

انسان است که سعى و کوشـش لازم   آسمان نیست بلکه در روى زمین و بدست
  .دارد

  :خداوند متعال مى فرماید
ا( خْلةَِ �سَُاقطِْ عَليَْكِ رُطَبًا جَنِي� ذْعِ ا�� ي إَِ�ْكِ ِ�ِ   )24/ مریم ( )وَهُزِّ

  .اى مریم شاخه درخت را حرکت ده تا از آن براى تو رطب تازه فرو ریزد
اگر تکان دادن درخت که کار انسان است ، نباشد، هرگز خرما فرو نمى ریزد، 

خم نماید تـا  ) س(نکه خداوند قادر بود که درخت را براى حضرت مریم حال آ
و ناچار بایـد  ) 47(از آن بخورد و لیکن اءبى االله اءن یجرى الاءمور الا باءسبابها

کـه ایـن خـود نـوعى      - از جانب انسان حرکتى به سوى درخت خرمـا بشـود   
ا جمـع  تا آنکه خرما فرو ریزد و با دسـت خـود آن ر   - کوشش و حرکت است 

  .کرده و بخورد
  ﷒در شرافت کسب و کار مشـروع همـین بـس کـه پیـامبران و امامـان       

کارهاى مختلفى از قبیل تجارت و چوپانى و زره بافى انجام مى دادند و این بـه  
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معناى آن است که هر عمل و کار شرافتمندانه چـه کوچـک باشـد یـا بـزرگ ،      
  .ارزشمند است 

کشـاورزى و حضـرت     ﷒د شده کـه حضـرت آدم   در احادیث شریفه وار
  ﷒نجـارى و حضـرت هـود      ﷒خیاطى و حضـرت نـوح     ﷒ادریس 

تجـارت مـى    ﷑چوپانى و حضرت محمد   ﷒تجارت و حضرت ابراهیم 
  .کردند

  :آمده است   ﷒چنانکه در حدیثى از امام صادق 
کنوز االله فى اءرضه و ما فى الاعمال شى ء اءحب الى االله من الزراعۀ و : قال 

  .ما بعث االله نبیا الا زارعا الا ادریس فانه کان خیاطا
  )26، 12/ وسائل (

گنجهاى الهى در زمین نهفته است ، و هیچ کـارى نـزد خداونـد محبـوبتر از     
اورز بودند جز ادریس که کارش دوزندگى تمام پیامبران خدا کش. زراعت نیست 

  .بود
با مال خود بـه صـورت مضـار بـه       ﷒امام صادق   ﷒از ائمه اهل بیت 
یک بار حضرت هفتصد دینـار بـه عـذافر دادنـد و وى را بـه      . تجارت مى کرد

  .عذافر یکصد دینار سود برد و با حضرت نصف کردند. تجارت امر فرمودند
  )26، 12ج / شود به وسائل  مراجعه(

از ) فارسى(اصحاب ائمه نیز با دست خود کسب مى کردند و سلمان محمدى 
در دیـوان علـى   . لیف خرما سبد مى بافت و میـثم تمـار خرمـا مـى فروخـت      

  :آمده است   ﷒
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ــالتمنى    ــۀ ب ــب المعیش ــا طل   و م

  
ــدلاء    ــى ال ــوك ف ــق دل   ولکــن ال

  
  تجئــک بملئهــا یومــا و یومــا   

  
ــى ء   ــل مــاء   یجئ ــاة و قلی   بحی

  
  .روزى با آرزو بدست نمى آید

  .ولیکن دلو خود را در چاه آب بیانداز
  .برایت مى آورد) آب(روز بروز سطل پر 

  و زندگى را با آب کم و اندك برایت به ارمغان آورد،
در گرماى سوزان به دنبال کسب و کـار و رفـع نیازهـاى      ﷒امیر مؤ منان 
مى خواست که خدایش وى را در حـال بدسـت آوردن رزق    زندگى مى رفت و

  .حلال ببیند
  )13/  12ج / وسائل (

آمد دیـد    ﷒و در حدیث است که محمد بن منکدر روزى به نزد امام باقر 
حضرت را مخاطب قـرار  . آن حضرت خود مشغول کار شریف کشاورزى است 

  :وى فرمود در جواب  ﷒امام . داده و عتاب نمود
لوجاءنى الموت و اءنا على هذه الحال جاءنى و اءنا فى طاعۀ من طاعات االله 

و انما کنت اءخاك لو اءن جـاءنى و    اءکف بها نفسى و عیالى عنک و عن الناس 
  اءنا على معصیۀ من معاصى االله

  )235/  6ج / تهذیب الاحکام (
  )10/  12ج / وسائل (

رسد، من در طاعتى از طاعتهاى خـدا هسـتم   اگر مرگ من در این لحظه فرا 
و . که خود و اهل و عیالم را کفاف مى بخشم تا به تو و دیگران نیازمنـد نباشـم   

من هنگامى مى ترسم که مرگم فرا رسد و من در معصـیتى از معصـیتهاى خـدا    
  .باشم 



338 
 

 را دید که در یک روز بسیار گـرم   ﷒و مردى بنام عبدالاعلى امام صادق 
  :حضرت فرمود. تابستان از منزل بیرون آمده است و آن حضرت را ملامت کرد

  .یا عبدالاءعلى خرجت فى طلب الرزق لاءستغنى به عن مثلک 
  )10/  12ج / وسائل (

اى عبدالاعلى براى طلب روزى بیرون آمدم تا از اشخاصى مانند تو بى نیـاز  
  .باشم 

  :و اءبو عمرو شیبانى مى گوید
و بیده مسحاة و علیه ازار غلـیظ یعمـل فـى      ﷒عبداالله الصادق راءیت اءبا 

: فقـال  . جعلت فداك اءعطنى اءکفک : حائط له والعرق یتصاب عن ظهره فقلت 
  انى اءحب اءن یتاءذى الرجل بحرالشمس فى طلب المعیشۀ

  )23/  12ج / وسائل (
و پیراهن خشنى پوشیده را دیدم که در دستش بیلى داشت   ﷒امام صادق 

بود، در کنار دیوار خود کار مى کرد و عرق از پشـت آن حضـرت مـى ریخـت     
دوسـت  : فرمود. فدایت گردم ، بیل را به من بدهید تا کمکتان کنم : عرض کردم 

دارم که مرد در گرماى خورشید رنج و سختى بکشد، و روزى خـود را بدسـت   
  .آورد

  :نیز آن حضرت فرمود
: قلـت لـه   : قـال  . ل بعده شیئا اءشد علیه من المال الصـامت  ما یخلف الرج

  .یجعله فى الحائط والبستان والدر:  ﷒فکیف یصنع به ؟ قال 
  )44/  12ج / وسائل (
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وقتى انسان از دنیا مى رود چیزى مشکلتر از مال ساکت از خود بـاقى نمـى   
آن را در : ؟ فرمـود پس با آن چه کنـد : راوى مى گوید به حضرت گفتم . گذارد

  .و باغ و خانه بکار گیرد) حصار(ساختن دیوار 
  :فرمود  ﷒امام رضا 

الذى یطلب من فضل االله ما یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فـى سـبیل   
  .االله 
  )43، 12ج / وسائل (

، چیزى را مى خواهد تا بوسیله آن خـانواده اش را  )با کار و تلاش(کسى که 
کرده ، رزق و روزى دهد، داراى پاداشـى بزرگتـر از مجاهـد در راه خـدا      اداره

  .است 
  

  سیرى در روایات اسلامى

  :فرمود ﷑رسول اکرم  -  1
  .العبادة سبعون جزءا اءفضلها طلب الحلال 

  )78، 5ج / فروع کافى  -  11، 12ج / وسائل (
  .، کسب رزق حلال است عبادت هفتاد جزء است که بهترین جزء آن 

  :فرمود  ﷒على  -  2
اءوصیکم بالعمل قبل اءن یؤ خذ منکم بالکظم و باغتنام الصحۀ قبل السـقم و  

  .قبل اءن تقول نفس یا حسرتى على ما فرطت فى جنب االله 
شما را به عمل توصیه مى کنم قبل از آنکه بخاطر کظـم مـؤ اخـذه شـوید و     

د قبل از آنکه بیمار شوید و هر کسى یا حسرتا، بگوید سلامتى را غنیمت بشماری
  .بر آنچه داشته از دست داده است 
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پیش از آنکـه هـر نفسـى بخـود آیـد و فریـاد       ) فرصت را غنیمت بشمارید(
واى بر من که جانب امر خدا را گذاشتم و در حق خود : واحسرتا برآرد و گوید
  ظلم و تفریط کردم

  )65/ زمر (
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  پی نوشت ها

  
  م. کنایه از اینکه عمرت بیش از حد معمول طولانى گردد -1
  م. شاید منظور از تاریک شدن هوا این باشد که روزگار انسان سیاه مى شود -2
دجال در اصل ، بمعنى کذاب و دروغگو و حقه باز است و در عرف مسـلمانان بـراى شـخص     -3

 -ادعاى حقانیت مـى کنـد، گفتـه مـى شـود      به دروغ   ﷒خاصى که در زمان ظهور امام زمان 
  .مترجم 

مراد از بلوغ در اینجا، آن است که از نظر اقتصادى و اداره زندگى مستقل مى گـردد و احتیـاج    -4
 -و مراد از تکلیف ، آن است که احکام الهى بر او لازم الاجراء مى گردد . به سرپرست و قیم ندارد

  .مترجم 
پیش از سررسید مى باشد مبلغى کـه شـخص بـدهکار بـه جهـت       خصم در لغت بمعناى تنزیل -5

پرداخت وام خود، پیش از سررسید آن منفعت مى یابد مثلا از یکصد تومـان بیسـت تومـان کسـر     
  م -. نموده در عوض قبل از موعد آن ، پرداخت مى کند

ها گنـدم نیـز   یعنى چیزهایى که با پیمانه فروخته مى شود مانند نفت و امثال آن و در بعضى جا -6
  م. چنین است 

  م. یعنى چیزهایى که با وزن فروخته مى شود مانند قند و شکر و امثال آن  -7
  م. گرم امروز مى باشد 2یکى از وزنهاى زمان هاى سابق بوده که معادل  -8
شاید مراد حضرت آن است که انسان به قرض دهنده چیزى اضافه دهد و قبلا بحث شد که این  -9

  م. وام گیرنده مستحب است کار براى 
  .مترجم  -دارد ) مدمن الخمر(در بعضى از روایات  -10
  مترجم -فرهنگ لاروس  -چاى عربستانى  -11
زیرا از نظر روانى خیال مى کند که پوشیدن نوع لباس به تن خـود، در بـرد و باخـت تـاءثیر      -12

  .مترجم  -دارد لذا گاهى به یک لباس حساسیت پیدا مى کند 
  .)البته موارد این نوع مسابقه در زمان ما فرق کرده است ( -13
عواتک جمع عاتکه از نامهاى زنان ، است و عاتکه نام سه نفر از مـادران گرامـى رسـول االله     -14
بود که اولى دختر هلال بن فالج بن ذکوان که مادر عبد مناف بود دومـى دختـر مـرة بـن      ﷑



342 
 

م بن عبد مناف بود سومى دختر اءوقص بن مرة بن فالج بود کـه مـادر وهـب پـدر     هلال مادر هاش
  .مترجم  -به نقل از مجمع البحرین ماده عتک . بود ﷑آمنه که مادر پیامبر 

  .خف کنایه از شتر و حافر کنایه از اسب و ریش کنایه از تیر است  -15
گویند که دسترسى به همسر حلال خـود دارد و مـى توانـد     محصن از نظر اسلام به کسى مى -16

بوسیله آن خود را از حرام حفظ نماید و با این حال زنـا مـى کنـد و در حقیقـت بـا تعهـد ازدواج       
  مترجم -. حصارى حصین و محکم کشیده شده است 

 ـ! خواننده محترم خود قضاوت نماید که آیا مرتجع واقعى آنها هسـتند یـا دیگـران ؟    -17 ان مـا  آن
برگشته اید و به قوانین اسـلام    مسلمین را متهم مى سازند که شما به یکهزار و چهارصد سال پیش 

در حالى که قوانین اسلام علاوه بر فطرى و سالم بودن آن ، خـود نورانیـت خاصـى    . عمل مى کنید
مل مى کنند به دارد که همه جوانب صلاح بشر را در مدنظر قرار داده است ، ولى قوانینى که آنان ع

زمان توحش و بر بریب برمى گردد که بیش از چندین هزار سال پیش ، قوم لوط به عنـوان زشـت   
  .مترجم  -ترین عمل آن را مرتکب مى شدند 

  .7مؤ منون ،  -18
  .مترجم  -عزب جمع آن عزاب است و به معناى زندگى فردى و بدون همسر مى باشد  -19
کردار دختر از خلق و خوى برادرش معلوم مى گردد، زیـرا آنـدو   مراد، آن است که اخلاق و  -20

  .مترجم  -به یکدیگر، از نظر اخلاق کردار نزدیکترند و شباهت زیادى بین آندو وجود دارد 
  .الخلابۀ به کسر خاء جلب کردن با زبان و گفتار خوش  -21
، بـه جهـاز همـه حیوانـات     لفظ قتب به معنى پالان است ولیکن منظور از آن ، با تعمیم علت  -22

  .مترجم  -اطلاق مى گردد 
گرچه براى مرد نیز مستحب است که خود را براى همسرش ، خوشـبو و پـاکیزه کنـد، لـیکن      -23

  .مترجم  -براى زن در این مورد سفارش بیشترى شده است 
را بطـور  یکى از امتیازات دین اسلام این است که ؛ همواره تلاش مى کند کـه غرائـز انسـانها     -24

. طبیعى و از راه قانونى ، اشباع نماید، تا نیازى به راههـاى خـلاف طبیعـت و غیـر قـانونى نباشـد      
مخصوصا در مسائل خانوادگى و جنسى که اگر از طریق سالم و فطرى ، اشباع نگردد چـه بسـا از   

سلام بـه زن  لذا ا. راههاى غیر قانونى و خلاف شرع اشباع شود، و فرد و جامعه را به فساد بکشاند
دستور داده که هر چه مى تواند با آزادى کامل در محیط خانه ، نیاز و خواسته هاى مشروع شـوهر  

و بـرعکس در محـیط   . را تاءمین کند تا فکر و اندیشه او را از جاهاى دیگر و شیطانى حفظ نماید
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اضر بعضى جوامع بیرون خانه ، خودنگهدار و با پوشش کامل قدم بردارد، ولى متاءسفانه در حال ح
  :مترجم  -اسلامى برخلاف و به عکس دستورات اسلام حرکت مى کنند 

شاید مراد حضرت این است که نگاه اول ، غالبا تصادفى و بدون قصد مى شـود، لـیکن نگـاه     -25
چنانکه این معنا از احادیث بعدى به خـوبى روشـن   . دوم غالبا همراه با قصد و انگیزه ، خواهد بود

  .مترجم  -مى گردد 
چـاپ دارالکتـاب    92این توهم در کتاب المراءة فى القرآن نوشته عبـاس محمـود عقـاد ص     -26

  .مولف  -آمده است  1969بیروت سال  -العربى 
و نظیر اینگونه قسم ها در هر زمانى وجود دارد چنانکه در زبان فارسى نیز گـاهى افـراد بـه     -27

و امام زمان عجل االله تعالى   ﷒و امام حسین   ﷒جاى قسم به نام خدا به حضرت ابوالفضل 
و امثال آن قسم یاد مى کنند که از نظر شرعى اعتبارى ندارد و موجب کفاره نمـى گـردد، لکـن در    

  .مترجم  -پیشگاه خدا مواخذه دارد 
مترجم . است مثل اینکه شخصى بدروغ قسم یاد کند که در گذشته چنین کارى را انجام نداده  -28

.  
، 18در این خصوص احادیث فراوانى در کتب حدیث وجود دارد، علاقمندان بـه وسـائل ، ج    -29

  .مترجم  -مراجعه نمایند  522
تخصیص یک اصطلاح اصولى و فقهى است که به معناى خارج ساختن یک یـا چنـد نفـر از     -30

  .مترجم  -شمول حکم عام است 
د شرعى گفته مى شود که براى ادب کردن افراد مجـرم از طـرف   تعزیر به مجازات کمتر از ح -31

  .مترجم  -ضربه شلاق به مجرم  20حاکم و قاضى شرع تعیین مى گردد مانند زدن 
  .مترجم  -سعدان گیاهى است داراى خارهاى تیز  -32
ق ان للح ـ: چنین آمـده اسـت     ﷒از امام صادق  447/ کتاب کافى  2اصل حدیث در ج  -33

  .358، 3ج / به نقل از میزان الحکمۀ ... دولۀ و للباطل دولۀ 
صـبحى صـالح    206فـیض الاسـلام و    197نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد و   199و در خطبه  -34

انى اکره لکم ان تکونوا سبابین و لکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حـالهم کـان   : چنین آمده است 
اللهم احقن دمائنـا و دمـائهم و اصـلح    : ر و قلتم مکان سبکم ایاهم اصوب فى القول و ابلغ فى العذ

ذات بیننا و بینهم واهدهم من ضلالتهم حتى یعرف الحق من جهله و رعوى عن الغى و العدوان مـن  
  .مترجم  -لهج به 
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ماننـد اینکـه خـوش    . دیوث به کسى مى گویند که نسبت به ناموس خود، سهل انگارى نماید -35
وس خود را در معرض دید دیگران قـرار دهـد و از تماشـاى بـد مـردم بـه ناموسـش        دارد که نام

  .مترجم  -. خوشحال شود
منظور از جایگاه محکم عبارت از جلب رضایت الهى است که با اخلاص بدست مـى آیـد و    -36

  .مقابل آن جایگاه سست ریاکارى است که سست و غیر قابل اطمینان است 
اندازه گیرى و قانون جارى خدا در نظام طبیعت است کـه خداونـد هـر    قدر در لغت به معنى  -37

انا کـل شـى ء   : چنانکه در قرآن کریم آمده است . چیزى را با اندازه و قانون معین قرار داده است 
بنـابراین معنـاى فرمـایش پیـامبر     . ما هر چیزى را به اندازه آفریدیم )= 45/ قمر ( -خلقناه بقدر 
چنین مى شود که نزدیک است حسد در موازین و قوانین طبیعى خللى ایجاد نماید و ایـن   ﷑

  .معنى کاملا قابل درك و فهم است 
. مراجعـه شـود   452ص / ، جلد سوم اصول کـافى  4براى توضیح بیشتر به باب حسد ذیل حدیث 

  مترجم
کل جامعه اسلامى مى باشـد کـه   امور حسبیه به کارهائى گفته مى شود که مربوط به مصلحت  -38

  .مترجم  -یکى از آنها تشویق مردم به نیکیها و جلوگیرى از منکرات است 
  .39/ سوره نجم  -39
درباره تفسیر آیه یا ایها الذین امنوا توبـوا    ﷒از امام صادق : اءبى الصلاح کنانى مى گوید -40

. به خدا ایمان آورده اى توبه کنید توبه اى خـالص   اى کسانى که) 8/ تحریم (الى االله توبۀ نصوحا 
بنـده از گناهـان   ) 375، 11ج / وسـائل  (ینوب العبد من الذنب ثم لایعود فیه : سوال کردم ، فرمود

  .مترجم  -خود توبه کند و در آن بازگشت ننماید 
ها است که وظیفـه  تواکل عبارت از اعتماد داشتن به دیگران در انجام کار و انتظار داشتن از آن -41

متـرجم   -برخلاف توکل که عبارت از انجام کار با اعتماد به خداوند است . وى را آنان انجام دهند
.  

  .از وسائل الشیعه مراجعه شود 350، 3براى توضیح بیشتر درباره حدیث فوق به ج  -42
بت به دیگرى بـدگوى کـرد   نس ﷑شخصى در حضور پیامبر اسلام : حدیث چنین است  -43

انـى لاءعلـم   : فرمود) صلی االله علیه و آله و سلم(آتش غضب در دل او برافروخته شد پیامبر اسلام 
  ).287، 20ج / تفسیرنمونه . (کلمۀ لو قالها لذهب عنه الغضب 

  .حرب به معنى جنگ است  -44
  .سلم به معنى صلح و سلامتى است  -45
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  .م مترج -جذاوى ) نسخه بدل( -46
این جمله قسمتى از حدیث شریف است و معناى آن این است که خداوند مانع مى شـود کـه    -47

  .مترجم  -کارى انجام پذیرد مگر با اسباب و علل آن 
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